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 الرحمن الرحيم الل ّٰهبسم 

 عرض ناشر

گ ناب اسلامى و دوستداران فرهنگر برادر حكمتيار را در برابر ب دياينك كتا

گذاريم، اين كتاب گونه قسط وار مى به ن شهادت گان عزيز روزنامه وزيانند خو 

كسانى است كه سعى بيهوده و پايه اعتراضات بى مايه و بى به محكم و دقيق پاسخ 

 قرآنرا در كتاب مقدس بى حاصل به خرج داده اند تا موارد قابل نقد و اعتراض 

را به  قرآنبيابند، از آن وسيله تبليغاتى درست كنند، و افراد بى خبر از عظمت 

اين مبلغين كه از سوى دشمنان اسلام استخدام شده اند و دهن و گمراهى بكشند، 

را مستمسك خود ساخته اند؛ آن هم  چند آيه قرآندمت آنان است؛ قلم شان در خ

گذارند، مه ناقص و ركيك آن را در برابر مخاطب خود مى به نحوى كه نخست ترج

ى دارند، بعد روايات ضعيف و مردود را پس تعبير نادرست و محرف آن را ارائه مس

گ سرد و وجه به شدت جنبا ت !!پردازندپايان به نقد مى چينند و در در كنار آن مى 

گمراه كن آغاز  گرم دشمن عليه اسلام و تبليغات وسيعى كه رسانه هاى مزدور و

پاسخ مدلل و ضرورت آن را احساس كرديم كه به تمامى اين اعتراضات  ؛كرده اند

گنى دشمن جمع آورى كرده و به پرا، همه را از سايتهاى دروغ مى ارائه شودعل
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و از او خواستيم تا قسمتى از وقتش را به رد اين اعتراضات برادر حكمتيار فرستاديم 

، كه صميمانه ممنونيم. هر گفتندخواست ما جواب مثبت اختصاص دهند، ايشان به 

لام به برخى از اين متعهد به اسگان مؤمن و چند عده اى از علماء و نويسند 

چنين نبود و گر ا ولى آن را كافى نيافتيم؛پاسخهاى مقنع ارائه كرده اند؛ اعتراضات 

ين مرحله در اه و دگرديمزاحم برادر حكمتيار نگز خلأى را احساس نمى كرديم؛ هر 

مصروفيتهاى از اين قبيل را برايش باعث نمى شديم. اميدواريم حساس تاريخ كشور 

نسل جوان كشور؛ كه هدف هجوم پر كند و به عطش ن نوشتار علمى خلأ را اي

پس از نشر آخرين اين كتاب را  الل ّٰهيان بخشد. إن شاء پا ؛گى دشمنان اسلام اندفرهن

گان حق پويند در دسترس ته خواهيم كرد و طبع آراسبه زينت در شهادت؛ قسط آن 

در رابطه ى يو مشوره ها ملاحظات گان عزيزخوانند گر و حقيقت قرار خواهيم داد. ا

اين شما و اين هم اينك گذارند. به اين كتاب دارند؛ تمنا مى كنيم با ما در ميان ب

 كتاب. 
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 الرحمن الرحيم الل ّٰهبسم 

 مقدمه

زمان نزول اين كتاب مقدس الهى از سوى  اضاتى كه دربه تمامى اعتر  قرآن

و تمامى شبهات  گفتهجواب كم حمدقيق و گونه خيلى معاندين وارد شده؛ به 

محتمل را كه افراد داراى عقل قاصر و فهم ناقص خواهند داشت مرفوع ساخته 

محدود  قرآنادات در محدوده زمان نزول است، اما سلسله اين اعتراضات و انتق

به همان اسلوب كهنه و فرسوده اش و با پس از آن نيز عده اى همانها را انده؛ نم

با الفاظ و اسلوب جديد عنوان اند و عده اى قبلى تكرار نموده همان الفاظ ركيك 

آيات  كرده اند، در ميان اين معترضين افرادى را نيز سراغ داريم كه نه فهم لازم از

يك منتقد و معترض عقلمند و گى هاى لازم مورد بحث شان را دارند و نه شايست

اقص و قاصر. اكثراً به جاى حقجو را، اعتراضات شان بازارى و بى مايه و فهم شان ن

آراء غلط، تفسيرهاى نادرست و روايات جعلى و غير معتبر را به نقد  قرآناعتراض بر 

جم خوانده اند. غرب در تها قرآنآن را عيب  كشيده اند و به زعم ناقص خود

؛ از سايتهاى گى اش عليه اسلام همينها را استخدام نموده و امكانات كافىفرهن

پوسيده گنده و گذاشته تا افكار در اختيار شان هاى تلويزيونى؛ بكه تا ش انترنيتى

گونه ه و آموزه هاى آن بدهند. اين سلسله ب قرآنشان را به خورد نسل بى خبر از 
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گ غرب با كمونيزم متصل شكست كه جنديد ر گگسترده اش از روزى آغاز فراخ و 

امى نيروها و امكانات ايانش نزديك شد و غرب تمپبه  اتحاد شوروى در افغانستان

عليه اسلام توجيه  دگرم و سر گ گى اش را در تمامى جبهات به سوى جبهه جنجن

دستان مزدور، مبلغين اجير، صدها امروز شاهد استخدام صدها هزار قلم بكرد. 

و مبتذل هستيم كه شب و روزشان را گنده ترنيتى و دهها شبكه تلويزيونى سايت ان

. مطالب تكرارى كه اين مبلغين مزدور پاشى مى كنندسميكى كرده و عليه اسلام 

زمزمه مى كنند به وضوح نشان مى دهد كه مرجع و منبع تهيه كننده، توجيه 

ى شان از عنوانهانامها و چند ننده و اداره كننده آن يكى است، هر كننده، تمويل ك

گر از عربى به ديگردانده و آن گليسى به عربى بر هم تفاوت دارند. اين يكى آن را از ان

در مقدمه و تتمه نوشتار شان از تذكر اين مطلب نيز تر اين كه  فارسى، عجيب

صلى ترجمه و نسخه بردارى كرده خوددارى مى كنند كه توضيح دهند آن را از متن ا

گر از معترضين است گويا اين مترجم يكى ديوانمود مى كنند كه چنان كس اند، بر ع

از سوى  عترض اصلى، در حالى كه اصل نوشته سالها قبلنه انعكاس دهنده افكار م

اما گردانده شده يكى از مستشرقين نوشته شده و در اين مدت به زبانهاى مختلفى بر 

معترض جديد به نشر چون ود و اكنون يكى از مترجمين تازه نفس آن را به نام خ

 پرده. س

گر از زمره دييه ل الهوو مجهو چند نام مستعار . . . و زايرم کامرانعزيز ياسين، 

اينها اند، اعتراف مى كنند كه در خانواده شيعه تولد شده اند، سايتى كه افكار 

. ندهمه شيعه اآنها و چون نشر مى كند متعلق به افرادى منحط و ارتدادى اينها را 

سايت و رسانه هاى خبرى صوتى و چندين مؤسسات تبشيرى، مسيحى و يهودى 

رادى و مجلات را ساخته اند و توجيه و تغذيه مى كنند و افتصويرى و روزنامه ها 
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يه اسلام از گ شان علجندر را استخدام كرده اند تا  زايرم کامرانو چون عزيز ياسين 

فهرست افراد استخدام شده به گر نند، ادست، دهن و قلم اين مزدوران استفاده ك

پنج كثريت بيش از نود و كنيد متوجه مى شويد كه ادر اين سايتها و رسانه ها دقت 

به خود مصروف خواهد كرد كه را پرسش ذهن تان حتماً اين در صد آنان شيعه اند!! 

روشن است، بغاوت از مذهب براى يك شيعه و آن هم چرا شيعه ها؟!! جواب آن 

و او را  ؛ينيررا شكامش گين مى سازد و بغاوتى سفره اش را رنچنين ه اى كه شيع

. . امر كاملاً عادى است، او مذهب را در آغوش سازد. . گرين كارد مى صاحب 

 گى رسيده مذهبش راپختچشمش باز و عقلش به گرفته، همين كه خانواده اش فرا

عقل، مغاير علم و عكس  مجموعه از خرافات مضحك و مشمئز كننده يافته، خلاف

ترسو و جبون است كه از ترس ابوبكر و عمر واقعيتها، خداى مذهبش خداى 

سارت نكرد على را جانشين محمد )ص( بخواند، نه تنها جانشينى او را تضمين و ج

عباس، مهدى امام زمان. . .  تبيين نكرد بلكه از ذكر نام على، فاطمه، حسن، حسين،

نكرد، خدايى كه در انتخاب  قرآن آياتبه آنان در تمامى طفره رفت، و اشاره اى 

پيامبرش باشد ولى قرعه فال به نام محمد على پيامبرش اشتباه كرد، قصدش اين بود تا 

زده شد، فرشته اشتباهاً به جاى على نزد محمد رفت، شخصى كه نتوانست با وجود 

پس از رحلتش  كندعد پيروانش را متقاقلبى اش على را جانشين خود سازد و خواست 

صبين امام مذهب شان كسى است كه با غاگيرند، ابن عمش على را مولا و امام خود ب

ن( بيعت كرد و در حدود سى سال عقب آنان در امامت )ابوبكر، عمر و عثما

بردار شان بود، و حتى دخترش گانه اقتداء كرد، مشاور و همكار و فرمانپنجنمازهاى 

سه هايش ، كسى كه او را عالم الغيب مى خوانند و يكى از نوارا به نكاح عمر درآورد

مى دانند، ولى او در عمل از دست كسى خنجر  را امام زمان و متصرف كَون و مكان
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گام جلوتر دشمنى در چند نمى دانست گرفته بود، خورد كه در مسجد برايش كمين 

 حمله مورد مسجد در داشت مى غيب علم عنه الل ّٰهرضى  على . اگركمين است

 علم عنه الل ّٰهرضى  حسين امام اگر شد، نمى شهيد و مجروح و گرفت نمى قرار ناگهانى

 امام اگر. رسيد نمى شهادت به يارانش از تن دو و هفتاد با كربلا در داشت مى غيب

 نمى را زهر جام و كرد نمى بيعت الرشيد هارون پسر با داشت مى غيب علم رضاء

عنه  الل ّٰهعلى رضى گر . . ا(. كنند مى ادعاء آخوندها از برخى كه همانگونه) نوشيد،

داد، از ميان تمامى نمى از مدينه به كوفه انتقال ا علم غيب مى داشت؛ دارالخلافه ر 

عداد شان به گشت شمارى كه تعده اى انپيامبر تربيه شده بودند كسانى كه به دست 

گران اهل كوفه را شايسته اعتماد دياو را در اين كار يارى كردند،  ده نفر نمى رسيد

و داراى عواقب جبران پاىتخت از مدينه به كوفه را خطرناك نمى دانستند و انتقال 

 الل ّٰهرضى  نپسرش حسيعملاً ديده شد كه اهل كوفه به او و پذير مى خواندند، نا

براى امت پذيرى پيآمدهاى جبران ناپايتخت به كوفه انتقال  عنه خيانت كردند و

اى در دارالخلافه كسى جرأت مى كرد گر اين كار نمى شد نه پى داشت، ادر لامى اس

پذيرد هر و مرو. آيا عقل انسان عقلمند مى مصر و نه در ماوراءالن شام بسازد، نه در

شيعيان باشد، طفل  پنج ساله غائب امام زمان و واسطه ميان خدا وكه طفل 

كاملاً جعلى و دروغين  دارد، اين ادعاءموهومى كه اصلاً زاده نشده، وجود خارجى ن

 جعفرو ا برادر كهليحا در داشت، محمد مهدى نام به پسرى عسكرى امام است كه

ادعاء  كنيم؛ باور را كدام حرف!! نداشت پسرى هيچ عسكرى برادرم: گويد مى

مى  عسكرى( جعفر برادر )امام!! را؟ مزعوم مهدى عم حرف آخوندهاى شيعه را يا

پنج گويد: كودك اما اين مذهب مى  از خانواده ما غائب نشده!!! ردىچ فگويد هي

شد و امام غائب از او ساخته شد، پديد مغاره اى درآمد، ناساله )اما امام زاده!!( به 
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انده و يك روز روزه امامى كه معنى كلمه خود را نمى فهميد، يك ركعت نماز نخو 

ش مبهم، غامض و داراى قرآنذهبى كه را ياد نداشت... !!!، م گرفته، يك آيه قرآنن

اين  نها اولاد فاطمه،پيامبر و آن هم تبطون است، بالاتر از درك همه جز اهل بيت 

نه آن است كه از ظاهر  قرآن آياتمراجع و روحانيون، معنى بطون نيز در بطون 

كه از چيزى است كيب و سياق و سباق آن فهميده مى شود بلكه الفاظ آيات و تر 

چون نظام ! مذهبى كه امامت را موروثى مى خواند، دقيقاً ون مى برآيد!اين بط

شخصيت پرستى بر ذهب، مذهبى كه به جاى خدا ش مپوشدر ولى ظالمانه شاهى 

پيشوايان مذهبى شان ساخته پرستى استوار است، قبرهايى براى پرستى و حتى قبر 

پا و امريكا نيز هاى ارواست، قصر گر سلاطين ستماند كه مجللتر از قصرهاى افسانوى 

نوى اينها نمى رسد!! اين زيارتهاى افسامجلل زركوب شده هاى پاى زيارت به 

فريب خورده پول  و ضريح هاى زركوب شده ازگنبد ها با دروازه هاى و گونه قصر 

هايى ساخته شده كه به لقمه نانى محتاج اند، از دستيابى به كلبه هاى محقر نيز 

كشند كه امام زمان به داد شان برسد و حاجات شان را بر  محروم اند، فرياد مى

يابند بلكه جيب شان را نيز به نام صدقه به  آورده سازد ولى نه تنها فريادرسى نمى

 كنند.  امام زمان خالى مى

مذهبى كه از كتب يهودى ها نسخه بردارى شده، مؤسس آن يك يهودى به نام 

ر خيابان ها، و رقص هاى مذهبى شان، آن هم دبن سبا است، سينه زنى ها،  الل ّٰهعبد

اعتقاد به دوازده امام؛  در محضر مردم!!! شبيه نبوت )رقص مذهبى( يهودى ها،

انتظار به امام زمان صد در صد رد مسيح، گشبيه دوازده قبيله يهود و دوازده شا

 شبيه انتظار يهودى ها به مسيح موعود شان،. . . . 

  ند:گونه مثال اينها ااتش به ز روايه اى اچند نمونمذهبى كه 
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 يعنى الروضه علامه برقعى در آخر كتاب خود مى نويسد: در جلد هشتم كافى

عن  الل ّٰهطلحه قال سئلت أبا عبدبن  الل ّٰهاين روايت آمده است: عن عبد 232صفحه 

ود: )جعفر صادق( سؤال كردم در باره غورباغه )بقه(، فرم الل ّٰهالوزع. . . . از أبا عبد

پدرم امام فرمود و را كشتى غسل كن!! پس اچون نجس است همه آنها مسخ شده، 

ت، گف، و با او مردى بود كه با او حديث مى كنار كعبه نشسته بود رد)ع(  باقرامام 

پدرم امام باقر به آن مرد پيدا شد كه زبان خود را تكان مى داد، گاه غورباغه اى نا

چه مى گفت من نمى دانم، گويد؟ او چه مى رباغه فرمود: آيا مى دانى كه اين غو 

چكى عثمان ه يك كلمه فحش كو ما بگر شگويد: اگويد، امام فرمود: اين غورباغه مى 

پدرم باقر  را فحش خواهم داد، امام صادق فرمود كه را ذكر كنيد البته البته من على

، و عبدالملك بن گر آنكه بشكل غورباغه مى شودفرمود: كسى از بنى اميه نمى ميرد م

 گمو را اچون كه موتش رسيد غورباغه شد و فرار كرد و فرزندان او  مروان زمانى

گرفت ر اين قرار شان بى پس رأ چه بكنند، سستند نادگ آمد و نردند بنظر شان بزر ك

و كفن كردند و دند يپوشانرا به هيئت مردى كردند و بر آن زرهى از آهن  چوبىكه 

 گر من و فرزندانش!! مردم مطلع نشد مدفن كردند و كسى از 

ست: عن أبان بن آمده ا 89به ادامه آن مى نويسد: در همين جلد و در صفحه 

قال سئلته عن الارض على اى شئ هى. . . . أبان بن ثعلب  الل ّٰهثعلب عن ابى عبد

چيزى است؟ امام فرمود:  هچكردم از زمين كه بر روى  گويد: از امام صادق ع سؤال

گفتم چه باشد؟فرمود: بر روى آب، گفتم ماهى بالاى بالاى ماهى مى باشد، زمين 

چه باشد؟ فرمود: گ بالاى گفتم آن سنگ، سن فرمود: بالاىچه مى باشد؟ آب بالاى 

گفتم خاك چيست؟: فرمود بر روى خاك، گاو بالاى م گفت !!صاف گاوبر روى شاخ 

 ن است!!! چيست؟ فرمود: هيهات اين جا علم علماء حيرابالاى 
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ص 12مى نويسد: در جلد سوم باب اللباس الذى تكره الصلاة فيه، حديث پس س

 ت:آمده اس 400

يعنى از امام صادق ع سؤال كردم كه مردى در  قال سئلته. . . . الل ّٰهعن أبى عبد

سفر است و كاردى همراه دارد و بخود بسته نماز بخواند؟ فرمود: براى مسافر باكى 

گ همراه ه مى ترسد فراموش كند و شمشير و اسلحه در جننيست كه كليدى ك

چيزى كه از آهن باشد جائز نيست، زيرا نماز در داشته باشد، و در غير اين صورت 

  آهن نجس است!!!

روايت كرده:  28مى نويسد: "در جلد دوم در باب فضل القرآن حديث چنان هم

الذى جاء به  قرآن: إن العلى بن الحكم از هشام بن سالم از امام صادق )ع( قال

آن را برئيل  كه جقرآنىجبرئيل إلى محمد )ص( سبعة عشر الف آية يعنى امام فرمود: 

 كه از قرآنىبسوى محمد آورد هفده هزار آيه بود!! البته خواننده مستحضر باشد 

آيه بيشتر ندارد،  6226صدر اسلام تا امروز ميان مسلمانان متواتر است )در حدود( 

تحريف يا  قرآنگويد: قريب يازده هزار آيه از آيات هد بى خواروايت مپس اين 

و هشام بن سالم كه فقط اينان  ن حكمده جز على بچ كس خبر نشسرقت شده و هي

فرموده: إنا نحن نزلنا الذكر و إنا  9از امام شنيده اند حال خدا كه در سوره حجر آيه 

ته البته ما آن را حفظ البته الب و را قرآنله لحافظون: يعنى ما نازل كرديم اين 

فراموش كرده  الل ّٰهوذ بدروغ فرموده و يا نع الل ّٰهپس خدا يا نعوذ بخواهيم كرد، 

بدبختى اين است كه اين روايات را علماء شيعه صحيح مى دانند، يعنى  است!!!

 راويانش را ثقه معرفى كرده اند ولى به متن آن نظر نكرده اند!! " 

مضحك و چند روايت ه اين سطور! آيا همين و هر خوانند جناب نويسنده

اصول كافى گوييم گر كافى نيست كه بيچند نمونه از صدها مثال دگونه به مسخره 
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و عقل است؟!! نه بقه ها انسانهاى  قرآنمملو از روايات خرافى و مضحك و مغاير 

ود زنده نمى عليه السلام فرموده است: قومى كه مسخ شامبر يچون پمسخ شده اند، 

 پرسيد آيا اين بوزينه هادر باره بوزينه ها بود، كسى  لىپاسخ سؤاماند، و اين در 

نه، قومى كه مسخ شود زنده نمى "؟ فرمود: ندائيل امسخ شده هاى قوم بنى اسر 

ار دارد، آب و خاك قر خره ل اگ و بگاو، آب، سنپشت ماهى، شاخ نه زمين بر  "ماند

ه خردسال مدرسه نيز مى داند كه زمين بر چند، امروز بخاك و ماهى اجزاء زمين ا

قرار دارد، تمامى سماوى در فضاء چون تمامى اجرام چيزى تكيه نكرده و چ هي

و مغاير عقل، علم و واقع است، آهن نه تنها نجس  قرآنحرفهاى اين روايات خلاف 

گشتر، م با انالسلا عليه پيامبر تنها اشكالى ندارد، بلكه  نيست و خواندن نماز با آن نه

ى نماز داشتن سلاح را در اثناگى در سفرهاى جن قرآنذره و سلاح خود نماز خوانده و 

ده تنها به كسانى اجازه داده تا سلاح شان را از خود جدا كنند كه نيز ضرورى خوان

 بيمار اند و حمل سلاح براى شان اذيت دهنده است!!

 نيز قرآن حروف از حرفى هيچ بلكه نشده حذف قرآن آيات از آيه هيچ تنها هن

 نازل عليه و سلم الل ّٰهصلى  محمد بر كه قرآنى در كاستى و كم هيچ و نشده حذف

 نگرفته صورت رسيد ما تا تواتر گونه به صادق و امين صحابه طريق از و گرديد

 كذاب يا كند، مى جعلى روايت اين ادعاء شبيه ادعاى قرآن مورد در كى هر است،

 قرآن به نسبت مؤمنان ايمان خواهد مى كه دشمن گمارده يا و مرتد و قافمن يا است

 . كند متزلزل و سست را

كسى چه خواهد بود، چنين مذهبى عاقبت مقلدين متمدن نماى گوييد: به من ب

چون عزيز ياسين نخواهد چنين مذهبى مملو از خرافات باشد آيا عاقبتش پيرو كه 

بينيم اينها به زودى در مرداب ارتداد و بغاوت از شد؟!! به همين دليل است كه مى 
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د و برخى به دامن غرب سقوط سقوط كردند، برخى به كمونيزم رو آوردن مذهب

 كردند و اكنون مدافع بايبل و معترض اسلام اند.  

 ؛گاه از عظمت قرآنخى از اعتراضات و انتقادات اين معترضين فرومايه و ناآ بر 

اختصاص  و پاسخ آنهارا به بررسى اين اعتراضات ن رساله گرفت، ايدر اختيارم قرار 

  داده ام. 

نوشتارى بى مايه تحت  زايرم کامراننام مستعار  د زمره اين منتقدان كسى به

تحويل داده كه در اصل از نوشته هاى  (ميتناقضات قرآن کر ىبرخعنوان )

ركيك و ن خيلى ترجمه آ گردانده شده، مستشرقين دين ستيز اقتباس و به فارسى بر 

 و رهنمودهايش. ناقد با قرآنعدم درك او و استادانش از گر ضعيف و متن آن نمايان

پاسخ و مهم و بى  اتپنداشته است كه به اعتراضتادانش مطالعه نوشتار هاى اس

دست يافته!! در حالى كه عيب يا در فهم ناقص او است  قرآندر گ عيب و نقص بزر 

در نحوه دين ستيزى استادانش كه  عيب و نقص، يا مقدس و منزه از قرآننه در 

گرفته نه از تحقيقات علمى در ه اعتراضات شان از عداوت با اسلام و مسلمين ماي

 نقادانپاسخ آن را در جلو و  گ كنيم. بياييد در كنار اين اعتراضات كمى درنقرآن

 گذاريم.ب
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 ؟هچند روز آفريده شدها و زمين در آسمان

هم ى حال کم م،يا دهيشن اريقرآن بسى مورد معجزات عدد درويسد: ناقد مى ن

 : ميکنى اشاره مى به برخ نجايدر ا.. . ميآن بپردازى به تناقضات عدد

 چند آيه قرآنمتصل آن به  د؟يچند روز طول کش نيزم آسمان ها و نشيآفر -1

جمه ركيك و استناد كرده كه به آفرينش آسمانها و زمين در شش روز اشاره دارد، تر 

 :چنين استغير معيارى ناقد از اين آيات 

سورة  -زمين را در شش روز آفريد پروردگار شما، خداوندى است كه آسمانها و 

  56: الأعراف

سورة  - آفريدروز وندى است كه آسمانها و زمين را در شش شما، خدا پروردگار

 3: ونسي

اين دو وجود دارد، در شش روز )خدايى( كه آسمانها و زمين و آنچه را ميان  همان

 59: سورة الفرقان - آفريد

 7: سورة هود - شش روز آفريدو كسى است كه آسمانها و زمين را در ا

را در شش روز خلق  نيخداوند آسمان ها و زمآن است که ى ايگو فوق صراحتاً اتيآ 

 :ريز اتيفرمود. اما مطابق آ 

و اآفريد كافر هستيد و براى  بگو آيا شما به آن كس كه زمين را در دو روز

  9: سورة فصلت -دهيد؟! همانندهايى قرارمى

و بركاتى در آن آفريد و مواد غذايى آن را استوارى قرار داد هاى در زمين كوه او

 -درست به اندازه نياز تقاضا كنندگان!  ،مقدر فرمود، اينها همه در چهار روز بود

  10: سورة فصلت
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هنگام آنها را بصورت هفت آسمان در  پرداخت،. . . در اين سپس به آفرينش آسمان 

  12 -11: سورة فصلت  دو روز آفريد. . .

روز  2: ميحالا به محاسبه بپرداز پرسد: خوبجناب ناقد با استناد به اين آيات مى 

آسمان  نشيآفرى روز )برا 2برکات( +  نشيآفرى )برا روز 4( + نيزم نشيآفرى )برا

 ؟!  8 = 6: جهينت....  روز 6نه  روز، و 8ها( = 

دى مشکل از کجاست؟ از معجزه   ات؟ياضير از اي لل ّٰهابن عبد محم 

 الل ّٰهگفت: مشكل نه در معجزه محمد بن عبدگو بايد بذله پاسخ اين ناقد در        

و سلامه عليه است و نه در رياضيات، در فهم ناقص و قاصر تو است!!  الل ّٰهصلوات 

از نظر من الت قابل اعتراض جلوه مى كند يا جلوه مى دهى تو و امث چه از نظرآن 

اعجاز و تشنه حقيقت؛ لوم ساينسى نير و دانشجوى عبه عنوان يك انجو امثال من 

گ علمى جلوه مى كند، براى من همين آيات كافى بوده كه باور كنم اين كتاب بزر 

و حامل اين كتاب  حاطه داردار عالم امقدس از سوى ذاتى نازل شده كه بر تمامى اسر 

انكار تو و در رابطه به  پيامبر است. قرآنيك انسان عادى و نابغه نه بلكه يك 

 چه زيبا فرموده:مثالت ا
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 39يونس:  *ف

 آگاهى از احاطه اى بر آن ندارند )اصلاً كه مى كنند تكذيب را چيزى آنان نه؛ بلكه

آنان كه قبل از ايشان گونه همين  نشده، روشن براى شان آن واقعي ت و ندارند( آن

 رانگاين ستم انجامسر  كه بنگرپس گرفتند، پيش بودند راه تكذيب )حقيقت( در 

 بود!! چگونه

اين كه آن د به چه رسآقاى ميرزا و استادانش از فهم درست اين آيات عاجز اند 
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نه بر آن  كه كند تكذيب چيزى را انسان درست است كه گيرند. مگررا به نقد ب

 دارد و نه فهم درست از بيان و الفاظ آن؟!! احاطه علمى 

 به قول حافظ شيرازى:

 گو كه خطا ستدل مخن اهل بشنوى سچو 

 سخن شناس نه اى جان من خطا اين جا ست

خبط و خطأ  در محاسبات رياضى اش مرتكب جناب ناقد بى دقت! انسان زمانى

ده مواجه شود، چيپيارقام بلند و معادله هاى چند رقمى و مى شود كه با اعداد 

 ارى!!  شش و هشت نيز مشكلات دچون متأسفانه تو در محاسبه هاى ارقامى 

گونه مكرر مى فرمايد كه آفرينش آسمانها و زمين در شش به  قرآندر حالى كه 

سوره  12 - 9، براى انسان عقلمند همين كافى است كه در فهم آيات يافتهروز انجام 

از شش؛ هشت نسازد، معنى واضح و آسان اين  و هدرديفصلت نيز مرتكب اشتباه نگ

لجوج در فهم و  ن كور دل و دير فهم و متعصبكاملاً روشن است و فقط انسا تاآي

پيدايش زمين روز نخست تعبير آن مرتكب اشتباه و تعبير غلط خواهد شد، دو 

تمامى آسمانها و زمين تعلق دارد، چون زمين نيز پيدايش ، به مختص به زمين نيست

جزء مجموع عالم و يكى از اجرام آن است، در آيات سوره فصلت با وضوح تمام به 

ين مطلب اشاره شده كه دو مرحله نخستين آفرينش همزمان شامل آسمانها و زمين ا

بعدى مختص به زمين است، پس از آن كه اراده الهى بر  مرحلهچهار ت، و اس

ه شامل تمامى كائنات است عطف گرفته و به آسمانها كآفرينش زمين و آسمان تعلق 

گونه اجرام سماوى از حالت دود توجه كرده، در دو مرحله نخست كار آفرينش تمامى 

زمين  ؛دىچهار مرحله بعت مادى و وضعيت كنونى اش انجام يافته و در به حال

گذشته يعنى آسمانها و زمين از شش مرحله تكوينى گرفته، حالت كنونى را به خود 
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 كنونى در آمده اند.  اند و به حالت

 گ كنيم:بياييد در برابر اين آيات مباركه كمى درن
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  12-9فصلت:                                                                                   

ر مى كفر مى ورزيد )و از او انكا آفريد، روز دو در را زمين به كسى كه آيا: بگو

در آن و است،  ر جهانيانگارورد پهمين او  دهيد؟مى  براى او همتايانى قرار كنيد( و

خيرات و بركات زيادى  وقرار داد،  (كوههاى استوارىگرها )لن شبر فراز روز  ارچهدر 

ر و مشخ ص كرد( در آن ساكنان زمين را مورد نيازو مواد  غذائى )نهاد، در آن  ، مقد 

كرد، در حالى كه دود توجه آسمان به سوى سپس يازمندان، متناسب )به نياز( ن

گفتند: پديد آييد(، اخواسته جلو آييد )ه و نخواست: گفتو و زمين ابه ( بود، )گونه

پس آن را در دو روزى هفت آسمان ( جلو آمديم، فرمانبردارانهطر )به طيب خا

ك را با نزدي آسمان، و اش را صادر فرمود لازمهوحى  و در هر آسمانىساخت، 

ساختيم، اين است تقدير محفوظ آراسته و و تابان(  درخشان)ستاره هاى  ىچراغها

 گار بس داناى خيلى عزيز. پرورد ى( ريز مهنابر )

در جلو ما گونه درخشان به  قرآناعجاز علمى گر از ات متبركه يكى ديدر اين آي

گذاشته ن زيرك عادل و ساينس دا هر محققگر در جلو مى درخشد، اعجازى كه ا

كتاب ذاتى است كه از تمامى اسرار عالم  قرآنگ اعتراف خواهد كرد كه شود بى درن
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پس از ، بر اسرارى احتوى كرده كه انسان اكنون و در قرن بيستم و گاه استدقيقاً آ 

محال است انسان پى برد، و تحقيقات عميق علمى به حقيقت آن لانى و سفر ط

گ اعجاز بزر را گر بخود دهد و آن جسارت حرفى دي نقرآ حقجو در برابر اين آيات 

علمى و و به مطالب  مگ كني درنبيشتركمى  آياتعلمى نخواند. بياييد در برابر اين 

 اعجاز آميز آن دقت نماييم. مطالب اساسى اين آيات اينها اند: 

 آيا شماگويد: به مخاطبينش بگفته شده كه عليه و سلم  الل ّٰهصلى  الل ّٰه به رسول •

ه ذاتى كفر مى ورزيد كه زمين را در دو مرحله تكوينى آفريد؟ آيا براى نسبت ب

همان ذاتى كه است،  ر جهانيانگارورد پقرار مى دهيد؟ فقط او ان چنين ذاتى همتاي

كوههايى در زمين آفريد كه در رابطه به گر از يك سو ديچهار مرحله تكوينى در 

يك كشتى در رابطه به آن عمل مى گرهاى نلگونه است كه زمين نقش شان همان

پس مواد مورد نياز سمملوء كرد، خيرات و بركات زيادى كنند، متعاقب آن زمين را از 

، انسان و حيوان، را فراهم كرد، متناسب به نياز تمامى نيازمندان، تمامى ساكنان زمين

در  د،كر توجه آسمان به سوى سپس نه كم نه زيات، بلكه به اندازه لازم و ضرورى، 

به ، ژى غير متكاثفانر چون ( بود، حالت قبل از ماده را داشت، حالى كه دود )گونه

به طيب گفتند: پديد آييد(، خواسته و ناخواسته جلو آييد ): گفتزمين  وآسمان 

در پديد آمدند، ( جلو آمديم، يعنى هردو مطابق به اراده الهى فرمانبردارانهخاطر )

گونه مطيع اند، همانفرود آوردند، در برابر ضوابط  برابر فرمان الهى سر انقياد

سوى پردازند كه از به كارى مى ت، گار شان خواسته اسپرورد آفريده شده اند كه 

ساخت، در ى هفت آسمان بر آن مأمور شده اند، پس آن را در دو روز خود گار پرورد 

چون زمين ، همان دو روزى كه مراحل ابتدايى آفرينش زمين نيز در آن انجام يافته

دو مرحله نخستين يكى از اجرام سماوى است، همزمان با سائر اجرام آفريده شده، 
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اش را صادر  لازمهوحى  در هر آسمانىكائنات است، نش شامل تمامى اجرام آفري

ستاره آسمان نزديك را با چگونه انجام يابد، در آن انجام يابد و  چه كارى، تا فرمود

در تاريكى شب شبيه اند آراست و از آن  يىچراغهابه كه و تابان  درخشانهاى 

ر مدار خودش حركت كند، و از ساخت، به نحوى كه هر ستاره اى دمحفوظ سقف 

گار بس داناى پرورد  ى(ريز برنامهدر امان باشد، اين است تقدير )گران دم با ديتصا

و قدرت  در آفرينش آسمانها و زمين و در مديريت امور آن مظاهر علمخيلى عزيز. 

است و ضوابط حاكم گهدار آن و ن گارپرورد گار، ذاتى را احساس مى كنيم كه آفريد 

 ع شده در آن از سوى اوست. ى انحاى عالم و مقدرات وضدر تمام

 م:چند مطلب اساسى هستيدر اين جا شاهد 

 در شش روز )شش مرحله تكوينى( آفريده شده اند.  زمين و آسمانها •

چهار مرحله آفريده شده و در  زمين و آسمانهارينش؛ در دو مرحله نخستين آف •

، در يكى از اين مراحل گرفتهصورت  تسويه زمين و درآوردنش به حالت كنونىبعدى 

پيهم گانه كوههاى روى زمين ايجاد شده، با ايجاد اين كوهها جلو لرزشهاى چهار 

تى مانع گرهاى كشتى از حركت نامنظم كشگونه كه لندرست همانگرفته شد، زمين 

، گر حالت زمين به نحوى درآورده شد كه در آغوش آن نباتاتمى شود، در مرحله دي

پايان مرحله و در حيوانات پس سگرديد، تمامى لوازم ضرورى حيات ايجاد و  درختها

 گرفت. چهارم انسان آفريده شد و به اين ترتيب زمين حالت كنونى را به خود 

مرحله چه در ميان آنها است قبل از  آنو  زمين و آسمانهاتمامى كائنات،  •

پس بخوانيم  و متراكم ژى متكاثفگر ماده را انر گونه بود، انخستين آفرينش دود 

براى آن اصطلاح دود را  ژى غير متراكم خواهيم خواند، قرآنرا انر حالت قبل از ماده 

 به كار برده تا فهم آن براى مخاطبينش سهل و آسان باشد. 
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رخشان آراسته شده و در آغوش آن تمامى با ستاره هاى د نزديكترين آسمان •

 . ا شده اندو محفوظ جابج مصونگونه اجرام سماوى به 

گر به سوى كائنات است، احاكم گار يكتا پرورد مر سنن و اواها آسماندر تمامى  •

گاه كنيم و به هر نقطه آن برويم و در هر جايى سنن حاكم بر آن و ضوابط ن

خواهيم ديد كه همه با هم يكسان اند، هم در يم يرگزيابى بطبيعى آن را به ار 

ن، و اين نشان مى دهد كه هم منشأ آنها ساختار شان و هم در ضوابط حاكم بر آ 

گى و تفاوت خواهيم گاندر ساختار آنها شاهد دو ، نه هاگار آنكى است و هم آفريد ي

 افت.  خواهيم ي هادر آنرا گار بود و نه آثار دست بيش از يك آفريد 

در زمين براى تمامى موجودات زنده رزق و روزى كافى و متناسب به نياز آنها  •

 گوى تمامى نيازمندى هاى حياتى آنها است. خپاسبه نحوى كه تعبيه شده، 

زمين گونه ضمنى فهميده مى شود كه از اين آيات متبركه اين مطلب نيز به  •

جام يافته در زمين انآفرينش  چهار مرحله بعدىحالت استثنايى دارد، كارى كه در 

مربوط نظام  در بقيه اجرام سماوى اتفاق نيفتاده، يافته هاى ساينس از كهكشان

ر زمين مشاهده گونه اى كه دبه گويد كه آثار حيات  ما تا حال همين را مى شمسى

 !! گر مشاهده نشدهديچ ستاره هيدر مى كنيم 

رد كه به آسانى درك خواهيم كمتبركه كمى دقت كنيم  تاآيبه الفاظ اين گر ا

ان امروز به ر گژوهشپفقره فقره آن همان مطالبى را بيان داشته كه ساينسدانان و 

 پى برده اند.  آن

 روز دو در را زمين كه گفته شدهمتبركه  آياتبايد متوجه باشيم كه در اين 

گفته  آن را تسويه و آماده كرد، متعاقب آن روز چهار گفته شده كه درپس س آفريد،

 زمين وو ا به بود،( گونه) دود كه حالى در كرد، توجه آسمان سوى به سپسشده كه 
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 خاطر طيب به: گفتند ،(آييد پديد) آييد جلو ناخواسته و تهاسخو : گفت

ساخت، به اين نيز  آسمان هفت روزى دو در را آن پس آمديم، جلو( فرمانبردارانه)

گويد: را همزمان مى خواند، مى  زمين و هاپيدايش آسمان قرآنبايد متوجه باشيم كه 

شده اند، معنى هم جدا پيده بودند و با يك فتق و انفجار از چسهر دو به هم 

نه آسمان قبل از زمين آفريده شده و نه چيزى جز اين نيست كه دقيق اين سخن 

گرى مى دانند مرتكب اشتباه را قبل از دي پيدايش يكىزمين قبل از آسمان، كسانى كه 

توجه نكرده اند كه مى فرمايد: هر دو همزمان آفريده شده  قرآنشده اند و به بيان 

چهار مراحل گرفته و صورت ين و درآوردنش به حالت كنونى بعداً سويه زماند. البته ت

 را احتوى كرده است. انه گجدا

 :گويداينها مطالبى است كه ساينس امروز بر آن اذعان دارد و مى 

بود، چك كتله متكاثف كو چون پيده و چس جرام عالم به همدر نخست تمامى ا •

پس از اند،  پرتاب شدهبه هر سو  از هم جدا و (big bangگ )طى انفجار بزر 

گرفته مادى بخود ن گونه بود و هيئتگنده دود پراانفجار نخستين تمامى اين اجزاء 

تله هاى برخى از كگرفت، هيئت مادى بخود پس از مدت طولانى ه تدريج و بود، ب

آفتاب ما نده، گونه اش باقى ماگنده تا اكنون در همان هيئت دود پرااجزاء گ اين زر ب

 هاست.  از اين كتله يكى

كوههاى روى زمين در مراحل بعدى آفرينش ايجاد شده اند، زمين قبل از  •

مى گونه متواتر به گى زمين شاهد زلزله هاى مدهش بود، قشر سنپيدايش كوهها 

زه ها مى شد، با ايجاد اين كوهها سلسله زلزله هاى مدهش ر لگافت و باعث ش

 گرفت.  نونى را بخودن حالت كگرفته شد و زمي

شرائطى در زمين گرفته شد بلكه با ايجاد كوهها در زمين نه تنها جلو زلزه ها  •
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هاى مختلف زمين داراى آب و هوا و فصلها و موسم هاى گرديد كه بخشفراهم 

موجودات زنده زمينه مساعد رشد و آن براى نوع خاص  گون شود، و هر بخشگونا

 گرديد. هم پس از اين فراودات زنده وزى براى موجنمو فراهم كند، تعبيه رزق و ر 

چهارده قرن قبل در جلو مخاطبين  قرآنو اينها همه همان مطالبى است كه 

نها نه ت قرآنگذاشت. مايه تعجب است كه كسى در برابر اين اعجازهاى علمى خود 

 !! براى من به عنوان يكپردازدسر تعظيم و تسليم فرود نيآرد بلكه به اعتراض ب

گيز اى حيرت انگتر از معجزه هلا؛ هر يكى از اين آيات بزر يك آخوند و مانجنير؛ نه 

السلام جلوه مى كند و آن را براى هر انسان عاقل و خردمند  موسى و عيسى عليهما

 ايمان بيآورد و آن را كتاب الهى بخواند. آنر قكافى مى شمارم تا بر حقانيت 

  

 ودندپيوسته ببه هم  زمين و گويد: آسمانهامى  قرآن

گرديده، به اين گ كنيم كه اين مطالب در آن بيان  درنآياتىبياييد در برابر 

 آيات توجه كنيد:
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  30الانبياء  *مِنوُن

به هم پيوسته بودند و ما آنها  زمين و آسمانها آيا كافران به اين توجه نكرده اند كه

 ى آورند. پس آيا ايمان نمرا از هم جدا كرديم، و هر جاندار را از آب آفريديم، 

 رهنمود هاى اين آيه مباركه اينها اند:

كه در آغاز تمامى  م مى داردتمام اعلا صراحت و وضاحت اين آيه مباركه به  •

پيوسته و كتله واحد كائنات، زمين، آفتاب، ستاره ها و تمامى اجرام سماوى به هم 

لت كنونى درآورد، متعال با يك فتق و انفجار آنها را از هم جدا كرد و به حا الل ّٰهبود، 
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گنده پراجدا شدن و )فتق( پيدن و معنى چسبه هم ن و دو ب پيوستمعنى )رتق( 

بر آن احتوى كرده  زمين و چه آسمانهايز كائنات و هر آن چنى همه است، يع شدن

 و خداوند متعال آنها را از هم جدا كرده است.  ندپيوسته بودبهم 

گار شان آنها را از آب پرورد است،  ماده نخستين و اصلى تمامى زنده جانها آب •

 آفريده. 

مى كند، آيا با وجود  ايمان به خدا همين دو دليل به تنهايى كفايتبراى  •

منكران حق از انكار شان باز نمى آيند و پذير م و انكار نامشاهده اين دلائل محك

 ايمان نمى آورند، )افلا يؤمنون؟!! (

گيريم جان افروز آن را به بحث ب يانو ب قرآنقبل از اين كه اين اعجاز علمى 

 و معمولىن عادى در مورد آفرينش كائنات سخ قرآنكه اين بيان بايد عرض كنم 

پيدايش كائنات گى چگونپى مى برد كه در باره نيست، به ارزش و اهميت آن كسى 

گران هشو ژ پعميق  ، تحليلها و تبصره هاىپاى آراءعمرها را تحقيق كرده و در 

تحقيق به نتيجه اى رسيده پس سالها ، و پرداختهگون گونابه تجارب  حساس نشسته،

چنين را در برابر يكى از  گر شما اين آيه قرآنشاره كرده، ادر اين آيه به آن ا كه قرآن

چهار صد سال قبل گوييد: در اين كتاب مقدس ما هزار و گذاريد و بگران بژوهشپ

 متعال آنها را طى يك انفجار الل ّٰهو  ندپيوسته بودبهم  زمين و آسمانهاآمده است كه 

سوى د كه اين كتاب از گ اعتراف خواهد كر از هم جدا كرده، حتماً و بدون درن

قرن بيستم در باره از ، انسان نمى توانست كه قبل گار عالم فرستاده شدهپرورد 

 پيمانه اىچنين رأيى دقيق علمى ارائه كند، على الاقل اين خبر به پيدايش كائنات 

 ر رأى را از او سلب خواهد كرد. اظهات آور خواهد بود كه توان برايش حير 

قيقت؛ به الفاظ اين آيه عطف توجه و با عزم درك ح كسى با ذهن شفافگر ا
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 چند نتائج دست خواهد يافت: كند به 

ن و چزمين، آفتاب، مهتاب و تمامى ستاره ها بايد  ؛گانفجار بزر  نخستينمتصل 

كمتر و ش شان گرمايآتشين بودند، به تدريج درخشش و و  گرمدرخشان، آفتاب 

 كمتر شده و به حالت كنونى درآمده اند. 

گرم و درخشان بوده، زيرا هر دو بهم گام جدا شدن از آفتاب زمين ما هنلابد 

گى اش حرارت و آفتاب بنابر بزر پيوست بودند و همزمان از هم جدا شده اند. 

آفتاب خيلى ، ولى زمين كه به مقايسه حفظ كرده تا اكنوندرخشش ابتدائى اش را 

و درونش  اش به زودى سرد شده گراييده، قشر بيرونىاً به سردى چك است تدريجكو 

گونه مذاب و در چيز در آن به پيمانه اى كه همه گرم و داغ مانده، به تا اكنون 

نتيجه  ( است، عقل هر انسان نيز اينگداخته: نحاس) قرآنو به بيان  حالت غليان

و مشاهدات ساينسدانان نيز بر آن اذعان دارد، ما  خواهد داشت و تجاربگيرى را 

هر روز در اين و آن بخش زمين و در نتيجه آتش پديده هستيم كه هد اين عملاً شا

فشانها مواد مذاب و داغ دل زمين بيرون مى ريزد، و ما را از حرارت شديد دل زمين 

ان درجه رت دل زمين به هزار نشان مى دهد حرا، تحقيقات علمى گاه مى سازدآ 

   گريد مى رسد. سانتى 

: قشر بيرونى زمين متصل آغاز سرد شدنش به هيدپدگر از اين گيرى دينتيجه 

مواد مذاب زمين در نتيجه آتش گونه كه گ سخت و سفت درآمده، همانگونه سن

ه شكل شود و بسرد مى پس از جارى شدن بر روى زمين فشانها بيرون مى ريزد، و 

گى زمين به تدريج و در نتيجه تحولات جوى، برف شر سنگ سفت در مى آيد، قسن

عقل هر گرديده، ها سايىده شده و به خاك تبديل  گرم شدنن، و سرد شدن و و بارا

داشت و تحقيقات ساينسى همين مطلب را در گيرى ها را خواهد انسان اين نتيجه 
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از  گ سفت است، اين قشر در برخىچون سن قشر اصلى زمينگذارد، جلو ما مى 

گى ت و سناين قشر سخ پوشيده شده،جاها با خاك زياد و در برخى با خاك اندكى 

گرم و در مواد گ بخار گهميدارد كه ديچنان در آغوش خود نمواد مذاب دل زمين را 

گهميدارد. آتش فشانهاى زمين در آن بخشهاى حالت غليان را از بيرون جهيدن ن

فشارهاى درونى يا بيرونى مى شكند و از  نمايان مى شود كه اين قشر به دليل زمين

 اب دل زمين بيرون مى جهد. درزهاى آن مواد مذ

گويند: پيدايش جانداران روى زمين محققين مى پيدايش زمين و در رابطه به 

پوسته گرم بود، قشر آن به تدريج سرد شد، به پيدايشش خيلى داغ و زمين متصل 

تمامى آب زمين به شكل ابرهاى ضخيم و گرديد، ى تبديل شد، نخست آب ايجاد گسن

گرديد، باران و عوامل متعدد گرفت، بارش باران ها آغاز قرار  متراكم در ماحول زمين

گى زمين آهسته آهسته بسايد و به خاك مبدل شود، تا اين قشر سنشد گر باعث دي

پيمانه اى زمين انتقال داد، حرارت زمين به ها اين خاكها را با خود به هموارى هسيلاب

گل روى زمين كه از آب تبخير گذاشت آب روى آن بايستد، در نتيجه اى بود كه نمى 

با سرد شدن هر گونه شد، پايين و هموارى ها انتقال يافته بود خشك و سفال بالا به 

پرده سياه ى پديد آمد كه از جانبحالتى در زمين  چه بيشتر زمين و بارانهاى بيشتر

گر خاك روى زمين ابرهاى غليظ بدرد و اشعه آفتاب بر زمين تابيد و از سوى دي

پيدايش زنده جانهاى گردد، بوى ناك تبديل سياه گل پس به گل نمناك و سبه نخست 

 گرديد. روى زمين در همين مرحله آغاز 

گذاريم بنسدانان را در كنار بيان علمى قرآن بياييد نظريات اين محققين و ساي

مطالبى  قرآنگفته، آيا در چه در باره اين آراء و نظريات ساينسى قرآن گريم كه و بن

اشاره نموده؟ زمين روى گون و تغييرات و تحولات گوناكه به اين مراحل  مى يابيم را
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، كرده باشد گونه صريح و واضح اشارهبه اين مطالب به  قرآنچنين باشد و گر ا

از كتله واحد  زمين و آسمانهاآغاز آفرينش و پيدايش ه گونه كه در رابطه بهمان

و  جز اين خواهد بود كه ساينسن اشاره صريح داشته است، آيا معنى اين سخ

 گفته؟!! چهار صد سال قبل هزار و  قرآنپى برده اند كه چيزى ساينسدانان امروز به 

چه ذاب آن بطه به حرارت بلند دل زمين و مواد مدر را گريم كه قرآنبياييد بن

 توجه كنيد: آياتگفته، به اين 
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 35-33الرحمن:  *رَانِ وَنحُ

)از يك سمت به سمت  زمين و اقطار آسمانها از توانيد مى اگر! جن و انس اى گروه

توانمندى )لازمه آن(، قوت و  با مگر بگذريد توانيدريد، نمى گذس بپ ( بگذريد،گردي

بر شما ! كنيد؟مى  انكار و تكذيب را دگارتاننعمتهاى پرور  كدامين نعمتى از پس

مقابله اش  شود كه قادر بهاى فرستاده مى  گداخته آتش و دودشعله هاى بى 

 ! كنيد؟مى  انكار و تكذيب را نعمتهاى پروردگارتان كدامين نعمتى از نباشيد، پس

 مى درخشند:  گركه اين رهنمودهاى علمى روشنمتبر  آياتدر اين 

 زمين و گر توان بيرون رفتن از اقطار آسمانهااب شده كه او جنها خط به انسانها •

د، چنين كارى عاجزيان را بيازماييد، بدانيد كه از انجام ن تتوارا در خود سراغ داريد 

گمان ز مفسران عزيز چند برخى ا، هر چنين كارى را نداريدتوانمندى لازم براى انجام 

 به توانمندى لازم آن است، و مراد به دستيابى كارى مشروطچنين برده اند كه انجام 

ه نداشته اند كه در آيت بعدى نفى كامل و مطلق نيست!! ايشان به اين مطلب توج

: غالب و موفق نخواهيد شد، حقيقت اين است كه براى فلاتنتصرانگفته شده: 
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يك سمت گذشتن از ز كناره هاى آسمان ممكن است و نه انسان نه بيرون رفت ا

 . گرشبه سمت دي زمين

هستيم: نخستش اين كه در  گ علمى قرآنشاهد دو اعجاز بزر  آياتدر اين 

در اين جا  قرآنمواجه خواهيم شد،  سمانها با شعله هاى آتشين بى دودسفر به آ 

ظر داشته و براى معرفى محدوديتهاى قاموس الفاظ انسانها در زمان نزولش را در ن

يعنى در گرفته، آتش را به كار  دودعله هاى بى شهاب ثاقب الفاظ شواظ من نار: ش

پيمانه اى زياد و ثاقب به  گرم و تند شهاببخشهاى بالايى آسمان شعله هاى 

نيرومند است كه انسانها از مقابله آن عاجز اند. و اين همان حقيقتى است كه انسان 

گر هاى ديسفر هاى فضائى به مهتاب و ستار ه لسلسكه پى برد اكنون و زمانى به آن 

شهاب ثاقب در برابر سفر به عمق فضاء مانع و گرديد كه و متوجه  را آغاز كرد

و اين  است، مانعى كه مقابله با آن براى انسان مقدور نيست. گ و اساسىر تهديد بز 

عميق  پس از تحقيقاتاست!! امروز و  گر از اعجاز علمى قرآنيقيناً كه يكى دي

شهاب گ تهديد بزر مانع و ناى سفر به فضاء با علمى براى ما واضح شده كه در اث

فضاء شود( جلو يدار مى دپثاقب )شعله هاى آتشينى كه در نتيجه سقوط اجرام 

پرتاب در هر لحظه و از هر سمت گونه مسلسل اينها كه به را سد مى كند، نوردان 

چه با هر پيمانه اى است كه ، حرارت، سرعت و قدرت تخريب آن به مى شوند

گى در برابر آن را ندارد، چيزى توان ايستاد چ و هيا ذوب مى كنند، كنند آن ر تصادم 

س آنها براى انسان مقدور نيست، به اين بايد متوجه ط از تيرر گذشتن سالم و محفو 

چك شمسى اش رسيده و بر سطح آن چند ستاره نظام كو باشيم كه انسان تا اكنون به 

قش را بر آن نصب كرده، و يا در جوار يا خود فرود آمده و يا وسائل كشف و تحقي

كه وسيله واهد بود رفتن به عمق فضاء در صورتى برايش ممكن خگرفته، آن قرار 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

24 

 

حملش از تصادم با شهابهاى ثاقب در امان باشد، شايد برخى از اين فقره آيه قبلى 

انسان مى تواند به كمك وسائل و امكانات پنداشته اند كه )لاتنفذون الا بسلطان( 

گر برسد، و گذرد، از يك كناره اش به كناره دياز اقطار آسمانها ب مصونپيشرفته و 

اين گرش بيرون آيد، ه از مركزش عبور كند و از سمت ديكگافد بش چنانزمين را 

واهمه اش شايد زمانى به يقين قرين شده كه انسان توانست به مهتاب برسد و بر 

مهتاب نزديك ترىن كره به زمين و  م كهباشيمتوجه اما بايد پياده شود، روى آن 

حور آن مى زمين بر ماست، آفتاب كه  كيلومتر 240000فاصله اش از آن در حدود 

گر گ به زمين است در فاصله اى از زمين قرار دارد كه اجرم بزر  ينچرخد و نزديكتر

 300كم از كم پرتاب شود كيلومتر در هر ساعت به سوى آن  60با سرعت  تىراك

پيمانه اى !! تنها قطر كهكشان ما به گرفت تا به آفتاب برسدا در بر خواهد سال ر 

در سال نورى فاصله دارد، مليون چند صد به اندازه  گرشاز دي است كه يك كناره آن

ى مثل گر حالى كه در آغوش آسمان دنيا در حدود صد و بيست مليارد كهكشان دي

اختر از كهكشان ما!! آفتاب از و فر گتر گرفته، برخى به مراتب بزر كهكشان ما شكل 

چهار اصله تاره در فثانيه نورى فاصله دارد، متصل آن نزديك ترين س 500زمين ما 

به فاصله اى اطلاق مى شود كه نور با سرعت سه سال نورى قرار دارد، سال نورى 

صد هزار كيلومتر در ثانيه در يك سال آن را طى مى كند. با توجه به اين ارقام 

 آسمانها براى انسان مقدور و ممكن است؟!! ار طگوييد: آيا بيرون رفت از اقب مدهش

تمامى فلزات آن مى پيمانه اى بلند است كه زمين به حرارت دل چنان هم

و در حالت مذاب و غليان اند، انسان موادى در اختيار ندارد كه  دنگداز سوزند، مى 

د تا مجال عبور از اين ساحه را در برابر اين حرارت شديد مقاومت كند و ذوب نشو 

 ايش ميسر سازد. بر 
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چهار صد سال هزار و  ، قرآنگر اين آيه در همين مطلب مضمر استاعجاز دي •

( مواجه گداخته شدهبا )نحاس: فلز گذرد از دل زمين ببخواهد انسان گر قبل گفته: ا

امروز بر چيزى است كه ساينس خواهد شد، نمى تواند از اين ساحه عبور كند، و اين 

 گشايد:گونه در جلو ما مى اين را گرى اين مطلب آيه ديدر  دارد. قرآنآن اذعان 
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 16الملك:  *رۡض

و در امان هستيد كه شما را در  مصوناز آن كه در آسمان است از اين بابت آيا 

 گريد كه زمين( مى جنبد. گاه )بنبرد و آن  روزمين ف

گ ار زمين اعجاز بزر ز اسر گاه ادر اين آيه كه از نظر هر انسان خردمند و آ 

 :اساسى را در برابر خود مى يابيم مطلبچند علمى خوانده مى شود 

ه هاى خود حمل مى كند مى بريد؛ اين زمين كه شما را بر شانر گمان گالف: م

ميوه هاى لذت بخش روزى شماست و سفره تان را با غذاها و و و سيله رزق و 

و ان خواهد بود، ند و همواره در خدمت تهمواره چنين خواهد ما ،گين مى سازدرن

گاهى تغييرى در آن نمايان است و هيچمستمر و ثابت حالت كنونى اش جاودانه، 

صادر كند و  گارش فرمانى از بالاپرورد ن نداريد كه بيمى از اي رگم؟ نخواهد شد

گر نه در خدمت تان باشد، چنان كه دي، گون سازدگر پرسكون زمين را د ام و حالت آر 

پاى تان بريزد، ل كند و نه رزق و روزى اش را در شما را بر شانه هاى خود حم نه

، مواد مذاب شما را زير خاك كندتان تبديل شود، جمعى گورستان ه برعكس به بلك

چنين چه چيزى شما را از فرارسيدن اهده كنيد؟!! ود مشچشم خپر غليانش را به دل 

سراغ تان نخواهد آمد؟!! براى اين حالتى مطمئن ساخته و تضمين نموده كه به 

 ؟ پشتوانه، دليل و تضمينى داريدچه كاذب اطمئنان 

ى لرزد و مى : فرو رفتن زمين با صيغه تمور )مخسفدر اين آيه صيغه ب: 
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گر در كدام بخش چنان است كه نشان مى دهد: ام لا كاسلوب جنبد( توأم آمده، 

خواهيم بود، اين جنبش هم زمين خسف واقع شود متصل آن شاهد جنبيدن زمين 

اد مذاب درون زمين را، و اين صد در صد زلزله را افاده مى كند و هم جنبش مو 

به عوامل زلزله هاى زمين و مواد  همان سخنى است كه امروز ساينس در رابطه

 گويد. درون آن مى  مذاب

ى مشعر بر آن است كه يكى از اسباب اساسى زلزله در زمين؛ تحقيقات علم

گى ~آن رونما مى و فرورفتن زمين است كه از شكستن و فروريختن قشر سنخسف 

دل زمين بنابر درجه بلند حرارت در حالت غليان است، تمامى مواد گويد: مى شود، 

پوسته و قشر گداخته و مذاب با ند، اين مواد ته اگداخو مركبات آن به شمول فلزات 

گى از توسط همين قشر سن گى احاطه شده، سطح زمين و بخش خاكى آنسنسفت 

گى بنابر فشار  سناين قشردر بخشى از گاه بخش درونى و مذاب زمين جدا شده، هر 

ار آن فى ايجاد شود و بشكند از يك سو انفجگا درز و شگر درونى يا بيرونى و عوامل دي

رخ گى شود كه زير آن حادثه شكستن قشر سن باعث جنبيدن همان بخش زمين مى

و موجب جنبش هاى گيرد اين بخش روى مواد مذاب قرار مى گر داده، از سوى دي

ى كه در اين آيه در رابطه به خسف و زلزله تذكر مطلببعدى در آن ساحه مى شود. 

 برد.  پىايل سده بيستم به آن او  ژرف و طولانى درت پس از تحقيقارفته؛ ساينس 

ش مذاب اين آيه نشان مى دهد كه خسف زمين باعث مى شود تا بخچنان هم

د و اين نيز به حقيقتى اشاره دار زمين كه در حالت جنبيدن است نمايان مى شود، 

 كه به غليانى بودن و مذاب بودن مواد دل زمين اذعان دارد. 

اره كرده؛ دنياى ساينس اكنون و در قبل اشه قرن چهارد قرآنبه اين حقيقت كه 

طى  قرآنارد كه مؤمنان به قرن اخير به آن رسيد، امروز همان حرفى را بر زبان د
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سمان بالا رويم با آ گر به سوى گذشته زمزمه كرده اند: اچهار صد سال هزار و 

اجرامى مشتعل و سوزان شبيه شعله هاى بى دود آتش مواجه خواهيم شد، همان كه 

پس سعى كنيم به دل زمين نفوذ كنيم گر آن را )شواظ من نار( مى خواند، و ا آنر ق

روى زمين به تدريج به آن جا خواهيم رسيد كه بنا بر درجه سرد قشر از عبور از 

صيغه )نحاس( را براى آن  قرآن، گداخته و مذاب اندر آن دچيز بلند حرارت همه 

 شايسته ديده و به كار برده.  

چون نعمتى خوانده، اين اين را  چرا قرآنكه گفت پاسخ نيز بايد  سشپر به اين 

واضح پاسخ آن ناحيه نعمت تلقى مى شود؟  از كدامگونه و چحالت آسمان و زمين 

گرفته كه ش خانه او، ميان دو موقعيتى قرار است، و آن اين كه روى زمين، اين فر 

و اگداخته، ولى خانه لز ش نحاس: فگر يكى شواظ من نار: شعله هاى آتش است و دي

 !! مصونگزند هر دو محفوظ و از 

 اب ميرزا با تلاش بى حاصلش به نقد آنسوره الأنبياء؛ همان كه جن 30در آيه 

پيدايش آب به  زمين و پيدايش آسمانهاجسارت كرده؛ مشاهده مى كنيم كه متصل 

آيا كافران  رمايد:ى جانداران را از آن آفريده است اشاره نموده و مى فو اين كه تمام

ا از هم به هم پيوسته بودند و ما آنها ر  زمين و آسمانها به اين توجه نكرده اند كه

در اين آيه كه ؟! پس آيا ايمان نمى آورندرا از آب آفريديم،  جدا كرديم، و هر جاندار

پيدايش آب و تمامى جانداران از آن اشاره دارد، به  زمين و پيدايش آسمانهامتصل 

را ساينس امروز  چهگو شده كه با بيان ساينس صد در صد وفق دارد، آن ى باز حقيقت

شما امروز از متخصصين علوم گر گفته!! اچهار صد سال قبل  هزار و گويد قرآنمى 

، آب و زمين، پيدايش آسمانهاساينسى نه بلكه از يك دانشجوى آن نيز در باره 

فرموده،  قرآنبود كه  جواب شان بدون شك همان خواهدپرسيد جانداران ب
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سبك  هايدروجنگويند: ژى مى ژى و بيولويولوساينسدانان، زمين شناسان، علماء ج

پروتون است، و از جمله اولين ن عنصر است كه اتم آن داراى يك الكترون و يك تري

ك يقبل از بقيه ايجاد شده، متعاقب آن هيليوم است كه اتمش است كه ى عناصر 

د، هايدروجن دو سوم تركيب ماليكول آب را تشكيل مى دار  تروناليك ون و دوپروت

ول آكسيجن يك جا مى شود و آب تحويل هد، دو ماليكول هايدروجن با يك ماليكد

 ى دهند، بقيه عناصر و مركبات آن بعداً ايجاد شده اند. م

گرفته گاه و كم مايه آن را به باد نقد گر كه نقاد ناآ اى ديبرابر آيه بياييد در 

 :تچنين اسگ كنيم، آيه هفتم سوره هود درنكمى 
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عرشش بر آب بود، فريد و روز آ آسمانها و زمين را در شش كه و او همان ذاتى است 

از  پسبگويى كه  آنان به كه كدامين تان عملاً بهترين است، اگر بيازمايد را شما تا

يزى جز چاين : گويندى متماً ورزيده اند حآنان كه كفر شويد ى م برانگيخته مرگ

 ا نيست!!  آشكار  ىجادو 

را در شش روز  زمين و ند متعال آسمانهاكه خداو  گفته شدهدر اين آيه مباركه 

شاهد اختلاف عميق ميان آيت آفريد، در حالى كه عرشش بر آب بود، در تفسير 

ن شش روز ما مفسران هستيم، هم در اين رابطه كه مراد شش روز مذكور همي

ه معنى يعنى هفتاد و دو ساعت است يا شش مرحله تكوينى، و هم در اين رابطه ك

عرش خدا بر آب بود، آيا  زمين و آسمانهادر اثناى آفرينش چيست كه قره اين ف

چيزى است كه بر آفريده شده اند؟ آيا عرش  زمين و آسمانهاو آب قبل از عرش 
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؟ و يا معنى آن اين است كه در آن معمولهاى تخت  دنگرفته، همانسطحى قرار 

شد؟ آيا مراد از آب  گرى زير عرش ملكوت الهى سراغ نمىمرحله جز آب تركيب دي

 زمين و آسمانهادر آن مرحله تمامى موجودات ود ما است يا اين كه همين آب موج

يقاً مع قرآندر اين رابطه آرائى نيز ارائه شده كه نه تنها با بيان گونه مايع بود؟ به 

 قرآنگرفته و آن را به چون ميرزا قرار مغايرت دارد بلكه وسيله اى در دست افرادى 

پرداخته، نقد رأى غلط و انتباه نادرست يك شخص را و به نقد آن  كرده منسوب

 قرار داده. قرآنچون نقد 

 

 معنى حقيقى عرش خدا و يوم الهى

ته ب را در نظر داشمتبركه اين مطال هآيبراى درك درست رهنمودهاى اين 

 باشيد:

فته، انسانها اين در اين جا در رابطه به خداوند متعال الفاظ )عرش( و )يوم( به كار ر 

زمانى كه اين نوع اسماء در رابطه به ذات و گذاشته اند، نامها را بر دو مسمى خاصى 

گرفت، نه بايد آن را به معنى متبادر و متداول آن صفات الهى به كار مى روند ن

چيزى شبيه به تخت روى زمين است و نه اين يوم زمانى است كه ما آن را به عرش 

فاظ براى اشياء لگونه انيم و دوازده ساعت است، در آياتى كه اين نام روز ياد مى ك

آن اشياء غيبى كه متشابهات خوانده است، كه در  آياترا آن  غيبى به كار رفته قرآن

براى آن ندارد به الفاظى ياد شده كه در اصل انسان در قاموس خود نام و اسمى 

ا اين شيوه بيان معلومات ه، برديدگاشياء ملموس و مشهود و قابل رويت وضع براى 

يكى از مثالهاى آن همين اسم يوم گيرد، ى در اختيار ما قرار مى غيبنسبى از اشياء 

ل آورده و در حلى و به مناسبتى آن را براى زمانى معادل هزار سادر م قرآناست كه 
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همين شش روز ما شش روز آن پس پنجاه هزار سال، گر براى زمانى معادل محلى دي

ت است نبوده بلكه به شش مرحله تكوينى اشاره دارد كه عادل هفتاد و دو ساعكه م

 54ب را در تفسير آيه شايد هر يكى مليون ها سال را احتوى كند. تفصيل اين مطل

 پلوشى مطالعه كنيد.  آنقر سوره الاعراف در تفسير د 

ن ارائه و گگونادر رابطه به اين فقره )وكان عرشه على الماء( مفسران عزيز آراء 

شبيه به تختهاى روى چنان بر مى آيد كه شايد عرش الهى داشته اند، از تعبير برخى 

آب!!! روى زمينى گرفتن كدام تخت قرار  زمين خواهد بود و بودنش بر آب شبيه به

ه تختهاى روى زمين است و نه استقرارش بر آب شبيه نه عرش الهى شبي در حالى كه

نه عرش شى ازلى است و نه آب، نه مراد و معنى اين استقرار تخت معمول بر آب، 

چنان است كه براى الفاظ اين است كه عرش خدا روى آب قرار داشت و نه عرشش 

آسمانها را بدون سطحى هموار ضرورت دارد، خداوند متعال خيمه ار به استقر 

چگونه به مستقر ضرورت  شعرشد داشته است، ستونهاى ملموس و مشهود بلن

تصورات نادرست و غلط زاده ذهن تاريك كسانى پندارها و شت؟! اين خواهد دا

 قرآناست كه خدا و عرشش را با مخلوقات روى زمين تشبيه مى كنند، در حالى كه 

ا نيست )ليس ى مخلوقات عالم شبيه خدچيزى در اين عالم وتمامچ مى فرمايد هي

قطعاً اين نيست  چيزى شبيه و همانند مثل او نيست، معنى آيتچ كمثله شئ: هي

عرش خداى متعال روى آب قرار داشت، كسانى  زمين و پيدايش آسمانهادر اثناى كه 

متشابه اين اسلوب غلط را به كار مى  آياتكه در تعبير و تفسير اين آيت و بقيه 

چون پاسخى براى آن نخواهند يافت، چ پرسش هايى روبرو مى شوند كه هيبا  گيرند

پيدايش آب عرش در كجا شده؟ قبل از پيدايش كائنات خلق  گر آب قبل ازماين كه: 

پيدايش عرش و آب در چيزى قرار داشت؟ خداوند جل شأنه قبل از چه و بر  بود
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ن زحمت و تكلف درك مى مطلب اصلى آيت را كسانى به آسانى و بدو كجا بود؟! 

وجه باشد ماقبل و مابعد آن را در نظر داشته و مت آياتباق آيت، كنند كه سياق و س

و موضوع اساسى و  چه محلى آمدهدر ارتباط به كدام موضوع و در  كه اين آيت

و اهتمام توجه كنيم به زودى كمى دقت با گر در اين جا اچيست، محورى بحث 

بلى كه اين آيت با آيت قبلى ارتباط عميق دارد، در آيه قبراى مان هويدا مى شود 

عالم است، همان كه از  گارپرورد ران بر ذمه مى خوانيم كه رزق و روزى تمامى جاندا

متعاقب آن آمده است گاه است، گ( شان آ پيدايش و مر مستقر و مستودع )از موعد 

مه مى دانيم ه است، هرا آفريد زمين و آسمانهامتعال همان ذاتى است كه  الل ّٰهكه 

ز كه اسباب و وسائل اساسى و اصلى رزق و روزى انسان آسمان و زمين است كه ا

گرش دانه و ميوه و آفتابش به زمين نور و حرارت مى بخشد و دي يكى باران مى بارد

و در تمامى اسباب رزق و روزى زمين و آسمان مهمترين آن آب است كه مى روياند، 

روى زمين و ذخيره كردنش به مشيت الهى و طبق سنن الهى باريدن، جارى شدنش 

ذمه ند متعال يقيناً انى كه خداو بايد بد چنين استانجام مى يابد، حال كه واقعيت 

 وار رزق و روزى تمامى جانداران روى زمين است. 

اين مطلب به همين اسلوب و فحوى در سوره العنكبوت به اين صيغه آمده 

 است:

ِن
 
ي نِ م

َ
أ
َ
  وَك

َ 
ةٖ لا

َ 
آب
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وند به آنها روزى مى خدا بار روزى شان را بردوش ندارند،كه  چه بسا جنبندگانى

 و چه كسى آسمانهاپرسى گر از آنان بو اداناى شنوا است، و ا دهد و به شما نيز، و

پس ، هالل ّٰگفت: را آفريده و آفتاب و مهتاب را مسخر كرده؛ حتمًا خواهند  زمين

بخواهد كه از بندگانش را  كسى ىخداوند روز گونه شكار فريب و دروغ مى شوند، چ

را اگر آنان . آگاه استچيزى خوب به هر خدا يقيناً كه  گتر،ختر مى سازد و يا تنفرا

است و زمين را به وسيله آن بعد از مردنش  از آسمان آب بارانده كه چه كسىپرسى ب

ا بيشتر آنان ست، خدا راها ! بگو: ستايش الل ّٰهگويند: ب حتماًاست؟ زنده گردانده  ام 

 . تعقل نمى ورزند

مشاهده مى كنيد كه نخست به قضيه اعطاء رزق و روزى به  آياتدر اين 

و تسخير آفتاب و  زمين و آسمانهاپس به آفرينش سپردازد، مى گان جانداران و جنبند 

و اينها از مهمترين اسباب رزق و ه مى كنند مهتاب )كه هر دو شب و روز را افاد

پيدايش حيات در زمين و رويش پس به باريدن باران از آسمان، بعد س(، روزى اند

بته ها اشاره دارد و بدين ترتيب مخاطبش را رهنمايى مى كند كه رزق و وسائل و 

ت، ن را خداوند آفريده و ذمه وار تأمين رزق و روزى تمامى جانداران اساسباب آ 

چه چه كسى بيفزايد و از ى رزق و روز له از سوى وى صادر مى شود كه به اين فيص

تر توجه كنيم به خوبى و آسانى درك مى كنيم كه در گر كمى دقيقكسى را بكاهد، ا

شاهده مى شود و يكى شرح گى كامل مگونى و همآهنآيات هر دو سوره مذكور هم

 گر است. و تفسير دي

 الل ّٰه)على فهم فقره  ه باشند كه درد توجه داشتن نيز بايياچون ميرزا به افرادى 

مرتكب خبط و خطأ نشوند و )على( را به معنى فوقيت و بالا بودن تلقى رزقها( 

ت و نمى گرفگونه كه در اين جا )على( را نمى توان به معنى فوقيت ننمايند، همان
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بر )ذمه( گوييم: رزق شان خداست بلكه مى  (دوش) گفت رزق شان برتوان 

گوييم: عرشش بالاى نيز نادرست است ب)كان عرشه على الماء( داست، در رابطه به خ

چنين است: عرشش بر آب احاطه داشت، بلكه مفهوم درست آن آب قرار داشت، 

گى عرش چگونع اصلى بحث آب تحت عرش سلطه الهى بود، چون در اين جا موضو 

به مخلوق است و اين كه زق و روزى آن نه؛ بلكه قضيه اعطاء ر گى استقرار چگونو 

 ل رزق در حيطه سلطه و تصرف الهى است. اسباب و وسائ

مى دانيد كه آب مهمترين عنصر رزق جانداران و نباتات است، دانه، ميوه و 

گفته شده  قرآنت به مخاطبين علف نيز با آب مى رويند، طى رهنمودهاى اين آيا

را آفريده، و قبل از بقيه آب را،  ان روزى آنگار شان قبل از آفرينش جاندار كه آفريد 

تعبيه و آماده مى پستان مادرش شير برايش پيدايش طفل؛ در گونه كه قبل از همان

 كند. 

 گفته اند كهبرخى از مفسرين عزيز در تفسير اين فقره )وكان عرشه على الماء( 

ى تا حدعبير چند اين تهيئت مايع داشت، هر  زمين و كائنات قبل از خلقت آسمانها

ل توجه است؛ ولى اين تعبير تنها زمانى قابل قبول بود كه موضوع اصلى بحث قاب

ى به جانداران!! روز استقرار آن مى بود، نه اعطاء رزق و گى گونچگى عرش و چگون

زمين با ابرهاى انبوه و  ؛ل ابتدائى آفرينشگر به اين باور اند كه در مراحبرخى دي

كار به جايى گرديده و آغاز يد و مسلسل رانهاى شدابپوشيده شده بود، ضخيم 

و كان و همين حالت را مصداق فقره ) ه،دگرديرسيده كه تمامى روى زمين زير آب 

گر جز آب چيزى ديچون در اين مقطع بر روى زمين ، ( مى خوانندعرشه على الماء

يان ر م: دگويندوجود نداشت، نه نباتات خلق شده بودند و نه حيوانات، آنان مى 

گر سطح زمين هموار مى چنانكه ان مقدار آب بيش از همه است، مى مركبات زميتما
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مى  در آن نبود و تمامى آب زمين به شكل مايع درپستى ها و بلندى هاىى بود، 

پوشاند كه عمق آب ايستاده بر آن نزديك به دو آمد، تمامى زمين را به نحوى مى 

 . ميل مى بود

و تفسيرها؛ كه در ميان تمامى اين تعبيرها  رك مى كنيمبا كمى دقت به خوبى د

 دقيقترين آنها همان است كه آب نخستين مركب ايجاد شده در زمين است. 

پيدايش كوهها بر روى زمين را يكى از  قرآنا چر پردازيم كه به اين نيز بايد ب

عدى گانه بچهار پديده هاى بعد از دو مرحله نخستين آفرينش و مربوط به مراحل 

به تعبيه زمين براى ارزشى در رابطه نقش و چه كوهها ؟! و اين كه اين اندهخو 

 توجه كنيد: آياتجانداران دارد. به اين 
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آن و در نه جنباند، زمين انسانها را ى( ساختيم تا كوههايهايى )گر لنما در زمين 

آنان  ى ساختيم، ولىو آسمان را سقف محفوظتا راه يابند،  ختيمى ساگشادى راهها

، كه شب و روز و خورشيد و ماه را آفريداعراض مى كنند، و اوست  شهاياز نشانه

 . ى شنا )حركت( مى كنددر مدار هر يكى چنانكه 

 را ايجاب مى كند:جدى و دقت چند موضوع توجه  آياتدر اين 

به كار رفته، رواسى جمع راسيه گرها( رواسى )لنوهها صيغه در اين جا براى ك •

 ىگرهاى كشتى را به اين دليل به نام رواسى مبه معنى ثابت و محكم است، لن

 ار و ثابت ايستادن كشتى مى شوند. باعث استقر نامند كه 

چرا عوض گرداندن به كار رفته، پيدايش كوهها صيغه جعل: در اين آيه براى  •
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چرا براى كوهها عوض جبال لفظ رواسي: گزيده شده؟ بر يغه اين ص آفرينشخلقت و 

گرهاى زمين ساختيم تا گفته شده كه كوهها را براى آن لنچرا گزيده شده؟ گرها بر لن

پيدايش كوهها زمين مى جنبيد؟ كوهها آيا قبل از شينانش را نجنباند؟ زمين سرن

فراخ نام برده از راههاى چرا در كنار كوهها چگونه از لرزه هاى زمين مانع شد؟ 

پرسشها شده، آيا ميان كوهها و راهها رابطه اى وجود دارد؟ بايد براى تمامى اين 

 بيابيم. و مقنع جوابهاى دقيق 

تحقيقات علمى نشان مى دهد كه كوهها از دل زمين زاييده شده و بيرون  •

درست گى هاى مستقر بر روى زمين نيستند بلكه چون برجستآمده اند، نه تنها 

چك آن بر روى زمين مى باشد، بخش عمده آن در دل زمين و بخش كو يخ چون م

گ سفت چون سنيد و گرايكه قشر بيرونى زمين به سردى  ندگرديدكوهها زمانى ايجاد 

ناشى از غليان مواد مذاب گرديد، ولى نازك بود و توان مقاومت در برابر فشار هاى 

برميداشت، از گاف شو درز و مى شكست ر گونه متواتدرونى زمين را نداشت و به 

اين درزها مواد مذاب بيرون مى جست، كه همينها به تدريج به شكل كوههاى بلند 

ن سلسله ادامه دارد و در نتيجه آتش فشانها كوهها در حال در آمد، اكنون نيز اي

تكون و ايجاد اند، اين دريافت علمى نشان مى دهد كه كار برد صيغه )جعل( براى 

اعجاز علمى گر از گ علمى را افاده مى كند، و يكى ديحقيقت بزر  ؛ادايش كوههيپ

ه آن شباهت دارد ايجاد كوهها در زمين درست بگذارد، را در جلو مخاطب مى  قرآن

گرم مى شود، مواد درون تخم به تدريج گذارد، كه كسى تخم مرغ را در آب جوش ب

باعث شكستن ى كند و شار وارد مپوست تخم فافزايد، بر مى حجم آن د و ندپمى 

گونه سفيده تخم از درزها بيرون مى جهد و به امتداد درزها به آن مى شود، 

 دايش كوهها نيز شبيه اين بود. گيرد، پيبرجسته و بلند قرار مى 
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گو مى كند كه زمين در مراحل نخستين خلقتش تحقيقات علمى اين را نيز باز  •

بود، گرديده و كوهها ايجاد ند يم نشده بو گى آن سفت و ضخو زمانى كه قشر سن

پيهم و شديد بود، بنابر درزهايى كه در قشر آن رونما مى شد شاهد زلزله هاى 

بيفزايد، بخشهاى گى آن ومت قشر سنمقابر وزن و د تا گرديكوهها باعث آن 

در برابر فشارهاى باند و بدين ترتيب مقاومتش را چسمختلف آن را به هم محكم ب

گاه تخته هاى يخ شكسته شده روى آب تا آنگونه كه درست همان شتر سازد،يبدرونى 

 بند. چسب متصل شوند و به آنگ يخ كه با كتله بزر مى جنبند يكجا با تلاطم آب 

گى زمين را وزين زمين در حقيقت بخشهاى مختلف قشر سنگ و كوههاى بزر  •

هاى آهن،  جوش كارى كردن تختهچون درست كرده، )جوش كارى( با هم ويلد 

گى گذارد قشر سننمى گيريد كه گين و وزينى بچنان اين كوهها را بارهاى سنهم

ه همين گر براى كوهها بصيغه لن. كاربرد گافدزمين به دليل فشارهاى درونى بش

 است.   گر از اعجاز علمى قرآنحقيقت علمى اشاره دارد و اين بدون شك يكى دي

زير قشر پى بردند كه قيقت  به اين حاز تحقيقات عميق و طولانىپس انسانها 

ى؛ دل زمين و مواد مذاب آن را گپوسته محكم سنچند كيلومترى آن خاكى زمين و در 

شارهايى كه غليانهاى دل زمين باعث مى شود اين قشر را با شكست احاطه كرده، ف

گ بخار روى آتشدان و در حال غليان، كه چون ديو ريخت مواجه مى كند، درست 

گ مى ى آن خارج نشود باعث انفجار و شكستن ديالهاى احتياطآن از و  اربخگر ا

كوهها و وزن گر اين با سرنوشت مشابه مواجه است، اگى زمين نيز قشر سنشود، 

پيهم گونه د آن نبود تاب مقاومت در برابر فشارهاى درونى اش را نداشت و به زيا

است كه  مى قرآنجاز علز اعگر امى شكست و زلزله ها را باعث مى شد. اين يكى دي

گرهاى زمين خوانده، و اين حقيقتى است كه انسان فقط در كوهها را ميخ ها و لن
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پيدايش آن اين حقيقت را نيز بيان داشته كه زمين قبل از پى برد. قر سده اخير به آن 

و گرديد، پيدايش كوهها اين زلزله ها مهار پس از پيهم بود، چار زلزله هاى كوهها د 

 است كه انسان امروز آن را درك كرده.  گر قرآنك اعجاز علمى ديون شنيز بداين 

 را در آغوش خودگ آبى امروز اين را نيز درك مى كنيم كه كوهها ذخائر بزر 

ذوب شدن سريع و بى رويه مانع مى شود، گ برف را از ذخائر بزر گهداشته است، ن

ى هموارى ها د، به سو نگير زها از همين كوها مايه مى چشمه ها و كاري، هانهر 

چشمه و كاريزى، و نه مى داشتيم نه نهرى  ندگر كوهها نبوداسرازير مى شوند، 

پيدايش و رويش گون و گوناب و هواى و موسمهاى كوهها در ايجاد مناطقى داراى آ 

ين مناطق گر كوهها نبودند ما نه ااد، ننقش تعيين كننده دار نيز گون گونانباتات 

پس كوهها از گون را، گواناها، دانه ها و سبزيجات و نه ميوه مختلف مى داشتيم 

زمين حيثيت ميخها را دارند كه در بقاى حيات بر روى اين ناحيه نيز براى خيمه 

 زمين و تعبيه رزق و روزى براى جانداران سهم اساسى دارند. 

دايش پيتحقيقات ما اين را نيز نشان مى دهد كه نهرهاى روى زمين كه در 

ير آب بسايند مسگهاى ده اند دره ها ايجاد شوند، سنباعث شا اند همرهون كوهشان 

و همين دره ها براى انسان اين مجال را فراهم كند كه از جاد شوند، و دره ها اي

كه از گر به راههاى اگر برود، مناطق كوهستانى عبور كند و از يك ساحه به ساحه دي

ر د كه تمامى راهها در كنار نهخواهيد دي شته اند دقيق شويدگذميان كوههاى بلند 

آيا اين يكى اين نهر ها ايجاد كرده اند. گذشته اند كه ها افتاده اند، و از دره هايى 

گر نيست كه كوهها، نهرها و راهها را در كنار همدي گر از اعجاز علمى قرآندي

ده اند در مناطق كوهستانى اين راههاى فراخى كه نهرها ايجاد كر گر ا آورده؟!!

ار چسوى آن د دند انسان براى عبور از اين كوههاى بلند و رفتن از اين سو به آن نبو 
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 گى مى شدند؟! چه دشواريهاى بزر 

 

 آيا آسمان سقف محفوظ است؟

آسمان را سقف محفوظ ساختيم، در آيات متعدد : گويدمى  32فقره اول آيه 

يجه ن و در نتچهارده قر  پس ازآسمان به نام سقف محفوظ ياد شده، امروز و  قرآن

وجود دارد كه براى چيزى ژوهشهاى عميق علمى، انسان فهميد كه در فضاء زمين پ

زمين سقف محفوظى فراهم كرده، ساحه متكاثفى كه زمين و ساكنان آن را هم از 

از هم اشعه مضر آفتاب كه براى جانداران روى زمين مضر اند حفظ مى كند و 

پس از يدارد، اين شهابها گهمن مى آيند ند بسوى زميكه با سرعت زياشهاب ثاقب 

چكى تصادم با اين فضاء متكاثف اطراف زمين يا منفجر مى شود و به ذرات كو 

گرى منحرف مى ديرا تغيير مى دهد و به سمت  اند و يا مسيرشنگرد تبديل مى

گوييم: در كتاب دينى ما كه هزار و پرست ببه ساينسدان منصف و حق گر اشوند. 

كه آسمان زمين براى شما آمده است ه آن چند آيدر پرى شده آن س بر سالار صد هچ

، همان گافتسقف محفوظى فراهم كرده، اما زمانى اين سقف محفوظ خواهد ش

پرده فضاء زمين را سقف محفوظ آن مى خوانيد، گوييد، مطلبى كه شما امروز مى 

ح زمين مى فتاب بر سطعث حفاظت زمين از تابيدن اشعه مضر آ اوزون آن را با

گلخانه اى گازهاى اى كه اكنون برخى از ساحات آن به دليل افزايش پرده خوانيد، 

اين ساينسدان منصف عكس العمل گوييد: افها برداشته، به من بگساييده شده و ش

اين بيان علمى  در بارهچه خواهد بود؟ مطلب حيرت آور اين  پرست در برابرو حق

ونه چگو تقديم كننده و حاملش  باره قرآناوتش در قض؟ گفتچه خواهد  قرآن

گويد: اين سخن نمى جز اين را خواهد يافت كه ب رگخواهد بود؟ آيا مجال سخنى دي
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قبل باشد، تنها كسى مى چهارده قرن تواند سخن يك انسان، آن هم در وضعيت 

ع دقيق ه زبان آرد كه از اسرار فضاء ما اطلا چنين مطلبى در باره آسمان بتوانست 

گفته شده: اين كتاب از سوى ذاتى چنينى با استناد به مطالبى اين  قرآنو در  رد!!دا

 . گاه استآ  زمين و آسمانهافرستاده شده كه از تمامى اسرار 

؛ اين نظم محكم و دقيق، اين همه گنهايت فراخ و بزر گسترده و در اين آسمان 

از تصادم ميان آنان ظ مى شود، بى شمار، كه هر يكى در مدار خاصش حفستاره هاى 

چكتر ها را جذب كند و گتر كو اجرام بزر گرى داخل شود، يو از اين كه يكى در مدار د

با صداى گيرى مى شود، جلو گ و تباه كن شود باعث بدنظمى و تشتت و تصادم بزر 

عبث و بيهوده آفريده بلند شهادت مى دهد كه در اين عالم نظم حاكم است، 

نشده، همه گذاشته ال خود وبى مهار هدف نيست، به حآن بى در  چيزىچ نشده، هي

 را ذات مقتدرى اداره مى كند كه بر هر كارى قادر و تواناست.  

ش اين در حالى است كه آنان از آيات)گفته شده:  32در فقره اخير همين آيه 

 گار تان در حالىپرورد چنين است: اعراض مى كنند(، ارتباط اين فقره با ماقبلش 

كه آنها راه عصيان و اعراض ساخته انسانها ل حال ن نعمتهاى بى شمار را شامتمامى اي

گرفته اند، به دليل اعراض آنان مانع دستيابى شان به نعمتهاى الهى نمى پيش را در 

 شود. 

شب، ت كه  اسذاتىهمان گفته شده: خداوند الانبياء  در آيه سى و سوم سوره

هر يكى در مدارى شنا مى كند. شما ى كه ه اگونده، به روز، آفتاب و مهتاب را آفري

پس زمين ساكن است و آفتاب متحرك، سپنداشتند كه مى دانيد كه زمانى انسانها مى 

ه آفتاب ساكن گمان مى كردند كچرخد زمانى كه دانستند زمين بر محور آفتاب مى 

ه تمام ستار  است و زمين در حال حركت، بعدها درك كردند كه آفتاب نيز يكجا با
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گونه منظم و مسلسل گ به چرخند در يك مدار بزر هايى كه در حول و حوشش مى 

، زحل ،مشترى، مريخزمين،  ه،زهر  ،عطارديكجا با اين اقمارش: در حركت است، 

مثل زمين داراى اقمار اند، كه تمامى اينها در يك كه برخى  ،نپلوتو  و تونپن، أورانوس

چرخند، و همه يكجا با محور آفتاب مى از هم بر  ولى در مدارهاى جدا جداسطح 

گين حركت نظام شمسى در اين مدار گترى در حال حركت اند، ميانآفتاب در مدار بزر 

ليون سال كيلومتر در ثانيه است، اين مدار را در هر نوبت در دو صد م 700گ بزر 

ن و سائر نورى طى مى كند، به اين نيز بايد متوجه باشيم كه آفتاب نيز مثل زمي

چرخش بر محور خود بيست و شش جرام سماوى حركتى بر محور خود دارد، اين ا

گونه مجمل در آيات قبلى به آن به  قرآنرا احتوى مى كند. تمامى اين حقائق كه روز 

 گر قرآندي آيات. گرديدبراى ستاره شناسان هويدا  در اواخر سده بيستم ؛اشاره كرده

 :اين آياتن چو ى دارد، نيز به اين مطالب اشاره هاي
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  40-37يس:                                                                                    

ا از آن بيرون مى كشيم، و بنابر ز ر يست، كه رو گرو براى آنان اين شب نشانه روشن

گاه خودش حركت كه در مستقر و قرار و خورشيد در تاريكى باشند، گاه ن آنان آناي

ندازه ها و مقادير از سوى ذاتى مى كند، اين است تقدير خداى داناى عزتمند، )وضع ا

، تا آن يما ن كردهييتعيى ماه نيز منزلگاهها ىبرا . (بس چيره و توانا و دانا استكه 

 كهسزد مى خورشيد به نه  آيد. ى رما در مو خشكيده خكهنه خوشه به صورت كه 

 شناورند.  ىدر مدار  هر يكى ،روزسبقت كننده بر و نه شب را دريابد، ماه 
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 :گذاردگ علمى را در جلو ما مى چند اعجاز بزر مباركه  آياتاين 

 شب زمانى بال سياهش ،يك شئ استپوششى بر روز در مقايسه با شب شبيه  •

روشن روز آهسته آهسته از آن برداشته مى شود، شب و  پوششگستراند كه مى را 

است، از خود روشنى اى تاريكى حالت اصلى زمين است، زمين در اصل تار و تاريك 

چنان است كه پرده ندارد، نور خورشيد باعث روشنى اش مى شود، روشن شدنش 

چنان كه ه مى شود، و تاريك شدنش نيز آن كشاند گى بر روىتنورانى روز به آهس

در رابطه به شب و  قرآنپرده روشن به تدريج از رخش برداشته مى شود، بيان اين 

لمى و مطابق واقعيت است، به اهميت و ارزش اين روز خيلى جذاب و عميقاً ع

ن را از بر روى زميپى مى برد كه حالت رفت و آمد شب و روز شيوه بيان كسى 

ريج دپرده سياه شب به ته كند، از آن بلندى مى بيند كه نداى فضاء زمين مشاهدبل

 گى از روى آن كشيده مى شود،پرده نور به آهستبر روى زمين كشيده مى شود و 

گ ابر سياه شب نور خورشيد را دنبال مى كند، به نحوى كه از روى شئ سياه رن

  د.ته مى شو گى برداشگ به آهستپوشش روشن سفيد رن

خورشيد براى حركتش مدار ثابت و معينى دارد، و اين حقيقتى است كه انسان  •

 در قرن بيستم درك كرد. 

ماه نيز براى حركتش منازل ثابتى دارد، در هر منزلش در اندازه و شكل خاصى  •

ردد، گنمايان مى سفيد و چون خطى باريك براى ما نمايان مى شود، در آغاز ماه 

گرديده تا آن چكتر پس به تدريج كو ده و كامل مى شود، سديگر گتر بزر  آهسته آهسته

 گردد. پنهان كه از ديده ها 

رفته، عرجون القديم يعنى  كار به (عرجون القديمبراى ماه الفاظ ) 39در آيه  •

خوشه كهنه و خشك درخت خرما، كاربرد اين الفاظ براى ماه عجيب جلوه مى كند 
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هلال گيريم كه ى اين مطلب را از آن مى طحا يك نظر سو ما را به غور مى طلبد، ب

مى شود، چون خوشه كهنه و خشك خرما باريك و منحنى ماه ماه در آخرين شبهاى 

و تشبيهى گر بيان نكرده مطلب را با الفاظى ديچرا اين  قرآناما بايد بدانيم كه 

 كهده مى شود روشنايى تحقيقاتى به ما داپرسش در جواب اين گر به كار نبرده؟! دي

بر سطح ماه فرود گرفته، زمانى كه انسان پياده شدن انسان بر كره ماه صورت پس از 

گهاى ماه تحقيقات كرد، گهايش را به زمين انتقال داد، در باره تركيب سنآمد و سن

بخشهاى زياد ماه را بررسى كرد، برايش هويدا شد كه در ماه نه اوكسيجن وجود 

پنداشت كه چنان مى نده، قبل از اين موجودات ز ه ت و نو نباگياه دارد، نه آب، نه 

شايد ساختار ماه و تركيب مواد و غازات فضاء آن كاملاً شبيه زمين خواهد بود، اما 

گر و خلاف انتظار خود يافت، در نتيجه تحقيقات گونه اى ديآن جا وضعيت را به 

ء داراى آب داابتود، در چنين نبپيدايشش مزيد برايش معلوم شد كه ماه در ابتداء 

بود، ولى به تدريج آن را از دست داده و اكنون به جرمى تبديل شده كه نه آثار آب 

چون خوشه خشكى كه مايه هاى حيات، گر در آن سراغ مى شود و نه نشانه هاى دي

گى و رطوبتش را از دست داده و هم آثار و نشانه هاى حيات!! جناب ميرزا هم تاز 

گ علمى در باره ماه اعجاز بزر  قرآنبيان دقيق و علمى  ايآ گويند: ب و رفقايش به من

 نيست؟!! 

خورشيد توان و فرصت جذب و كشش ماه و كشيدنش از مدار خاصش و  •

در مسير گرى داخل نمى شود، هر يكى الحاق به خودش را نمى يابد، يكى در مدار دي

ن با آن ماى اين آسناپهخودش جولان مى كند، تصادمى ميان آنان رخ نمى دهد، در 

گاه ، هر يكى در جايگى و فراخى اش و با آن همه ستاره هاى بى شمارشگسترد همه 

گرى را به سوى خود نمى كشد و موجب تصادم يكى ديو مسير خاصش جلو مى رود، 
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هر يكى حدش را شناخته و از آن تجاوز نمى كند، نه خورشيد از مدهش نمى شود، 

مى شود و در مدار ماه يا جرم  رفپ منحچت و مستقر و مدارش به سمت راس

، نه ميان ماه و خورشيد تصادم به سوى خود مى كشدرا گر داخل مى شود، و آن دي

رخ مى دهد و نه شب بر روز سبقت مى كند، برعكس هر يكى در زمان ثابت و از 

چه كسى اين مسير مشخص و  گوييد:قبل تعيين شده اش مى آيد و مى رود!! ب

گذارد به اندازه يك ذره و يك ماه و خورشيد وضع كرده و نمى ن را براى حدود معي

 محكوم و مقهور اند؟!! چه كسى ثانيه از آن تجاوز كند، اين ها در برابر اراده 

گونه منظم و متواتر؛ از مى بينيد كه خورشيد از مليونها سال به اين سو؛ به 

 ىاى غروب م ع شدهبل وضاز ق اى طلوع مى كند و در مغربى مطلع تعيين شده

پ را چاين مسير را طوعاً و كرهاً طى مى كند، و توان انحراف به راست و كند، 

تمامى اجرام سماوى در برابر اراده كدام ذاتى چه كسى آن اداره مى كند؟ ندارد، 

را حالت شب و د؟!! چگهانى ميان آنها مانع مى شو مقهور و محكوم اند و از تصادم نا

گهانى تغيير نمى كند، نه يكى از حد معينش طولانى تر ش ناو درازى ا روز و كوتاهى

گيرد گرى سبقت نمى كند، نه شب جاى روز را مى نه كوتاه تر، يكى بر ديو مى شود 

 گهميدارد؟! چه كسى وضع كرده و آن را ناين نظم دقيق را و نه روز جاى شب را، 

ما  ىت جو حقيق نگايد و حقيقت جلى و نمايان در برابر ددر اين مقدمه د

محكوم و پيدايش و حركت شان نخست اين كه تمامى اجزاء عالم در : گرديدهترسيم 

ذير رونما مى شود، پمقهور اند، تحولات كائنات طبق ضوابط و سنن ثابت و تغيير نا

پديده آن، ثانياً اين كه شب و روز دو حالت طبيعت است و خورشيد و ماه دو 

خداى مالك الملك و فرمانرواى محكوم اند،  دو مقهور ومشاهده مى كنيد كه هر 

ر مسير و مدار خاصش گاه هر يكى را تعيين كرده و هر يكى را دپايگاه و كائنات جاي
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گاه كنيم از همه جا همين فرياد و چيزى در اين عالم نبه هر سو و هر گهميدارد، ن

در اين يق و محكم خود خواهيم شنيد كه وجود نظم دق انگوش جان و رو ندا را با 

چيز در برابر گار و دستهاى نامرئى ذاتى خبر مى دهد كه همه پرورد عالم از وجود 

 محكوم و مقهور اند!! نيرومند و غالب وى اراده 

 

 سال؟ 50000سال است يا  1000روزهاى خدا 

سال  1000ا برابر خد ىروز هاميرزا در ضمن پرسشهاى بيهوده اش مى پرسد: 

 ال؟س 50000 اياست 

 را نيز در پاى پرسش خود آورده است:  قرآن اتاين آي

يك روز نزد پروردگارت، همانند هزار سال از سالهايى است كه شما مىشمريد!  و

)مرتكب اشتباه شده، چنين آيه اى در سوره محمد نيآمده، آيه  سورة محمد (47)

 مربوط سوره الحج است(

؛ سپس در روزى كه مقدار بير مى كنداين جهان را از آسمان به سوى زمين تد امور

( سورة 5رود. )و بالا مىاشمريد بسوى است كه شما مىآن هزار سال از سالهايى 

 السجدة

و عروج مى كنند در آن روزى اخداوند( بسوى  و روح )فرشته مقرب فرشتگان

 سورة المعارج (4كه مقدارش پنجاه هزار سال است! )

است ى نيسال زم 1000معادل ؟ روز خدا کدام درست است بالاخرهمى پرسد: 

دارند و ى "روزها" فقط ارزش استعار  نيسال؟ ممکن است ادعا شود که ا 50000 اي

. ستينيى تناقض گو نيا از زيگرى برا خوبىى انه به ني. البته اىخيو تار نه حسابى
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اعداد  نبود با ذکرى از ين اورد،يخواست به استعاره رو بى م تبارک و تعالى الل ّٰهاگر 

 . . . . کند. يى گو ضيخدا ضد و نق روز کيطول ى لف برامخت

گوى بى ادب و بى اعتناء و مُسْتَهتِكٌ به مقدسات دينى يك و نيم افه ز گبه اين 

هر زبان انسانى محدوديتهاى خود را دارد، قاموس آن در گفت: مليارد مسلمان بايد 

شهود بود لموس و مگان آن مند گويمحدوده نامهاى اشيايى خلاصه مى شود كه براى 

غير ملموس نامى و الفاظى دارد و در زمان آنان وجود داشته، نه براى اشياى غيبى و 

كه بتواند به درستى آن را معرفى و توصيف كند و نه براى اشيايى كه بعداً ايجاد مى 

شود، ساينسدانها وقتى خواستند براى فاصله هاى دور كيهان و سرعت اجرام سماوى 

گر ارقام ارائه كنند، با مشكل محدوديتهاى زبان روبرو شدند، از همدي فاصله شان و

، و ارقام هزار، مليون و سالساعت، روز، ماه و گ، ميل و كيلومتر، فرسخ و فرسن

نورى؛ )فاصله اى  چار اصطلاح ثانيهمليارد. . . از بيان و افاده درست آن عاجز بود، نا

س ساعت و سال پصد هزار كيلومتر( و سد يعنى سه كه نور در يك ثانيه طى مى كن

اسلوب را در رابطه به مفاهيمى به كار برده كه  همين قرآننورى را اختراع كردند، 

و گرفت تعلق مى  قرآنبه اشياى غيبى و برتر از معيارهاى انسان زمان نزول 

احل گونه كه براى مر مخاطبش در قاموس خود نام و ارقامى براى آن نداشت، همان

گفته است كه كائنات شش روز را به كار برده، ولى به مخاطبش ت خلق گانهشش

برخى گفته است گيرد، به او كب اشتباه نشود و اين روزها را شبيه روزهاى خود نمرت

از اين به صراحت و پنجاه هزار سال است، و از روزها نزد خدا هزار سال و برخى 

رد. در تورات از اين اشاره دا يشترزمان بگر به برخى ديوضاحت معلوم مى شود كه 

را در شش روز آفريد و روز  زمين و نهاآسماو انجيل نيز مى خوانيم كه خداوند 

يهودى ها روز هفتم را سبت پرداخت، هفتم از كار خلقت فارغ شد و به استراحت 
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)شنبه( خواندند و مسيحيان يك شنبه، متأسفانه ايشان اين روزها را همين روزهاى 

حرفهاى بايبل و انجيل را  قرآن)يعنى هفتاد و دو ساعت(، پنداشتند معمول خود 

فرينش كائنات شش گانه آ اين روزهاى ششگفته است كه يح نموده، از جانبى تصح

گر روز معيارهاى انسانى نه بلكه شش روز در مقياس الهى است، و از سوى دي

گى اش باعث خستنش كائنات گيرد، آفريگى فرا نمى گى و ماند : خدا را خستفرمود

پرداخته بلكه اداره ت نبه استراح زمين و آسمانهاس از آفرينش پنشده، نه تنها 

 ستوى نمود. اسلطنت كائنات گرفت و بر عرش نات را عملاً در دست كائ

گرفته دقت كنيم در اين رابطه و الفاظى كه به كار  قرآنبه اسلوب بيان گر ا

در تمامى اين موارد يوم را به صيغه  قرآن واهد ماند،پرسش و شكى براى ما نخمجال 

دهد كه اينها يكسان نيستند، و به زمان يكسان و معينى نكره آورده و نشان مى 

اشاره ندارد، بهتر است براى توضيح خوبتر مطلب؛ آيات مربوطه را در جلو خود 

 ش مى فرمايد:آياتدر يكى از  گذاريم، قرآنب
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 47الحج:  *ت

اين عذاب را مى خواهند، در حالى كه خداوند در وعده اش و با عجله از تو 

ليست كه چون هزار ساگاهى تخلف نمى كند، و يقيناً كه يكى از روزها نزد خدا چهي

 مى شماريد.  شما

 گرش مى خوانيم:در دي
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 4المعارج:  *ٱلر ُ

پنجاه فرشته ها و جبرائيل در )روزى( به سوى وى بالا مى روند كه اندازه اش برابر 

 هزار سال است. 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

47 
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 6 -5 السجده: *ذ

روزى به  پس درسپردازد، تمامى مخلوقات( مى بير امور )از آسمان تا زمين به تد

اين . ساليست كه شما مى شماريد هزار برابر اش رود كه اندازهسوى وى بالا مى 

 پيدا عزتمند مهربان. پنهان و است داناى 

دارد، پديده خاصى تعلق مشاهده مى كنيد كه هر يكى از اين روزها به كار و 

گرى به برنامه ريزى هاى ار ساله است، ديمه ريزى هز يكى مربوط به تدبير و برنا

و سال پايان هزار پنجاه هزار ساله، در يكى فرشته هاى مأمور تطبيق برنامه ها در 

اين آيات گردند. گار شان بر مى پرورد پنجاه هزار سال به سوى پايان گرى در در دي

 انذارهاى تو هديدها وت گرگفتند: اپيامبر عليه السلام مى پاسخ كسانى آمده كه به در 

پدران چنين عذابى ما و چرا تا حال يقت دارند و ما مستحق عذاب الهى هستيم، حق

گويى از خدايت بخواه تا اين عذاب را بر سر ما گر راست مى گرفت؟ اما را فرا ن

ن الهى نگفته شده: عذاب الهى در موعد خودش و طبق سفرود آرد!! در جواب آنان 

 مى دهد و نه انكار شما، هر كارى  موعدش را تغييرنه عجله شمانازل خواهد شد، 

در اين عالم طبق برنامه هاى دقيق و طويل المدت الهى انجام مى يابد. منكران 

دارند و خواهان نزول فورى و قبل از وقت  و عذاب الهى بى جهت عجله قيامت

ى ست انسانهاعذاب الهى اند. برنامه هاى كوتاه مدت و دراز مدت الهى به خوا

سفيه تغيير نمى كند، هر يكى طبق دستور الهى و در موعد ثابتش  عجول و منكران

 تحقق مى يابد. 

 متبركه به مطالب مهم زير توجه داشته باشيد: آياتدر ارتباط به اين 
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بر عرش برابر استوى على العرش: معنى دقيق و شرح حقيقى )م در آيه پنج

ه خداوند متعال ر عرش اين است كح استوى بشد( توضيح شده، يعنى معنى و شر 

پردازد، تمامى امور عالم؛ از آسمان تا زمين را اداره مى كند و به تدبير امور آن مى 

متعال از آسمان به زمين مى  الل ّٰهامور زمين مطابق فرامينى انجام مى شود كه 

 الادر روزى ب اين اوامرفرشته هاى مأمور بر انجام گفته شده كه فرستد، در اين جا 

برابر هزار سال در مقياسهاى انسانى است، يعنى برنامه هزار ساله به  كه روند مى

پس از انجام مأموريت پرده مى شود، به سوى زمين فرستاده مى شوند، و آنان س

رُجُ ردند. در سوره المعارج آمده است: گارشان بر مى گرورد پشان به سوى 
ۡ
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ه ها و جبرئيل فرشت : مِق

است. يعنى  سال هزارپنجاه  برابر اش اندازه كه روند مى بالا وى سوى در روزى به

)كه امور مربوط به روح و حيات  جبرئيل عليه السلامه ها و سالار و سردار شان فرشت

 دارند، يعنى در ملك خاصى جْ رَ عْ مَ گاه الهى به بار رفتن شان  را به عهده دارد( براى

 خدا هر كارى طبق برنامه دقيق و طويل المدت و در موعد خاصش انجام مى شود.  

ار صد سال قبل فرمود كه زمان هچهزار و  قرآنبه اين نيز بايد توجه داشت كه 

ولانى جلوه اى انسان طزمانى كه بر گرى فرق مى كند، م نسبى است، از يكى تا ديمفهو 

ى خدا كوتاه است، انشتين موضوع نسبى بودن زمان را به زبان ساينس مى كند برا

كارى جز اين نه كرد و اپدر ساينس را كسب كرد. عنوان كرد و با اين ابتكارش لقب 

حيرت آور است كه اين گذاشت، ن صحه در باره نسبى بودن زما قرآنكه بر بيان 

 عزيز ياسين قابل اعتراض جلوه مى كند!! چون دى اى افرابر  نيز قرآنبيان علمى 

پيامبران و نابغه ها را افراد جاهل كه گفت: آن مرد دانا گفتار زيباست اين چه 

چون از درك ، گرفته اندسخنان شان را به تمسخر و استهزاء مجنون خوانده اند و 
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 كلام شان عاجز بودند. رفعت عظمت شخصيت آنان و 

 

 سجده ملائكو السلام  آدم عليه

در اين بخش از مى نويسد:  إبليس ، ملائک، آدم والل ّٰهعزيز ياسين تحت عنوان 

با ملائک دراين  الل ّٰه هخلقت آدم، مشور  هبحثهاى خويش ميخواهيم پيرامون افسان

با آدم، ناکام شدن ملائک در امتحان آزمايش  الل ّٰهبند  و زد زمينه، اعتراض ملائک،

، فريبکارى إبليس، نافرمانى آدم و حواء و رنجش الل ّٰهرمان إبليس از فهوش، سرکشى 

 از ايشان صحبتهايى داشته باشيم.  الل ّٰه

 :يخوانيمالبقرة م هسور  30 هدر آي
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 30البقرة:                                                                                                 

من در روى زمين،  ارت به فرشتگان گفت:گكه پرورد  هنگامى را به خاطر بياور

هى كه فساد د گفتند: آيا كسى را در آن قرار مى فرشتگان اد،د خواهم جانشينى قرار

آوريم، و تو را تقديس مى و خونريزى كند؟! ما تسبيح و حمد تو را بجا مى

 دانيد.  دانم كه شما نمى گفت: من آن چه را مى پروردگار كنيم،

به ملائک خود اطلاع داد که ميخواهد انسان ز آنست که خدا حاکى اآيت اين 

ئک مواجه گرديد وگفتند: آيا را بيافريند و اين پيشنهاد خدا به إعتراض ضمنى ملا 

 :! دهى كه فساد و خونريزى كند كسى را در آن قرار مى

 :با اندک دقت روى فحواى اين آيت، دو سؤال درذهن انسان إيجاد مى شود

در  الل ّٰهضعف و ناتوانى  هاهى و اعتراض ملائک نشاندهندمشورت خو آيا اين  -1
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آيا اين  ساختن ديگران در کارهايش نيست ونيازمندى وى به شريک  إتخاذ تصاميم و

 و نمى شود؟او وحدانيت  الل ّٰهشدن توانايى مطلق  امر باعث خدشه دار

اد و خويش به فسملائک از کجا ميدانستند که انسان بعد از خلقت  -2

دلول همين آيت، ساختن خونريزى اقدام خواهد کرد حال اينکه با در نظرداشت م

 بى سابقه بوده است؟ زه وتا هآدم کاملا يک تجرب

. . را به چون طبرى، قرطبى و ابن كثير. هاى برخى از مفسرين پاسخجناب ناقد 

صوص خ ين و بهأغلب مفسرناكافى و غير مقنع خوانده مى نويسد: پرسشهاى خود 

از ملائک و إعتراض ضمنى آنان در  الل ّٰه به ناچارروى مشورتخواهى طبرى و إبن کثير

اين سؤال را إعتراض در برابر  شنهاد تأکيد نموده اند. هر چند إبن کثيررابطه به اين پي

 آدم نى بلکه تمايل آنان به آگاهى يافتن و برابر خوردن ملائک در يا حسد و الل ّٰه

 به اين باور است که ملائک ميخواسته اند لقى مينمايد ويى تمت خداکشف حک

نهفته است ؟ اما در مورد  چو کسى چه حکمتىمبگويند که: اى خدا درآفريدن ه

و را زير سؤال ميبرد هيچکدام آنان او وحدانيت  الل ّٰهاينکه اين امر توانايى مطلق 

آن فرارسيده است تا کنون زمان سکوت را ترجيح داده اند. مگر ا چيزى ننوشته اند و

ودن و مفسر بودن را دارند مانند دهها مورد ديگر مذبوحانه آنانيکه إدعاى فقيه ب

ناتوانى و شرک را از روى پرودگارشان پاک نمايند، که  هش به خرج دهند تا اين لکتلا 

 مسلماً نخواهند توانست. 

اين نهاده است فرض را بر  و اما در پاسخ به پرسش دوم إبن کثيربه نقل از قَتاده

مفاسد و خونريزيهاى انسان آگاه ساخته بوده است. و در  قبلاً ملائک را از الل ّٰهکه 

جن، فاسد و  هير جلالين آمده است که ملائک انسان را در مقايسه با طائفتفس

خونريز پنداشته اند. طبرى نيز بعد از طرح اين پرسش به نقل از إبن عباس 
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رداشت فساد پيشه گيها وخونريزى هاى جنيان، انسان ک با در نظمينويسد که ملائ

بن مُعَاذ به نقل از قَتَاده را فاسد و خونريز دانسته اند. وى همچنان از قول بِشر

را زشت پنداشتند  الل ّٰهمينويسد که ملائک آفرينش يک موجود عصيانگر از جانب 

ان گفت: من خدا به آن وتعجب خويش را در زمينه إبراز نمودند و به همين سبب

در  آنچه را ميدانم که شما نميدانيد. زمخشرى که يک مفسر معتزلى است و با

را نمى پذيرد، در تفسير  الل ّٰهجانب  اعتزالى خويش صدور شر ازنظرداشت باورهاى 

ديگرى انجام  اين آيت مى گويد: جاى تعجب است که خداوند حکيم که جز خير کار

خواهد، أهل گناه و معصيت را جانشين أهل ديگرى نمي نمى دهد و جز خير چيز

 نمايد.  طاعت

خليفه  هکه ملائک از کلمقرطبى ضمن تأييد تفسيرهاى فوق الذکر مى افزايد 

نيز استنباط کردند که نسل بشر دست به فساد خواهد زد. به همين ترتيب مفسرين 

يب و غريبى زنيهاى عج خويش کوشيده اند با إختراع دلائل و گمانه هديگر نيزبه نوب

را از تيغ نقد در امان نگهدارند و خواسته اند آفتاب را با دو  اين آيت ناهنجار

 انگشت پنهان نمايند. 

إيرادى که مى توان به اين تفسير ها گرفت آنست که مفسرين در مجموع با 

يگر با جنيان گفته اند که انسانها نيز خون همدعنوان کردن اينکه ملائک در مقايسه 

 الل ّٰههى همين قرآن، هند ريخت، مگر اين آقايان فراموش کرده اند که به گوارا خوا

يعنى  «النَّار من مارجٍ »که خود ايده يى بيش نيست، آن موجودات خيالى را گويا از 

 شدن کشته هنگام تا است نبوده کار خونى در و جسم و است آفريده آتش هزبان از

 ريختن همفکور  که پرسيد نينديش عاقبت مخترعين نيا از بايد پس. ريزد برزمين

 ؟! إيجاد گرديده است ملائک ذهن به کجا از خون
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همين سوره جريان مکالمه ميان خدا و  33 -31در آيتهاى ناقد مى نويسد: 

نامهاى  الل ّٰهآفرينش انسان إدامه مى يابد و حاکى از آن است که  هملائک در زمين

ه آدم آموخت و آنگاه از ملائک خواست که وجود است بتمام آنچه راکه در جهان م

ى و ترجمه ركيك و غيرمعيار  پس آياتسه راستگوى اند آن چيزها را نام گيرند، هرگا

 آنها را ذكر نموده و مى نويسد: 

با اندک تعمق روى مفهوم اين آيتها، در ذهن انسان پرسشى إيجاد مى شود 

دم و آماده ساختن وى به پاسخ دهى مها براى آ مبنى بر اينکه آيا داستان ياد دادن نا

خوب ميدانست که آنها آن  الل ّٰهو کشاندن ملائک به آزمونگاه ذهن آنهم درحاليکه 

 محسوب نمى شود ؟!  الل ّٰهرا نميدانند، لطمه يى بر نزاهت و پاکدامنى  انامه

 گفت:بايد  نيساپرسشهاى بى مايه و منحط عزيز ياسخ به پدر 

رخى از مفسرين را ض آراء ضعيف و نادرست به غرض و مر ناقد مبتلا ب

ى مو اگر را قابل اعتراض خوانده!! ا قرآنبا استناد به آن گرفته و مستمسك خود 

دارد و به  قرآنهاى نادرست را از فلان فلان آيه گفت: فلان فلان مفسر اين تعبير 

ى از مفسرين رخا آراء بما نيز بو نداشتيم، اپرداخت ما اشكالى با نقد آراء آنان مى 

 طه به اين آيات موافق نيستيم و آن را كاملاً ضعيف مى خوانيم. در راب

بط و خطأ قبيح شده اى، يكى نه بلكه جناب ياسين! در اين جا نيز مرتكب خ

 چندين خطأ!! 

نه قول خدا به فرشته ها استشاره )مشوره خواهى( است و نه كلام فرشته ها 

و گيرد به كار  آياتدقت را در فهم درست اين  كه كمترين اعتراض و انتقاد، كسى

ز فرمان الهى در باره فرشته ها را در نظر داشته باشد كه مى فرمايد: آنها ا قرآنبيان 

گز مرتكب گمارده شوند، هر عصيان نمى ورزند، كارى را انجام مى دهند كه بر آن 
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و اعلام است و كلام  الهى اخباراشتباهاتى نخواهد شد كه تو شده اى. در اين جا كلام 

ز خلقت آدم عليه السلام اعلام فرشته ها استفهام، خداوند متعال به فرشته ها قبل ا

خلوق جديد خليفه زمين خواهد بود، و شما منقاد و مطيع او، نه داشته كه اين م

 تنها شما بلكه تمامى عالم را مسخر او مى سازم. فرشته ها وضاحت خواسته اند كه آيا

يفه زمين مى سازى كه توان و امكان فساد در زمين و خون ريزى را كسى را خل

جديد از استقلال نسبى  خواهد داشت؟! از لفظ خليفه درك كرده اند كه اين مخلوق

چون فرشته برخوردار خواهد بود، توان كار نيك و بد را همزمان خواهد داشت، نه 

نى دقيق اين آيات را به خوبى مفهوم و معچنين استقلالى ندارند، براى اين كه ها كه 

 مطالعه كنيم:پلوشى  قرآنتفسير آن را در تفسير د درك كنيم بياييد 
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 34 -30البقرة:                                                                                 

گفتند: آيا آفريننده نائبى در زمين ام، پروردگارت به فرشتگان گفت: من  كهگاه و آن

و خونها خواهد ريخت، و حال خواهد كرد كه فساد كسى را در آن )نائب( مى سازى 

؟  پردازيمو برايت به تقديس مى  آن كه ما )پيوسته( به حمد و ستايش تو مشغوليم

را  نامهاتمامى آدم و به خوب مى دانم.  ما نمى دانيدكه ش چه راآن ن گفت: م
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ى اين ها اسامصادقيد سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: اگر آموخت، 

علمى نداريم،  ىاما جز آنچه به ما آموختهپاكى تراست، گفتند: را برايم بيان داريد، 

كه  ىهنگامپس  ،آگاه كنى شان ا از نامهاآدم! آنان ر  ىاى. فرمود: حكيم ىتو دانا

( آسمانها پنهانىامور رد، فرمود: به شما نگفتم كه غيب )كگاه نامهاى شان آ را از آنان 

كنيد يا ى شما آشكار مخوب مى دانم؟ و آن را نيز خوب مى دانم كه و زمين را 

گى ، هميدكنآدم سجده  ىكه به فرشتگان گفتيم: براگاه آنو  ى داشتيد. پنهان م

 . بودكافران  از زمرهو كه سر باز زد و تكبر  ورزيد كردند، جز ابليس ده جس

پس از اظهار مطلب مهم و اساسى براى وضاحت بيشتر مثالهاى قرآن معمولاً 

و ى مثال تاريخگذارد، اين تاريخى و نمونه هاى عملى آن را در جلو مخاطب مى 

ا نيز براى مطلب مهم و اساسى كه ، در اين جرا با لفظ )إذ( آغاز مى كند عملىنمونه 

چيز زمين را براى خداوند جل شأنه همه گفته شده كه ه قبلى آمده و در آن در آي

متصل آن چيز عالم در خدمت آنان و براى استفاده آنان است، انسانها آفريده، همه 

ها براى در زمين، سجده تمامى فرشته در اين آيات داستان خلافت آدم عليه السلام 

 چه بيشتر مطلب مذكور آمده. . . . براى توضيح هر و 

 در اين آيات متبركه اين رهنمايى ها را در جلو خود مى يابيم: 

( در زمين آفريده شد، در اين جا )جاعل( به معنى )آفريننده السلام عليهآدم  •

 است. 

ن خليفه و مين كسى را مى آفرينم كه چو داد كه در زخبر  متعال به ملائك الل ّٰه •

ه ها فرشتمشخصات اين نائب را بيان داشته، ات و فصخواهد بود، برخى از موانائب 

اين را بالاتر از فهم و تصور خود يافتند كه امور زمين به موجودى داراى اختيار و 

از و على الاقل در برخى چنين كسى حتماً بردند كه  گمانگردد، استقلال تفويض 
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كارش به فساد در زمين و ه غلط خواهد كرد، فادلش استو استقلااختيار از  موارد

كامل به تعميل اوامر الهى انهماك با  ه ما ك حالىفتند: در گخونريزى خواهد كشيد، 

كارى گى ها مصروفيم، تقديس در زمين و مقابله با فساد و آلود پردازيم، به كار مى 

نائب ه و خليفه حيث پيدايش مخلوق جديد بزى به نمانده كه انجام نشده، چه نيا

بود؟! و آن هم در حالى كه احتمال آن نيز وجود دارد كه اين خليفه و نائب خواهد 

 عليهآدم گى هاى شخصيت مرتكب فساد و خونريزى شود!! ملائك از تمامى برازند 

و امتيازات او نسبت به سائر مخلوقات اطلاع دقيق نداشتند، تنها اين قدر  السلام

اهد بود، يا از لفظ خليفه اين انتباه و برداشت را و خليفه خو دانسته بودند كه ا

شده بود كه او مالك اراده و اختيار خواهد بود، توان گفته بودند و يا به آنان گرفته 

چ كارى را به كه هيچون شما نخواهد بود ت، كار نيك و بد را همزمان خواهد داش

را خليفه مى و اگفتند: ل به همين دليانتخاب و خواست خود انجام نمى دهيد، 

من متعال فرمود:  الل ّٰهشايد مرتكب فساد و خونريزى خواهد شد؟! با آن كه  ىگمار 

كه  گى هاىزند اگى ها و بر . شما از شايستخوب مى دانم چه را كه شما نمى دانيدآن 

به اين خليفه عنايت خواهم كرد اطلاعى نداريد. مشاهده مى كنيد كه نه اين اعلام 

چون اعتراض و انتقاد، فرشته ها  ما فرشته ها بود و نه كلا شوره بگونه مبه  و ابلاغ

 خداوند جل شأنه از مشوره بى نياز است و فرشته ها از اعتراض برئ. اين تعبير نيز بى

با توجه به عملكردهاى جنها حدس زده اند كه شايد  ملائككه  است بنياد و بىدليل 

 دست يازيده مر تكب خونريزى ها به فسادو اولادش مثل جن آدم عليه السلام

درك  چه از بيان قرآنآن چ دليل عقلى و نقلى ندارند، خواهند شد، براى اين تعبير هي

ده بود كه باعث مى كنيم فقط اين است كه خداوند جل شأنه معلوماتى عنايت كر 

 پرسشها نزد فرشته ها شده بود. ايجاد اين 
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در زمين آفريده مى شود و  لاملسا عليهآدم گفته شده كه در اين آيت سه بار   •

يك بار از سوى خداوند جل شأنه و دو بار از پرده مى شود، خلافت زمين به او س

آفريده شده و  در زمين السلام عليهآدم گوييم: سوى ملائك، اين كافى است كه ب

كه چيزى مى يابيم نه صراحتاً  قرآنچ آيه در هيپرده شده، زمين به او سخلافت 

تلويحاً و اشارتاً. خيلى عجيب است كه كسى خلاف بيان  طلب باشد و نهف اين مخلا 

 آدم عليه السلامو تحت تأثير روايات اسرائيلى رفته و گمان كند  قرآنيح ضح و صراو 

 پس به زمين انتقال شده!! در آسمان آفريده شده و س

ها اين خداوند جل شأنه به آدم عليه السلام و نسل او نسبت به فرشته  •

ى اش فراتر و جامع تر از فرشته ها است، علملت را عنايت كرده كه استعداد فضي

آن در فطرت او تعبيه شده، چيز عالم و وضع نام خاصى براى ت هر استعداد شناخ

شان فقط علم مختص به كار و مأموريت هر صنف كه به چنان اند اما فرشته ها 

چيز و ند، شناخت هر ى دانچيزى نمچ هيگر چيزهاى ديخاص آن داده شده، در باره 

رى و فضيلتش بر گى هاى انسان و وجه برتزند اگذارى بر آن از خصوصيات و بر نام

چ در هيخصوصيت فرشته هاست، و دليل انتخاب او به عنوان خليفه زمين، اين 

براى خلافت زمين مخلوقى سزاوار است كه داراى اين گرى سراغ نمى شود. ديخلوق م

چنين مأموريتى نبودند و اين ملائك قادر به انجام  اشد،گى ببرازند خصوصيت و 

و قول فرشته  قرآنشايد بيان پنداشته اند كه برخى گى را نداشتند، متأسفانه شايست

زمين در اختيار آنان باشد و خلافت ها مشعر بر آن باشد كه فرشته ها خواسته اند 

سرزنش و ملامت  ست آنان راپرده نشود!! خداوند جل شأنه خواگر سبه كسى دي

نام پس  نسبت به شما سزاوارتر است، السلام عليهآدم كند، و براى شان ثابت كند 

پس از فرشته ها در باره هاى تمامى اشياء را مخفيانه به آدم عليه السلام ياد داد، س
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ن در حالى كه ايپيروز اين آزمايش!! پرسيده، فرشته ها ناكام شده اند و او اين نامها 

در برابر ان اند كه نچفرشته ها نه پاسخ بود، نه امتحان كانكور، پرسش و ه مكالمه ن

پردازند، و مأموريتى براى خود بخواهند، ن جسارت كنند و به مخالفت بگار شاپرورد 

به اثبات مى رسد. تمامى  السلام عليهگى آدم گى و شايستآزمونى برازند چنين با و نه 

در تمامى اين آراء هم امور خلاف عقل و شده، باس ائيلى اقتآراء از روايات خرافى اسر 

و افزون بر همه ه آلود به فرشته ها، گنعدل به خدا منسوب شده و هم كارهاى 

متعال نه كارى خلاف  الل ّٰهارائه شده،  قرآنتعبيرهاى نادرست و خلاف واقع از آيات 

مشاهده، ت هم خلاف عدل مى كند و نه خلاف عقل، تعبير آنان هم منافى عدل اس

داده شود آزمون منافى عدالت است، علاوه بر آن ما نقل امتحانى كه در آن به يكى 

 آدم عليه السلامبه گذارى كار انسان است نه اين كه عملاً مشاهده مى كنيم كه نام

 : چند دليلتمامى اشياء تفهيم شده، به  و اولادش نامهاى

خداوند جل شأنه وضع شده كه از سوى اين نامها از سوى خود آدم نه بلگر ا •

عرب و عجم او اولاد ميان اولاد او متداول مى بود، قيامت اين نامها تا قيام بايد بود 

 مى اما عملاًمى بود،  سانو زبان همه يك ندگرفتبايد نامهاى مشابه را به كار مى 

چرا و  گونهچزبان شان يكى است و نه نامهاى شان، نمى دانم اينها نه  بينيم كه

را به نحوى تعبير مى كنند كه صد در صد خلاف  قرآن نند كه آياترت مى كجسا

گونه بايد صد در صد همان آدم عليه السلاممشاهده و واقع است؟!!! تعليم نامها به 

پدر انسان داستان  آدم عليه السلامزد، داستان كه امروز به اولاد او مى آمو باشد 

از طريق اين گرفته كه رار ما فرزندان او ق رابرن در ببراى آ يعنى خود انسان است، و 

بر تمامى گرديده، كه اين و آن نعمت الهى شامل حال شما گردد داستان به ما تفهيم 

يز و وضع نام چمخلوقات به شما فضيلت دادم، حتى بر فرشته ها هم، شناخت هر 
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اده نشده، چ مخلوقى دجز شما به هيگى است كه خصوصيت و برازند مناسب بر آن 

نامهاى اشياء را امروز مى آموزد  آدم عليه السلاممتعال به اولاد  الل ّٰهگونه اى كه به 

كه به دنيا مى  السلام عليهآموخته، هر فرزند آدم  السلام عليهآدم گونه به همين 

چيزى دست دراز مى كند، اين سو و پيدايشش به هر ين روزهاى آيد حتى در نخست

نان و آب نامهاى پدر، ادر، مبراى گذارد، آن مى  نامى بر د،گر آن سويش را مى ن

زمانى كه گريانش مى طلبد، دلخواهش را وضع مى كند، در ابتداء غذا و آبش را با 

چكى وضع مى كند كه براى چك كو نامهاى كو ء مورد نيازش ااشيبراى گتر شد كمى بزر 

تحميل نكنند  ن را بر اوپدرش زبان خودشاگر مادر و تفهيم مادرش به كار مى برد، ا

 عليهن و نامهاى جديد اختراع خواهد كرد. معنى تعليم نامها به آدم براى خود زبا

گونه كه در روايات اسرائيلى آمده و برخى از مفسرين ما چنين است نه آن  السلام

و تعبيرها و تفسيرهاى نادرست آنان امروز مستمسك افرادى پى كرده اند آن را كا

 فته. ر گسين قرار چون عزيز يا

مى دانيم كه علم تمامى اشياء جز خداى متعال براى احدى مقدور و ممكن  •

را ندارند كه نامهاى تمامى اشياء را بدانند توان و اولادش اين  السلام عليهنيست، آدم 

 را ندارد. ظرفيت اش اين  وحفظ كنند، حافظه

ك و ملا معيارخرين اين اصل را بايد همواره در نظر داشته باشيم كه قرآن آ  •

تشخيص حق و باطل است، هر اختلاف؛ در رابطه به هر قضيه اى بايد به قرآن 

باشد، هر روايت بايد در  قرآنبخوانيم كه موافق حق محول شود، تنها سخنى را 

ها روايتى را معتبر بخوانيم كه مغايرت، تناقض و تعارضى محك قرآن سنجيده شود، تن

را قرآن را فرع و آيت آيت گيريم و ل بايت را اصاين كه رو  نهنداشته باشد،  قرآنبا 

نتيجه  اهل كتاب مرتكب شدند و دركه اين كاريست ! تأويل كنيمروايت به نفع 
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چار د و پيدند چسمتعارض با كتاب  رواياتبه گذاشتند و اش كتاب خدا را كنار 

به صحاگفته،  كه قرآن نهگفته باشند سخنى صحابه كه شدند. حاشا و كلا  اختلافات

گرى آن را بهتر و بودند، بيش از هر كسى دي قرآنحاملان نخستين دانش آموزان و 

بر او نازل شده، قرآن ، از زبان كسى بالمواجه شنيده اند كه اين خوبتر فهميده اند

گر گاهى با اگفته باشند؟!  قرآنبود كه آنان حرفى خلاف گونه ممكن خواهد چ

 آياتبه جاى آن كه  ؛گى و همخوانى نداردهمآهن قرآنى روبرو شويم كه با روايت

واهمه و احساس گ و بدون نيم بايد بى درنتأويل كروايتى چنين را به مذاق قرآن 

را بيان مى  هل كتابسخن اعنه ى و يا مرو گوييم: يا راوى اشتباه كرده تشويش ب

چون ان ر گبه ديگوينده است، كرده كه اين سخن و رأى خود  گمانشنونده و كرده 

اهل ى او انتقال داده. خيلى از روايات را مى يابيم كه در اصل روايات ن و رأ سخ

 . ده اندصحابه منسوب شاست ولى به  كتاب

جستجو كنيم و  قرآنلم آدم الاسماء كلها( را بايد قبل از همه در خود تفسير )ع •

واجه تعليم بالم چه مطلبى را افاده مى كند،به كدام معنى آمده و م( ل ً)عببينيم كه 

برخى چنان است كه و از طريق تكلم، يا القاء و تعليم فطرى؟، قرآن در رو،  و رو

اين رابطه نيز وضاحت بسنده و كافى  درگرش را تفسير و توضيح مى كند، برخى دي

قرآن فهم دقيق اين مطلب سهل و گر دي آياتدر روشنايى گذارد، در جلو ما مى 

كه همين اكنون به اولاد چنان بوده  مه السلا آدم عليبه تعليم اسماء كه آسان است 

 نقرآ گفتن را به اولاد او مى آموزاند، كه گونه كه بيان و سخن او مى آموزاند، همان

. يعنى خداوند (و آموختاگفتن را به : سخن )علمه البياندر باره آن مى فرمايد: 

چه چنانته، گذاشوديعت فطرت و ساختار انسان به در گفتن را متعال استعداد سخن 

پيدايشش انسان از روز نخست گونه اى نيست كه مشاهده مى كنيم اين آموزش به 
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گفتنش آهسته گفتن باشد، بلكه تدريجاً مى آموزد و توانائى هاى سخن قادر به سخن 

استعداد معرفت اشياء و گونه قطعاً و صد در صد همين آهسته انكشاف مى يابد، 

. نه اين كه معرفت تمامى اشياء و نامهاى شان از استو داده ا هبرا گذارى اشياء نام

 !! به او آموخته شده!گونه الهامى قبل، يكجا و به 

آدم گى به وضوح تمام فهميده مى شود كه ملائك از امتياز و برازند  33از آيه 

نمى دانستند كه بنابر گاه نبودند، عليه السلام و تفوق استعداد و ظرفيت علمى اش آ 

خواهد شد، گزيده ى اين مخلوق جديد به مقام خلافت زمين بر هايگى شايست هچ

كه مبادا در زمين باعث فساد و پنداشته اند تنها با توجه به )اختيار( و استقلالش 

براى آن  چ منشأى در قرآننادرست و بى بنياد است و هيپندار خونريزى شود، اين 

ب و مأموريت به آنان يض اين منصفرشته ها خواهان تفوگويا سراغ نداريم كه 

 بودند. 

 :چند مطلب شايان توجه و اهتمام جدى استسوره بقره  34در رابطه به آيه 

مراد از سجده فرشته ها براى آدم عليه السلام تنها و تنها اظهار اطاعت و  •

گذاشتن، زيرا فرشته ها و ابليس نه در ساختار شان پيشانى بر زمين انقياد است، نه 

و نه سجده شان شبيه سجده انسان، سجده خورشيد، ماه، ستاره ها، انسان اند شبيه 

سان نيست، اختلاف در اين رابطه كاملاً بى تها و كوهها نيز شبيه به سجده اندرخ

ربط و بيهوده است كه آدم عليه السلام مسجود بود يا قبله، سجده ملائك به آدم 

چ مسجودى اسلام هيچون  ال؟عتم الل ّٰه عليه السلام بود يا براى آدم ولى در برابر

 .  سجده اى نمى داندچنين گر را سزاوار پذيرد و كسى ديگر جز خدا را نمى دي

كه مقام و منزلت گردد از اين آيه متبركه اين مطلب نيز به آسانى اخذ مى  •

كه انقياد و سجده آنان در برابر كسى مترادف انقياد چنان است عالم ملائك در اين 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

61 

 

به اين  السلام عليهدر برابر اوست، سجده شان در برابر آدم  زمين و آسمانهاز چيهر 

گفته شده و مى شوند، چون متصل آن او منقاد چيز عالم مسخر معنى است كه همه 

ابليس بود، گانه كسى كه از سجده سرباز زد كه جز ابليس همه سجده كردند، ي

ين هده مى كنيم همآن مشاد قر متعد آياتآدم مسخر شدند، در گران در برابر دي

چيز همه كه گون در برابر ما جلوه مى كند و نشان مى دهد گونامطلب به الفاظ 

 گرديده. براى انسان مسخر  زمين و آسمانها

گناه گناه بر روى زمين پرمايه به ما مى آموزاند كه نخستين گرامى و اين آيات  •

 انده شد ابليس متكبرر حمت الهى گناه از ر تكبر بود، و نخستين كسى كه بنابر اين 

قوم خود را گرى خود را بهتر و برتر شمرد، كسى كه نسبت به دي ؟متكبر كيستبود. 

 گرىدي گر، خود را نسبت بهگر، تبار خود در مقايسه به تبارى دينسبت به قومى دي

شيطان گران و براى نخستين بار كه قبل از ديبهتر و برتر شمردن همان كارى است 

اهده مى كنيد كه بخشى از آن است مش آياتره اى كه اين شد. در سو  مرتكب

انكار مى كردند و  السلام عليهطالوت پذيرفتن زعامت سرداران مغرور بنى اسرائيل از 

خود را سزاوارتر و شايسته تر به احراز اين مقام مى خواندند، با اين كار تجربه 

گذشت شيطان و براى سر  ريخىونه تاچون نمشيطان را تكرار مى كردند، اين داستان 

 تكبر اوست. 

 

 آيا ابليس از زمره فرشته ها بود؟

عزيز  پاحال در روشنايى اين شرح و تفسير؛ اعتراض و نقد بى مايه و بى سر و 

چهارم اين سوره به موضوع  درآيت سى ومى نويسد: گيريد كه ياسين را به ارزيابى ب

اين زمينه، پرداخته شده است  در هالل ّٰامر  ملائک به آدم و سرکشى إبليس از هسجد
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 34البقرة:  * ٱل

ليس كه سر باز زد و جز ابنيد پس به و چون فرشتگان را فرموديم براى آدم سجده ك

 34 كبر ورزيد و از كافران شد ]همه[ به سجده درافتادند

آفرينش آدم، اين فرمايش به گونه يى ناگهانى  هپرواضح است که در روند افسان

مطرح گرديده است. و از آنجا که در ضمن آيتهاى مربوط به اين افسانه، هدف و 

ه است، افسانه را غموض و گرديدآدم مشخص نمنظور از صدور فرمان سجده به 

 زيرين را بار مى آورد: هسردرگمى يى فراگرفته است که نا هنجاريهاى دوگان

کس  الل ّٰهآنست که  هنخست اينکه صدور فرمان سجده به آدم نشاندهند

شرک مجال و مجوز مى  هديگرى را غير خودش نيز مستحق پرستش دانسته به پديد

 د از مناسک عبادت به شمار مى آيد. ن نمان عمده تريدهد زيرا سجده کرد

نمى  عصيان و نافرمانى الل ّٰهدوم اينکه به گواهى قرآن، ملائک هيچگاه در برابر 

مَا امََرهَمْ  الل ّٰهالتَّحرِيم آمده است:. . . . لَا يعْصُونَ  هکنند، چنانکه در آيت ششم سور 

نمى کنند و آنچه را که به آن صيان امر خدا ع وَيفْعَلوُنَ مَا يوْمَرُونَ. يعنى دربرابر

زد و آنچه را  سر باز الل ّٰهفرمان داده مى شوند إجراء مينمايند، پس چرا إبليس از امر 

و فرمان داده شده بود إجراء ننمود، حال اينکه از متن آيت دانسته مى شود اکه به 

 اين هنگام تفسيرملائک بوده است، هرچندکه مفسرين قرآن  هو نيز از طائفاکه 

جنيان نموده روى اين تناقض آشکار  هو را شامل طائفاتلاش ورزيده اند تا . . . آيات. 

 !! نيز پرده بيفگنند

بى پيمانه و آموزه هاى ابتدائى اش تا اين  قرآنفهم تو از  جناب عزيز ياسين!
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نوان گانه انسان، فرشته و جن به عسه طائفه جدا قرآنمايه است كه نمى دانى در 

 گانه وجدامشخصات و مواصفات گر، داراى ساختارها، متفاوت از همديذوات 

به اين  گر قرآنمتعدد دي گرفته شده اند، در اين آيه و آياتمتفاوت از هم به بحث 

تفاوتها اشاره شده، از جمله اين تفاوتها اين كه انسان از تراب )خاك(، جن از مارج 

ه، و حتى به مطلب واضح اين آيه نيز آفريده شد من نار: شعله آتش و فرشته از نور

اعتنايى نداشته اى كه مى فرمايد: كان من الجن: ابليس از طائفه جن بود!! آيا براى 

 ور همين كافى نيست كه جن را از زمره ملائك حساب نكند. انسان باشع

پيشانى بر زمين سجده تنها به معنى  قرآناين را نيز نمى دانى كه در قاموس 

گر تنها اين معنى را داشت نه براى فرشته ها پاى كسى افتادن نيست، ا اشتن و درذگ

چون ا و كوهها!! و جن به كار مى رفت و نه براى خورشيد، ماه، ستاره ها، درخته

، تا كمر خم پيشانى دارند، نه مهره هاى ستون فقرات، نه زانوى كج شوندهاينها نه 

 رمايد:ف مى قرآن.  گذارند. .پيشانى بر زمين بكنند و 
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 15 الرعد:                                                                                                 

 هاىسايه مى كنند و سجده براى خدا - ناخواه خواه - است زمين و آسمانها در آنچه

 شامگاهان.  و شان نيز، بامدادان

در اين جا براى افاده اطاعت و  از فحوى اين آيه به وضوح بر مى آيد كه سجده

آمده، كه طوعاً و كرهاً در  زمين و آسمانهاانقياد فطرى و طبيعى تمامى مخلوقات 

اش مطيع و منقاد اند، نه تنها فرشته ها و  مين تكوينىبرابر سنن الهى و فرا

ون عزيز ياسين نيز، نه تنها چمسلمان بلكه افرادى كافر و مرتدى  انسانهاى مؤمن و

طبق سنن الهى نمايان مى  آنها خود قات بلكه سايه هاى شان نيز، كه همچونمخلو
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 . گرددپنهان مى شود، دراز و كوتاه مى شود و 

  مشاهده مى كنيد:لب را با شرح و بسط بيشتريز همين مطدر آيه بعدى ن
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 49نحل: لا                                                                                     

است براى خدا سجده مى كنند و فرشته  زمين و چه از جنبنده ها در آسمانهاآن  و

 كنند.  گ بينى نمىبزر  ها نيز، و خود

 اين را نيز نخوانده اى كه مى فرمايد: 
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 گر قرآنفرشته ها جمعاً سجده كردند، اپس تمامى  :ف

گز الفاظ كلهم اجمعون را براى بيان سجده تمامى گرفت هر مى  كزمره ملائجن را از 

 استثناى ابليس به معنى آن نيست كه او ازگونه مجموعى به كار نمى برد، ملائك به 

چون فرشته ها سركشى نمى كنند، به اين معنى كرد، بود و سركشى  ها فرشته زمره

، نورزيد ءابا ر برابر آدمز انقياد دچيزى جز ابليس اچ است كه در تمامى كائنات هي

 . همه يكجا با فرشته ها سر اطاعت خم كردند و مسخر آدم شدند

  

 و اقتباس از تورات  قرآن

عزيز ياسين و استادان مستشرقش سخن فرسوده قريش مكه را زمزمه مى كنند 

 چنين حكايت مى كند:از آنان  قرآنكه 
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 كه بنويسند، برايش را آن است خواسته كه است پيشينيان هاىافسانه( قرآن: )گفتند

 .شود مى خوانده او بر شامگاهان و سحرگاهان اينها
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ه او ب ا انسانىر  قرآنجز اين نيست كه اين  گويند:ىايشان مو به يقين مى دانيم كه 

و است  دهند غير عربىى و نسبت ماكه )آموزش قرآن را( به  آموزد. زبان كسىى م

 واضح و روشن!!  ن( به زبان عربىن )قرآ اي

افسانه هايى را  الل ّٰهمحمد بن عبدشواهد فراوانى وجود دارد که او مى نويسد: 

ونه دقت نمايد، آنرا به گ يده و بدون اينکه پيرامون آن غور ونانجيل ش از تورات و

به آدم ملائک  هسجد هيى ناقص در قرآن إنعکاس داده ا ست. چنانکه همين مفکور 

 6 آيت - 1 -عبرانيان  -درک نادرست وى از آنچه در انجيل )عهد جديد(  راً ازظاه

ارشد  فرزند هنگامى که:. . . است آمده آنجا در چه، است گرفته نشأت، است آمده

 اينجا "در! نمايند پرستش راو ا خدا فرشتگان "همه: فرمود مى آمد، جهان او به

جانب ملائک مطرح است و محمد  زا ستش عيساه به آدم نى بلکه پر سجد موضوع

يا سجده  همينکه اينرا شنيده است گمان برده است که پرستش شونده و)ص( 

شونده آدم بوده است نه عيسا، لذا بايک نسخه بردارى ناقص و عجولانه آنرا وارد 

به تناقضاتى خواهد انجاميد  مراآن نموده است و غافل از اين بوده است که اين قر 

 به لرزه در خواهد آورد.  تش رااساس ديان که

پر از خرافات؛ اين چيزى مى فهمد و نه از بايبل  پر رو كه نه از قرآننقاد 

 نقرآ تحريف شده(؛ مايه در كيسه اش دارد، نمى داند كه  مجموعه )تورات و انجيل

 سراغ قرآندر چ قصه اى را بيش از نود در صد بايبل را ترديد و تصحيح نموده، هي

چ ها و فراز و نشيبهايش شبيه قصه اى پيقصه و خم و  از لحاظ محتوى ريم كهندا

ايى با هم داشته ه شباهتدر هر دو گيرى ها از قصه در بايبل باشد، و نتيجه 

خواهد بود، قصه هاى بايبل ناقص نمونه خيلى  آن را در بايبل بيابيمگر نمونه اد، نباش
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ت و حتى مسخره اند و اكثراً به قصد و از خرافاافسانه هاى بى محتوى و بيهوده، ممل

برترى اين قوم بر سائر اقوام آمده، در حالى كه  بيان تاريخ قوم بنى اسرائيل و اثبات

ع است. محور و مطابق واقپر محتوى واقعى، آموزنده، هدفمند،  قرآنقصه هاى 

قصه هاى  انسان، در قرآنقصه هاى بايبل قوم بنى اسرائيل است و محور قصه هاى 

دعوت انسان به سوى خدا مطمح نظر است و در قصه هاى بايبل اثبات اين  آنر ق

شما داستان خلقت آدم عليه گر اگتر خداست!! مطلب كه بنى اسرائيل فرزند بزر 

دل و دماغ تان بى گذاريد ب قرآنالسلام را در بايبل مطالعه كنيد و آن را در كنار 

منزل الهى است و بايبل زاده  ابكت كه قرآنگواهى خواهد داد بدون شك گ و درن

 اذهان بيمار و ناشى از اوهام و خرافات.  

لام در راه ابلاغ رسالتش و دعوت جناب عزيز ياسين نمى داند كه پيامبر عليه الس

مردم به سوى خدا و دين حق و دست بردارى از شرك، كفر، نفاق، ظلم و فساد با 

ه هاى غافل كننده  اهل كتاب و افسانافىورهاى خر كه از باگى مواجه بود موانعى بزر 

گ و و فريبنده نشأت مى كرد، باورها و افسانه هايى كه به شخصيت هاى بزر 

بايد اين باورها را نقد مى كرد، بايد اين افسانه شته منسوب شده بود، گذپيامبران 

د، اين ها گذرد و اعتنائى به آن نكنها را تصحيح مى كرد، نمى توانست از كنار آن ب

محفل و هر خانه اى زمزمه مى هر ، در ندو شائع شده بودابين طميان اكثريت مخا

به  گر قرآنمصروف ساخته بودند، ا اكثريت مردم ديندار و خدا جو را بخود، ندشد

پرداختن به اين مسائل يك مجبوريت پرداخته دليلش همين است، اين افسانه ها 

م را در بايبل مطالعه آدم عليه السلا  خلقت استانشما دگر بود، تقاضاى زمان بود. ا

بدون شك گ و ، نه تنها دل و دماغ تان بى درنگذاريدب قرآنكنيد و آن را در كنار 

كتاب منزل الهى است و بايبل زاده اذهان بيمار و ناشى  اهى خواهد داد كه قرآنگو 
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ى رهاحيح باو براى تص قرآناز اوهام و خرافات؛ بلكه به زودى خواهيد فهميد كه 

عليه السلام ميان گى خلقت، مخصوصاً آفرينش آدم گونچه خرافى كه در بار 

 نمايان كرده است. قت را پرداخته و حقيمخاطبينش شائع بود؛ به اين موضوع 

عزيز ياسين و امثال او از درك اين واقعيت عاجز اند، معلومات ناقص شان از 

اعتراض او نمايان است كه او  آورند، از و بايبل باعث شده تا به نقد منحط رو قرآن

ى داند كه موضوع خلقت آدم عليه السلام در كجاى بايبل آمده و حتى اين را نيز نم

در رابطه به سجده فرشته ها براى آدم را اقتباسى ناقص  قرآناى، بيان  ه صيغهچبه 

 ،آمدمى  جهان ارشد او به فرزند از اين سطر انجيل مى خواند:. . . هنگامى که

گويى و پر رويى و بذله "!!! عجيب ! نمايند پرستش راو ا خدا فرشتگان "همه: فرمود

نافهمى!! در حالى كه داستان خلقت آدم در نخستين كتاب بايبل و تحت عنوان 

و اعتراضات تهافت اين گيريم تا ، بياييد اين داستان را به بررسى بپيدايش آمدهكتاب 

 چنين است: ايبل به خوبى درك كنيم، الفاظ ب ره خلقت رابيان بايبل در باگى بى مايه 

و مين ت زنااتا بر حيو ،يمزبساد شبيه خون را نساا»د: فرموا خدم نجااسر. . . 

 دشبيه خون را نساا اپس خد 27« . كنديی وافرمانر نسماآن پرندگاو يا ن درهياما

رور و با»د: فرمو، هداد كتبر ن رايشاو ا 28كردخلق د مرن را زن و نساو ا. فريدآ

ن پرندگا ويا در يانهبر ما، و تسلط يابيدن آ بر ، يدزپُر سا رامين ، زشويدد ياز

ی ه هاميودار و نهدا هيانگيام تما 29. كنيديی وافرمانرت نااحيوهمه ن و سماآ

ت و نااحيو بهرا سبز ی علفهاهمه و  30 دادم،به شما راک خو ایبرن را ختادر

كار كرد و نظر د فريده بوآنچه آبه ا نگاه خدآ 31« م. يدبخشن خزندگان و پرندگا

به د. ششم بو، روز ينا. شدصبح  ويد. شب گذشت دعالی ظ لحارا از هر فرينش آ

 ن روزسيداربا فر 2يد. دتكميل گرد، نها بوآ درچه و هر مين و زسمانها آين ترتيب ا
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 كتبررا  هفتمروز ا خد 3. كار كشيداز ست ، دهم كردتمارا فرينش كار آا خد، هفتم

، فرينشكار آ نپايااز پس ا خد د كهبوا روزی يرد، زفرموم علاا سمقدن را آ ، هداد

 . فريده شدآمين ز وسمانها آين ترتيب ابه  4گرفت. رام آ 

چند خطأ و حرفهاى بيهوده اى را مشاهده مى كنيم كه چند سطر بايبل در اين 

 دارد: از كلام الهى و حقيقت و واقع فرسخها فاصله 

شبيه انسان است و نه انسان شبيه خدا، خدا؛ خدا است و انسان  خدانه  •

انسان، خدا خالق است و انسان مخلوق، خداى بزرگ آفريدگار تمامى كائنات است و 

انسان مخلوق كوچك روى زمين، خدايى كه شبيه انسان باشد خداى حقيقى نه بلكه 

متا و همسانى در عالم و هال ثل و مثمى فرمايد: خدا م قرآنزاده ذهن انسان است، 

چيزى در اين عالم شبيه خدا نيست. تمامى اقوام جاهل؛ از قوم نوح عليه چ ندارد، هي

السلام تا امروز؛ مجسمه انسان را ممثل و جاگزين خدا گرفته اند، خدايان هندوها و 

اخته بودائى ها مجسمه هاى انسانها اند، آنان نيز تصويرى از خدا در ذهن خود س

و صورت نه در ذات، و زمين  گار آسمانهابيه انسان است، خداى آفريد ه شد كان

در رابطه قرآن  صفات و افعالش،گر است و نه در هيئت شبيه انسان يا مخلوق دي

واهمه غلط مسيحيان و يهودان را با قاطعيت و صراحت تمام رد نموده تعال م الل ّٰهبه 

نيست و در محدوده اين عالم ن اي در چيزىچ يشبيه هتعال م الل ّٰهو مى فرمايد: 

 چيزى وجود ندارد كه شبيه خدا باشد: چهيگسترده كائنات 
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 چيزى شبيه مثال وى نيست، و او بيناى شنواست. 

و يا ن درهياما ،مينت زناابر حيواين حرف كاملاً بى معنى است كه انسان  •
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دارد!! ادعاء بايبل خلاف واقع است. معنى فرمانروايى يی وافرمانر نسماآن پرندگا

تحت فرمان نه حيوانات مانبر اطاعت كند، وا دستور دهد و فر اين است كه فرمانر 

يت شان از ما مى ترسند و مى ن، اكثرسماآن پرندگانه و يا ن درهياماانسان اند، نه 

زمين در  وها چيز آسمانفرمايد: همه  حرف بايبل را تصحيح نموده و مى قرآنرمند، 

اد سخر بودن تفاوت زيخدمت انسان و مسخر او اند، ميان زير فرمان بودن و م

زير فرمان او نيست. بياييد به نداى  اب در خدمت انسان است ولىوجود دارد، آفت

 زيبا دارد: چه بيانىگوش دهيم كه در اين رابطه  پرور قرآنروح 
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ر كرده براى تان ه را كه در آسمانها و زمين است ايد كه خداوند آنچآيا نديده مسخ 

از  ىرخن ساخته است؟ بگسترده و افزو  شمابر پنهانش را پيدا و ى است و نعمتها

بدون هيچ گونه دانش و هدايت و كتاب روشن و چنان اند كه در باره خدا مردم 

 پردازند. مى جدال به  ىروشنگر 
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ر سوى خود براى تان و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است همه را از  كرده مسخ 

 . ندانديشى م است که كسانىى برا ىهايدر اين نشانهيقيناً كه است. 

گرفته شده و  كاربه لفظ تسخير به جاى حكمروايى و حكمرانى؛  آياتدر اين 

رده ايم، يعنى در خدمت سخر كن ماى تارا بر آسمان  مين وچيز زهمه مى فرمايد: 

شب و روز مصروف نفع رسانى به شما اند، وجود و فعاليت گمارده شده اند، شما 
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گون گوناگى تان با تهديدهاى آنها نبودند زند گر آنان ضامن بقاء و حيات شما اند، ا

دو  نمى رانيم، اما هرما بر خورشيد و ماه تسلطى نداريم و فرمان گرديد، مواجه مى 

بيان تورات و انجيل اصلى حتماً شبيه گفت كه يقين مى توان د، به در خدمت ما ان

 ت كرده است.  نادرستعبير آن را غلط  الفاظبا  بايبلبوده ولى نويسنده  قرآنبيان 

است و هم خلاف واقع؛ كه  اين دو سخن نويسنده بايبل نيز هم ناقص و غلط •

همه و  دادم،به شما راک خو ایبررا  نختای دره هاميو دار ونهدا هيانگيام تما"

"، براى آن كه نه اين تنها مبخشيدن خزندگان و پرندگات و نااحيو بهرا سبز ی علفها

گان، ما علاوه بر گان و خزند رند پآن تنها براى حيوانات، براى خوراك انسانهاست و نه 

ه بر علف؛ دانه و علا مى كنيم و آنها گر نيز استفاده بته هاى دانه دار از بته هاى دي

كه تنها دانه مى خورند و علف چنان اند گان پرند و ميوه نيز مى خورند، خيلى از 

اين تقسيم ت مى خورند. گوشنيز خيلى ها به جاى علف  حيواناتنمى خورند، و در 

آنها، اين تقسيم خلاف واقع است، و نه را نه ما مراعات مى كنيم  بايبلو توزيع 

غلط و خلاف واقع را سخن كتاب الهى عاقل اين سخنان  ام انسان خردمند وكد

 خواهد شمرد. 

د فريده بوآنچه آبه ا نگاه خدآپيدايش اين است: آخرين سطر فصل اول باب 

، روز ينا. شدصبح  ويد. شب گذشت دعالی ظ لحارا از هر فرينش ر آكاكرد و نظر 

 د. ششم بو

ين ترتيب ابه ود: ز مى شن مسخره آغاش به اين سخپيدايفصل دوم باب 

ا خد، هفتم ن روزسيداريد. با فردتكميل گرد، نها بوآ درچه و هر مين و زسمانها آ

ن را آ ، هداد كتبررا هفتم ا روز خد. كار كشيداز ست ، دهم كردتمارا فرينش كار آ

 گرفت.رام آ ، فرينشكار آ نپايااز پس ا خد د كهبوا روزی يرد، زفرموم علاا سمقد
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 . فريده شدآمين ز وا انهسمآرتيب ين تابه 

اين اعتراضات جدى را  انسان باشعوردر رابطه به اين حرفهاى بيهوده هر 

 خواهد داشت:

سى درست كرده كه در تمامى عمرش فقط شش خود از خدا ك با اين بيان بايبل •

يدن روز كار كرده و در همين شش روز كار آفرينش را به اتمام رسانده و با فرارس

گذاشته و او براى گرديده، تمامى امور عالم را به حال خود ارش فارغ روز هفتم از ك

آيا اين كه گفته اين را نيز ن پرداخته، بايبلگى اش به استراحت گى و خسترفع ماند 

استراحت تنها در همان دوازده ساعت روز هفتم بود و يا تا امروز ادامه دارد، از 

ه، دگرديش روز تكميل دايى در شكارهاى خ ى شود كهفهميده مچنان الفاظ بيان 

پس از آن از كار دست كشيده، كارى نمانده بود كه خداى بايبل برخيزد و رخصتى 

 !! پايان برداش را به 

با كار فوق توانش خسته چه انسان نانچيش را بر انسان قياس كرده، بايبل خدا •

وانى اتورت دارد، ضعف و نبه رخصتى و فراغت ضر گى اش مى شود و براى رفع خست

نيز بايد  بايبلاش باعث شده تا در هر هفته يك روز كارهايش را تعطيل كند، خداى 

!! كدام انسان عقلمند و شبيه انسان باشد، شش روز كار كرد و روز هفتم استراحت

پذيرفت كه نويسنده خواهد و زمين  گار آسمانهاباشعور كسى را به عنوان آفريد 

گى بر او طارى مى شود و به گى و خستماند  ، خدايى كهر كشيدهبه تصويبايبل 

 پردازد؟!! استراحت مى 

گونه متواتر ادامه در حالى كه ما عملاً مشاهده مى كنيم كه جريان پيدايش به  •

چ تعطل و توقفى در آن رونما نمى شود، حتى براى يك ثانيه نيز، به هر دارد، هي

شمارى هر ثانيه  ات بىمخلوقپيدايش م كه مى بينيگاه كنيم سوى اين عالم كه ن
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و گتر آهسته آن را بزر  نامرئى آهسته آغاز مى شود، دستهاىچ تحقق مى يابد، از هي

سازد، به سوى كمال رشد مى دهد، به بلند ترين قله ارتقاء و كمالش مى گتر مى بزر 

ا ى بخلأ گردد، رساند، كار ضرورى اى توسط آن انجام مى يابد، ضرورتى مرفوع مى 

گ گى و مر پيرى، فرسود به گردد، آغاز مى جا زوالش  ، از همينپر مى شودآن 

پير و كهنه مى ميرد و جايش گردد، گرى تخليه مى گردد، و جايش به ديمى  محكوم

و توانمند تخليه مى كند، اين كار هر لحظه در هر سو و سمت عالم تكرار را به جوان 

سل و هر؛ آثار تصرف مسلراء تمامى اين مظامى شود، ما و هر انسان ديده ور در و 

را مشاهده پرورش ملموس ربوبيت و  ، و نشانه هاىگار و خالقمتواتر ذات آفريد 

گويند: اينها كار كيست؟ خود بايبل و همطرازان عزيز ياسين بپيروان مى كنيم، 

حتوى چ و بى مپو بياييد ادعاء گار عالم انجام مى دهد؟ پرورد بخود انجام مى يابند يا 

 :دفرماي مىگيريد كه به مقايسه ب قرآنن علمى اين بيارا با  بايبل
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 29الرحمن: *رۡضِِۚ ك

است حوائج شان را از او مى طلبند، وى هر روز مصروف و زمين  آسمانهاهر كى در 

  انجام امور است(. كاريست، )يعنى همواره در حال

گويد، خود به پاسخ مى و زمين  آسمانهامتعال به حوائج تمامى مخلوقات  الل ّٰه

هاى شان را ضرورت، نيازمندى هاى شان را رفع و پردازدشان مى تياجات حرفع ا

ار اين عالم را، هر لحظه، خداوند جل شأنه خود و با فرمان مرفوع مى سازد. هر ك

گذاشته باشد، و خود  ر عالم را به حالچنان نيست كه امو  مستقيمش انجام مى دهد،

به اراده، گ، چه بزر چه خرد و ه هر كار، لكبچ مداخله و تصرفى در آن نمى كند، او هي

سبحانه و تعالى يك  إذن، حكم، قدرت و تصرف مستقيم وى انجام مى يابد، وى

 . پرورش آن غافل نمى شودلحظه نيز از اداره امور عالم و حفظ و 
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 انيم: ه البقره مى خو سور  255در آيه 
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  255 :البقرة                                                                                              

حاوى است، و نگهدارى  ينو زمها آسمانايى( اش بر تمامى تدار و حكمرو ... كرسى )اق

 است. سترگ مرتبه بلندو ا و سازدنمى  درمانده را اينها وى

مُ ٱ
ُ

ك
 رَب َ

َ 
تِ وَٱإنِ

َٰ
وَ

َٰ َ
م

قَ ٱلس َ
َ
ل

َ
ذِي خ

َ 
 ٱل

ُ
ه

ّٰ
رۡشِ ۖ لۡأٓلل

َ
ع

ۡ
ي ٱل

َ
ل

َ
وَىَٰ ع

َ
ت

ۡ
 ٱس

م َ
ُ
امٖ ث

ي َ
َ
ةِ أ

َ 
 فِي سِت

َ
 رۡض

 
َ

يۡل
َ 
شِي ٱل

ۡ
  يُغ

ُ
هَارَ يَطۡل

 ٱلن َ
ۡ
م

َ 
ا وَٱلش

ٗ
ثيِث

َ
ۥ ح

ُ
تِ بُه

َٰ َ
ر

َ 
ومَ مُسَخ

ُ
ج

ُ مَرَ وَٱلن 
َ
ق

ۡ
  ۢ سَ وَٱل

َ
لا

َ
مۡرِهِۦ ۗ  أ

َ
 بأِ

قُ وَٱ
ۡ
ل

َ
خ

ۡ
 ٱل

ُ
ه

َ
مِينَ لۡأٓل

َ
ل

َٰ
عَ

ۡ
 ٱل

ُ  رَب 
ُ
ه

ّٰ
بَارَكَ ٱلل

َ
 54الاعراف:  *مۡرُۗ  ت

 بر سپس ز آفريد،و ر  شش در را زمين و آسمانها كه است تان خداوندى پروردگار

 هستى جهان اداره تدبير امور عالم را در دست گرفت و به)عرش استوى كرد، 

مى  ر پى روزد شتابان شب و پوشاندمى  شب( تاريك پرده) با را روز(. پرداخت

ر ستارگان و ماه و افتد، خورشيد هم آفرينش به  كه باشيد آگاه. اند ىو  فرمان مسخ 

 عالم مبارك و بركتناك است.  ( امور، پروردگاراو تعلق دارد و هم )اداره

كار روز از شش پس متعال  الل ّٰهادعاء دارد كه  بايبلمشاهده مى كنيد كه 

در رد ادعاء غلط و  قرآنخت، اما پرداآفرينش مانده شد و روز هفتم به استراحت 

 دارهبه اآسمانها و زمين پس از آفرينش متعال  الل ّٰهد كه فرمايمى  بايبلنادرست 

كرد، وى هم خالق است و استوى سلطنت تمامى كائنات داخت، بر عرش ر پامور عالم 

حاكميت و گونه خلوقات خاصه اوست همانمپيدايش چه چنانهم مالك و حاكم، 

حكمروايى و اداره و تدبير امور عالم كار اوست، شب و روز به امر او مى آيند و مى 

و خالق است ند متعال هم مى كند، خداو اره و اداگان را روند، خورشيد، ماه و ستار 

 . عالم گهدارگار و نپرورد هم 
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ملك خداست و عرفى مى كند كه چنان ماين عالم را  قرآنمشاهده مى كنيد كه 

وى سبحانه و تعالى خالق، مالك و حاكم آن، هر كارى به اراده و إذن او انجام مى 

ى به سمت از سمتىدر آسمان گر ابرها اگر خورشيد طلوع مى كند و غروب، شود، ا

گر بته و درخت از زمين مى رويد و دانه و مى جنبند، برف و باران از آن مى بارد، ا

نمو مى يابند به آخرين قله گر جانداران آفريده مى شوند، احويل مى دهد، ميوه ت

گار عالم پرورد هر كارى به اراده گ محكوم مى شوند. . . ارتقاء شان مى رسند و به مر 

را از بنياد رد مى كند كه  بايبلمى يابد، اين بيان ادعاء نجام وى ا إذن و توفيقو 

پس از شش روز نخستين متوقف كرد، خسته شد و پيدايش را سلسله متعال  الل ّٰه

پيمانه چه از خدا و ذات و صفات او تا  بايبلاستراحت كرد!!! مى بينيد كه تعريف 

آيا حقيقت،  مطابق ع وجامتا كدام حدى  قرآناست و بيان واقع خلاف و اى ناقص 

اداره امور ملك  درمانده مى شود و ازپذيرفت كه انسانى خردمند خدايى را خواهد 

 خود غافل؟!! 

گيريم، بياييد حرفهاى بايبل را در باره خلقت آدم عليه السلام نيز به ارزيابى ب

ا ر مين و زسمانها آند اوخدمى كهكند: "هنگاادعاء مى تحت عنوان آدم و حوا بايبل 

ران باهنوز  نداوخدا يرد، زبو وييدهمين نرزبر هى گياو بوته چ هي 5 ،ساخت

ب از آ ما ا 6 ؛نمايدكشت و زرع مين روی ز د كهنبودمى آ  چنيند، و همبو هرانيدنبا

، مينکِ زخااز ند اوخدآنگاه  7اب مىكرد. سيررا خشكيها م تماو مد آون مىبير مينز

دم، آ  وبخشيد ن جاو ابه ه، ت دميدياحدم روح آ بينی  رد سرشت. سپسدم را آ 

باغی به  ق،شردر قع ن، وان عدميزسردر ند اوخدن، آ از پس  8شد. ای  د زندهموجو

ن ختااع درنواند اوخد 9شت. اگذغ با نآ د در بوده فريدمى را كه آآ ورد و آ د جوو

خت در» ،غسط بادهند. و در وطعم ش خووههای يانيد تا ميرو غبان آ در يبا ز
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ن مين عدزسراز  10ار داد. قررا « بد وخت شناخت نيک در»چنين همو « تحيا

ر خانه به چهارود يناسپس ری كند. بياآن را آ شد تا ری جاغ بای بسو ایخانهرود

مين حَويله زسركه از ست ا« ن»فيشواول  رود11و12يد. دچكتر تقسيم گررود كو

رود دوم  13 د.شو مى يافتع جزسنگ و يد وارمر، خالصی نجا طلاآرد. در گذمى

ست ا« جلهد»رود، سومين  14ر مى كند. عبوكوش  مينزسركه از ست ا« ن»جيحو

دم را آ ، نداوخد 15ست. ا« ات»فررم چهاو رود ست ری اجار شوآق شری بسو كه

گفت: و ابه و  16و17 ،نمايداری نگهدن آ و از  كند ن كارآ در شت تا اگذن عدغ بادر 

گر ا اير، زبدو شناخت نيک  ختدر هو بجز مير، بخو غبان ختاروههای دمي همه از»

 «د. مراهى خوش مطمئن با ری،بخون آ  وهمياز 

 پيمانه اى بىچه بياييد اين جملات را كمى دقيقتر بررسى كنيم و ببينيم كه تا 

 !! شبيه افسانه هاى خيالى است و حقيقت خلاف مبهم، معنى،

ران را عال جانداخداوند متكه نيم مشاهده مى ك دچشم خو هر لحظه با  ما •

و چه زمانى چگونه مرده مى آفريند، خاك از نطفه اش را چگونه چگونه مى آفريند، 

چشم خود  اچه ما بروح در آن مى دمد، و موجود زنده اى از آن مى سازد، آيا آن 

 مطابقتگويد بايبل در باره خلقت آدم عليه السلام مى چه مشاهده مى كنيم با آن 

چنان است كه پيدايش جانداران سنت الهى در رابطه به ا آي! انى دارد؟مخو و ه

جسمه اش را مى سازد بعد از طريق بينى در او روحش را مى دمد و نخست م

گونه آفريده موجود زنده از آن مى سازد؟! آيا نويسنده بايبل و باور كننده اش اين 

جد آنان  ؛تبايبل مدعى آن اسگونه آفريده نشده اند كه آنان به گر اشده اند؟!! 

متعال انسانها، حيوانات و  الل ّٰه!! چنين آفريده شده باشد؟چرا بايد السلام  آدم عليه

مى باشد كه چكى به نحوى مى آفريند كه در بدو خلقت شان نطفه اى كو گياهان را 
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و موجود كاملى از آن ساخته مى گ مى شود به تدريج بزر چشم ديده نمى شود، به 

خداوند متعال نخست مجسمه هاى تمامى  كنيم كه چرا باورچگونه و شود، 

گى به آنها س از طريق بينى شان در آنان روح دميده و زند پريده و سجانداران را آف

مشهود و گار است و نه با سنت ساز پندار ابلهانه نه با عقل انسان اين  بخشيده؟!!

 . پيدايش جاندارانپذير الهى در باره تغيير نا

عليه السلام همه پيدايش آدم كه قبل از گفته ايش صل اول باب پيدف در •

آفريده شده اند، ولى در اين جا عكس آن را گياهان و درختان جانداران به شمول 

گياه و بته اى چ پيدايش آدم بر روى زمين هيدر اثناى گويد: مى خوانيم كه مى 

توجيه و  يحريد!! تناقض صرباغ عدن را آفو اپيدايش از پس خداوند وجود نداشت!! 

 . پذيرنا

السلام در باغى بر روى زمين  عليه آدمچنان فهميده مى شود كه ل از بيان بايب •

گويد كه خداوند جل شأنه در اين باغ در كنار گرديده، همزمان با اين مى مستقر 

در وسط باغ )درخت حيات( و )درخت شناخت خوب و بد( را گر درخت هاى دي

نه درخت شناخت  را سراغ داريم ون نه درخت حيات  ما بر روى زميلىو!! نيز آفريد

كه اين درختها در كجا اند؟!! گويند نويسنده بايبل و هوادارانش ب!! خوب و بد را

چنين گوشه زمين چ شما كدام درختى را به اين نام و صفت مى شناسيد؟در هي

هام شبيه آن درخت حيات، درخت معرفت، آب حيات و او درختى وجود ندارد، 

چنان آفريده شده كه حتماً مى يال اند، انسان خ اده وهم وو ز نه هاى بى بنياد افسا

گى جاودانه و آب و ميوه اى نيآفريده كه با خوردنش انسان به زند  متعال الل ّٰهميرد، 

اكتسابى است، به تدريج افزون مى  معرفت انسانگ برهد!! نائل شود و از مر ابدى 

وب و معرفت و شناخت خش، و تجربه سطح ليم، تعلم، آموز عتگردد، از طريق 
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ميوه اى نيآفريده كه با خوردنش ملكه معرفت و  متعال الل ّٰهبدش ارتقاء مى يابد، 

ادعاء بيهوده بايبل را رد مى كند و  قرآنايجاد شود!!  شناخت خوب و بد در انسان

رفت معا از دستيابى به نه تنها جد انسان ر  متعال الل ّٰهبر عكس آن مى فرمايد كه 

مانع نشده بلكه او را به اين دليل خليفه زمين ساخت و بر تمامى مخلوقات برترى 

كه ملكه معرفت و علمش گماشت بخشيد و فرشته ها را به سجده در برابر او 

نسبت به تمامى مخلوقات به شمول فرشته ها نيرومندتر و علمش جامع تر بود. در 

و با نزول آن نزول قرآن آغاز گرديده نازل  عليه السلامبر امپي كه بر آياتىتين نخس

 چنين آمده:شده است 
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 (اى )كتله اويخته به رحمخته اوي گارت كه بيافريد. انسانرا ازام پرورد بخوان بن

آفريد. بخوان كه پروردگارت هست اكرم. آنكه بياموزاند با قلم. به انسان آموخت 

 . آنچه نمى دانست

 :هستيمچند رهنمود اساسى متبركه شاهد  آياتدر اين 

 مبين جايگاه مهم آغاز شده است كه الف: وحى الهى با دستور اقرأ: بخوان

 واندن در مكتب اسلام است. خ

و آغاز كن، همان پروردگارى كه اب: خواندن را بنام پروردگارت و با استمداد از 

همه چيز را آفريده، تو كه مخلوقى، بايد خالق و آفريدگارى داشته باشى، بنام آنكه 

 دگار توست بخوان. آفري

بايد الفاظ وحى نخستين پيام آور  د كه فرشتهمى شو  فهميده ج: از دستور اقرأ

ابن زبير از عائشه . را بشكل نوشته اى در برابر پيامبر عليه السلام قرار داده باشد
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روايت مى كند كه آغاز وحى بر پيامبر عليه السلام بشكل رؤياهاى  عنها الل ّٰهرضى 

 ز روشن مشاهده مىيا هايش چنان بود كه گويا صحنه ها را در رو صادق بود، رؤ

يل شد، شب ها و روز هاى زيادى را در غار حرا به هائى" متماكند، سپس به "تن

عبادت سپرى مى كرد. مقدارى خوردنى و آشاميدنى باخود مى گرفت و به كوه مى 

گشت و  برمى رفت و مدتى را در آنجا در تنهائى مى گذراند، بعد بسوى خديجه

آمد و به اى ناگه روزى فرشته به غار مى رفت،  آذوقه بيشترى با خود مى گرفت و

بخوان! پيامبر عليه السلام مى فرمايد: گفتم: من خواندن بلد نيستم، فرشته  و گفت:ا

مرا در آغوش خود محكم گرفت و تا آنگاه فشرد كه تاب مقاومتم سلب شد. سپس 

غوش خود ! گفتم: خواندن بلد نيستم. دوباره مرا در آ مرا رها كرد و گفت: بخوان

سر رفت، سپس مرا رها كرد و گفت: بخوان، حوصله ام ا آنگاه فشرد كه گرفت و ت

كه  گفتم: خواندن بلد نيستم، بار سوم مرا در آغوش گرفت و فشار داد تاجائى

د، انسا نرا حوصله ام سر رفت، مرا رها كرد و گفت: بخوان بنام پروردگارت كه بيافري

ن آنچه را " به انسالانسان مالم يعلمآيه پنجم "علم ا از لخته هاى خون آفريد، تا آخر

 نمى دانست آموختاند. 

از الفاظ حديث بوضوح فهميده مى شود كه نوشته اى در برابر پيامبر عليه  •

و خواسته شده تا آنرا بخواند، اگر چنين نمى بود لزومى االسلام قرارگرفته و از 

عكس مى گفت: چه دن بلد نيستم. بر داشت كه پيامبر عليه السلام بگويد: من خوانن

 خوانم ؟ ب
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 چيست كه انسان از علقه آفريده شده؟معنى اين سخن 

 چند نكته درخور توجه است: ؛كه انسان را از علق آفريده در رابطه به اين •

ش انسان را الف: قرآن پيدايش موجودات زنده را از آب و ماده نخستين پيداي

ينيم چرا در اين آيه پيدايش ببد مى خواند، بايو را از نطفه اخاك و آغاز خلقت 

 انسان را از علقه گرفته است؟ دو توجيه براى اين بيان داريم:

ـ تركيب ادبى ايجاب مى كرد كه كلمه هموزن و همرديف با كلمه خلق، در 1

و هم قافيه و داراى فراز و اخير آيه دوم مى آمد و هردو آيه را دوجمله هموزن 

 اخت. نشيب همسان مى س

را  كتله اويخته به رحمفاوت از همديگر، انسان كامل و ت خيلى متـ دو حال2

و مى گويد: پروردگارى ادر كنار هم گذارده و عقل آدمى را مخاطب قرار داده، به 

ن با وحى، را رشد مى دهد و به انسان كامل درمىآرد، همچنا كتله اويخته به رحمكه 

موجود آگاه از ندانستنى ها  كه انده آنجا مى رسم انسان را بلقرائت و تعليم بالق

 شود. 

يكى از مسايل پيچيده كه تا هنوز انسان نتوانسته است براى آن جواب نهائى و 

قاطع داشته باشد، چگونگى آغاز حيات بر روى زمين و خلقت انسان است. قرآن در 

گويد، ى ب مارد كه نه تنها به عطش علمى افراد مؤمن جوااين رابطه، بحث هائى د

پژوهشگران و محققان اسرار هستى، خطوطى را ترسيم و مبادى اى را در برابر  بلكه

دارد كه اگر از طريق آن وارد شوند، راه به هدف خواهند برد و به آنچه كه ى ارائه م

فت. از اعجازهاى از طريق ديگرى پى بردن به آن ممكن نيست، دست خواهند يا
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ست كه يى اده هالهى در مورد پديدقيق اين كتاب اعلمى قرآن يكى هم بحث هاى 

براى انسان، پى بردن به حقيقت آن در زمان نزول اين كتاب، مقدور و ممكن نبود و 

به سالها سفر علمى و قرن ها تحقيقات عميق ضرورت داشت تا به آنجا برسد كه 

 قرآن نشاندهى كرده است. بحث در مورد چگونگى آغاز خلقت انسان يكى ازين

 مسائل است. 

طى آيات متعددش در رابطه با ماده نخستين تركيب وجود انسان و حالت  آنقر 

 قبل از حياتش چنين مى فرمايد:
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 و از آيات اوست كه شما را از خاك آفريد، سپس ناگه بشرى شديد منتشر شونده. 
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و را چون نطفه اى در ايده و عصاره گل آفريديم، سپس و يقيناً انسان را از چك

را به اويخته ، اين اويخته اىاستوار جاى داديم، سپس نطفه را بصورت  ىقرارگاه

خوانى شكل پارچه گوشت جويده اى، و اين تكه گوشت جويده را به صورت است

و را اديگرى  ن را با گوشت پوشانديم، سپس در پيدايشبعد اين استخوا درآورديم،

 مى آفرينيم، با بركت است خدا، بهترين سازندگان. 
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 ز كرد. آغاانسان را از گل ساخت، و آفرينش آنكه هر چه را آفريد زيبا و بهترش 

سۡنوُنٖ  -6
َ 
مَإٖ م

َ
 ح

ۡ
ِن

 
لٖ م

َٰ
صَ

ۡ
ل

َ
نَ مِن ص

َٰ
نسَ ِ

ۡ
ناَ ٱلۡ

ۡ
ق

َ
ل

َ
 خ

ۡ
د

َ
ق

َ
 مِن  *وَل

ُ
ل

ۡ
ب

َ
 مِن ق

ُ
ه

َٰ
نَ

ۡ
ق

َ
ل

َ
 خ

َ 
ن

 
ا

َ
ج

ۡ
وَٱل

مُومِ 
ارِ ٱلس َ

َ 
 27ـ 26الحجر:  *ن

را قبل از اه و گنديده و بوناك آفريديم و جن و يقيناً انسان را از گل خشكيده، سي

 آتش سوزان.  وى از
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َ 

ِن طِينٖ لا
 
هُم م

َٰ
نَ

ۡ
ق

َ
ل

َ
ا خ

َ 
  11الصافات:  *  ۢإنِ

 يقيناً ما آنانرا از گل چسپنده آفريديم. 

آب، خاك، گل، خلاصه گل، گل  ؛در اين آيات ماده نخستين ساختار انسان

بوناك خشكيده، گل خشكيده سفال گونه، گل چسپنده و گل سياه و گنديده و 

ه آيا اشاره به آب به اين معناست كه: آب ماده اصلى . بايد بنگريم كمعرفى شده

كه بدون آن حيات امكان ندارد؟ آغاز حيات با آغاز پيدايش آب روى  حيات است

نسانى پس از سفر طولانى اش و بعد از قرنها غور و تحقيق به زمين بوده است. علم ا

است( و  و ضرورى حيات كه )آب جزء اصلى اين نتيجه دست يافته و اعلان كرد

  )آغاز حيات بر روى زمين بعد از پيدايش آب بوده است(.

 م كه معنى آفرينش انسان از آب و خاك و حالات مختلف تركيب اينيبايد بدان

 دو چيست؟

فرشته ها مأمور شده اند تا از قسمت هاى مختلف  ا معنايش اين است كه:آي

يل كنند، خوب لگدمال داده، به گل تبده، با آب تركيب زمين خاك جمع آورى نمود

ارند تا چسپنده، سياه، و بوناك شود، بعد مجسمه آدم عليه كنند، مدت ها بگذ

سفال گونه شود، سپس خداوند السلام را از آن درست كنند، بعد بر آتش بگذارند تا 
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 نيز از گل اضافىو دميد و زنده شد و به حركت افتاد و زنش حوا را ااز روح خود در 

 !! …و آفريداقبرغه چپ يا به اصطلاح بايبل از 

زمين در ابتداى خلقتش، كتله داغ و آتشين بود،  و يا معنايش اين است كه:

متكاثف و ضخيم، حول زمين را  همه آب هاى موجود در زمين، چون ابرهاى تيره

ن، باران هاى پوشانده بود، قشر زمين به تدريج به سردى گرائيد، تغيير جو زمي

را در پى داشت كه باعث سرد شدن بيشتر قشر سنگ گونه زمين و تبديل ى يدشد

شدن آن به خاك شد، سيلها اين خاك ها را روفت و با خود به هموارىها و قسمت 

، حرارت زمين باعث تبخير آب و باقيماندن گل خشك و سفال هاى عميق زمين برد

ب در زمين اعث بقاى نسبى آ مزيد قشر زمين بگونه شد، بارانهاى بيشتر و سرد شدن 

بشكل گل چسپنده، سپس سياه، سپس گنديده و بوناك و  ءو ايجاد گل شد، در ابتدا

روى كره زمين به اين ترتيب خداوند خلاق حكيم، زمينه مساعد نموى حيات را ب

فراهم مى كند و اولين موجودات زنده را مى آفريند، نخست همه موجودات زنده 

 را.  اءدم عليه السلام و حو ر آخرين مرحله آ از انسان را و دغير 

 دو تعبير درست است؟ بيائيد جواب آنرا از خود قرآن بخواهيم: ينا كدام يكى از

 سوره الانبياء مى خوانيم: 30در آيه  
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بودند  آيا آنانكه كفر ورزيده اند بسوى آسمان و زمين نمى نگرند كه به هم پيوسته

 و ما آنانرا از هم جدا كرديم و هر چيز زنده اى را از آب ساختيم، آيا ايمان نمى آرند؟

 افاده مى كند: اساسى ذيل را  ن آيه چند مطلبيا

يكى بود، كه با يك انفجار عظيم از هم متلاشى  ءهمه كائنات در ابتدا -الف 
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 شده و بشكل فعلى درآمده است. 

لابد كره زمين ما در ابتداء مثل آفتاب داغ و آتشين بود، چون با هم يكى  -ب 

دليل بزرگى و ند. كره آفتاب ببودند و يكجا و همزمان از يكديگر جدا شده ا

ظ كند، ولى كره زمين بدليل متش توانسته است حرارت خود را تا امروز حفعظ

كوچكى اش بتدريج به سردى گرائيده، قشر بيرونى اش سرد شده و درونش گرم و 

 آتشين مانده است. 

ج ـ اشاره به آب و پيدايش همه موجودات زنده از آن، در همين آيه و متصل 

ستن شان با يك انفجار، بوضوح نشان مى ئنات و از هم گسبه يكى بودن كا اشاره

 كه اولين ماده حياتى خلق شده در زمين آب بوده است. دهد 

اينها مطالبيست كه علم در قرن بيست به آن پى برد و به حقانيت آن گواهى 

 داد. 

اين آيه با همه صراحت و وضاحت نشان مى دهد كه جريان تحولات روى 

تا گنديده، ده سفال گونه، گل چسپنده، سياه و ب، خاك، گل خشكيمين، از توليد آ ز

 آفرينش موجودات زنده، همان روندى را تعقيب كرده است كه قبلاً به آن اشاره شد. 

     قرآن در آيه ديگرى در اين رابطه مى فرمايد:
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 15-14الرحمن:  *جٖ م

 دود آتش آفريد.  خشكيده سفال گونه آفريد و جن را ازشعله بىرا از گل  انسان

اين آيه نشان مى دهد كه )صلصال كالفخار = گل خشكيده سفال گونه(، ماده 

 نخستين خلقت انسان است، نه صورت و مجسمه آدم عليه السلام. 

ه تركيب وجود جن معرفى شده، نه ش، ماددود آت عله بىش كهگونه ن هما

 جن.  مجسمه و صورت
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 به اين آيه قرآن توجه كنيد.
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 29 -28الحجر:  *ينَ ا

ته ها گفت: من آفريننده بشرى از گل خشكيده اى، از و آنگاه كه پروردگارت به فرش

و دميدم، برايش به اگل سياه گونه بوناك هستم. هرگاه برابرش كردم و از روحم در 

 سجده بيفتيد. 

ين شكل آمده درين آيه تسلسل مراحل گوناگون پيدايش آدم عليه السلام به ا

 :است

 شود. ى پيدايشش از گل خشكيده آغاز م -1

 سياه گونه بوناك خلق مى شود.  از گل -2

 تسويه اش صورت مى گيرد.  -3

 و دميده مى شود. اروح در  -4

ذكر صلصال )گل خشكيده( بعنوان ماده نخستين خلقت آدم عليه السلام و  

ز صلصال و حمإ تسويه آدم بعد اقبل از حمإمسنون )گل سياه گونه بوناك( و ذكر 

خاك بشكل سفال درآمده، سپس به گل سنون، بوضاحت نشان مى دهد كه نخست م

و دميده اسياه گونه بوناك تبديل شده، بعد پيدايش انسان صورت گرفته و روح در 

بشرى را از گل  شده. اگر قضيه بر عكس مى بود بايد به اين شكل توضيح مى شد:

فال گونه اش مى سازم، ساش مى كنم، سپس ينم، بعد تسويه سياه بوناك مى آفر

 و مى دمم. ادر  بعد از روحم

عجيب است كه باوجود آنكه قرآن بطور مكرر، صلصال را قبل از حمإ مسنون 

ذكر مى كند اينان قضيه را برعكس تعبير نموده، صلصال را مرحله آخرى قبل از 
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 دميدن روح معرفى مى كنند. 

چكيده و عصاره گل آفريده شده، يكى از  زاه اينكه انسان همچنان اشاره ب

رآن است كه علوم طبيعى امروز ازحقيقت آن آگاه مى شود، در تركيب اعجازهاى ق

و عصاره و چكيده خاك است. هزار اوجود انسان همه عناصر زمين بكار رفته، وجود 

ود انسان، و پنجصد سال قبل، براى انسان دشوار بود بپذيرد كه در تركيب وج

و منرال ها و مركبات فلزها يكجا با امثل آهن نيز وجود دارد!! و در رگهاى ى صر اعن

د!! اين حقيقت، امروز نو بكار مى رو او جريان مى يابد و در ساختار سلولهاى اخون 

 براى انسان واضح شده است. 

 قرآن در مورد خلقت آدم عليه السلام مى فرمايد:
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 59آل عمران:                                                                                 

يقيناً مثال )خلقت( عيسى نزد خدا، چون )خلقت( آدم عليه السلام است، از خاك 

 و گفت: شو، پس شد. اش كرد، سپس به خلق

دو شخصيت بزرگ، به حكم اين آيه، شباهت هائى دارد كه بايد آنرا  خلقت اين

 دريابيم:

 . ـ عيسى عليه السلام بدون پدر بدنيا آمد، آدم عليه السلام نيز پدر نداشت1

ـ خلقت آدم عليه السلام از خاك بوده، و خلقت عيسى عليه السلام و هر 2

و ميوه كه از خاك مى رويد و غذاى  ك است، چون دانهديگرى نيز از خاانسان 

و مى اسازد، در وجود انسان به نطفه تبديل مى شود و مايه پيدايش ى انسانرا م

 شود. 

ده كه بطور خارق العاده در رحم ـ آغاز خلقت عيسى عليه السلام از نطفه بو 3
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ن آيه مثل عيسى يز بايد بحكم ايمادرش بوجود آمده، آغاز خلقت آدم عليه السلام ن

خلق شده است و براى نگهدارى و عليه السلام از نطفه اى باشد كه بطور غير عادى 

نموى آن شرائط لازم فراهم شده است، فقط در اين صورت است كه مى توانيم 

دو را ثابت كنيم، پيدايش آدم به شكل مجسمه تمام عيار و  پيدايش اينمماثلت در 

 با پيدايش عيسى را نشان دهد.  هيچنوع مماثلثى ر آن، نمى توانددميدن روح د

اين تصور با سنن الهى درچگونگى پيدايش مخلوقاتش سازگار نمى افتد، ما هر 

ه، از نطفه كوچك لحظه شاهد اين سنت الهى هستيم كه خلقت همه موجودات زند

طى نموده و به و ذره بينى آغاز مى شود، بتدريج نمو مى كند، مراحل مختلفى را 

دگان، حيوانات يوانات ساده يك سلولى، تا نباتات، پرندگان، خزنمال ميرسد. از حك

كاملاً پيچيده و بالخره انسان، در همه مشاهده مى كنيم كه پيدايش شان از موجود 

قابل رويت با چشم، از نطفه آغاز مى شود. پيدايش آدم عليه نهايت كوچك، غير 

هى مطالعه كرد، نه در ثابت و مشهود الشنايى همين سنت السلام را بايد در رو 

ور مذكور به اين معناست كه بايد نخست مجسمه تصورات واهى بدون سند. تص

خت هاى هاى همه موجودات زنده، از ويروس ها تا فيل و شتر، و ازبكتريا تا در 

ه و بزرگ و تنومند را از گل ساخته، بعد آنرا بر آتش گذاشته و سفت و سخت كرد

ر با ساختارش در آن دميده باشد. چنين تصورى نه اسب و روح سازگاسپس حيات من

تنها منافى آيات قرآن و مخالف عقل است، بلكه مغاير سنن الهى در خلقت 

 باشد. ى موجودات زنده م

طى آيات متعددى در رابطه به آغاز خلقت انسان مى قرآن بطور مكرر و 

از شده است، حكم همه اين آيه آغه د زنده از نطفو بعنوان موجو افرمايد كه خلقت 

 ها عام بوده، نشانه اى در آن سراغ نمى شود كه استثناء را افاده كند. 
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 مثلاً مى فرمايد:
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آسمانها و زمين را درست و به حق آفريد، برتر است از آنچه شريكش مى گيرند، 

 و پرخاشگرى شد نمايان. اانسانرا از نطفه آفريد، پس 

آسمانها و زمين و متصل آن اشاره به خلقت انسان از نطفه،  اشاره به خلقت

وده قت از يك نطفه بان در ابتداى خلاين حقيقت را بازگو مى كند كه پيدايش انس

 است. 

پيدايش سائر موجودات زنده نيز بايد طبق سنت عام الهى بهمين شكل و 

 هريكى از نطفه جداگانه اى بوده باشد. 

ر روشنائى آيات قرآنى و احاديث پيامبر عليه السلام در نظر دقيقى كه مى توان د

در ابتداى  ه خداوندجل شأنهمورد خلقت موجودات زنده ارائه كرد اين است ك

نطفه  يش موجودات زنده، شرائطى در روى كره زمين فراهم كرده كه براى ايجادپيدا

ا مى هاى موجودات گوناگون ذيروح و رشد و نموى آن ضروريست، اين شرائط ر 

توان بهارزندگى خواند، همانگونه كه در هر بهارى نطفه هاى راكد موجودات زنده 

د ند، مى جنبنا و آماده مى يابرا براى خود مهيمين، شرائط نمو در زير قشر سخت ز

د و به بته هاى سرسبز و خرمى تبديل مى شوند، شرائط بهارگونه اى نو نمو مى كن

موجودات گوناگون زنده را خلق نموده و در روى كره زمين فراهم كرده، نطفه 

زنده در آورده  آغوش اين شرائط مساعد به آنها رشد داده بشكل موجودات مكمل

 است. 

 همچنان مى فرمايد:
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و خداوند شما را از خاك آفريد، بعد از نطفه اى، سپس شما را جوره جوره ساخت و 

هيچ ماده اى نه )چيزى را( حمل كند و نه وضع كند مگر به علم او، و به عمر هيچ 

ه شده( ر كتابيست )نوشتصاحب عمرى نه افزوده شود و نه كاسته شود، مگر آنكه د

 ارى آسان است بر خدا. و چنين ك

كه خلقت انسان از خاك آغاز شده، سپس بحالت نطفه  ه در رابطه به ايناين آي

در آمده و بعد به جفت نر و ماده تبديل شده، بحدى واضح است كه مجال هيچ 

نه نوع شك و شبهه اى را نمى گذارد، يعنى جوره انسان از نطفه ساخته شده، 

فه جفت انسانى ه نطفه تبديل شده سپس ازين نطخاك، نخست خاك بمباشرتاً از 

 بدنيا آمده است. 

 قرآن در مورد چگونگى خلقت انسانها مى فرمايد:
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 5 الحج: * بهَيِجٖ  ۢه

پس از يديم، سرا از خاك آفر ريد، پس ما شماهان اى مردم! اگر درباره بعثت شكى دا

، سپس از پارچه گوشتى )كه يا به آن( علقه )كتله اويخته به رحم(نطفه اى، بعد از 

صورت داده شده )و يا تا هنوز( شكل نگرفته، تا به شما بنمايانيم و هر چه را 
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ون دهيم، بعد شما را چون طفلى بير ى ار مخواهيم تا مدت معينى در رحم ها قر 

)شما را تحت رعايت مى  قوت و كمال تان برسيد س براى آنكه بهمى آريم، سپ

برخى از شما مى ميرند و برخى از شما به بدترين عمر )غايت پيرى( رد مى  ؛گيريم(

شوند، تا آنجا كه بعد از علمش به چيزى نمى فهمد، و زمين را مى بينى خشك، ولى 

ا شاداب ر وره هاى خرم و و مى پندد و ج نگاه كه آب بر آن فرو ريزيم، مى جنبدآ 

 مى روياند. 

 اين آيه مطالب آتى را بازگو مى كند:

شان از موادى ى الف: همه انسانها از خاك آفريده مى شوند، چون نطفه ها

ساخته مى شود كه از زمين مى رويد، خاك است كه بشكل ميوه و دانه درمىآيد و 

ست كه يق اين نطفه هاى شود و از تلفدر وجود انسان نطفه اى از آن ساخته م

 لقت انسان صورت مى گيرد. خ

ى كه زنده بدنيا آمده، به پيرى مى رسند، در پيمودن اين يب ـ همه انسانها

مراحل مختلف خلقت ازخاك تا نطفه، علقه، مضغه، طفوليت، جوانى و بلوغ و پيرى 

 يكسان اند. 

مى دهد و تا رحم مادر قرار در اين است كه چه كسى را خدا در  ءناج ـ استث

 در آن به وى مهلت مى دهد و چه كسى قبل از طى تمامى اين مراحل مى مدتى چه

 ديگر را نمى يابد. اى ميرد و مجال رسيدن از يك مرحله بمرحله 

اند و در جمله همه انسانها فقط آدم و حواء در خارج از رحم مادر بدنيا آمده 

 ت. ان رحم مادر اسارگاه نخستين شدر جمله كسانى نبوده اند كه قر 

و د ـ اين دگرگونىهاى منظم و تحولات جهت دار و هدفمند و روند دقيق ارتقاء 

و توقف اين حركت  ؛رشد انسان از سادگى بسوى كمال و از ضعف بسوى قوت
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شود، بخوبى نشان مى  و كه بمرگش منتج مىاارتقايى در مرحله معينى و آغاز زوال 

 پروردگار عليم و حكيمى و  نامرئىحتماً دست هائى اين دگرگونى هادهد كه در وراى 

اراده آفريدگار قاهرى وجود دارد كه همه چيز را شكل مى دهد و بحركت مى آورد، 

از قبل تعيين شده را بر حركت جهت دار آن مرتب مى  ىجهت مى دهد و نتائج

 كند. 

ى كند را زنده م زمينروح  و خشك و بى ؛اجزاى مرده و جامد چه كسى جز خدا،

و احساس و عقل، درد اآن جنبش و حركت و نشاط و خرمى ايجاد مى كند، به  و در

 و ترحم و عاطفه و خشم و خشونت مى گذارد؟او درك مى دهد، و در 

اما اينكه چگونگى آفرينش زوج آدم از چه قرار بوده و چگونه بدنيا آمده 

 :خوانيممى  ءسوره النساآيه اول در در اين رابطه  است،

 يَٰٓ 
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 1.... النساء: مِنهُۡمَا رِج

د و از ترسيد كه شما را از نفس واحدى بيافريهان اى مردم! از همان پروردگار تان ب

 خلق كرد و از هر دو مردان و زنان زيادى را پراگنده ساخت.  اش را و جورها

اين آيه نشان مى دهد كه آغاز خلقت انسان از نفس واحدى بوده و جوره اش 

و منشعب گرديده و ازدواج هر دو مايه توالد و تكاثر نسل شان و انتشار ااز جسد 

 آنان در روى زمين شده است. 

 اند جوره آدم عليه السلام از گل اضافى مجسمه بى قدكه معت انىد كسبنيا نظر بى

ساخته شده و سپس روح در آن دميده شده با اين آيه قرآن پ او چ يا قبرغهروح و 

شديداً تصادم مى كند، زيرا آيه با الفاظ صريح و واضح مى فرمايد كه جوره آدمى از 

كه يك موجود ست، بدين معنا نفس واحد يعنى از يك موجود زنده آفريده شده ا
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از آن ساخته شده نفس و زنده بدو بخش تقسيم گرديده و يك جفت انسانى  ذى

جان را جدا از هم ساخته و سپس در هر يكى  است، نه اينكه نخست دو مجسمه بى

 روح دميده و زنده شده اند. 

ف درك اين موضوع نيز، به كسانى كه از اسرار سنن الهى در خلقت اشياء واق

و دانشمندان زيست شناسى نه تنها  ءولى براى علما ر جلوه مى كند،نيستند، دشوا

بل فهم است بلكه آنرا از اعجاز قرآن مى شمارند، دانشمندان علوم زيست شناسى قا

بعد از كشف حيوانات يك سلولى و اطلاع از چگونگى انقسام يك سلول بدو سلول به 

و يكى از ستى وجود دارد و انقسام در ه اين حقيقت پى بردند كه اين نوع تولد

نخستين انسان در رحم نيز از طريق نطفه سنن آفرينش اشياء در طبيعت مى باشد. 

چهار به هشت. . . . ( رشد مى كند، به شكل طفل چهار، انقسام )يك به دو، دو به 

ز براى كسيكه اعتقادش در مورد خلقت آدم عليه السلام اين است كه آغادر مى آيد. 

ه مخلوقات خدا، ازيك نطفه بوده، پيدايش جوره اش از او، ل همو مثاپيدايش 

اشكالى ايجاد نخواهد كرد و آنرا مطابق سنن الهى خواهد شمرد، ولى  هيچنوع

كسيكه خلقت آدم عليه السلام را با كار كلال و كوزه گرى تشبيه كند كه بر خاك آب 

آتش ت مى كند و بر زه هاى خام درسمى ريزد و گل چسپناك تهيه نموده، از آن كو 

سير و توجيه آفرينش جوره آدم چنين كسى لابد در تف …مى گذارد و پخته مى كند و

و راه كج نويسنده بايبل  و دچار مغالطه و سرگيچى خواهد شداعليه السلام از كالبد 

 گرفت!! پيش خواهد را در 

 ت،اسگرامى ترين  بخوان كه پروردگارتگويد: سوره العلق كه مى  4-3آيات 

علقه اوست كه ترا از  پايان اين نشانه اكرام و عنايت بىيعنى آنكه بياموزاند با قلم. 

به شكل انسانى درآورد، به تو خواندن و نوشتن آموخت،  ()كتله يى اويخته به رحم
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يگانه موجودىكه پيام ديگران را از طريق خواندن درك مى كند و با نوشتن حفظ 

رتيب از تجارب قيمتى سلف خود دهد و به اين تگان انتقال مى نموده به آيند 

اع دانستنى هاى خود مانع گرديده، به خلف خود به مستفيد مى شود و از ضي

ميراث مى گذارد، انسان است، در هيچ ذيروح ديگرى اين شايستگى سراغ نمى شود. 

و سيله تعليم  خدا در انسان اين استعداد و شايستگى را بوديعت گذاشته كه از قلم

يلت و را برهمه مخلوقات ديگرى برترى و فضااز اين لحاظ  و تعلم بسازد و

 بخشيده. 

 از اين آيه چند مطلب اساسى ذيل استنباط مى گردد:

الف: قرائت، علم، و قلم رمز برترى انسان برهمه مخلوقات ديگر است و عامل 

 فضيلت يكى برديگرى است. 

لم انسان مجال آنرا زى است، با قگى و دانش اندو ب: قلم بهترين وسيله آموزند 

 دانست آگاه شود. ى ا را بداند و به آنچه نميافته است كه خيلى از نادانستنى ه

و اج: چنانچه آيه علم بالقلم، اشاره به استعدادى دارد كه پروردگار انسان در 

ن آيات بوديعت گذاشته، استعداد بكار گيرى قلم به عنوان وسيله آموزش. همچنا

ن دارد، به درونى انسا الاسماء كلها نيز اشاره به استعداد هاى بيان و علم آدمعلمه ال

الضمير و تشريح و توضيح قصد، هدف، نظر و پيام  انسان ملكه بيان، اظهار مافى

و ملكه نام گذارى و استعداد اخود با بكار گيرى كلمات و الفاظ داده شده و در 

و شناخت خود ا ؛شده ه براى آن دادهمناسب و شايست شناخت همه چيز و وضع نام

ها ترتيب، تنظيم و حفظ مى كند و به ديگران از هستى را در قالب اسماء و نام

انتقال مى دهد. مفسرانى كه آيه وعلم آدم الاسماء كلها را به شكل ديگرى تفسيركرده 

 ه و خداوند ناماند و گفته اند كه اسماء توقيفى اند و نامگذارى از سوى خدا بود
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الرأى است نه به اشتباه رفته اند. تفسيرشان تفسير ب ؛ه آدم آموختهاى اشيا را ب

تفسير قرآن بالقرآن. اگر اين تعبير را در مورد اين آيه بپذيريم، آيات علم بالقلم 

وعلمه البيان را چگونه مى توان با اين اسلوب تفسير كرد؟ علاوه برآن اگر چنين مى 

جناب عزيز ياسين و . ندكسان مى بوددرهمه زبانها يماء همه اشياء بود بايد اس

أ و بى راهه رفته اند كه تعبير ناقص اين مفسرين را مستمسك رفقايش نيز به خط

 خوانده اند!!  قرآنو آن را از موارد قابل اعتراض گرفته اند شان 

 طالب آتى را اخذ مى كنيم:مپنجم سوره العلق از آيه 

انسان كشوده مى شود، بهر چه از علم  وىبر كه از معرفت الف: هر درى 

و و بهر چه از اسرار پى مى برد در واقع اين درهاى بسته ادست مى يابد، هر كشف 

ق و توان كشف اين اسرار را خدا ئشايد، استعداد درك اين حقاكو مى ارا خدا بروى 

 و مى دهد، همانگونه كه قرآن در جاى ديگر مى فرمايد:ابه 

 وَ 
َ

  يحُِيطُولا
َ
ِ  ن  ب

َ
ء

 
ا
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 بمَِا ش
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ۡ
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ۡ
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     ش

و او به هيچ چيزى از علم الهى احاطه نمى كنند مگر بخواست خدا و به آنچه 

 .خواسته است

ب: يك بخش اين هستى چنان است كه انسان جز از طريق وحى بهيچ وسيله  

ه انسان نمى راك آنچه؛ حىق و طرياز ديگرى نمى تواند به آن پى ببرد، خداوند هادى 

 و آموخت. ابه  دانست و از هيچ طريقى نمى توانست به حقيقت آن پى ببرد

علم مى كند.  ج: در اصل انسان بى علم است، بتدريج مى آموزد و كسب 

تفاوت علم انسان با بينش و فهم سائر موجودات زنده در اين است كه بقيه 

بطور طبيعى و  جاگذاشته شده، در حافظه آنها موجودات علم ثابت دارند، از قبل

گونه الهامى به آنها تفهيم شده كه چگونه زندگى كنند، چه كارى انجام دهند و چ
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و ا انسان مى تواند بيش از آنچه بطور الهامى به مفيد را از مضر تفكيك نمايند، ولى

م و و بوديعت گذاشته شده، علم بيندوزد، سطح فهافهمانده شده و در ضمير 

و به حقائق پشت پرده پى ببرد و به علم و را كشف كند  الا برد، اسراربينشش را ب

حافظه اش دانش خود بيفزايد، با خواندن، نوشتن و استفاده از قلم مى تواند ظرفيت 

خود از درك آن عاجز مانده است، پى  را بالا برد و به آنچه ديگران دانسته اند و

 خواندن و نوشتن بلد نبودن وجود نداشت و از قلم در انساببرد. اگر استعداد استفاده 

علم و شناخت هريكى در خودش خلاصه مى شد، نه تجارب و دانستنى هايش را به 

 از دانستنى هاى ديگران استفاده مى برد. ديگرى انتقال مى داد و نه 

را كه سراسر مبنى بر حقائق و  قرآنآقاى ياسين! اين بيان علمى و دقيق 

گويد: انسان با بايبل مقايسه كن كه مى نياد بيهوده و بى ب ت است با ادعاءواقعي

، آن هم خلاف مشيت الهى؛ ديده ور شد و وضع خود و تناول ميوه ممنوعه معرفت

 ماحولش را درك كرد!! و به همين دليل خدا او را از بهشت بيرون كرد!!  

ى منطقه عدن باغ ادعاء مى كند كه خداى بايبل نخست براى آدم در بايبل

گ از همين ساحه عدن نهرى چنان بزر باغ اين پس براى سيراب كردن ساخت، س

يد!! اما اين گرداز آن جدا و فرات دجله گى نهرهاى نهرى به بزر چهار ه ايجاد كرد ك

و  گهداركردند و نگى مى چك بود كه آدم و همسرش در آن زند پيمانه اى كو باغ به 

جارى شد كه باغ عملاً آماده استفاده آدم  نىگ زما ر نهر بز و اين پاسبان آن بودند!! 

چنان است كه است، معمول اقع و و خلاف خلاف عقل بود!! تمامى اين حرفها 

گياه و بته، نه عكس آن، ولى پس پيدا مى شود و سنخست در يك منطقه آب 

ست و نويسنده نافهم بايبل عكس آن را ادعاء كرده است!! نه منبع اين نهر ها يكى ا

د، نه در حول و حوش دجله و فرات نهرى سراغ داريم كه نهر جدا شده اننه از يك 
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گويد: آن جدا شده باشند، ادعاء بايبل خيلى مسخره است كه مى دجله و فرات از 

چشمه شان از سر دجله و فرات از يك نهر جدا شده اند، در حالى كه دجله و فرات 

گفته بايبل ده بى خبر به نويسناند، شايد كسى پايان با هم يك جا شده نه بلكه در 

گمان الا تر از هم جدا، او نيز اين دو نهر در فلان منطقه با هم يكجا اند و بكه بود 

او سمت جريان آب را پايان از هم جدا!! در آغاز با هم يكجا اند و در كرده كه 

ازير مى شدند اين نهر ها از جنوب شرق به سوى شمال غرب سر گر !! اگرفتهاشتباه 

حقيقت عكس اين است، اين نهر ها از شمال غرب  ت مى بود، امادعاء بايبل درسا

، دنگير مى چشمه مت جنوب شرق آن جريان دارند و از كوههاى تركيه سر عراق به س

از اين بابت نيز نامعقول  بايبلج با هم يكجا مى شوند!! ادعاء خليو نزديك دهنه 

در گر گى آبيارى شود!! ابزر ين اه نسان با نهرى باست كه باغى تحت حفاظت يك ا

يز بودند؛ كه نيستند و در نهرهاىى به نام فيشون و جيحون نو فرات كنار دجله 

گى براى آبيارى تمامى زمينهاى چشم نمى خورند؛ چهار نهرى به اين بزر نقشه به 

كنيم كه  گونه باورچكشورى كفايت مى كند كه تمامى عراق و ايران را احتواء كند، 

چك و تحت حفاظت يك كو  گى را براى آبيارى باغىنهرى به اين بزر  تعالم هالل ّٰ

چشمه اش بلندى جيحون درياى آمو باشد كه سر گر مراد از و اانسان جارى كرد!! 

كيلو متر فاصله چ هزار پنه و فرات تقريباً دجلچشمه هاى پامير است و از سر هاى 

گ بود كه يك كناره آن در و بزر  چنان فراخبايد بايبل نويسنده پس باغ عدن دارد، 

جيحون نهرى بود كه گر و ا گرش در عراق!!اوزبكستان و دي ن وتاجكستا، افغانستان

ين سخن نيز بيهوده است كه اكوش اكنون مربوط ايران است!! گذشت؛ مى كوش از 

ه چشمچون معمولاً سر چشمه نهر و موقعيت باغ در يك ساحه به نام عدن بود، سر 

 آبيارى مى شود خيلى دور مى باشد.  اى كه با آنهر از زمينهن
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از خوردن ميوه كدام درخت منع  آدم عليه السلامپرسم: پيروان بايبل مى از  •

حيات  درختگش مى انجامد؛ شده بود؛ توأم با اين اخطار كه خوردن اين ميوه به مر 

، ى دهدچار توضيح منا بايبل در اين جا وضاحتى ندارد، ولى بعداً؟ يا درخت معرفت

گ نه بلكه اين ميوه به مر چون د؛ طبيعى است كه اين نبايد ميوه درخت حيات باش

حيات ابدى و جاودانى مى انجامد، و معنى ممانعت از ميوه درخت معرفت جز به 

سعى و تلاش كنيد گر اگفته شده: اين نيست كه به او و از طريق او به فرزندانش 

بخوريد حتمًا مى ( بد ت معرفت خوب ازو از ميوه )درخكه معرفت كسب نماييد 

گت را مخور، اين ميوه باعث مر معرفت ميوه درخت چشمها را ببند، ميريد!! يعنى 

 پرسم: پيروان بايبل مى باز هم از مى شود!! 

 بايبلسخن خداى چرا نمرد؟!! چرا اين ميوه ممنوعه را خورد،  السلام عليهآدم  .1

گر اين ميوه را خوردى مطمئن گفته بود: السلام به آدم عليه ا غلط از آب درآمد؟!! او

 كه حتماً مى مرى!! باش 

معرفت ؛ عدم بايبلگ انسان، برعكس ادعاء گترين عامل مر مى دانيم كه بزر  .2

ى اش مى ميرد؛ سببش اين است كه از علاج اين بيمارى بيمار گر بنابر او ا، اوست

به دست دشمن مغلوب گر اد!! يمارى ندار دواى اين بگاه نيست، معرفتى در باره آ 

معرفت او از دشمن و برنامه اش گردد و كشته مى شود دليلش آن است كه مى 

چه اسلوبى را براى ونه شر و ضرر دشمن را دفع كند و گچنمى داند ، استناقص 

باعث دراز شدن معرفت گيرد!! سركوبى دشمن و عقيم كردن توطئه هايش به كار 

ه آدم عليه السلام ر كنيم كه خداى عليم بباو  گونهگش!! چب مر عمر اوست نه سب

 !! ؟گ توستميوه درخت معرفت باعث مر گفته است: 

گفته و ه چ پيدايش همسر آدم عليه السلامى گگونچبياييد ببينيم بايبل در باره 
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 چگونه است: و بايبل  قرآنتفاوت ميان بيان 

و اای بر د. بايدتنها بماندم آ  »شايسته نيستد: ند فرمواوخدگويد: بايبل مى 

ک خارا كه از پرندگانی ت و نااحيو همه نداوخدآنگاه « ورم. آ د جووی به مناسبر يا

شت. بدين اگذاهد خونها آچه نامهايی بر دم آ تا ببيند ورد آ دم آ د نزد، بو سرشته

 نپرندگات و نااحيوم تمادم آ شدند. پس اری نامگذ نپرندگات و نااحيوم ترتيب تما

اب به خودم را آ ند اوخدآنگاه نشد.  افتمناسبی ير ياو اای ما برا اری كرد،امگذن را

و  كرد،پُر  با گوشتن را آ ی جاو شت دابررا يش هاقبرغه از يكی  د وبرو عميقی فر

از نی استخواست اين ا» گفت:دم آ ورد. آ دم آ  پيشو را او نی سرشت ، زقبرغهن آ از 

به « گرفته شد. ن نسان از اچو ،باشد نساو ام اگوشتم. ناز گوشتی و  نهايماستخوا

 د مىخو سرهمبه د و شو مى اجدد خودر مار و پدد از مركهست اين سبب ا

، نددبو هنهچند بر، هر سرشدم و همآ شوند. مىيكی دو  نآ ، پسن آ د، و از پيوند

 ند. كردخجالت نمی سحساالی و

 م: بيهوده را شاهديچند مطلب مضحك و در اين جملات كوتاه 

گرديده كه يبل اين است كه خداى بايبل به اشتباه خود متوجه باگفته معنى  •

آدم را تنها آفريده و كار نامناسبى كرده، خواست اشتباهش را جبران كند و همسرى 

 پيدا كند!! براى آدم 

گان انتخاب كند، براى همين پرند اين رفيق را بايد او خود و از ميان حيوانات و  •

را نزد او آورد تا )يار( دلخواهش را انتخاب كند، ن گاپرند نات و واحيمنظور تمامى 

تنها اين پسنديد، را نچ يكى ولى او در ميان آنها يارى مناسب براى خود نيافت، هي

كار را انجام داد كه براى هر يكى نامى وضع كرد، و بدين ترتيب همانجا و در همان 

 !! ندگذارى شدنام مالسلا  آدم عليهوخت تمامى اشياء عالم از سوى 
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براى خود ( رفيقى)گان پرند از ميان حيوانات و  آدم عليه السلامبنابر اين كه  •

انتخاب نكرد؛ خداى بايبل او را به خواب عميق فروبرد تا طى عمليات جراحى يكى 

از قبرغه هايش را برون آرد، بدون آن كه احساس درد كند؛ و از آن )يار و رفيقى( 

خواب عميق فرورفته بود كه يكى از قبرغه هايش ر د السلام عليه برايش بسازد، آدم

پر شد، از اين قبرغه زنى آفريده شد، گوشت بيرون كشيده شد و جاى خالى اش با 

گامى كه از خواب بيدار به كنار او آورده شد، هن آدم عليه السلامقبل از بيدار شدن 

انهاى من و خو است ستخوانى ازگفت: اين اگ او را در كنار خود يافت، و بلادرن شد

!! خيلى گرفته شده)انسان( چون از باشد،  (نساگوشت من است!! نامش )گوشتى از 

خيلى حيرت آور است كه انسان باشعور و عقلمندى اين حرفهاى بيهوده و مسخره را 

چ به كتاب مقدس پو آيا انتساب اين سخنان مسخره و  پذيرد!!به زبان آرد و آن را ب

ش را به نحوى گار هستى مخلوقاتآفريد گر نيست؟!! م يحقبو جسارت  اكىب الهى بى

لحظه  هرهمين اكنون كه خداوند متعال گر م؟ گويدمى  بايبلمى آفريند كه 

مى ادعاء  بايبلحيوانات و جوره هاى شان را مى آفريند به نحوى مى آفريند كه 

به ه بطت الهى در راپذيرفت كه سنآيا كدام انسان عاقل اين سخن را خواهد ؟ كند

مى خوانيم؟!! آيا  در بايبلكه گونه زوج زوج به نحوى است پيدايش حيوانات به 

پس ماده مذكر هر جفت حيوان آفريده شده و سگوييم كه نخست درست است ب

گونه فهميد چ آدم عليه السلامپرسيم: بايبل مى پيروان از قبرغه هاى آنها؟!! از اش 

 بايبلگوشتش است؟ بنابر ادعاء ى از شتگو تخوانهايش و كه همسرش استخوانى از اس

او در خوابى عميق بود، به نحوى كه درد عمليات و اين را كه يكى از قبرغه هايش 

چگونه اين ادعاء بى بنياد را ثابت گفته و قطع شده، نيز احساس نكرد!! كى به شما 

 سرشسا را بر همبود و نام نعبرى يا عربى  السلام عليهمى كنيد كه زبان آدم 
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وضع  السلام عليهنامهاى تمامى اشياء از سوى آدم  بايبلطبق ادعاء  گراذاشته؟!! گ

پسر، دختر، چرا اين نامها در تمامى زبانهاى اولاد آدم همسان نيست؟ بر گرديده 

ر، نامهاى موتگذاشته؟ نامهاى شان را كسى  هچپدر و مادر تان برادر،  ،خواهر

 وضع كرده يا اولادش؟  السلام عليهآدم . . را ديو و. يون، رار، سيكل، تلويزپيوتكم

 ستا سبب ينا )به: گويدمى  چه ربطى دارد كهاين سخن بايبل به ماقبل آن  •

، پسن آ و از د، پيوند مى دخو همسر به و دشو مى اجد دخو درما و رپد از دمركه

ه جدا يابيم كجملات قبلى لفظى را نمى چ بخش ما كه در هي. (شوندمىيكی دو  نآ 

 اين جملات بى پدر و مادرش و انضمامش با همسرش را توجيه كند!!ن از دن انساش

 از ناحيه ادبى نيز مشكلات زيادى داشته.  بايبلنشان مى دهد كه نويسنده ربط 

را به رخ مخاطبش مطالب اين  ننساط اسقووان نعسوم تحت  فصلدر  بايبل

  :مى كشد

د زن نزر ماد. روزی بو كتريرز د،ور آ  دجووند به اوخدكهناتی احيو ر از همهما

ن ختام درتما وهميردن خو را ازشما ا خد دارد كهيا حقيقت آ»گفت: و ابه  ،دهمآ

ن ختادر همه وهمياز يم داره زجاا»ما گفت: اب جون در ز « ؟ستا كردهمنع غ با

 وهيمه از كست ا دهمر فرموا است. خدغ ابا سطكه در وختی در وهبجز مي، يمربخو

گفت: ر ما« ميريم. مى گرنهو لمس نكنيم ن را آ حتی و يم روخت نخدر نآ 

خت ن درآ  وهميكه از مانی زند دا ب مىخو ابلكه خدد! مُراهيد نخوش »مطمئن با

بد ب را از نيد خواتو مى وشويد  ا مىمانند خدد و شوز مىشما بان چشما ،يدربخو

ين اوه »مي: نديشيدد اخو باو مد آيبا زن، زنظر در خت ن درآ « دهيد. تشخيص 

 وهمياز « پس نايی ببخشد.دابه من و  طعم باشدش خو، نداتو، مىلپذيردختِ در

ز بانِ هر دو چشماآنگاه رد. نيز خوو اهرش هم داد و به شورد و خو وخت چيد در

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

100 

 

 دخوای نجير پوششی براختِ ی درپس با برگها ؛شدندآگاه د خوهنگى برو از شد 

مى ه غ راباكه در  راند اوخدای صد، نشزدم و آ ن روز، هماند. عصر كردست در

دم، آ  ای»ا داد: نددم را آ ند اوند. خدن كردپنهان ختادر یلابلاد را خوو فت شنيدند ر

 م،ترسيدم و شنيدغ بارا در تو ای صد»اب داد: جودم آ « كنى؟ى ن مپنهاد را خوا چر

 و گفتبه ت كسى»چه : دند فرمواوخد« دم. ن كر پنهاد را پس خودم؛ بوهنه برا يرز

دم آ « ری؟نخون آ  دم ازبه تو گفته بو ردی كهختی خون درآ  وهمياز يا آ ای؟ هنهبركه

« ردم. خوهم من داد و به من  وهمي نآ ، از من ساختیر يازن كهين ا»اب داد: جو

ا مرر »ماگفت: زن « كردی؟ د كهبوكاری ين چه ا»پرسيد: از زن ند اوخدآنگاه 

ت نااحيوم تمااز  كار،ين م انجاا»بسبب د: وفرمر ما ند بهواپس خد« داد. فريب 

 وخزيد اهى شكمت خوای روی  زندهتا د. بواهى خو مين ملعونترو اهلى زحشی و

ارم. گذمىخصومت زن، نسل و تو  نيز بين نسلو زن، و بين تو رد. خواهى خوک خا

ن ز ند به اودخاه آنگ« اهى زد.خورا  وی تو پاشنهو بيد اهد كوخورا  سر توزنْ نسلِ 

ق ييد. مشتااهى زاخوان ندزفردرد تو با و  كنم د مىياز راتو ن يمادرد زا»د: فرمو

د: فرمودم آ ند به اوسپس خد« شت.دا اهدبر تو تسلط خوو اد و بواهى خوهرت شو

دم از بو به تو گفته ردی كهختی خون درآ  وهميو از پذيرفتی  رانت ز گفتهن »چو

و نج ربا ت عمرم يام اتو تماو فت رگ اهدخوار ت قرير لعنزمين ری، زنخون آ 

ييد اهد رويت خوابر کخاشار و مين خااهى كرد. از زخوش معاكسب  نآ از حمت ز

رد خو اهىخون ناات  پيشانیق خر عمر به عرآتا رد. خو اهىخورا  صحراهان گياو 

ک خااز تو ا يری؛ زگرفته شدن آ از  هكگشت اهى خوز باكى خاهمان به م نجااسرو 

)يعنی ا حَو د را خودم، زن آ « گشت. اهى برخوک هم خا بهو ی سرشته شد

 د. شون ندگاز در همهبايست ما و مىان چو ،( ناميد«ندگیز»
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مشاهده مى كنيد كه در اين بخش بايبل چه حرفهاى مضحك، سخيف و ياوه را 

حرف چگونه اين يهودى ها و مسيحيان  در برابر خود مى يابيم، حيرت آور است كه

يرند و آن را جزء كتاب مقدس الهى مى خوانند؟!! به اين مطالب توجه ذپمى را ها 

 كنيد:

، در حالى دبو كتريرورد، زآ  دجووند به اوخدكهناتی احيو ر از همهماگويد: مى  •

 . گ تر استكمتر و كمرن حيواناتكه زيركى مار نسبت به خيلى از 

اى مار را با اغو  شد!! نمى دانيممار غرض اغوا و فريب زن وارد باغ گويد: مى  •

پذيرفت چه توانى؟!! كدام انسان عاقل اين ادعاى واهى را خواهد چه كارى و نسان ا

 !! مى تواند زن را فريب دهد ركه ما

گفته، درست نيست كه را به شما نحقيقت  : خداگفت: مار به زن گويدمى  •

وه ا خوردن اين ميحقيقت اين است كه بين ميوه خواهيد مرد، شما با خوردن ا

احب معرفت خواهيد شد و خوب و بد را خواهيد شناخت!! خدا نمى خواهد شما ص

از اين بخوريد زيرا با خوردن آن شما در معرفت تان شبيه خدا و رقيبى براى او 

ا از خوردن اين خواهيد شد، او نمى خواهد رقيبى داشته باشد، به همين دليل شما ر 

ست ثابت شد و حرف خدا ف مار در گويد: حر مى  بلبايميوه منع كرده است!! 

برعكس هر دو از آن ميوه خوردند نه مردند؛ بلكه حقيقت، نادرست و خلاف 

نخستين نشانى اين معرفت اين چشمهاى شان باز شد و خوب و بد را درك كردند، 

ز خوردن اين ميوه برهنه بودند ولى آن قبل ااحساس كردند، را گى شان بود كه برهن

 كشيدند!!  ند و خجالت نمىاحساس نمى كرد را

و محرك مرد به انحراف معرفى كرده، گناه با اين بيانش زن را عامل اصلى  بايبل •

گناه روى زمين را او مرتكب شده، مرد و بوده، نخستين اگناه از سوى آغاز ارتكاب 
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كشانده شده، و اين بدون شك كاملاً خلاف حقيقت و گناه نيز از سوى او به 

شمار مجرمين گناه خيلى كمتر از مرد است، ب رت زن در ارتكااقعيت است، جساو 

و گناه نيز از مرد تقليد ميان مردها همواره بيشتر از زنان بوده، زن غالباً در ارتكاب 

چنان است كه تمايلش به نيكى بيش از مردان ساختار فطرى زن مى كند، ه او اقتداء ب

مى كند، همواره يكى تشويق جاى بدى بسوى نعاطفه نيرومندش او را به است، 

و مى اگناه زن را دنبال مى كند و به سوى مشاهده مى كنيم كه مرد براى ارتكاب 

 رود. 

ن اصلى بايبل در باره درخت ممنوعه بياگفت كه با اطمئنان كامل مى توان  •

چون فرموده است. قرآن اين موضوع را  گونه بوده كه قرآنبهشت حتماً همان

گ علمى اشاره كرده و طى آن به حقيقت بزر گرفته بحث  يق علمى بهع عمموضو 

كه براى چنان است به اين حقيقت كه در تمامى جانداران عالم تنها انسان است، 

گر و مضر به رهنمايى ضرورت دارد، بايد از مرجعى ديشناخت خوراك مفيد 

 پيدايش شان مى چنان اند كه از نخستين روزگر جانداران ديمعلومات كسب كند، 

در دماغ شان ملكه چيزى امتناع ورزند، چه چيزى را بخورند و از خوردن چه دانند 

ون كسب تعبيه شده، با استمداد از آن مى توانند بدشناخت غذاى مفيد از مضر 

گياه و دانه مفيد و مضر را تشخيص پدر و مادرش، گرى؛ به شمول رهنماى از دي

ائر حيوانات گياهى را به دهن نمى اى سچه هو ب گوساله، بره، بزغاله، چه آهودهد، ب

چيزى ذغال، و هر گ، كلوخ، خاك، چه انسان سنب ابرند كه براى شان مضر است، ام

و را اچار چشد و مى خورد، مادرش نارا كه به دست مى آورد به دهن مى برد، مى 

ام مى كند!! چندين سال دو از خوردن اشياء مضر باز مى دارد، و اين بازداشتن تا 

گرى به اين گذشته و بيش از هر موضوع دين قرن بيست و يكم بيش از ساان

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

103 

 

يش مفيد است و كدام مضر!! شايد پى نشان مى دهد كه بداند كدام غذا براچسدل

پ باشد كه نظر طبيبى حاذق و چسبراى اكثر انسانها اين موضوع قابل توجه و دل

امه رسانه ! جالبترين برنمضر را بشنود! ارزيابى هاى علمى در باره غذاهاى مفيد و

شامل اين مبحث است، قرآن با اشاره به استقرار آدم  هاى خبرى براى او برنامه هاى

ه السلام در بهشت و شجر ممنوعه به اين موضوع اساسى و علمى مربوط به علي

 از آن افسانه مضحك ساخته!!  بايبل، اما نويسنده گرفتهفطرت انسان تماس 

عليه السلام و همسرش قبل از كه آدم  يلى مضحك استبايبل نيز خ تهگفاين  •

تناول آن  پس ازگى شان را احساس نمى كردند، و خوردن ميوه ممنوعه برهن

پس از فهميدند كه برهنه اند، و اين نيز بنابر اين دليل كه قبلاً بى معرفت بودند و 

را ن گى شاد، و برهنچشمهاى شان باز و ديده ور شدنخوردن ميوه درخت معرفت 

خداوند چنان است كه در حالى كه حقيقت كاملاً عكس اين ادعاء و  احساس كردند!!!

زيبا است، هم برابر هم روى زمين لباسى عنايت كرده كه متعال به تمامى جانداران 

قد و قامت شان، نه بافتن مى خواهد و نه دوختن، نه فرسوده مى شود و نه مى 

لباس برخى از آنها به گرما، ان از شود و در تابستسرما مانع مى  شارد، در زمستان از

گر را در همدي و گر تمامى هنرمندان زمين جمع شوندزيبا است كه اپيمانه اى 

رافت ظو  ، لطافتساختن زيبا ترين لباس كمك كنند نمى توانند لباسى به اين زيبايى

قى است كه نها انسان مخلوبسازند، ببافند و بدوزند!! در ميان تمامى جانوران ت

قيه جانوران ندارد، مجبور است براى خود جامه درست ه است، جامه اى شبيه ببرهن

گرم تابستان گانه و مختص به سرما و در ايام مستان جامه جداكند، براى ايام سرد ز

. از بيان علمى و زيباى قرآن به وضوح تمام گرماجامه اى مختص براى حفاظت از 

قبل از برهنه چنين نبود، بعداً برهنه شد، دو آفرينشش كه انسان در ب درك مى كنيم
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رهنه شدنش مانع مى پوشانده بود و از بشدنش جامه اى داشت كه همواره او را 

از اين جامه فطرى بنا بر يك اشتباه به بافتن و دوختن جامه نداشت، نيازى شد، 

گى به برهن اس محروم كرد ومحروم شد، خوردن ميوه درخت ممنوعه او را از اين لب

پس گ درختان براى خود جامه ساخت، سگى نخست از بر اش انجاميد، پس از برهن

برخى  ،پوشاندن بدنش، برخى براى تجمل و زيبايىبراى  برخى تنهاگر، جامه هاى دي

 بايبلو مانع گناه. نويسنده گين، باوقار گهدارى، مستحكم، سنبراى تقوى و خود ن

، ندن تعبيرى دارد، از آغاز برهنه بوديچنم و همسرش عليه السلا  آدمگى در باره برهن

پس از خوردن ميوه درخت معرفت به گى شان را احساس نمى كردند، ولى برهن

وان ير پپى بردند، در ميان مسلمانان نيز عده اى تحت تأثير تبليغات گى خود برهن

 تعبير بايبل بير مشابه بهتع آدم عليه السلامرفته اند و در باره جامه نخستين  بايبل

پنبه، و. . . بافته شده بود، پشم، شم، اين جامه شايد از ابريگمان مى كنند كه دارند، 

برابر به قد و قامت آدم و همسرش، در حالى كه جامه بافته شده و دوخته شده را 

اولاد آدم ساخته، جامه اى را كه خداوند جل شأنه به مخلوقاتش مى دهد نه بافته 

قات لفاظ قرآن اعتناء كرده اند و نه به جامه مخلواينها نه به ا ده و نه دوخته،ش

خدا، جامه اى كه هر لحظه در هر سوى حول و حوش خود مشاهده مى كنند، در 

يك طرف هزاران نوع حيواناتى را مى بييند كه هر يكى ملبس به جامه هاى زيباى 

چنين از گرد كه ا مى ننوعانش ر خود و هم ؛گرعطيه فطرى الهى اند و در سوى دي

. پنبه و نيلون. . ابريشم، پشم، از  ند و نيازمند اين كه جامه اىجامه اى محروم ا

گ علمى را در جلو ما براى خود ببافند و بدوزند، قرآن با بيان اين مطلب حقيقت بزر 

افسانه گذارد اما آنان كه در دام روايات خرافى اسرائيلى و اوهام رفته اند از آن مى 

 ساخته اند!!!  اى مضحك
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شدن از لباس فطرى الهى و تهيه انسان با محروم گاه نمى دانند كه ناقدان ناآ  •

چه فتنه پديده لباس ه و دگرديگى مواجه چه مصيبتهاى بزر جامه به دست خود به 

نمى دانند كه همين جامه باعث تفريق، تبعيض، فخر هايى براى انسان ايجاد كرده، 

يكى بر  تجاوز و تعدىميان انسانها و وسيله  گرىر دياس برترى يكى بفروشى و احس

گر شان از درك اين حقيقت عاجز اند كه در اين ديده هاى كوتاه نديده، گر گرى دي

چه پوليسى گيرد، در جامه هاى عسكرى و چه ظلمهايى صورت مى جامه مصنوعى 

انهاى چه تعداد انس، گيرندگناه مورد تعدى و تجاوز قرار مى تعداد انسانان بى 

چه مى شوند،  جامه هاى محقر و ساده شان تحقير و توهينه دليل شريف ب

در جامه هاى فاخره خود را برتر از انسانهاى شريف مى خوانند، نمى انسانهاى ذليل 

گرى مردم را با آن مى فريبد، ديپوست روباه درست كرده بينند كه يكى از جامه اش 

گ درنده، گر لى در سينه اش دل  مى كند وار جلوه بى آز  گوسفندچون امه اش جاز 

ترسو و چون روباه جه جلوه مى كند ولى در واقع پنلاور شير از جامه اش د گر آن دي

متعال بافتن و دوختن جامه را به او آموختاند، براى آن كه خود را از  الل ّٰهجبون است، 

گهدارى بدن نيم كرده: لباس گهدارد، لباسش را به سه دسته تقسگرما و سرما نضرر 

اس تقوى، اما برخى از انسانها از گرما و اسلحه دشمن، لباس زيبايى و لباز سرما و 

جامه شان يا وسيله فريب ساخته اند، يا وسيله تجاوز و تعدى و يا وسيله خودنمايى، 

  گران!!تكبر و اظهار برترى بر دي

ان خوانده، طيبهشت را كار شو اخراجش از  السلام عليهقضيه تخديع آدم  قرآن •

و فساد گناه و اولادش )انسان( به  آدم عليه السلامشيطان را عامل تشويق و ترغيب 

مى كنيم،  احساسگناه را در دل خود تلقى مى كند، كسى كه از ناحيه او تحريك به 

ا براى مان گناه و حرام ر گمارد، گناه مى چندك مى زند و ما را به كسى كه بر دل ما 
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سازد، آن را باعث )ارتقاء( و )دوام( ما مى خواند، همان كه ما با  ىين و آراسته ممز

نزد جد چشم خود نمى بينيم ولى تحريك و تأثيرش را همواره احساس مى كنيم، 

عليه السلام همين وسواس خناس رفته و او را وسوسه كرده، گوار ما آدم بزر 

وسوسه را در دل ين و اسه مى كند، اولادش را وسو گونه وسوسه كرده كه امروز همان

و گى در بهشت( از )جاودانگر از اين ميوه بخوريد و دماغ او باعث شده كه: ا

گفته كه چيزى به مخاطبش در اين رابطه  قرآن)ارتقاء معنوى( بهره ور خواهيد شد، 

وسوسه ياوه سرايى كرده و اين  بايبلمى كند، اما  احساسگى اش هر لحظه در زند 

 ند!!! او مار زيرك مى خرا كار 

همان روز، عصر گونه معرفى مى كند: خدايش را اين  بايبلحيرت آورتر اين كه  •

 یلابلاد را خوو فت شنيدند رراه مى غ باكه در  راند اوخدای صد، نشدم و زآ 

ن مى پنهاد را خوا چركجايى؛ دم، آ  ای»ا داد: نددم را آ ند اوند. خدن كردپنهان ختادر

پس دم؛ بوهنه برا يرز م،ترسيدم و شنيدغ بادر  راتو ای صد»د: اب داجودم آ « كنى؟

از يا آ ای؟ هنهبركهبه تو گفت  كسى»چه د: ند فرمواوخد« ن كردم. پنهاد را خو

ين ا»اب داد: جودم آ « ری؟نخون آ  دم ازبه تو گفته بو ردی كهختی خون درآ  وهمي

ز اد ناوخدآنگاه «  ردم.خوهم من داد و به من  وهمي نآ ، از من ساختیر يازن كه

 « داد. فريب ا مرر »ماگفت: زن « كردی؟ د كهبوكاری ين چه ا»پرسيد: زن 

 :چند مطلب سخيف جلب توجه مى كنددر اين سطور 

قدم مى زند، صداى چكى  مى كند كه در باغ كو معرفىچنان خدايش را  بايبل •

ى د، خدا نمپنهان كر شنيد، خود را عقب درختى از او  آدم عليه السلامش را پاي

! كجايى، از اين نيز اطلاعى نداشت كه هر آدمت آدم كجاست، صدايش كرد: سناد

چگونه پرسد: مى  السلام عليهدو مهمان اين باغ از ميوه ممنوعه خورده اند!! از آدم 
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ن آ  دم ازبه تو گفته بو كهخورده اى  از ميوه آن درختآيا فهميدى كه برهنه اى، 

ث و محرك اين كار بود و از اين نيز باعى نداشت كه زن از اين نيز اطلاع ری؟نخو

 كه مار او را اغوا كرده بود!! 

 زندهتا به اين جزاى حيرت آور كه به مار فريبكار داد نيز كمى توجه كنيد:. . .  •

آيا مار قبل از اين پرسيم: ى مرد. خواهى خوک خا وخزيد اهى شكمت خوای روی 

گر كه گان دين خزند رفت؟!! اي ايش راه مىپاه بر سينه اش نه مى خزيد بلكه روى

خنده آور و ياوه چشند؟!! چه بر سينه هاى شان مى خزند؛ جزاى كدام جرمى را مى 

مارى خاك نمى خورد، خوراكش خاك نه بلكه چ است كه خاك خوراك مار است!!! هي

 !! گان استپرند موش و بقه و چون حيواناتى 

 د مىياز راتو ن يماد زار د»: ل تعمق استجزايى كه به زن داده شده نيز قاب

بر تو و اد و بواهى خوهرت شوق ييد. مشتااهى زاخوان ندزفردرد تو با و  كنم

تمامى حيواناتى كه در اثناى زايش اولاد احساس پرسيم: مى « شت. دا اهدتسلط خو

م چرا و به دليل كدادرد مى كنند و شايد بيش از دختران آدم عليه السلام، اين درد 

ياق مرد به زنش بيشتر است يا عكس آن اشتياق زن به شوهرش؟ شتا جرم شان؟!!

ارد، به ميان تمامى جانداران اين اشتياق وجود د؟ جزاى جرم استاشتياق اين گر م

اينها بنابر كدام جرمى جزاى اشتياق داده شده؟!! اين اشتياق جزا نه بلكه عنايت 

است، چرا به اين حيوان انسان و م نسل است، وسيله مهم و اساسى دواگ الهى بزر 

الفت، محبت و اشتياق ميان مرد و زن را  قرآن؟ گريداشتياق به ديده جزا مى ن

ند!! آيا درست است كه بالادستى و سلطه مرد عطيه، رحمت و عنايت الهى مى خوا

اين بالادستى نه تنها جزايى به ماده ها تلقى نمى شود ؟! بر زن را جزاء تلقى كنيم

اين باعث بقاى خانواده است، از تشتت الهى نسبت به آنهاست،  گلكه عنايت بزر ب
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يتش را و متلاشى شدنش مانع مى شود، اجتماعى بدون رهبر و قيم نمى تواند موجود

 شاهد حيوانات اكثر ميان است، فطرى و طبيعى پديده يك دستى بالا حفظ كند، اين

 ديگرى گذارد نمى د،كن مى حفاظت و دفاع اش ماده از نر كه نحوى به هستيم، آن

زخمى مى پيمانه اى دفاع مى كند كه از ماكيانهايش به س و خر . . . شود مزاحمش

شود و از زخمهايش خون جارى مى شود ولى از حمايت و دفاع دست نمى كشد، 

گر در دفاع از ماده هاى شان كمتر از خروس نيستند. گان و حيوانات ديپرند خيلى از 

 گرفت. پذيرفتنى نخواهد ول و ل را معقسخن بايبعاقل  انسانىچ هي

ان پوست حيواز ند لباسهايی اوخدبه اين حرفهاى بيهوده بايبل نيز توجه كنيد: 

مانند دم آ  كه ل»حاد: ند فرمواوسپس خد 22پوشانيد. را  سرشو هم دمآ كرد و تهيه 

ز نيت ياخت حدر وهمياز شت انبايد گذ ،شناسدرا مىبد ب و خوو ست اشده ما 

ود و ند تا برون رابير نعدغ باو را از اند اوپس خد 23« . بماند زندهبد ا تا ورد بخو

ون بير دم راآ و ابدين ترتيب  24د، كار كند. بو شدهسرشته  نآ کِ خاكه از  مينیدر ز

هر به  كهتشينی آبا شمشير  تاار داد قر فرشتگانین عدغ سمت شرقی باكرد ودر

 كنند. افظت محرا « تحيا ختدر»راه ، چرخيد مى فطر

 ملاحظه جدى داريم:چند در رابطه به مطالب اين سطور 

مثل خياط و چنان نيست كه سنت الهى در مورد اعطاء لباس به مخلوقاتش  •

نمى داند كه معنى  بايبلنويسنده پوشاند، دوزنده اى براى شان بدوزد و به آنان ب

به تمامى  خداى متعال ت!،چيساعطاء لباس از سوى خداى متعال به مخلوقى 

كه هم آنها را رده است، گياهان لباس مناسب حال شان اعطاء كيوانات، درختها و ح

چون  السلام عليهحشرات و مكروبها، به آدم گرما حفظ مى كند و هم از از سرما و 

لباسى مناسب عنايت كرد، كه بنابر خوردن ميوه درخت ممنوعه از سائر جانداران 
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پوست پس از پوشاند، سگ درختان با بر خود را  ستنخ، دمحروم شى اين لباس فطر 

جامه خود پشم براى دش از جامه هاى بافته شده از تار و حيوانات و بعد اولا 

 ساخت. 

گاهى خارج از زمين، باغ عدن را در زمين مى خواند و گاهى  بايبلنويسنده  •

گويد كه ا مى ، ولى در اين جاين باغ در ناحيه شرقى زمين واقع بودگفته بود كه قبلاً 

ده شد كه از خاك آن آفريده را از باغ عدن اخراج كرد و به سوى زمينى فرستاآدم 

 شده بود!!! 

مى كند كه نمى خواهد در مخلوقاتش كسى عرفى مگونه او خدايش را اين  •

را از خوردن ميوه درخت  آدم عليه السلاممعرفت خوب و بد كسب كند، خواست 

خلاف اراده و خواست خدا موفق به خوردن  لاميه السآدم علود، ولى معرفت مانع ش

پى آن شد از وقوع اين حادثه غير مترقبه و خلاف خواستش در پس !! اين ميوه شد

موفق به خوردن ميوه درخت حيات  آدم عليه السلامگذارد تدابيرى بسنجد كه نتا 

م عليه دآ ليل از يك سو شود، و به رقيب دائمى براى او تبديل شود!!! به همين د

رسيدن به درخت حيات راه گر در را از باغ عدن بيرون راند و از سوى دي السلام

ا بودند، شمشيرهاى آتشين كه به هر گماشت كه مجهز به شمشير هفرشته هايى را 

گر اين باغ : اپرسيممى  گذاشتند كسى از آن جا عبور كند!!يدند و نمى چرخسوى مى 

بالا رفتن به آسمان و  آسماناز آدم وط ز هبپس ااست كه  ىعطبيدر آسمان است 

پس لزومى نداشت كه فرشته هاى مجهز رايش ممكن نبود، داخل شدن به آن باغ ب

و چرا اين كار را كرد؟!! گمارد، خداى بايبل به شمشير هاى آتشين را در مسير راه ب

از تن گذشمين است؟!! گوييد: اين باغ در كجاى زگر اين باغ در زمين بود به ما با

پهره دارانى كار آسان و سهل چنين گذاريد، اكنون عبور از پهرداران راه را به ما ب
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پتر مى توانند نمى توانست عبور كند اولادش با هليكو السلام عليهآدم گر است، ا

 پ سهل و آسان است!!! پاگر مردم عادى نمى توانند براى عبور كنند، ا

ه آسانى درك مى كند كه ر كسى بو سخيف بايبل هاز اين حرفهاى بيهوده  •

چه است و باورها و تصوراتش در باره خدا تا چه شخصيتى نويسنده بايبل داراى 

 پيمانه اى واهى و خرافى!! 

 ؛تعالو تصحيح آن مى فرمايد: خداى م بايبلبراى ترديد سخنان نادرست  قرآن

 ح دانششها و سطفرشته  چنان آفريده كه معرفتش بيش ازرا  السلام عليهآدم 

و عنايت كرد، توفيق دانستن اچيز را به استعداد شناخت هر بالاتر از آنها باشد، 

چيزهايى را به او داد كه فرشته ها از شناختش عاجز اند، بنابر همين معرفت و 

بنابر معرفتش او را از بهشت نه رانده، رقيب خود پرد، زمين را به او سخلافت دانش 

در برابر او سر اطاعت د اخت و به فرشته ها امر كر خود سنائب را و اكه گرفته، بلن

گويد: فرشته ها با شمشير مى  گماشت. بايبلفرود آرند و تمامى عالم را در خدمت او 

مى فرمايد:  پردازند؛ قرآنمى و ارا سد مى كنند و به مقابله آدم هاى آتشين جلو 

 و چيز آسمانهاهمه تعال داى مرفتند و خبه سجده  آدم عليه السلامه ها براى فرشت

 ا براى اولاد آدم مسخر كرد!!!ر  زمين

  

 از بايبل اقتباس شده؟ قرآنآيا داستان موسى عليه السلام در 

را به نقد  قرآنجناب عزيز ياسين بخشهايى از داستان موسى عليه السلام در 

 درست وود را بل و تلمبيان بايگرفته، آن را اقتباسى از بايبل و تلمود مى خواند، 

را نسخه بردارى ناقص تلقى كرده است، از اسلوب  قرآنصحيح شمرده و بيان 

دركى  قرآنضعيف و ركيك نوشته او و مقايسه هاى بى مايه اش نمايان است كه نه از 
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درست دارد و نه از بايبل و تلمود، حرفهاى استادانش را بدون فهم درست محتوى 

گ غرب اجير قلم بدست در جنا به عنوان يك ، و مأموريتش ر گرداندهر آن به فارسى ب

داشته باشد، و توان مقايسه  قرآن!! كسى كه فهمى از الف باى عليه اسلام انجام داده

را  قرآنكه رتكب نخواهد شد مگز اين اشتباه قبيح را با بايبل و تلمود را، هر  قرآن

كرده و حالت  ياد رداز بن بايبل راستانهاى دا قرآناقتباسى از اين كتب خرافى بخواند، 

، آن را از حالت گذاردتصحيح شده و تعديل شده آن را در برابر مخاطب خود مى 

گونه افسانه هاى واهى، خرافى و ملهم شرك، كفر و خرافات بيرون آورده، و به 

 بايبل پيش مى كند، فرازهاىپيروان داستانهاى آموزنده و واقعى به مخاطب خود و 

پيامهاى سازنده و آموزنده خود و مثالهاى تاريخى و عملى  نهگو به  تانها رااين داس

 قرار داده است.  پرمايه اش تجسم عينى مطالب 

 بازتاب افسانه هاى سامى به گونه يى وارونه و ناقص در قرآناو تحت عنوان 

 مى نويسد:

و  هاخطا مستدل و منطقى متمدنانه، باروشى تا کوشيد خواهيم عنوان اين زير

 و بررسى بحث مورد را قرآن در موجود منطقى تناقضات و علمى و وىغل لغزشهاى

مى  قلمداد اسلام مفسرين و علماء فقها، هرا در زمر  خود آنانيکه از لذا. دهيم قرار

 و نظرات ورزيده شرکت ما با مباحثات در تا ميآوريم عمل به دعوت صميمانه نمايند

 . . . . بکشند نقد به مينماييم مطرح آنرا ما هک روشى همان ما را به ملاحظات

چيزى دل بسته و چه اين جناب واقعاً تعجب آور است، نمى دانيم به پررويى 

وقيحانه مبارز طلبى هاى نقدهاى بى مايه، مقايسه هاى سفيهانه و چه انتظارى از 

داستانها، تراضات استادانش براى نامها، اش دارد؟!! و با تبعيت و نسخه بردارى از اع

مشاهده مى كند منشأى در كتب مذهبى  قرآنيى كه در ودها، و بحث هارهنم
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گ و يهودى ها و مسيحيان جستجو مى كند و همين كه شباهتى را يافت بى درن

را اقتباسى از اين  قرآنبيان گسترده؛ و بدون توجه به تفاوتهاى عميق و  ؛بدون تعمق

پرسيم: مى ن رابطه از او واهى اش در اي واند!! قبل از بررسى اعتراضاتكتب مى خ

عليه السلام )از آدم عليه السلام تا پيامبران قبل از موسى بايبل داستانهاى تمامى 

موسى عليه السلام( را از كجا اقتباس كرده؟ آيا استادانت اين منشأ را برايت 

بايبل : گوب گيرى؟و بايبل( نمى  )قرآنچرا آن را منشأ هر دو نشاندهى نموده است؟ 

را از كدام كتابها گران عليهم السلام، و دي يوسفابراهيم، اسحاق، يعقوب،  داستان

را به ترازوى  قرآنو بيان گرفته بيان بى بنياد بايبل را معيار و ملاك چرا ؟، گرفته است

و خرافى  آن سنجيده اى؟!! همان بايبل را كه مجموعه اى از افسانه هاى جعلى

 است!!

 البقرة آمده است: هپنج سور  پنجاه ودر آيت نويسد: جناب ناقد مى 
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  55 البقره: *ت

 ،يم آوردآشكارا نبينيم هرگز به تو ايمان نخواهتا خدا را ! اى موسى :و چون گفتيد

 نگريستيد صاعقه شما را فرو گرفت.  كه مىحالى  پس در

 نساء تذکر رفته است: هسه سور  پنجاه و و همينگونه در آيت يکصد
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 153: النساء *م

البته از  ،فرود آورىن يكباره[ بر آناابى از آسمان ]اهل كتاب از تو مى خواهند كه كت

پس به سزاى  ،موسى بزرگتر از اين را خواستند و گفتند خدا را آشكارا به ما بنماى
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سپس بعد از آنكه دلايل آشكار برايشان آمد ، ظلمشان صاعقه آنان را فرو گرفت

 سى برهانى روشنگوساله را ]به پرستش[ گرفتند و ما از آن هم درگذشتيم و به مو 

 عطا كرديم. 

 أعراف ميخوانيم: ههمچنان در آيت يکصدو پنجاه و پنج سور 
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 155عراف: الأ                                                                                 

موسى از ميان قوم خود هفتاد مرد براى ميعاد ما برگزيد و چون زلزله آنان را فرو 

ساختى آيا يش از اين هلاك مىگرفت گفت پروردگارا اگر مى خواستى آنان را و مرا پ

 اين جز آزمايش تو! اند هلاك مى كنىخردان ما كردهما را به ]سزاى[ آنچه كم

 ،آن گمراه و هر كه را بخواهى هدايت مى كنى هبه وسيل ا بخواهىهر كه ر  ،نيست

 تو سرور مايى پس ما را بيامرز و به ما رحم كن و تو بهترين آمرزنده گانى. 

آيتهاى فوق الذکر همه حکايتگر صحنه يى از راهپيمايى موسى، اين قهرمان 

ه ود به ميعاد گاز افراد قوم يه)عهد قديم(، همراه با گروهى ا افسانه هاى تورات

اغلب مفسرين قرآن به موسى گفتند:  هملاقاتش با خدا مى باشد، گروهى که به عقيد

را به صورت آشکار و با چشمان خويش نبينيم ترا باور نخواهيم کرد.  تا زمانى که خدا

در پاسخ به اين پرسش که گروه متذکره متشکل از چه کسانى بوده است، مفسرين 

به رازى در تفسير خويش به استناد  داده اند، مگر گوناگونى إرائهآراء ونظريات  قرآن

أعراف با تأکيد خاطر نشان مى سازد که آنان همان هفتاد نفرى  هسور  155 آيت

بوده اند که موسى آنان را برگزيده و با خود به ميعادگاه برده بود تا از گناهى که در 
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متملق و  خواهند. مفسرينبودند معذرت ب پرستش گوساله )سامرى( مرتکب شده

 ن نزول اين آيات و اينکه آيا موسى با خدابه اصطلاح شأ  هسطحى نگر قرآن در زمين

يا بيشتر از آن و اينکه آيا اين واقعه قبل از گوساله  تنها يک ميعاد گاه داشته و

انى کرده يا بعد از آن، قلم فرسايى هاى فراو  ى هاى قوم يهود روى داده است وتپرس

ت را به سياه کرده اند مگر تا کنون هيچکدام آنان اين زحم ت متعددى راوصفحا

به منبع و مصدر اصلى اين افسانه که همان کتاب اسطوره يى  خود نداده اند تا

تورات )عهد قديم( مى باشد مراجعه نموده ببينند که قضيه در اصل از چه قرار بوده 

علق به زنده گانى موسى، نمى ذ متسى منابع و مآخهنگام مراجعه و برر . . . است. 

وارده در آيات فوق الذکر باشد و به  هيد افسانتوان چيزى به دست آورد که مؤ

صلا تذکرى به ميان اخصوص در کتاب تورات )عهد قديم( از همچو حادثه يى 

است قرآن پيرامون در خو  هآنچه که در آيات متذکر  هو اما در زمين. . . نيامده است. 

آن عکس  آشکار و مستقيم با خدا بيان شده است کاملاً ديدار نى بريهوديان مب

چيزيست که در تورات )عهد قديم( آمده است و آن اينکه يهوديان از موسى 

از اينکه خدا با ايشان سخن گويد ابراز  و خودش با ايشان سخن گويد، واخواستند تا 

به موسى  19 وانيم:م سِفرخروج ميخإصحاح بيست 19ترس نمودند. چنانکه درآيت 

ما إطاعت ميکنيم. خدا با ماصحبت  ن وبه ما برسا و را بگير تو پيام خدا" گفتند:

 م. . . نکند، چون ميترسيم بميري

 :جناب ناقد دارمپرسشهاى عرائضى در رابطه به نقد و 

ل به قبل از اشاره به اين سخن بنى اسرائي قرآنآيا مى دانى كه پرسم: از وى مى 

؛ در پيروان بايبل مواجه شودعليه السلام با پيامبر كه  از آن السلام، و قبل موسى عليه

 گفتند:پيامبر عليه السلام گفته است كه به باره قريش 
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، آيندر ما فرو نمى گويند: چرا فرشتگان بى م ؛به ملاقات ما ندارند ىآنان كه اميدو 

گ بينى كرده يقيناً كه آنها در ذهن شان خودبزر  ،بينيمى يا چرا پروردگار خود را نم

 رده اند. كشى كگى سر و با سركشى بزر اند 

جناب ناقد! آيا مى دانى كه سوره الفرقان در مكه مكرمه، و اواسط دور مكى 

عليه السلام تا قبل از هجرت به مدينه؛ با مشركين قريش روبرو پيامبر نازل شده، 

بود، مشركينى كه نه به تورات باورى داشتند و نه به تلمود، با آن هم خواهان ديدن 

ا آن زمان ترجمه عربى بايبل )تورات و ت م خود بودند!!شچفرشته ها و خدا با 

عليه السلام نه زبان عبرى و يونانى بلد بود و نه پيامبر انجيل( نيز وجود نداشت، 

گونه ملموس و سخن قريش در رابطه به اين كه فرشته ها به پس خواندن و نوشتن، 

 ! ؟!اقتباس شده كجااز چشم خود ببينند، خدا را با مشهود بر آنان نازل شوند و 

جناب ناقد نمى داند كه اين سخن ميان تمامى مخالفين توحيد و رسالت مشترك 

گز باور چشم خود نبينيم هر گفته اند: خدايى كه ما او را با پيامبران است، همه به 

عليه السلام داده اند كه بنى اسرائيل به پيامبر نمى كنيم، قريش مكه همان جوابى به 

دهند. مونستها به مسلمانان مى ابى كه اكنون كسلام دادند، جو موسى عليه ال

، بدون آن كه از بنى اسرائيل پذيرندكمونستها نيز خداى غائب از ديده ها را نمى 

الهى  مى فرمايد: كسى مى تواند اين كتاب قرآنتقليد و از بايبل اقتباس كرده باشند. 

به غيب ه دارد كاى بر  هايش بهر گيرد و از رهنمايى ها و آموزه هرا رهنمود خود ب

بُ  :گيردملاك و معيار نچشم كوتاه بينش را و گ خود باور كند، حواس تن
َٰ َ
كِت

ۡ
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ۡ
 پرهيزگارانى ىراهنماآن نيست،  در شكىچ كه هيتاب اين ك: *رَزَق

رزقى كه به آنان و از دازند، پر مى نماز به اقامه  ،دارندى باور مغيب است كه به 

در رابطه به همين وجهه مشترك تمامى منكران  قرآنداده ايم انفاق مى كنند. 

ونه تاريخى آن ل بنى اسرائيل به موسى عليه السلام را به عنوان يك نمخداست كه قو 

چون شرحى براى همين آيه و فقط گذارد، در همين سوره بقره و در جلو ما مى 

 از آن!!  پنجاه و سه آيت بعدتر

پرداخته شده و به گوييم در كجاى بايبل به اين موضوع بچند لزومى ندارد هر 

آن  ، ولى براى آن كه مستوى معلومات ناقد را از بايبلى كه براى دفاع ازچه الفاظى

كمر بسته است؛ به خوبى دانسته باشيد بياييد فرازهايى از عهد  قرآنى به نقد واه

 قديم بايبل را مرور كنيد:

به موسی گفتند:  اسرائيلصخره مى نويسد: . . . بنى ب از آ عنوان زير  بايبل 

 اچرمى كنيد؟ شكايت و گله ا »چراب داد: موسی جو« بنوشيم.  تا ب بدهآ »به ما 

ند: د زدفريا، نددبو ب شدهتشنگی بیتاكه از نها آما ا« ؟يدنمايىن ممتحاا راند اوخد

های گلهان و ندزتا با فروردی آ ينجا ا بهرا يا ما آوردی؟ آ ون مصر بيررا از ما ا »چر

م قو ينا»من با گفت: و ت فرند اوخدر موسی به حضو« ؟بميريم تشنگید از خو

د: موسی فرمو ابجودر ند اوخد« ر كنند. سنگساا ست مراممكن ن آ ؟ هر چكنم

 ف كوهبطر دمپيشاپيش مردار و برد خو را همراهئيل اسرابنی نگاربزاز »برخی 

همان با د. يستااهم اپيش تو خو، هصخر كنارنجا آدر من كت كن. يب حررحو

« بنوشند. م قوو  دشوری جان آ ب از آ تا ن ه بزصخربه زدی، نيل رود  به كهعصايی 

شد. ری ه جاصخرب از آ كرد و عمل  ر داد،ستوو دابه  ندواخد ر كهنطوهماموسی 

لی ؛ وشتا( گذ«ندن كردمتحاا راند اوخدم، »قومس ا )يعنی را نجا آسم اموسی 
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نجا آدر  نچو، ندشتا( گذ«لهدمجاو »محل بحث مريبه )يعنی  رانجا آسم ابعضی 

ما ن ميادر ند اويا خدآ»گفتند:  وختند داند پراوله با خددئيل به مجااسرم اقو

 ند. ن كردمتحاو را ااترتيب  ينابه و « ؟نه ياهست 

 را تصحيح نموده مى فرمايد: بايبلادعاء  قرآن
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 60البقرة:  *رۡضِ مُف

اين بر ت عصايبا پس گفتيم: افتاد، آب در جستجوى  شقوم ىبرا موسىاه كه گآنو 

از مردم آبشخور خود را  ىاجوشيد. هر تيرهآن دوازده چشمه از پس سنگ بزن. 

 تباهكارانه نپردازيد. در زمين خدا بخوريد و بنوشيد و  ىروز  )گفتم:( از، ستدان

 ها با : اسرائيلىويدگرد شده كه مى  بايبلمتبركه از يك سو ادعاء  آياتدر اين 

را چس كجاست و پفتند آيا خدا ميان ما حضور دارد؛ گرداختند و پخدا به مشاجره 

اين جا مشاجره اى نكردند بلكه  رنان نه تنها دمى فرمايد: آ  قرآناو را نمى بينيم؟!! 

شمه چيرى شد، در اين جا دوازه گدر اين جا از مشاجرات محتمل آينده شان جلو 

پردازند، اى خاص، براى آن كه بر سر آب به منازعه ن شمهچجوشيد، براى هر قبيله 

 ن ضامنگار تاد پرور و مهاجر راه خدا اطمئنان داده شده كه  مجاهدبه گر از سوى دي

 چشمه هاىگ خارا براى تان گر بخواهد از سنارزق و روزى تان است، ار و ذمه و 

بى آب سينا از  ل در بيابان خشك واسرائي ىبنبراى كه گونه ن هماآب جارى مى كند، 

متعال به كسانى كه ايمان آورند، نسبت به دين  الل ّٰهشمه جارى كرد. چى دوازده گسن

ى فراخ را تضمين رزق و روز جهاد شوند  ا آماده هجرت والتزام ورزند، و در راه خد

يرد كه دستيابى به رزق و روزى منشأ آن است، و گمى كند، جلو منازعاتى را مى 
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شم خود مصداق هاى چسايش شان را تأمين مى كند. من با عزت، سرافرازى و آ 

ال زيادى از اين وعده و تضمين الهى را ديده ام، در جريان مقاومت عليه اشغ

اه هاى مهاجرين در گاكستان، و در اردو پنها به زمان هجرت افغاشوروى و در 

سراغى  بيابانهاى اين كشور؛ و در آن جا كه قبل از اسكان مهاجرين در اين ساحات

بيابان مانده بود، ولى متصل چون از آب نبود، به همين دليل از مدتهاى طولانى 

وى كه مهاجرين ه نحد، بح زمين رسيند مترى سطچاسكان مهاجرين در آن آب به 

اههاى آب حفر كنند و از اين طريق نه تنها مشكل آب چامكان آن را يافتند كه 

ندنه و بادنجان رومى بكارند!! گياز، پون چ آشاميدنى شان را حل كنند بلكه سبزيجاتى

اهها را با شما در ميان گر داستان عجيب يكى از ارد گبى مناسبت نخواهد بود ا

شتون خوا(؛ پ و از مربوطات ايالت صوبه سرحد )خيبرگى بنام هن: در منطقه ارمذاگب

اربابان تلقى در ساحه اى بى آب و غير زراعتى كه شبيه بيابان بود؛ و ملكيت يكى از 

اهى براى مهاجرين تأسيس شد، مالك نه تنها اعتراضى بر اسكان گمى شد؛ اردو 

 شهرتش به عنوانسيله خوب براى مهاجرين در اين ساحه نداشت بلكه آن را و 

شمه اى جارى چس از اندك مدتى در اين ساحه پشخصيت انسان دوست مى شمرد، 

اهى چهر كسى مى توانست در خانه اش  يمانه اى بالا آمد كهپشد، آب زير زمين به 

حفر كند. . . ارباب حريص با مشاهده اين وضعيت صبرش را از دست داد؛ از 

، به محكمه رجوع كرد، او بيرون بكشد رين را از زمينحكومت خواست تا مهاج

ين را وادار كرد تا ساحه را ترك محكمه به نفع او رأى داد، حكومت محلى مهاجر

انتقال په ها بود؛ بالاتر از اين ساحه و در دامنه هاى تگرى كه يكنند و به محل د

و  گاه تخليه شددو نداشتند، ار را چاره اى جز تعميل اين فيصله شوند، مهاجرين نيز 

ه ساحه جديد انتقال يافتند، براى مدتى مشكل آب شان با تانكرها حل مى مهاجرين ب
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جوشيد، و مشكل آب شان حل  شمه اى در اين جاچس از مدتى اندك پرديد، اما گ

 اه هاى آب آن خشك شد!!!   چشمه محل قبلى و چشد، در مقابل 

موسى اده بود، يستگ اكنار آن سن رخدا داين است كه  بايبلدر اين جا ادعاء 

نمى ديدند، اين موضوع باعث نزاع  اسرائيلقوم گان او را مى ديد ولى بزر  عليه السلام

ا ميان ما خدادعاء مى كند؛ گونه كه موسى و همان واقعاً آيا و مشاجره شد كه 

 رگا: فتندگرداختند، به خدا پحضور دارد، يا نه؟!! با خداى خود و موسى به نزاع 

ر خدا در كنار ما گا: فتندگبنماى!! به موسى عليه السلام خود را به ما ميان ما هستى 

موسى عليه اين رو را او را نمى بينيم؟!! منازعه شان حل نشد، از چحضور دارد 

صد حيف به عقل كسى !!! )محل شك و ريب( ياد كردمريبه  اين جا را به نام السلام

عال نسبت مى كتاب خداى مت رد و آن را بهيذپكه اين حرف هاى مسخره را مى 

و بايبل  قرآندهد!!! هزار حيف به حال كسى كه از درك تفاوت عميق ميان بيان 

 عاجز است!!! 

مذكور را كه به حادثه مطالبه بنى اسرائيل مبنى بر  آياتبيان نقاد بى خبر؛ 

چ اشاره يل هيادعاء كرده كه در تورات و انجگرفته و زير سؤال پرداخته رويت خدا 

از جانبى ادعاء مى گوييم: چنين حادثه اى را نمى يابيم!! به اين جناب مى ى به ا

اقتباس كرده و اين را كار اعتراض داستانهاى تاريخى اش را از بايبل  قرآنكنى كه 

به حادثه اى  قرآنر عكس آن را ادعاء مى كنى كه گآميز مى خوانى و از سوى دي

پردازم، ادعاى واهى ات بكدام ! نمى دانم به ل سراغ نداريم!اشاره كرده كه در بايب

به تصحيح افسانه  قرآنهر دو نادرست و خلاف واقع است، حقيقت اين است كه 

، تحريف هاى قبيح در اين كتاب مملو از خرافات را نشاندهى پرداختهل هاى بايب

اين سطور ن گا. براى آن كه خوانند گذاشتهكرده و حقيقت را در جلو مخاطب خود 
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نقاد نافهم نيز بدانند كه نقد او بى مايه است و نشان مى دهد كه نه از فهم و  نيز

 رابر اين جملات بايبل كمى توقف كنيم:  بهره اى دارد و نه از بايبل، بياييد در ب قرآن

ر شيپوای صدو يدند د از كوه دود رافتن ربالا ق و برو عد رئيل اسرم اقتی قوو

به موسی  19 وند ديستاا ای دور از كوهصله فادر  هانآيدند. زلر سرت، از شنيدندرا 

يماً با مستقا خد. يممى كن طاعتاما ن و به ما برساو بگير ا را خدم »تو پيا گفتند:

ا خدن چو، »نترسيدموسی گفت:  20« ترسيم بميريم. مى نچو، نكندصحبت ما 

بترسيد و ااز  ين پسا ازتا د ز ساهر بر شما ظاد را خورت قد كرده، كه ولين نزای ابر

به  موسیكهيدند ، دنددبو دهيستاانجا آم قو همهحاليكه در  21« . نكنيد اهگنو 

دو روز »د: فرمون يشااشد. موسی به  يکدنزد، بون آ ا در خد كهظلمت غليظی 

 دهماآو ابا ت ملاقا ایبرد را پس خواهد كرد. خوهر بر شما ظاد را خو نداوخد، بعد

م، هنگام سوروز صبح  16« يكی ننماييد. دنزد خو نانزبا دو روز ن يكنيد و در ا

پديد  كوه رویبر غليظی و اشد  ق شنيدهبرو عد ک رلناهو ایصدب، فتاآع طلو

س ترم از قوم برخاست. تمار شيپو ایصدن چوی بلندر بسياای صد. سپس مدآ

 از كوه ئيلاسران گاربز ازنفر هفتاد بيهو با داب و اناو هارون و موسی  يدند. زلر

 ازفرشی و ای ير پاز كهسيد ر مىيدند. به نظر را د ئيلاسرای اخدو  10،فتندربالا 

ا ئيل خداسرن اگارچند بز هر 11. باشدشده  دهگسترن سماآبه شفافی ت كبود ياقو

 . شاميدندآو ند ردخوا خدر حضودر نها آنشد. وارد  نيشااسيبی به آما ، ايدندرا د

م قوخدا نزد موسى و  مى شود: سانى اخذزودى و آ لب به چند مطاز اين سطور 

آمده، بر كوهى فرود آمده، فروآمدنش با دود غليظ و صداى مهيب رعد  ئيلاسرا

در نوبت نخست خدا را نمى ديدند ولى دو روز بعدتر ئيل اسرم اقوه توأم بود، گون

 كوه رویبر غليظی و اند شنيدرا ق برو عد ک رلناهو ایصدب، فتاآع طلوهنگام 
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س ترم از قوم برخاست. تمار شيپو ایصدن چوی بلندر بسياای صد. سپس مدآپديد 

 !!!!   يدندزلر

از يك سو ادعاء مى كند خدا ميان شعله هاى آتش و دود غليظ  بايبلنويسنده 

ان گبه نمايند  موسىاز طريق خدا ر مى نويسد: گبر كوهى فرود آمد. . . از سوى دي

س از اين از پفتم!!! گبا شما سخن آسمان  گونه ازچيد كه فت: ديدگقوم اسرائيل 

چه كسى اين تناقض . سيم و زر بتى براى خود نسازيد، و آن را عبادت مكنيد. . 

در آسمان بود گام خدا در آن هن؟! ، عزيز ياسين يا استادانشقبيح را توجيه مى كند

 !! ؟يا بر سر كوه

ر واهى است كه يد: اين يك تصو اين حرف ها را رد مى كند و مى فرما قرآن

اد كسى او را ببيند، نه تنها افر پايين بيايد، كجا با فرشته ها در لاى ابر غليظ خدا ي

عادى توان و مجال ديدن خدا را در دنيا و با اين ديده ها ندارد بلكه شخصيتى 

را پيامبرى كه خدا با او تكلم كرده؛ اين مجال گانه چون موسى عليه السلام؛ يگى بزر 

بيند، تمنايش برآورده نشد، تاب مقاومت واست خدا را بعليه السلام خ نيافت، موسى

پس از به هوش آمدن را نداشت، از هوش رفت،  در برابر تجلى خدا به سوى كوه

تر از آن است كه ديده شود، از تمنايم نادمم، اولين كسى هستم كه به خدا بر گفت: 

 توجه كنيد: آياتند!! به اين اند خدا را ببياين حقيقت باور مى كنم انسان نمى تو 
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 به! پروردگارمگفت: تكلم كرد؛ و ابه ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با  موسىچون و 
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گر ا بنگر، اين كوه به ديده نتوانى، و ليكن مراگز هر  :فرمودببينم،  را تو تا بنماى من

ا هنگام ىخود استوار ماند، تو هم مرا خواه ىجا)در برابر تجلى  من( بر   ىديد. ام 

 ىوقتشد، بيهوش  آن را درهم كوبيد و موسىبسوى كوه تجلى كرد؛ كه پروردگارش 

(. به سويت رؤيت باشىل ابا چشمان سر ق)از آن كه ب ىبه هوش آمد گفت: تو منز ه

 نخستينِ مؤمنان هستم.از برمى گردم و توبه مى كنم و 
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 210البقرة:  *ٱلل

 بيايند شان نزد ابر بانهاى سايه زير در فرشتگان و خدا كه ندارند انتظارى اين زج آيا

 .شود مى برگردانده خدا سوى به كارها تمامى كه حالى در يابد، انجام كار و

    

  "قرآنادعاء بى بنياد "بازتاب افسانه هاى سامى در 

ر يکى ديگسد: نويمى  قرآنر از آيات گستاخ در رابطه به يكى ديگر رو و پنقاد 

بى است ارد بازتاب أفسانه هاى سامى به صورت وارونه و ناقص در قرآن، مطلاز مو 

 البقرة گنجانيده شده است: هکم سور يکه در آيت شصت و 
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 61البقرة:  *بغِ

 :آياتو اين هم ترجمه ركيك و غير معيارى او از اين 

براى  تاز خداىصبر نخواهيم كرد، بر يك نوع خوراك  گزهر ! موسى يد اىو چون گفت

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

123 

 

بيرون ش عدس و پياز ، گندم، خيار ى،از سبز  ؛روياند از آنچه زمين مىكه ما بخواه 

عوض  چيزى كه بهتر استى را كه كهتر است بر چيز مى خواهيد آيا  :گفتآورد. 

كه  خواهد بودبراى تان چيزى همان كه در آنجا د آييد فرو شهرى پس به كنيد؟!! ، 

اين هم ، شدند و در خور خشم خدا گرديدند ىو تنگدست ىگرفتار خوار  ،ايدخواسته

به ناحق مى كشتند، و مبران را ايپكفر مى ورزيدند و بدان عل ت كه به آيات خدا 

 ند . يديازمى دست  ىتجاوز و تعد  به و  كردند سركشىنيز بدان سبب كه اين 

هيچ  يک چنين مطالبه و درخواستى در ايى کهاز آنجنويسد:  جناب ناقد مى

مى توان حکم نمود که اين  )!! ( جايى از تورات به چشم نمى خورد؛ به گمان غالب

إعتراضات و انتقاداتى است که به روايت تورات، بنى  هآيت، صورت تحريف شد

 ،يلن بيابان و رودندن در ميان اسرائيل هنگام فرار از فرعون و لشکريان وى و گيرما

إصحاح چهاردهم  12و  11، 10در برابر موسى إبراز نموده اند و در آيتهاى 

دور مصريان را  وقتى قوم اسرائيل از 10سفرخروج تورات )عهدقديم( آمده است:

ديدند که به آنان نزديک مى شوند دچار وحشت شدند و از خداوند کمک خواستند. 

 که نبود قبر مصر در مگر کشاندى؟ ابانيب اين به را ما چرا »: فتندموسى گ به آنها 11

 12 ؟ بياييم بيرون مصر کردى از مجبور ما را چرا بميريم؟ بيابان اين آوردى در ما را

، آيا به تو نگفتيم که ما را به حال خودمان واگذار؟ ما بوديم مصر وقتى در

 – 10 /14است. )خروج: ميدانستيم که بَرده ماندن در مصر بهتر از مردن در بيابان 

11 – 12)  

 چهاست، و در برابر هر اعتراض  قرآنناقد كه مأمور دفاع از بايبل و اعتراض بر 

د دارد، براى آن كه شماره اداش و مز په كاملاً نادرست طمع چخيلى ضعيف و 

پيمانه اعتراضاتش را بيشتر و متناسب آن بر مزدش افزوده شود، اعتراضاتى تا اين 
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گونه چ قرآنفته و گه چبينيم بايبل در اين رابطه ! بياييد بآورده است!نيز سخيف را 

 رداخته، به اين سطور بايبل توجه كنيد:پبه رد ادعاى بايبل و تصحيح آن 

سينا  و كوهيليم ابين  كهسين ای صحر  بهو ند كوچ كرديليم از ال ئياسرم اقو"

از ن يشاوج اخراز بعد دوم  اهمدهم پانز، روز سيدندرنجا آبه  روزی كهفتند. ر دبو

ای »گفتند:  3 كرده،گله و هارون موسی ز از ئيل بااسرا بنینجا آدر  2د. مصر بو

ی يگهادر كنار دنجا آكشت.  مى راند ما اونجا خدو همامانديم مىمصر كاش در 

 نين بيابادر اما حالا ، ايمردخو مىستيم اخو ر مىقدهر  ونشستيم  مىگوشت 

 «"د.مراهيم گرسنگی خو ودی ازبز، يدا يدهن كشانآ به را  ما، شما زان كهسو

كاملاً نادرست  بايبلهر انسان عاقل و خردمند مى داند كه اين ادعاء نويسنده 

سرائيل در مصر برده هاى خوار و مظلوم در دست آل و خلاف واقع است، قوم ا

نمى شت گوی يگهادر كنار دى بسر مى برد، در مصر گرسنگفرعون بود، در فقر و 

ند، خوراك شان بايد ردخوست نمى اخو مىدل و اشتهاى شان ر قدهر  و نشستند

صور مى فرمايد؛ همان كه در صحراء سينا نيز بالاتر از آن را ت قرآنهمان باشد كه 

 !! عدس و پياز، گندم، خيار ى،سبز نمى كردند، 

شتن قرآن در آيت فوق الذکرخويش يهوديان را متهم به کمعترض مى نويسد: 

نمايد مگر نامى از پيامبران کشته شده نمى برد و مفسرين مشهور قرآن ى پيامبران م

پرداخته جتهاد نانيز بر خلاف عادت هميشه گى شان براى شناساندن آن پيامبران به 

و يگانه تفسيرى که به اين کار اقدام نموده است، تفسيرجلالين است که . . . . اند، 

پس مى توان گفت که اين مفسرتحريف . . .  کَرِيا و يحيى.نوشته است:. . . مانندزَ 

کارى و وارونه سازى افسانه هاى سامى را که ازجانب قرآن آغاز شده است با 

دان با موسى نى  تحريف تاريخى ديگرى تکميل نموده اند، زيرا زَکَرِيا و يوحنَّا المعَُمِّ
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 بلکه گويا با عيسى دريک عصر مى زيسته اند. 

نيز واقف نيست، نمى داند كه معنى آيت اين  دب عربىباى ا د از الفجناب ناق

پيامبران را به ناحق مى كشتند، نيست كه قوم اسرائيل در زمان موسى عليه السلام 

ويد: بنى اسرائيل در نتيجه مخالفت با موسى گمتوجه به الفاظ آيت نيست، آيت مى 

مصر با  عودت بهن هجرت، تمناى عليه السلام، عدم صبر و شكيبايى بر مشكلات دورا

با ذلت و مسكنت مواجه شدند، گى اسارتبار در آن، . . . وجود تمامى سوابق بد زند 

يامبران را به ناحق پچنان بودند كه آيات الهى را تكذيب مى كردند و گذشته نيز در 
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رى هاى شان مايه گيامبران نيز از سركشى ها و تجاوز پكفر شان به آيات الهى و قتل 
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 (. نديديازمى دست  ىتجاوز و تعد  به 

گران به حق و عدل را پيامبران و دعوتنى قتل بقه طولاسرائيل ساقوم ايعنى 

دارد، بعد از موسى عليه السلام به قتل يحيى و زكريا دست يازيدند و خواستند 

ير كردند، به حكام گعيسى عليه السلام را به دست حكام رومى بكشند، او را دست

ن؛ رستاپق يامبران و حپا ردند، تا به صليب كشيده شود!! دليل مخالفت شان بپس

 رى هاى اين قوم است.  گسركشى ها و تجاوز 

زيرين رانيز  هدرمورد اين آيت قرآن دو نکتنقاد جلو مى رود و مى نويسد: 

ِ  نخست اينکه درآن آمده است:. . . قابل ياد آورى ميدانيم:
بيِ 
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و را ابا هوش را تکان داده  ه. . هر خوانند .ۗ ٱلۡحَقِّ  يرِۡ بِغَ . که عبارت. . .  . .ٱل

واميدارد تا بپرسد که چطور مى توان پذيرفت که پيامبرى مستحق کشتن گردد و 

 کشته شدنش برحق بوده باشد؟ 
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يرد، گيامبرى يا وارث مقام او و رهبر مسلمانان را اسير بپر دشمن گجناب ناقد! ا

ذاريد و گر سلاح تان را بر زمين نگويد اگيروانش بپ، به رى براى خود بسازدپاز او س

ادامه دهند،  گتسليم نشويد او كشته خواهد شد، مسلمانان تسليم نشوند، به جن

امام و رهبر شان كشته شود، حتى با تير و شمشير مسلمانان، اين گيرى در جريان در 

 ردذور؟!! يا مع چگونه ارزيابى مى كنى، و قاتل را مرتكب جرم مى خوانىقتل را 

اه و قتل گنمؤاخذه و مجازات نيست و مرتكب چنين كسى قابل معيارهاى دينى 

را در بيان مطالب  قرآنبناحق خوانده نمى شود، قيد بناحق در اين آيت كمال دقت 

ر و كوتاه بين از درك عظمت اين گخود نشان مى دهد، متأسفانه افراد سطحى ن

 يرند!!  گمى  ل اعتراضو قاب دقت عاجز اند و آن را غير وارد

دوم اينکه در هيچ يک از تفسيرهاى معتبر قرآن در مورد  هنکتناقد مى افزايد: 

 آمده قرآن تفاسير ههم در چه ندارد، وجود نظر اتفاق « فوم » هتعيين معنى واژ 

 اين که برآنست عقيده را عباس بن الل ّٰهعبد آنجمله و از مفسرين برخى از که است

بن  الل ّٰهاز آنجمله عبد نان به کار رفته است و برخى ديگر و ويا معنى گندم در کلمه

 همان معنى سِيرکه ودر بوده « ثوم »در اصل  هژ مسعود به اين باوراند که اين وا

 دست هنسخ در مسعود بن الل ّٰهعبد چنانکه، است رفته کار به است سبزى مشهور

پس فوم".  "ه ن تاس نوشته « ثوم »يعنى اصلى  صورت همان به آنرا خويش هداشت

گنگ و  هبايد از اين مفسرين و تأويل کننده گان پرسيد که موجوديت يک چنين واژ 

ى بى مفهوم را درکتابى آسمانى و فروفرستاده شده از لوح محفوظ چگونه ارزيابى م

  نمايند؟

ر گو مبهم وجود ندارد، اگ گن ىچ لفظهي قرآنوييم: در گبه جناب ناقد مى 

عاجز باشد اين را بايد عيب  قرآنعنى واضح الفاظ از درك م قد ندهد وكسى  عقل
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، تو و استادانت و تمامى قرآناو خواند نه عيب  رى و نافهمىگآن كس و كوتاه ن

، غير قابل فهم و بى گنگنمى توانيد يك لفظ اضافى، مبهم،  قرآنمخالفين و معاندين 

چون تو را بكند كه اين جسارت  نشان دهيد، كسى قرآنربط به موضوع را در 

گويم: ب چون اعتراض تو!! در باره اعتراض منحط تو بايدخواهد بود و اعتراضش نيز 

ندم است، برخى از قبائل عرب گمفسرى در اين اختلافى ندارد كه معنى فوم؛  چهي

نيز با  بن مسعود الل ّٰهعبدندم را به نام فوم ياد مى كردند و برخى به نام حنطة، گ

ران در اين است گندم است، اختلاف او با ديگمعنى فوم همان  د كهندار ن اختلافى اي

به كار رفته يا ثوم، و در اين رأى تنها است، تمامى صحابه به كه آيا در آيه لفظ فوم 

اين اتفاق كرده اند كه لفط به كار رفته در اين آيت )فوم( است كه معنى آن به 

قرائت ها، تعبير ها و  قرآنم علو  برخى از محققينندم است. متأسفانه گاتفاق همه 

گرفته اند، و با اين كار ادآورى تأويل هاى شاذ و نادر را نيز قابل اعتناء و شايسته ي

، اينها رأى ضعيف چون عزيز ياسين داده اندگر مستمسكى به دست افرادى سطحى ن

يه بى ما، نقادان آورده اند قرآن پاى تفسير آياتدر گ را منسوب به شخصيتهاى بزر 

 !!!گرفته اند قرآنز همين تعبير ها را بنياد اعتراض شان بر ني

 

 گرفته شده؟آيا داستان طالوت و جالوت از بايبل 

را كه در آن به داستان طالوت البقرة  هسور  251الى  247آيتهاى جناب نقاد 

اهش از تبانگريم ، بياييد بنگرفتهبه بحث گرى نيز با كمال سطحى نپرداخته شده، 

 اينها اند: چگونه است، آيات اتيآ اين 
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 251 -247البقره:                                                                             

 و اين هم ترجمه غيرمعيارى او:

ه، ختگيانار بر زمامدچون طالوت را  اى تانخداوند بر و پيامبرشان به آنان گفت: 

از وى در كار زمامدارى باشد با آنكه ما زمامدارى و را بر ما اچگونه  گفتند:

و را بر شما اخدا و از حيث مال گشايشى داده نشده است. گفت: اسزاوارتريم و به 

را اش و خداوند پادشاهى توانمندى فزونى بخشيده، و را در دانش و او گزيده است بر 

فت: و پيامبرشان به آنان گت. داناس ا گشايشگردهد و خد بخواهد مىكى به هر 

كه در آن آرامش خاطرى از جانب پروردگارتان  آن تابوتى :اين استسلطنتش نشانه 

؛ اند، وجود دارداى از آنچه خاندان موسى و خاندان هارون بر جاى نهادهو بازمانده

يد مؤمن باش كنند. اگركه فرشتگان آن را حمل مى  در حالى به سوى شما خواهد آمد
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بيرون شد  شبا لشكر يكجا و چون طالوت . اى استنشانه (رويداد)ى شما در اين برا

 )ياران(د از ياز آن نوش پس هر كىنهرى است،  هبه وسيلآزماينده شما خداوند : گفت

مگر كسى كه با دستش يقيناً كه از ياران من است، چشيد از آن ن من نيست و هر كى

كسانى كه همراه و و او هنگامى كه . از آن نوشيدندهمه ندكى پس جز ا ،كفى برگيرد

مقابله )امروز ما را ياراى  :گفتند ؛ايمان آورده بودند از آن نهر گذشتندبودند و وى 

 :گفتندآنان كه باور داشتند خدا را ملاقات كننده اند  ،جالوت و سپاهيانش نيست (با

وند با ز شدند و خداخدا پيرو  ار به اذنبسا گروهى اندك كه بر گروهى بسيچه 

! پروردگارا :و هنگامى كه با جالوت و سپاهيانش روبرو شدند گفتند. است شكيبايان

بر ما شكيبايى فرو ريز و گامهاى ما را استوار دار و ما را بر گروه كافران پيروز 

د به د جالوت را كشت و خداونؤ پس آنان را به اذن خدا شكست دادند و داگردان. 

سنت و آموخت و اگر امى خواست به اهى و حكمت ارزانى داشت و از آنچه ادشو پا

ولى خداوند  ؛تباه مى گرديدحتماً زمين گر نبود الهى در دفع برخى وسيله برخى دي

 داراى فضل است. نسبت به جهانيان 

نيز طبق اسلوب و مأموريتش ادعاء مى  گر در رابطه به اين آياتنقاد سطحى ن

!!! ناقص به گونه وارونه واما گرفته شده، جالوت از تورات  ن طالوت وكه داستا كند

چون نمونه تاريخى براى بحث خيلى مهم اين فراز داستان را  قرآنو اين در حالى كه 

 گذارد، قرآندر جلو ما مى چون مصداق يكى از آموزه هاى سازنده اش و و ارزشمند 

سركشى از فرمان خدا در رابطه به  ،يطاننى شگ بيدر سوره بقره؛ تكبر و خود بزر 

ش براى خلافت خودگى انقياد در برابر آدم و ادعاء برترى اش نسبت به آدم و شايست

آن را  هپادافراگ در روى زمين ترسيم مى كند، و گناه بزر چون نخستين زمين را 

چون نمونه لعنت و رجم و يأس از رحمت الهى مى خواند، در همين سوره و 
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گذارد، آنان نيز را در جلو ما مى  گان قومشيده؛ داستان طالوت و بزر دپيخى اين تار

در رابطه به طالوت همان تجربه شيطان را تكرار مى كردند، خود را با اتكاء و استناد 

چرا  گفتند:بر معيارهاى شيطانى و جاهلى سزاوار رهبرى و زعامت مى خواندند، مى 

چون نه واده اى با سوابق زعامت است و خاناز ن ما و چبايد او زعيم ما باشد، كه نه 

گذاشته در جلو آنان  گى زعامت راشايستپيامبر شان معيارهاى الهى ثروتمند!! ما 

گونه كه خوانده، همانبا توجه به آن طالوت را سزاوار زعامت  )علم و توانايى(؛ و

اء ادعو  گرفته عليه السلام علم را معيار زعامت و خلافتدر رابطه به آدم  قرآن

؛ گلبر اين كه او از آتش آفريده شده و آدم از خاك و  برترى نسََبى شيطان را مبنى

اين نمونه تاريخى يك داستان و افسانه نه بلكه مصداق عملى و پس مردود شمرده!! 

 است!!   قرآنتجسم عينى يكى از مفاهيم آموزنده 

گناه را اين ن كسى كه كبيره بر روى زمين است، نخستيگناه تكبر نخستين 

كسى كه بنابر كبر از رحمت خدا رانده شد. بايد ببينيم از مرتكب شد شيطان است، 

گران گ بينى، نسبت به ديمتكبر كيست؟ تكبر يعنى خود بزر چيست و تكبر  قرآننظر 

گران شمردن، قوم خود را احساس برترى، قوم و نسب خود را بهتر و برتر از دي

به  ترا نسبگر و خود نسبت به خانواده ديش را اده اخانو گر، نسبت به قوم دي

گر برتر و بهتر خواندن، و اين همان كاريست كه براى نخستين بار و قبل شخص دي

پيدايش انسان و از همه شيطان مرتكب شد، در سوره بقره نخست در ارتباط با 

 بر اين كهسجده و ادعايش مبنى و و اجتناب شيطان از اسجده فرشته ها در برابر 

گرفته از آتش آفريده شده و آدم از خاك، به بحث و اچون تر از آدم است، ر بهتر و ب

عليه السلام به عنوان  تلو طاپس نمونه تاريخى آن در داستان انتخاب شده، س

گى شان با انتخاب او و ادعاء برترى و شايستپيشواى قوم و مخالفت سرداران قوم 
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قت برخورد مغرورانه سرداران قوم حقي ، دره شدهگذاشتبه نمايش  طالوتنسبت به 

 مصداق تاريخى آن بود. گناه شيطان و با طالوت عليه السلام تكرار 

عليه السلام و زمانى كه قوم پس از رحلت موسى با توجه به حقائق تاريخى؛ 

اسرائيل مرتكب شرك و فساد شدند و از راه راست بى راهه رفتند، زمامدار جابر و 

چيز تعداد زيادى از آنان را كشت، همه ر آنان مسلط شد، وت بجال ه نامگرى بستم

 عليهآنان را از خانه هاى شان بيرون كرد، در اين زمان اشموئيل ا غارت كرد، شان ر 

گين شان و عدم جهاد در گذشته هاى ننرهنماى آنان بود، نزد او آمدند، از  السلام

، از او خواستند تا اجازه ردندمت كر نداراه خدا و تسليم شدن به ذلت و اسارت اظها

مبادا جهاد گفت: كنند، او با توجه به سوابق بد شان به آنان جهاد دهد در راه خدا 

: در حالى كه مورد ستم قرار گفتندود ولى شما از آن اجتناب كنيد، شبر شما فرض 

ه ر راكه د چ دليلى وجود نداردهيگرفته ايم، از خانه و كاشانه مان رانده شده ايم، 

گفته شد: حال سلاح برداريد و با دشمنان تان گيم، اما زمانى كه به آنان ا نه جنخد

پيمان شان را گفتند، بقيه پيامبر شان لبيك ، عده اى محدود به نداى گيدبجن

: خواستيد گفتبه آنان  مبراپيگيدن در راه خدا خوددارى ورزيدند، شكستند و از جن

را شايسته طالوت خداوند داشته باشيد، شمن با دگ جن سالارى غرض رهبرى تان در

شايسته و اگفتند: راه اعتراض كردند و گماين مقام ساخته است، سرداران مغرور و 

زعامت قوم نيست، نه از لحاظ نسب و نه از ناحيه مال و ثروت، زعامت قوم بايد 

اث به مير قيادت و زعامت را از آبا و اجدادش گى شايستپرده شود كه به كسى س

شان واب در جمبر اپي، به خانواده معروف و معتبرى منسوب و ثروتمند باشد!! برده

زعامت و قيادت را به او گى شايست و است هگزيدگار تان او را بر پرورد : فرمود

عنايت كرده، خردمند و دانشمند است و نيرومند و صحتمند، مواصفات لازمه 
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و سرمايه، ولى آنان آماده  ثروتى و ى نسبزعامت اينها اند، نه برترى هاى موهوم

گون و تصورات شان در باره گر معيارهاى آنان د پذيرند، نبودند قيادت طالوت را ب

گمراه در آمده بود، شيطان شان نمى گ اقوام بى دين و مواصفات لازمه زعامت به رن

يت جان بشنوند كه در معيارهاى الهى اهلگوش پيامبرانه را با گذاشت اين نداى 

اى دينى غير از ملاك هايى است كه آنان به وت و نسب، ملاك هاست نه ثر معتبر 

نسب و ثروت را ملاك شخصيت انسان و چون آنان نيست كه خدا گيرند. كار مى 

گى گى ها و شايستطالوت با تمامى برازند گيرد و در باره اهليتش براى زعامت ب

خواستند شاهد و شان  پيامبراز تى شبيه سرداران مغرور داشته باشد. هايش قضاو 

ثبوتى ارائه كند كه نشان دهد خدا نيز به زعامت و قيادت طالوت راضى است!!! 

پدران بنى اسرائيل از گرداند، نشانه اش اين كه تابوت مفقود را به شما بر مى  گفت:

عليه چون عصاى موسى شيايى ى را به ميراث برده بودند كه در آن اصندوقشان 

، و نشانه هاى دست موسى و هارون عليهماالسلام راتو توحه هاى السلام، ل

مقدس و متبرك است و مايه  ؛گهدارى مى شد، باور شان اين بود كه اين صندوقن

چ دشمنى بر آنان پيروزى شان بر دشمن، تا زمانى كه آن را باخود داشته باشند هي

اد، و افت دشمندست  بهندوق صگيرى ها اين در يكى از در ه گاچيره نخواهد شد!! نا

از مقابله با دست دهند، از گ شان را نيز اين باعث شد كه همت و شهامت كمرن

گفت: اين صندوق مرشد شان به آنان گذاشتند، دشمن دست كشيدند، و رو به فرار 

شد، فرشته  گردانده خواهدبه عنوان نشانه رضايت خدا بر زعامت طالوت به شما بر 

طى اين داستان به مؤمنان  قرآن. . قق يافت. ن وعده تحها آن را خواهد آورد، اي

، مبادا براى پس از فرض شدن جهاد عقب نشينى كنيدرهنمايى مى كند كه مبادا 

گمراه و مردمان جاهل و گيريد كه انتخاب قيادت و زعامت معيارهايى را به كار 
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 ندى جسمىيرند، مبادا جز استعداد علمى و توانمگمنحرف از خط ايمان به كار مى 

با كسى به مبادا گيريد، گر را براى انتخاب زعامت معيار و ملاك بديمواصفات 

گى هاى زعامت خداوند متعال او را با مواصفات و شايستپردازيد كه مخالفت ب

 . سرافراز ساخته است

ى كند كه جهاد در مؤمن را رهنمايى م مجاهدينطى اين داستان آموزنده  قرآن

 بى همت، سست عزم، بىافراد ناشكيبا،  شكيباست، ان صابر وراه خدا كار مجاهد

را ندارد، شايسته جهاد  اراده و ضعيف النفسى كه همت و حوصله تحمل دشوارى ها

آماده چه كسى ش را بيآزمايد، ببيند مجاهديندر راه خدا نيستند، رهبر جهاد بايد 

تحمل ، صبر و وى، اراده محكم، عزم راسخ و همت عالىتحمل دشواريهاست، دل ق

همت و حساب كند، و بر رفاقت آنان اكتفاء نمايد، افراد بى ، تنها بر اينها دارد

ناشكيبا همراهان نيمه راه بوده و در لحظات دشوار و حساس از صف كنار مى 

گذارند. رفاقت و همراهى اينها به جاى سود باعث را به دشمن مى  هاگر روند و سن

كسى مى گويد: راهانش مى لوت به هماست كه طازيان مى شود، به همين دليل 

گى را تحمل كند، از آب نهرى كه تواند مرا در اين سفر جهادى همراهى كند كه تشن

 چند قدمى ماست ننوشد، آنهايى نيز مى توانند مرا يارى كنند كه بر كف آبدر 

با ايم،  گرفتن روزه مكلف شدهاكتفاء كند. اين آزمايش كاملاً شبيه آن است كه ما به 

گ طالوت پاه بزر از سى رشد مى كند. ر گهداخودنصبر و خصلت انسان ه در روز 

گروه صابر و خداوند جل شأنه به همين پيروز شدند، و تعدادى اندك در اين آزمون 

پيروزى بر دشمن نيرومند و به آن؛ افتخار شكيبا و معتقد به تأييد الهى و متكى 

چشم صابر و شكيباست، آنان كه  نامجاهدآن پيروزى از پس مجهز را عنايت كرد. 

گامهاى شان را در برابر طمع به تأييد و نصرت الهى دارند، از خدا مى خواهند 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

134 

 

دشمن استوار داشته و صبر و شكيبايى به آنان عنايت كند. نه آن كه تعداد 

است، در طول تاريخ بارها ديده  بيشترگى اش انش و امكانات و وسائل جنگجويجن

و غالب پاهى پيروز چك؛ مشتمل بر مبارزان صابر و شكيبا؛ بر سگروهى كو  شده كه

 است.   صابرانچون خداوند يار و ياور ، گتر بوده و هم مجهزتربزر كه هم گرديده 

 عليهشمن به دست داؤد پاه دسالار س ؛گيرىمى فرمايد كه در اين در  قرآن

و فردى  غيرمعروف كه جوانى السلام داؤد عليهكشته شد، و خداوند متعال به  السلام

بنابر همين رشادت و قهرمانى؛ زعامت قوم و اقتدار و  ؛گمنامى بوداز خانواده 

مبرى سرافراز ساخت. پيافرمانروايى و علم و حكمت عنايت كرد و به مقام نبوت و 

چنين شخصيتهاى مجاهد و ست كه قيادت و زعامت مؤمنان به سنت الهى اين ا

رضايت مى دهد كه اينها در مقام رهبرى به اين متعال  اىخدگردد، تفويض رشيد 

گيرى خيلى ارزشمند و آموزنده از ايان اين بحث شاهد نتيجه پيرند. در گمؤمنان قرار 

 سنت مى فرمايد: اگر نقرآ استان و تتمه خيلى موزون براى آن هستيم، آنجا كه اين د

 خداوند ولى ديد؛مى گر  اهبت حتماً زمين نبود ديگر برخى وسيله برخى دفع در الهى

براى ما  پرورپيام روح چند اين تتمه جامع . است فضل داراى جهانيان به نسبت

گذارد زمين به تباهى كشانده شود و مفسدين مجال اشاعه گار عالم نمى پرورد دارد: 

گيرد تا اين فساد در هر سو و سمت و براى مدت طولانى كسب كنند، ترتيبى مى 

پايان بخشد و زمين را از تباهى نجات دهد، فساد شان  هبگيرد، ب مجال را از آنان

ر محور زعيم براى اين منظور شرائطى را فراهم مى كند تا افراد مؤمن و صالح ب

بگيرد، و زمين پرتوان آنان جلو مفسدين و تبهكاران را صالح جمع شوند، تا به دست 

ع زمان در هر مقطهمواره و را از تباهى حفظ كند، بنابر همين سنت الهى است كه 

عليه السلام مى پيامبر چه چنانگروهى مؤمن و مجاهد هستيم، چنين شاهد ظهور 
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فرمودند: عليه وسلم  الل ّٰهصلى  الل ّٰهرسول عنه روايت است كه  الل ّٰهاز ثوبان رضى 

چنان خواهد بود كه استوار بر حق و غالب بوده، گروهى ميان امت من همواره 

گذارند، تا آن كه خداوند فيصله ى را تنها مكسى آنان را زيانمند نخواهد كرد كه آنان 

 گونه باشند. نهايى اش را صادر كند و آنان همين

كه كسى تمامى اين آموزه هاى خيلى بلند و  آيا مايه تعجب و حيرت نيست

ارزشمند را نه تنها درك نكند بلكه در مخالفت و اعتراض بر آن قلم فرسايى نموده و 

ن را قابل اعتراض بخواند!! در حالى  بايبل آ هى و خرافىبه دليل مغايرتش با افسانه وا

عنوان درس آموزنده و به  ،پيامبرفراز اين داستان را بدون ذكر نام چند فقط  قرآنكه 

 ؛گذاردرهنمودهاى جان افروزش به نمايش مى چون نمونه تاريخى براى سازنده و 

گ ها ر بزر ه هاى مادچون افسانه بى محتوى و بى هدف و شبيه افساندر بايبل ولى 

!! جناب ناقد از اين بابت ناراض است هاى دراز زمستان در شبى شان به نواسه ها

هاى بى ثمر و  گتمامى داستان را با همه شاخ و بر  رآنچرا قكه  پرداختهو به اعتراض 

  حرف به حرف از بايبل اقتباس نكرده!!!  چ و خمهاى بيهوده اش وپي

قرآن هنگام  -1ته قابل ياد آوريست:و نکطه دن رابدر ايگويد: جناب ناقد مى 

. . . داده صحبت در مورد تابوت، کارى را که داؤد انجام داده است به شائول نسبت 

پيروزى  جشن در که است بوده داؤد نى بلکه شائول اين، تورات روايت به حاليکه در

ردن إمتحان ک هأفسان -2 است، آورده شهر اين به را عهد تابوت اورشليم تصرف و

عبور از رود اردن به  هافسان نوشيدن آب از چشمه ساران و طريق طرز ان ازسپاهي

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

136 

 

در نبرد با مِديانيِان  گويا جِدعون نام داشته است وصيت افسانوى ديگرى که خش

 . قهرمانيهاى خارق العاده يى نشان داده است، تعلق مى گيرد

يكى در خلط كرده اى،  از هم را كاملاً جداروداد گوييم: دو به اين جناب مى 

عليه السلام واقع شده، در يكى گرى در زمان طالوت زمان داؤد عليه السلام و دي

گرى داؤد عليه السلام گردانده شده و در ديصندوق مفقود شده به قوم اسرائيل بر 

پايتختش انتقال داده!! پس از تصرف اورشليم به اين شهر به عنوان را  اين صندوق

عبور از  هافسان وگويى: نيز شك دارى و مى  ز نهر خودتاد عبور اطه به روددر راب

. . . جِدعون نام داشته است )!! ( صيت افسانوى ديگرى که گويا خرود اردن به ش

تعلق 

ادعاى نويسنده بايبل، حقيقت همان  !! نه ادعاى تو حقيقت دارد و نهمى گيرد

 م واقع شده.السلا عليه لوت گفته، اين روداد در زمان طا قرآناست كه 

  

 داستان ابراهيم عليه السلام و نمرود

( مى إبراهيم و نِمرود ه. . . . افسانىبازتاب افسانه هاى سامناقد تحت عنوان )

افسانه هاى فولکلورى يهوديست که در  هإبراهيم و نِمرود نيز ازجمل هافسان" :نويسد

آنکه نامى از  وره، بدونلاى نهُ سقرآن به گونه يى پراگنده و متشتت و در لابه 

آنانيکه افسانه ها و اسطوره هاى يهودى . . . نِمرود برده شود، انعکاس يافته است. 

يا خواندن اين افسانه در قرآن و يا  شنيده اند، به مجرد شنيدن و يا را خوانده و

متوجه تاب بيشترى بازتاب داده است،  کتابهايى که آنرا به نقل از قرآن و با آب و

 که « ربى ميدراش » و « تلمود » از کتابهايى چونين افسانه شوند که امى 

به منظور روشن است،  شده . . . گرفته بيشترى داده و برگ شاخ داستانهاى توراتى را
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شدن هرچه بيشتر موضوع بهتر است اين افسانه را نخست طبق روايت قرآن و 

زآن ببينيم که أصل افسانه د انيم، و بعاز نظر بگذرا. . . کتابهاى قصص الأنبياء 

همگونى  نموده مقايسه با هم را هر دو آنگاه و است بوده چگونه «ربى  ميدراش»در

 . دهيم قراربرسى  مورد دو را ناهمگونيهاى آن و ها

اين افسانه از اين  هخلاص منابع اسلامى، فشرده و سائر بر أساس گزارش قرآن و

تراشى يا مجسمه سازى دارد، و در کارگاه ت ب هم، پيشآزر، پدر إبراهي قرار است:

برده به فروش رساند،  را ميتراشد و به إبراهيم مى دهد تا به بازار خويش بتها

 ترغيب نمايد، به آواز ان را به خريد آن بتها تشويق وإبراهيم به جاى آنکه مشتري

 نه ندتوامى  انيدهنفعى رس برايش نه که بخرد را آنچه "کى ميخواهدبلند مى گويد: 

سپس خدا به إبراهيم دستور مى دهد که بسته گان خويش را به يگانه زيانى ؟". . . 

ارده پدر و ديگر بسته إجرا گذ هپرستى دعوت نمايد. إبراهيم دستور خدا را به منص

و را نمى پذيرند. اما اگان خويش را به خدا پرستى فرا ميخواند، مگر آنان فراخوان 

ميورزد و يکى از کارهايى که در اين راستا انجام مى بادرت خويش م ارإبراهم به ک

و به دربار پادشاه ا هدهد شکستن بتهاييست که پدرش آنرا ساخته است، تا آنکه آواز 

و در او را به نزد خويش خوانده با اکه نِمرود نام دارد سرايت ميکند. نِمرود  آن ديار

خاش به جايى کشانده مى شود که ر پ جادله وزمينه به گفت و شنيد ميپردازد. اين م

و ميسپارم، تا باشد که آن کس ارا به  نِمرود مى گويد چون من آتش را ميپرستم، تو

ميکند تا آتش بزرگى  ش نجات دهد. پس امررا از آت و را ميپرستى، تواکه تو 

 بر مگربرافروخته إبراهيم را به آن پرتاب نمايند. إبراهيم به آتش انداخته مى شود 

و سردى و آرامش االأنبياء(، آتش به امر خدا براى  هسور  69روايت قرآن )آيت  اساس

رويداد باعث مى شود و از آتش نِمرود به سلامت نجات مى يابد و اين اميبخشد و 
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  "تا شمار بيشترى از بسته گان و خويشاوندانش به وى ايمان بياورند.

اين حرفها خلاف بيان  ود در صدبيش از ن گفت:بايد  قرآنبه اين ناقد بى خبر از 

!! روايت هاى غلط و اى ندارى هچ بهر هي قرآناست، و نشان مى دهد كه از  قرآن

 كاملاً نادرستت اينها اند:

 پرست خوانده. بت تراش بود، بلكه او را بت  رز گفته كه آ نه  آنقر  •

، بلكه پدرش را در بازار مى فروختگفته كه ابراهيم بتهاى ساخت نه  قرآن •

 : ابراهيم در همان نوجوانى اش از بت ها بى زار بود. هتفگ

پيامبرى مبعوث شده بود، عليه السلام در آن زمان به گفته كه ابراهيم نه  قرآن •

افتاد و عقلش او را از جستجوى حقيقت همان نوجوانى اش در و در اگفته: كه بل

تا مى يك گارپرورد  پدر و قومش باز مى داشت و به سوىپرستش معبودان جعلى 

 خواند، دلائلى محكم براى باور به خدا داشت. 

گونه تصادفى با نمرود به گفته كه ابراهيم از نمرود نام نبرده، و نيز نه  قرآن •

تبر را ابراهيم بت ها را شكست، مشعر بر آن است كه  قرآناجه شد، بلكه بيان مو 

 ،يه بت ها شكستهقينند كه بگردند و ببگترين بت آويخت، تا مردم بر گردن بزر در 

گردن او آويزان است، ولى نه چون تبر از گ متهم به شكستن بت هاست؛ بت بزر 

پرستها جمع مى هى بت شكن، بت قادر به دفاع از خود است و نه قادر به نشاند

گ به سوى ابراهيم نشانه مى رود، چون او همواره بت گشت اتهام بلادرنانشوند، 

قرار بر اين شد تا او را طى ى تبليغات داشت، ستپر ليه بت ها را رد مى كرد و ع

تا فرارسيدن گران باشد، تا مجازاتش عبرتى براى ديگى به آتش بيندازند، اجتماع بزر 

روز موعود او را به زندان مى كشند، ديدارش با حاكم جابر و حامى و مدافع بت 

روا مى به فرمان گيرد، در همان ديدار است كهپرستى در همين زمان صورت مى 
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گارم صادر مى شود؛ نه تو؛ و زمانى كه پرورد گى از سوى گ و زند فيصله مر گويد: 

گارم پرورد گويد: پاسخش مى نشان مى دهد؛ در  نمرود خلاف آن را ادعاء مى كند و

گارم پرورد قادر به تغييرى در فيصله هاى گر تو خورشيد را از شرق بر مى آرد؛ ا

چه در طلوع و غروب خورشيد و آمد و رفت اننچ!! يعنى هستى آن را از غرب برآر

 گى امنمى توانى يك لحظه بر زند گونه روز و شب كسى جز خدا نقشى ندارد، همان

نمرود تصميمش را پاسخ است كه از شنيدن اين ايى و يا از آن بكاهى!! پس ز بيف

 آتشاو را از گار ابراهيم پرورد مبنى بر انداختن ابراهيم در آتش عملى مى كند، اما 

 مجاهدينبا ذكر اين داستان آموزنده به تمامى موحدين و  قرآننجات مى دهد، و 

از نمرودها و چون ابراهيم باشيد، اع از حق راه خدا اين درس را مى دهد كه در دف

گ در موعد خودش فرا مى گ بيمى نداشته باشيد، مر تهديدهاى شان نترسيد، از مر 

  دهد!!! را تغيير رسد، كسى نمى تواند موعدش 

ربى( در مورد ابراهيم و نمرود را به اين صيغه اقتباس  نقاد ادعاء كتاب )ميدراش

و و نمرود اارَح، پدرش، به نزد نمرود آورد، آنگاه ميان ابراهيم را ت . . . وكرده: 

نِمرود: آتش را سجده کن. ابراهيم: تمنا  مجادله و مشاجره يى روى داد به اين شرح:

مى نشاند! نِمرود: آب را سجده کن.  آتش را فرو ه کنم، کهآب را سجداين که 

رود: ابر را سجده کن. ابراهيم: تمنا اين که ابر را سجده کنم که آب را مى آورد! نِم 

ابراهيم: تمنا اين که باد را سجده کنم که ابرها را در آسمان پراکنده سازد. نِمرود: باد 

آن انسانى را سجده کنم که تاب ه تا مگر د ستورى درا سجده کن. ابراهيم: اينک مرا 

 ، آتش را سجده خواهم کرد وىآور ى آن باد بياورد. نِمرود: سخن در ميان سخن م

و را امگر خدايى که تو ، و کسى را سجده نکنم و در آتش تو را خواهم افکنداجز 

د و تش افکندنبرهاند. و ابراهيم را در آ  (از عذاب آتش من)سجده کنى، آمده تو را 
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 . . . و به سلامت بيرون آمدا

روايتهاى قرآنى و ميدراشى اين افسانه در مى يابيم که محمد بن  هبا مقايس

، نکته به نکته و همانگونه که در ميدراش ربى آمده است ىبا تغيير اندک آنرا الل ّٰهعبد

 تسا إبراهيم براى پدر « آزر »در قرآن جا داده است. و آن تغيير همانا إطلاق اسم 

 در وى هم نام حاليکه در، است آمده الأنعام هسور  چهارم هفتاد و آيت در که

کلام اينکه داستان إبراهيم  ه. خلاصآزر نه است «تارَح»ربى  ميدراش در هم و تورات

ميدراشى وفولکلورى  هو نِمرود در قرآن، چيزى نيست جز تکرار حرف به حرف أفسان

 يده بوده است. نش اى نجد و حجازن سرزمينهان يهوديايهودى که محمد آنرا از زب

در بيان گسترده عجيب است كه كسى از درك تمامى اين تفاوت هاى عميق و 

نکته به نکته و تکرار حرف به حرف  را قرآنو ميدراش ربى عاجز بوده و بيان  قرآن

چ حرف و سطر و مفهوم و مطلب تلقى كند!!! در حالى كه هي ميدراشى هفسانا

از بايبل و تلمود اقتباس مى كرد بايد  قرآنر گنمى يابيم، ا قرآنبيان در  دراش رايم

گرفت نه آزر. نام آزر را نه در تورات مى يابيم، نه در پدر ابراهيم را تارح مى نام 

 قرآنپرست بود، گويد كه نمرود آتش تلمود و نه در ميدراش ربى. ميدراش ربى مى 

پرست م بت پدر ابراهي: آنان به شمول گويدنمرود مى عكس آن را و بدون ذكر نام 

مى  قرآن آورد، رودنم نزد به پدرش، تارَح، را ابراهيم وگويد: بودند، ميدراش مى 

برده شد. فيصله  پرستفرمايد: ابراهيم به جرم بت شكنى نزد فرمانرواى بت 

ر دعاى تكراسوختاندنش در آتش از قبل و به اتفاق تمامى قوم صادر شده بود. آيا ا

از مناقشه اى كه به چنان حرف و نكته به نكته دروغ محض نيست؟!! همحرف به 

گويا در از سؤالها و جوابهايى كه گرفته و نمرود صورت زعم ميدراش ميان ابراهيم و 

   نمى يابيم!! قرآنچيزى در چ ؛ هياين مناقشه رد و بدل شده
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هاى بى محتوى بايبل اء ادع عكس كاملاً ابراهيم عليه السلامر باره د قرآنبيان 

پدر و بر دين  ابراهيم عليه السلامگفته كه چيزى نچ در اين رابطه هي بايبلاست، 

گرديد، پدرش او را به تبعيد و ش مواجه و قوم پدركرد، با مخالفت قومش اعتراض 

گ مر رفت، فرمان روا او را به  زندانرا شكست، به ا ه بتاخراج از خانه تهديد كرد، 

در باره تمامى اينها  بايبلدر آتش انداخته شد، از وطنش هجرت كرد. . . ، ردديد كته

ابرام( پدر در باره هجرت ابراهيم عليه السلام مى نويسد: تارح )حتى است، ساكت 

نواسه اش لوط از اوركلدانيان به سوى و  ساراىپسرش ، همسر پسرش ابراميكجا با 

 ! !مستقر شدحران و در  دچيكنعان كو 

 

 ؟دچشم خود ببينن قادر است خدا را با انساآيا 

گر ادعاء كرده كه و در موارد زياد دي السلام عليهدر داستان ابراهيم  بايبل

گر و حتى پيامبران ديو  ابراهيم عليه السلامدر اين و آن جا به خداى يهودى ها 

 ل ّٰهلااره عظمت !! اما كسى كه در بگفتهكاهنان ظاهر شده و رو در رو با آنان سخن 

 گز ادعاء نخواهدداشته باشد هر دقيق و ضعف انسان فهم و تصور درست و  تعالم

 زمين و گار آسمانهامى تواند با اين ديده هاى ضعيف و ناتوان آفريد انسان كرد كه 

 را ببيند!! قرآن مى فرمايد:

 ٱ
ُ
ه

ُ
رِك

ۡ
د

ُ
 ت

َ 
رِكُ ٱلۡأٓلا

ۡ
وَ يدُ

ُ
رُ وَه

َٰ
صَ

ۡ
 لۡأٓب

َٰ
صَ

ۡ
وَ ـب

ُ
  رَۖ  وَه

ُ
طِيف

َ 
بيِرُ  ٱلل

َ
خ

ۡ
 103الانعام :  *ٱل

 است. باخبر لطيف ديده ها او را درك نتواند و او ديده ها را درك مى كند، و او 

ژى، انر چون ديده هاى انسان از ديدن اشيايى لطيف گويد: ساينس و علم مى 

چگونه باور كنيم كه اين ديده هاى عاجز توان ه عاجز است، و ساحنور، جاذبه 

آن و علم ادعاء مى كند كه خداى اما بايبل برعكس قر  را دارد؟!!خداى لطيف ديدن 
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بنى اسرائيل و حتى كاهنان شان بارها و بارها ظاهر شده، پيامبران بايبل به اكثر 

 السلام عليهاز ميان ابرها بيرون آمده، حتى با يعقوب  چهره يك انسان!!همواره در 

و اگ چنو حتى عاجز بود خود را از ين بكوبد، و را به زماگرفته و نتوانسته كُشتى 

زد، و يكى از عضلات ران و اگدى به ران راست خلاف قواعد كُشتى لچار نارها كند!! 

ا حال از خوردن اين نى اسرائيل تراست يعقوب را به درد آورد!! بنابر همين روداد؛ ب

 عضله حيوانات خوددارى مى ورزند!!! 

  

 د؟آيا مريم خواهر هارون بو 

تعيين  ،نام پدر و برادر مريمدر مورد زكريا،  قرآنابطه به بيان قد در ر جناب نا

مشخصات شخصيت مادر مريم و اينکه مريم خود کى بوده است و در چه زمان و 

 ؛ اعتراضاتىو بوده است ياخيراهم اينکه آيا زَکَرِيا متکفل  مکانى ميزيسته است و

ف واقع و مغاير بيان آنها خلا ابطه به ر  در قرآنعى آن است كه بيان دارد و مد

عليه السلام، زكريا و عيسى تورات و تلمود است!!! و اين در حالى كه مريم، مادرش، 

گى كرده اند، همزمان زند  چنان بنابر بيان قرآنبه اعتراف بايبل و همپسرش يحيى 

پدر ران ، ناقد ادعاء مى كند كه عممادر مريم را به نام زن عمران ياد كرده قرآن

 پدر مريم!! ، نه سى بودمو 

ابداع كرده است، گويم: بايبل براى مريم همسرى به نام يوسف به ايشان مى 

گر و مسكونه فلسطين؟!! دي ىيوسف اگويد كه اين همان يوسف مصر است يولى نمى 

از نظر جناب عالى  چنين اعتراضىگونه اعتراض عليه بايبل مطرح كنيم اين را به گر ا

را به  قرآنچگونه بيان پس نيست گر ت يا نه؟!! ااء اسقابل اعتن انت وارد وو استاد

پدر موسى عليه السلام پدر مريم را همنام اين دليل قابل اعتراض مى خوانى كه 
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 خوانده؟!! 

مريم را به نام خواهر هارون  گرفته كه قرآنجناب ناقد اين را نيز قابل اعتراض 

م: آيا دليلى نيز دارى كه مريم برادرى سيپر ز او مى )اخت هارون( ناميده!! باز هم ا

پاسخت نيستيم، ر گذاريم و منتظاين را به حال خود مى  به نام هارون نداشت؟!!

گ مادرش بود، و يهودى ها معمولاً و زر گويم: مريم فرزند باما براى تفهيمت بايد ب

 د، با توجهباورهاى مذهبى شان نخستين فرزند را وقف خدمت معبد مى كردن طبق

گتر از خود نداشت، برخى از گفت كه مريم برادر بزر يقين مى توان  به اين به

ولى اكثر  ؛و برادرى به نام هارون داشته استاگمان كرده اند كه شايد  قرآنمفسرين 

ز )اخت هارون( اصطلاح مروج ميان مراد امفسرين به اين باور اند كه در اين جا 

مى  بمعروف شان منسو شخصيت گ و بزر را به جد  عربهاست كه اعضاء يك قبيله

؛ چون اخوان لوط، اخا مُضَر، اخا همدان، و غيره كه در تمامى اين انتساب ها كردند

گش هارون در اين جا مريم به جد بزر پس اخوت و برادرى نسبى مراد نيست، 

 ن كه برادرى به نام هارون داشته!! منسوب شده نه اي

چه مجالى براى جه به اين شرح رد و با تو چه وزنى داجناب ناقد! اين اعتراض 

 اعتراض مى ماند؟!!  

و اما در مورد اينکه آيا زَکَرِيا متکفل مريم بوده است يا نه و ناقد مى نويسد: 

ه تورات و انجيل مراجعه اينکه زَکَرِيا و مريم در کجا ميزيسته اند، بازهم ناگزير ب

دو کتاب به برسى مى ده در اين جا داده ش نموده موضوع را در پرتو اسطوره هاى

داده نشده است که زَکَرِيا در هيکل سليمان  از اين کتابها تذکرگريم. در هيچکدام 

که در شهر اورشليم موقعيت دارد إقامت دائمى داشته و در آنجا متکفل مريم بوده 

 هيجد که در نتتنها وقتى به اورشليم مى آم نامبرده از أهالى حبرون بود و باشد، زيرا
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پانزده  هقرعه کشى براى أداء خدمت در هيکل سليمان و آنهم تنها براى يک دور 

لاوى  هروزه در يک سال و نه بيشتر از آن برگزيده ميشد. و از آنجا که زَکَرِيا از طائف

ناصره، لذا مقيم بودن  هيهوذا و باشند هز طائفحبرون بود و مريم عذراء ا هو باشند

بالتالى متکفل بودن و قيموميت زَکَرِيا بالاى  ور اورشليم مان واحد دآنان در يک ز

(. به همين ترتيب أسطوره هاى تورات 9). . . مريم، در حيطۀ عقل سليم نمى گنجد

دخول به  هو انجيل حاکى از آن است که به جز از رئيس کاهنان کس ديگرى اجاز 

ور پاشيدن به منظ بزرگ و هار محراب )قدس أقدس( را ندارد و آنهم تنها در روز کف

( پس بود 10گناهان مردم بنى اسرائيل ) هخون قربانى برآن و به خاطر کفاره و جبير 

باش مريم در محراب را و تناول غذاهاى لذيذ بهشتى را و وارد شدن زَکَرِيا را در  و

مريم را در آنجا چگونه مى توان پذيرفت، سؤاليست که تا محراب و ملاقاتش با 

 ن به آن پاسخ نداده اند. مفسرين قرآ هيچيک از  کنون

زكريا مى كند كه  ردرا از بنياد  بايبلاين ادعاء  گفت: قرآنناقد بايد پاسخ در 

زيسته است، يا علمى از غيب  السلام پنجصد سال قبل از عيسى عليه عليه السلام

پرورش  پرستى وسر السلام عليه زكريافرمايد: گويى ها مى كرد، مى پيشداشت و 

را به عهده داشت، خداوند به او در كهن سالى اش  السلام عليهسى م مادر عيمري

مى  قرآنى داد كه نامش يحيى بود، مؤيد و همسن و سال عيسى عليه السلام. پسر 

نزد مريم رفت و در كنارش ميوه بى موسم يافت،  ريا عليه السلامزكفرمايد: روزى 

خواهد گانش ببه هر كى از بند  اوند: خدگفتيم ! اين از كجا آمده؟ مرمريمپرسيد: 

متعال بنابر فضل و  الل ّٰهمن مستحق آن نيستم، ، مى دهدرزق بدون محاسبه 

م عنايت كرده!! احسانش مرا مورد لطف و رعايت خود قرار داده و ميوه بى موس

 پندارو اين اگفتارش به زكريا در حالت مريم و مقام و منزلتش نزد خداوند متعال و 
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پيرسالى ام فرزندى و در  موسمباعث شد كه شايد خداوند به من نيز بى  ار اميد و 

چون مريم و مورد رعايت و عنايت الهى، دعاء كرد، گار پرهيز عنايت كند، متقى و 

پسر را به او بدهد، ژده تولد رد، فرشته اى فرستاد تا مقبول كاش را  دعاء تعالم الل ّٰه

وابش بشارت را به او داد، در ج فرشته اين ادت بود كهزكريا عليه السلام مصروف عب

پيرسالم و فرزندى به من عنايت مى كنى در حالى كه من چگونه گارا! پرورد : گفت

گفته شد: نشانه اش اين كه به او  چه خواهد بود؟؟!! نشانه اش همسرم نازا و عقيم

نش به ما با اين بيا قرآنگفتن نخواهى بود!! پسر سه روز قادر به سخن در ايام تولد 

علم غيب  السلام معليهگر مبنى بر اين كه زكريا و انبياء ديبايبل ى آموزاند: ادعاء م

گويى ها مى كردند؛ نادرست و خلاف آموزه هاى دينى است، زكريا پيشداشتند و 

از اين اطلاعى نداشت كه به مريم عليهاالسلام ميوه بى موسم مى آيد،  السلام عليه

چه زمانى اين و عنايت خواهد كرد، نمى دانست اى به سر په خداوند نمى دانست ك

اوند جل شأنه و توسط سوى خداز ژده در حالى كه اين مژده تحقق خواهد يافت، م

 قرآنحقيقت اين است كه !! و داده شده بود با آنهم خواهان نشانه بودافرشته به 

جلو  اين كارند، با ى كى مگونه قطعى و كلى نفبه  الل ّٰهعلم غيب را از ماسوى 

پوشش دين، مذهب و روحانيت و به عنوان گيرد كه در فريبكاران و دغلبازانى را مى 

اس، كاهن و نجومى مردم ساده لوح و غرق در خرافات را تحميق فال بين، كف شن

پول خالى مى كنند، به آنان و اغواء مى كنند، قلب شان از ايمان و جيب شان را از 

و حوادث محتمل آينده گذشته نه ها از روداد هاى مبهم برابر شكراگويند: در مى 

شد، ىد ت مواجه خواهچه تهديد ها و مخاطرابا گوييم مطلع تان مى سازيم، مى 

گونه چگفت كه به شما خواهيم را جادو كرده آن را خنثى مى كنيم، شما  گر كسىا

مى ده سازىد، ن را برآور آرمانهاى تان دست يابىد و خواسته هاى دل تابه  دمى توانى
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ز سر راه تان برداريم كه شما را در رسيدن به آرمانهاى تان مانع توانيم موانعى را ا

گذاشته و آنان را در راستاى راه اين فريبكاران را باز  بايبل. . اما . . ! مى شوند!!

نيز در برخى از موارد وادار شده تا به  بايبل!! تحميق مردم يارى مى دهد

گويى ها و غيب دانى ها كار انبياء راستين نبوده؛ از پيشاين  گويد:ينش بمخاطب

. . . در اين زمان براى خانواده ويد: گچه مى چنانجعلكارى هاى انبياء دروغين اند!! 

آنان را از تمامى زشتى ها و چشمه اى جارى خواهد شد كه داؤد و مردم اورشليم 

زمين از انبياء دروغين و جعلى  يابد، ن مىپايابت ها پرستش ! !!مى كندپاك اهان گن

انبياء از نبوت )رقص مذهبى و جذباتى( احساس شرم پاك مى شود، و فال بينان 

گفت: هر يكى خواهد پوشيد!! واهند كرد، و براى فريب مردم جامه نبوت نخواهند خ

گر از !! و اپيشه ام كشاورزى بودهگرم، از جوانى تا حال ز ر بمن نبى و روحانى نيستم، 

گيرى با در در : جواب مى دهندچيست؟!! سيده شود: زخم هاى بدنت نشانه ر پو ا

ء نبيادر رابطه به اين زخم ها آمده: ا بايبل)در حاشيه  م!!!دش ىزخمدوستانم 

چايان نخستين پاين بدن شان را زخمى مى كردند، تفصيل آن را در كتاب دروغ

 مطالعه كنيد!! 

بايبل را دقيقأ  ء جعلىاهيت انبياجيب است، مبدون شك كه اين يك اعتراف ع

را مى  مگونه مردروحانى  نشان مى دهد كه آنها با جامه هاى وگذارد، به نمايش مى 

را نشانه پشت و سينه حتى زخم زدن ها بر گونه و رقص هاى مذهبى فريفتند، 

مارى !! خيلى از مذاهب شركى و خرافى به اين بيپنداشتنداخلاص و تقرب به خدا مى 

و كوبيدن زنجير هاى تيغ به ياد سانحه كربلا ا ها نيز سينه كوبى ه اند، شيعه مبتلا

گران را و آن هم طى رقص و نشان دادن زخمهاى سرخ و خونين به ديپشت دار بر 

درست  بايبلگرفته اند، اين سخن را از يهودى ها فراچه و بازار هاى مذهبى در كو 
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ى فريبكار روحانى نماها بساط اين دين راستينپيروزى و غلبه حق و است كه با 

واهند توانست با خنگر چيده مى شود، مردم ماهيت آنان را درك مى كنند، ديبر 

نه شاهد گر گويى هاى دروغين شان مردم را بفريبند، ديپيشهاى فريبنده و جامه 

)رقص هاى مذهبى( خواهيم بود، نه مستى ها و جذباتى شدن هاى ناشى از ذكر نام 

ذهبى، نه رياضت هاى هندوها، نه به ياد زخمهاى مسيح ز و سرود مخدا، نه سا

ه نام حادثه كربلا سينه كوبى ها و زنجير زنى ها؛ هر كى كردنها و نه ب خود را زخمى

مرتكب اين خبط و خطأ شده باشد سعى خواهد كرد خود را تبرئه كند و زخمهايش 

 !! گيرى دوستانه بخواندرا آثار زخمهاى در 

. . . كتاب زكرياى نبى : زكريا مى نويسدكتاب در مقدمه  بايبلالى كه اين در ح

گويى هاى زيادش در باره مسيح خيلى مشهور شده، حجى و زكريا همزمان پيشبنابر 

خدا ترغيب مى كردند،. . . زكريا به مردم مى زيستند، هر دو مردم را به اعمار خانه 

حكومت خواهد كرد،. دنيا بر تمامى  ، با آمدنش: مسيح موعود حتمًا مى آيدگفتمى 

پس از آمدن سال بعد تحقق يافت، بقيه  500گويى هاى زكريا پيش. . برخى از 

  ...اين كتاب مشتمل بر رؤياها است !!مسيح تحقق خواهد يافت

 

و مقايسه اش با داستان يوسف  قرآنناقد و سوره يوسف در 
 در بايبل

گويم چيزى ببه سوره يوسف اد در رابطه د بى مايه نققبل از اين كه در باره نق

 گذارم:چند مطلب را محضر خواننده عزيز بلازم مى بينم 

بر . . گليسى، فرانسوى، عربى و فارسى . تا حال بيش از بيست فيلم در زبانهاى ان
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)صدها مليون دالرى( تهيه و به نمايش  گفتىمبناى اين داستان و با مصرف مبالغ هن

پيامبر است.  كه من نقدى ايران به نام يوسف فيلم ساخت رينش شده، آخگذاشته 

بر اين فيلم داشتم، در مقدمه كتاب آن نوشته ام: . . . با مشاهده چند بخش 

آگاهى قرآن فيلم نه از آموزه هاى  نخستين آن متوجه شدم كه نويسنده داستان

منابع يهودى فيلم را از  داشته و نه به ارزشهاى دينى وقع و اهتمامى، داستان اين

ز خرافى ترين و مسخره ترين بخشهاى بايبل، مخصوصاً بايبل اقتباس كرده، آن هم ا

نويسنده به قصه هاى مضحك بايبل بسندگى نكرده بلكه خرافات زيادى ديگر را نيز 

بر آن افزوده است، من بايبل را مجموعه از خرافات مضحك و مسخره يافته بودم 

هر يكى روى سياه بايبل را سفيد مى اتى بودم كه سف شاهد خرافولى در فيلم يو 

نماى مذهبى است كه زاده خرافات و زاينده آن كند. اين فيلم در اصل آينه قد

 است!! 

و ارزشهاى دينى و قرآن در دفاع از بايد واضح كنم كه اداء مسئوليت ايمانى 

 ا به نقد اينتى از وقتم ر مقابله با خرافات و اوهام پرستى مرا وادار ساخت تا قسم

يمانم اجازه نداد در برابر تحريف فيلم مملو از خرافات اختصاص دهم، نتوانستم و ا

نهايت ، افتراءات، دعوت به شرك، اوهام و قبر پرستى و اهانت قبيح و بى قرآنآيات 

در قرآن زشت به پيامبران، ساكت مانده و عكس العملى نداشته باشم. اگر دفاع از 

م را آن هم در چنين فرصتى حساس در نقد و بررسى اين وقت هرگزنمى بود ميان 

فيلم ضائع نمى كردم، ولى همانگونه كه ايستادگى در سنگر مبارزه براى آزادى كشور 

ظامى بيگانگان را مسئوليت ايمانى خود خواندم، و مقابله با اشغالگران و هجوم ن

و ميهنى ام  وليتهاى دينىديگر از مسئ مقابله با هجوم فرهنگى بيگانگان را نيز يكى

مرزهاى كشور و ارزشهاى خواندم، بايد با قلم و شمشير به جنگ دشمن رفت و از 
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بايبل دينى و معنوى ملت خود دفاع كرد، همين احساس باعث شد نقد تفصيلى بر 

را ضرورى پنداشتم و به آن پرداختم؛ و همين احساس مسئوليت مرا واداشت تا به 

 م. فيلم بپرداز  نقد اين

خوشبختانه نقد اين فيلم وقت زياد مرا نگرفت، چون داستان گويم كه بايد ب

، و قرآنيوسف عليه السلام را هم در بايبل به دقت خوانده بودم و هم در 

حفظ و صدها بار آن را تلاوت قرآن را ضمن دو سوم ديگر سالهاست كه اين سوره 

ديگر به زبان پشتو  بان درى، باريك بار به ز  كرده ام، علاوه بر اين سوره يوسف را

ام، كه هر دو چند بار چاپ و به دسترس مردم قرار گرفته، بار  ترجمه و تفسير كرده

راً نوشته هاى قبلى را پلوشى( مكر قرآن به نام )د قرآن سوم در ضمن تفسير كامل 

ار را نيز در كنبازنگرى كردم، البته در دومين و سومين نوبت نوشته گفته هاى بايبل 

گذاشته ام و به مقايسه دقيق آن پرداخته ام، در اثناء مشاهده فيلم قرآن بيان 

يوسف پيامبر به خوبى و آسانى درك مى كردم كه سناريوى كدام بخش را از بايبل 

اقتباس كرده، در كجا مطالبى را از خود علاوه كرده كه نه قرآن جا از گرفته، در ك

ر بايبل، در كجا مرتكب اشتباه شده و در و نه ددارد  ن سراغبراى آ قرآن شاهدى در 

 كدام موارد مرتكب تحريف و افتراء. 

هر چند فيلم را با تلاوت نخستين آيه سوره يوسف آغاز و با آخرين آيه به 

و در چند مقطع ديگر نيز به آيات اين سوره استناد مى كند ولى شاهد پايان مى برد 

آن صد در صد مغاير و متعارض با ء هاى و ادعاقرآن  بدترين تحريفها در آيات

هستيم، به پيمانه اى كه جسارتهاى شنيع نويسنده در تحريف حقائق انسان را به 

 حيرت وامى دارد. 

هى در رابطه به ارائه فيلمهايى با جلوه حتمًا مى دانيد كه ايران سابقه كوتا
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هاى اساسى يكى از محور آغاز شد، 1370هاى مذهبى دارد، سلسله آن در حوالى 

ل داده اند لمسازان ايرانى در تمامى فيلمهايى كه پس از سقوط رژيم شاهى تحويفي

اهانت به صحابه در پوشش دفاع از اهل بيت است!! آنها يزيد را به اهل سنت 

عنهم را مربوط شيعه مى  الل ّٰهرضى ى دهند و على، فاطمه، حسن و حسين نسبت م

به اهل بيت خوانده و ابوبكر، عمر و عثمان  قصوصى و متعلامارت را منخوانند!! 

را )به استثناء چند تن محدود( عليه السلام ياران ديگر پيامبر عنهم و تمامى  الل ّٰهرضى 

انتظار براى امام موهومى و غائب غاصب امارت و حامى غاصبان تبليغ مى كنند!! 

ر و ه وسيع و مكر نيز به پيمانمحور ديگر اين فيلمها است كه در فيلم يوسف پيامبر 

به عقيده خرافى انتظار و به گونه اى خيلى مضحك و مسخره خودنمايى مى كند. باور 

حوى به نمايش گذاشته شده كه گويا اين منتظر امام منتظر جعلى و موهومى، به ن

موهومى چهار هزار سال قبل از تولد خود هزار و دو صد سال را در چاه كنعان به 

  وسف نشسته!!!انتظار ي

 از مملو كه فيلمى تهيه در دالر، مليون صدها مصارف، همه اين چرا دانيم نمى

 مذهب ضد و خرافى هاى نهصح اين اگر كردند مى زيانى چه است، خرافات و اوهام

 به دعوت آموزنده، سازنده، فيلم فيلم؛ از گنجاندند، نمى آن در را قرآن با مغاير و

 نه ساختند، مى. .  مسلمانان، تمامى وحدت عدالت، تقوى، پرستى، خدا توحيد، سوى

 قبر مجاورين را فيلم اين مصرف اگر. . . پرستى قبر و شرك خرافات، سوى به دعوت

 خرافات و پرستى قبر سوى به دعوت است، آنان كار كه باشند پرداخته رضاء امام

 !! است شان عوائد منبع و آنان حرفه

 محتوى، لحاظ از كه كند ارائه فيلمى ستنتوان سالها اين تمامى جريان در ايران

 ليبياى ساخت الرساله فيلم با اسلام تاريخ درست تمثيل و دينى ارزشهاى ارائه تأثير،

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

151 

 

 به را الرساله فيلم ها ايرانى كه اين آورتر تعجب كند، برابرى القذافى معمر زمان

 در كه رىكا همان زشت، و قبيح خيلى تصرفات با توأم ولى اند برگردانده فارسى

 دزدانه آن در را خود خرافى عقائد و اند كرده نيز اسلامى كتب از خيلى ترجمه

 شده مرتكب فيلم اين ترجمه در كه منفور و زشت تحريفهايى از يكى اند، گنجانده

 در و مكه فتح از پس عليه و سلم الل ّٰهصلى  الل ّٰه رسول گويا كه است افتراء اين اند

 در و كرد توقف خم غدير نام به منطقه در و راه وسط در مدينه به عودت اثناء

 اين گنجاندن. . .  است، من وصى و ولى على كه باشيد آگاه: فرمود صحابه به خطابى

 ديگر سوى از است، فيلم اصل در ناجائز تصرف و خيانت سو يك از فيلم در الفاظ

 تحريف ديگر ىسو  از و سلم،عليه  الل ّٰهصلى  الل ّٰه رسول حديث در قبيح تحريف

 صوابديد به را زعيم انتخاب كه است قرآن صريح هاى رهنمود و دين حقيقت

 به و خوانده امانت چون را زعامت كه دهد مى دستور آنان به و گذاشته مسلمانان

 با گويا كه است صحابه به اتهامى ديگر سوى از و باشد، آن اهل كه بسپارند كسى

 الل ّٰهصلى  الل ّٰه رسول رحلت از پس و كردند فتالمخ السلام يهعل پيامبر سفارش اين

رضى  عمر او از پس و را عنه الل ّٰهرضى  ابوبكر او وصى انتخاب جاى به عليه و سلم

 .كردند انتخاب زعيم آراء اتفاق به را عنه الل ّٰهرضى  عثمان و عنه الل ّٰه

 مهتت آيه 8ه و مقدم آيه 3است كه به استثناى  آيه 111يوسف شامل  سوره

همه به داستان آموزنده يوسف عليه السلام اختصاص يافته است. همانگونه  ؛سوره

كه اين سوره با سه حرف ا، ل، ر آغاز شده است، مضامين محورى اين سوره كه 

تاريخى گويا اين سوره نماد ، د نيز سه موضوع استنمىچرخ همه آيات بر محور آن

اين داستان به نمايش شيب و ن فرازدر ت كه گانه اسعملى اين مضامين سه و 

 گذاشته شده:
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الف: رهروان راه خدا حتماً با آزمون ها و ابتلاءات جانكاه و جانفرسا مواجه  

شوند تا آنجا كه شخصيت هاى اولواالعزمى چون پيامبران، گاهى بمرحله يأس و ى م

غلبه  ى و پيروزى وكنند كه نسبت به تائيد محتوم الهى م رسند و گمانى نا اميدى م

كرده خوش باورى  بيجهتمى بردشمن، تصورات اشتباه آميزى آنانرا فراگرفته و حت

 . پيروزى خود اين همه اطمينان واهى داشته انداند و نسبت به 

ب: در پايان آزمون هاى دشوار و در مرحله يأس و نااميدى از پيروزى نهائيست 

 سيده اند. به پيروزى ر  يافته اند و كه تائيد الهى به سراغ شان رسيده، نجات

كه با دعوت پيامبران به مقابله ى ج: نيروهاى شر و فساد و عناصر مجرم

خلاف تصور و انتظار شان و به پرداخته اند، در پايان اين كشمكش، بطور ناگهانى و 

 يكبارگى مورد مواخذه قرارگرفته و با عذاب دردناك الهى مواجه شده اند. 

 قبل از تتمه سوره با ايجاز و اختصار چنين آمده:مهم، در آيه اين سه مبحث 
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 110يوسف:  *يرَُد

شدند و گمان بردند كه )وعده يا انتظار( دروغين آنانرا  يوسمأ  يام آورانتا آنكه پ

فريفته است، ناگه نصرت و تائيد ما به سراغ شان رسيده و بهركى خواستيم نجات 

باهيچ نيرو و هيچ تدبيرى " و عذاب ما از ستمگران مجرم باز داشته نشود داده شد،

 "توان عذاب الهى را از ستمگران بازداشتى نم

اهميت آن اهدافى را دنبال مى كند و چه ليه السلام ستان يوسف عو اين كه دا

پرسش اين پاسخ دقيق به اين راى درك درست اين مطالب و پيمانه است؛ بچه تا 

 عرائض را دارم: 

گريسته شود؛ اين باور را به روداد هاى تاريخى با ديد سطحى و عاميانه نگر ا
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گرى انتقال بقه حاكم از يكى به ديط ار همواره دردر انسان باعث مى شود كه اقتد

را شبه  يافته و از زمامداران به اولاد شان به ميراث مى رسد، اين امكان و احتمال

و باور كردن به آن براى شان دشوار كه به فردى منسوب به طبقه پندارند محال مى 

و  اجتماعىولات به تحذهن عاميانه  باگران و آنان كه سطحى نگيرد، محكوم تعلق ب

پذير تاريخ اين را حكم قاطع و تغيير ناگرند ها و ضوابط مربوط به آن مى نسنت 

ره حكومت خواهد كرد و طبقه محكوم همواره طبقه حاكم هموامى خوانند كه 

آنان سر خم  سيطرهبه گزير اند محكوم و تحت سيطره طبقه حاكم خواهد ماند و نا

و مصلح  گرانو دعوت السلام معليه انمبر اپيگ بزر  مشكلگريز كنند. نموده از بغاوت 

 راچگونه مردم و مخاطبين شان تحول طلب همواره اين بوده است كه  انقلابيون

گذارند، ذهنيتى كه وضعيت متقاعد سازند كه اين ذهنيت نادرست و غلط را كنار ب

د اين چگونه آنان را مطمئن سازند كه مى تواننحاكم جامعه در آنان ايجاد كرده، 

و به اقتدار گون كنند، تخت و تاج حكام ظالم و جابر را سرند، را تغيير دهنوضعيت 

با استدلال هاى منطقى قناعت داد و مطمئن  عوام را نمى توانپايان بخشند، شان 

گر همت كنند، پايى انقلاب را دارند، اساخت كه آنان توان تغيير وضع حاكم و بر

گر ، ان آنان را يارى خواهد كردشا گارپرورد ند، پا خيز به گران عليه ستم و ستم

ا در جلو م عامه مردم اين حرفها را باور كنند بايد مثالهاى زنده و عملى اى ر بخواهي

كه حقانيت اين حرف ها را ثابت كند، بايد مصداق اين حرفها و ادعاء  ميذارآنان بگ

جريانات  رت استناد برها را در آينه تاريخ ببينند تا باور كنند، اين جاست كه ضرو 

به همين سبب است پيش مى آيد، مهم اجتماعى گونى هاى ر گيخى و تحولات و د تار

برابر مخاطبين خود مى در را گذشته فرازهاى خاص داستانهاى امت هاى  قرآنكه 

در داستان هاى يوسف، موسى، طالوت و داؤد عليهم السلام همين مطلب گذارد، 
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چگونه جوانى از گويد: ببين طب خود مى به آن به مخامتجلى شده است، با استناد 

ان به قصر مى رسد و تبار مظلومان، صحرانشين، فروخته شده و زندانى از زند

چگونه ترين كشور دنيا مى شود!! ببين  گ ترين و متمدنفرمانرواى مصر؛ اين بزر 

را عليه ، فرارى، محكوم به اعدام، موفق شد مظلومان از تبار غلامان فرعونجوانى 

پاهش در به دست او فرعون و سپيروزى برسد، آماده قيام كند، به متحد و ان ظالم

گمنام توانست على الرغم مخالفت تمامى چگونه طالوت !! ببين غرق شودامواج بحر 

گى عليه پيروزى بزر گيرد و به صناديد و سرداران قومش زعامت مردم را به دست ب

عليه السلام؛ از طبقه ن داؤد و چجوانى ونه گچببين دشمنان مجهزش نائل شود!! 

گ يرى در يك جنگچشمپيروزى محكوم و مظلوم، از شبانى به زعامت قوم رسيد، به 

نابرابر نائل شد و بنابر همين رشادت و قهرمانى زعيم قومش شد و زعامت كشور 

 !! گذاشتپسرش به ميراث گى را به بزر 

با مخالفت  سلامه العلي مبراپيه يوسف زمانى در مكه مكرمه نازل شد كسوره 

شديد قريش مواجه بود، اين مخالفتها از سوى آن عده زعماى مذهبى، قومى و 

سياسى 

براى گ قريش رهبرى مى شد كه پيامبر عليه السلام و دعوتش را تهديدى بزر 

 الل ّٰهصلى  الل ّٰهدر برابر عظمت فكرى و اخلاقى رسول داشتند، پنزعامت شان مى 

برداشت شان اين بود كه شخصيت چك مى ديدند، كو  و يرخود را حق عليه وسلم

و  مظلومانحمايتش از ، عالى، عدالت خواهى اركاف، برتر اخلاقپيامبر،  پاكيزه

ى ها باعث عدالت با ظلم، فساد و بى شپذير مستضعفان، مخالفت جدى و آشتى نا

وند و تمامى خواهد شد كه زعماء مذهبى و قبيلوى قريش خلع سيادت و زعامت ش

اين احساس ترس و بيم موجب گيرند، را قائد و زعيم خود ب السلام عليهمردم پيامبر 
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را  عليه السلام پيامبرآن بود كه جبهه مخالفت و خصومت جدى و شديد عليه 

 د شدنش مانع شوند. هدارند و از سر گرم نگهمواره 

ل نسريش ديدند گرديد كه زعماء قاين مخالفت ها زمانى بيش از سابق تشديد 

گسترده و فراخ به دعوت گونه جوان قوم و شخصيت هاى صالح و نيك جامعه به 

پيوندند، دامنه جنبش به و مى اپيروان ، به صفوف گويندلبيك مى  السلام عليهپيامبر 

و تهديد، تخويف و تعذيب مؤمنان و ياران مظلوم گسترش مى يابد گونه سريع 

گران به اين صف نمى شود، وستن دييپدهد و مانع پيامبر نتيجه مطلوب تحويل نمى 

پى قتل او پيامبر عليه السلام را داشتند، برخى در از همين رو عده اى قصد تبعيد 

ف همين بودند، و برخى اصرار داشتند كه او را به زندان بكشند. در سوره يوس

عليه سف چهره يو در  ؛پيامبر عليه السلامحالت زعماء قريش و مخالفت هاى شان با 

 رانش به تصوير كشيده شده!!م و برادالسلا 

 

 آيا هر شكست و مصيبت نتيجه يك اشتباه است؟

 گفته شده: پرسش اساسى جواب چند در اين سوره به چنان هم

نهايى نائل خواهد شد؟ آن كه پيروزى چه كسى در مبارزات فكرى و سياسى به  •

دى و مالى انات ماو رقيبش امك و در مقايسه با حريفبوده پيشرفته مجهز به وسائل 

ى نسبت به رقيبش جلو و اخلاقى فكر و يا كسى كه از ناحيه بيشتر در اختيار دارد؟ 

 تر است؟

شدن با دشوارى ها را نشانه خبط و خطأ  آيا درست است كه شكستها و مواجه •

هاى صالح  شخصيتگيريم و باور داشته باشم كه و نادرستى مسير و اسلوب كسى ب

موانع و مخالفت ها مواجه شوند و همواره و در هر ت و بايد با مشكلا و نيك ن
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همراهان شان و آنان كه راه شان را پيروز و موفق باشند؟ بايد گى شان مرحله زند 

مى كنند نيز نبايد با دشوارى ها، مشكلات و ناكامى ها روبرو شوند، نبايد  دنبال

كسى به مخالفت و  رگو ا؟ نى كندو با آنان دشمپردازد به مخالفت آنان بچ كسى هي

 پردازد بايد همواره ناكام و نامراد باشد؟ دشمنى آنان ب

ات، غلطى آيا روبرو شدن با دشوارى ها و شكست ها را علامت و دليل اشتباه •

گروهها تلقى كنيم و به اين ناصواب بودن راه و روش شخصيتها و  ها، كجروى ها، و

مؤاخذه پادافراى اشتباهات آنان و  رى ها در اصلاين شكستها و دشواباور باشيم كه 

تأييد و حمايت الهى چشيده اند و از ان شان را گناهو عذاب الهى است، جزاى 

 محروم شده اند؟!! 

ها و دشوارى ها  مصيبتپس مواجه شدن اين افراد صالح با نيست گر چنين ا •

 كهچنان است  سنت الهى؟ استطبيعى آيا اين يك جريان ؟ چگونه توجيه كنيمرا 

آيا اين  م افراد صالح و نيك را با آزمون ها مبتلا مى كند و هم افراد طالح و بد را؟ه

بد شان و براى عده اى  دشوارى ها و آزمون هاى سخت براى عده اى جزاى اعمال

وسيله تدريب و تربيت و سبب علو درجات، رسيدن به كمال مطلوب و نمو و  رگدي

 ؟شان استعملى ارتقاء فكرى، اخلاقى و 

پرسشها و قضاوت ناسالم و ناصحيح در اين پاسخ دقيق و درست به اين عدم 

هاى اشتباه قضاوتر مورد احداث و رودادها مرتكب انسان دمى شود كه باعث رابطه 

 تلقى كند!! نامراد پيروز را آميز شود، موضع غلط اتخاذ كند، ناكام را كامياب و 

دقيق و علمى ارائه كرده، ب پرسشها جوان نيست كه به اي قرآناين تنها 

چنان پاسخى پرسشها داشته باشد، اما پاسخى به اين نيز تلاش كرده  بايبلنويسنده 

 السلام عليهطى داستان ايوب  بايبلچ مخاطبش نيست، ناقص كه قادر به اقناع هي
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پرسشها بدهد، اما سعى نافرجام و بى به اين چ داده تا پاسخ هاىى سعى به خر

بل اعتناء ترين بخش بايبل كه به خواندن مى ارزد همين داستان اقچند هر اصل، ح

گونه را نيز به  السلام عليهاستان يوسف د بايبلايوب عليه السلام است، نويسنده 

را به تصوير قوم يك شجره چون كسى كه خواسته است تفصيلى آورده، ولى خيلى 

و نصيحتى براى  ىدنپى، پيامنه  بكشد، يا تاريخ رودادها و حوادث را بنويسد،

مخاطبش در آن سراغ مى شود، نه دوستدار ادب از آن لذت مى برد و نه راهى به 

از يك سو بررسى  قرآناغ انسان عاقل و خردمند باز مى كند، اما در مقابل؛ دل و دم

مى كند، تصوير حقيقى حوادث تصحيح هاى تاريخى نادرست و خلاف واقع بايبل را 

طى داستان يوسف عليه السلام و داستان هاى گر از سوى دي، گذاردايش مى را به نم

دقيق و سازنده ارائه مى كند، در ى اهپاسخپرسشها گر به مهمترين و اساسى ترين دي

و نمونه تاريخى يكى از گويد!! پاسخ مى پرسشها چ داستان به يكى از پيهر خم و 

بيان گر اسلوب دياز سوى د. ار گذدر اختيار مخاطبش مى گ و مهم را حقائق بزر 

در گ بر دل مى نشيند و و مؤثر است كه بى درن ، دلكشپيمانه اى جالببه  قرآن

و بايبل نه تنها از اين ناحيه  قرآندر رابطه به داستان ها در گيرد، حافظه جا مى 

، اسلوب بيان، الفاظ و تركيب آن قرآنبيان گسترده مشاهده مى شود؛ ژرف و تفاوت 

گزيده شده بر است و هر لفظ آن با دقت تمام انتخاب و و مؤثر دلنشين  ،يققدخيلى 

مى افاده را خاص و هر يكى مطلبى  گرفته شدهشايسته و موزون به كار  و در مورد

الفاظ و تركيب جملات آن گر، متناقض برخى ديبرخى كه چنان است  بايبلكند ولى 

و نه انسانى  ول استابل قبدمند قد و خر انسان عقلمنها، نه براى  ركاكتمملو از 

ه از اين بابت نيز بلكمى يابد.  از آن لذت مى برد و به دلش راهادبى ه سليقداراى 

هدفمند و داراى  قرآنميان اين دو تفاوت هاى عميق وجود دارد كه داستان هاى 
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چ و خم هايش براى افاده مطلب پيغايه هاى مشخص اند، هر داستان و فرازها و 

نمودها و درسهاى مهمى نهفته ر داستان رهآمده و در ه وضيح بهتر آنمهم و ت

 عليهفقط افسانه و شجره است، داستان يوسف  بايبلفسانه هاى است، در مقابل ا

گونه اى زيبا و دلنشين آمده به  قرآنيكى از مثالهاى آن است، اين قصه در  السلام

 مروزنزول آن تا اكند، از روز به آسانى مى تواند آن را حفظ  كه هر دوستدار قرآن

اكثر چنان است كه ضعيت مليون ها انسان آن را حفظ كرده، در كشورهاى عربى و 

مساجد از تلاوت آن در نمازهاى جهرى به اين دليل خوددارى مى ورزند كه  انامام

در اثناى قرائت اشتباهى كنند از هر سوى و سمتى صداى فتحه را خواهد احياناً گر ا

لنشين و كوتاه شاهد ده ها رهنمود سازنده و سان، زيبا، دهمين سوره آ  شنيد، در

فارش هاى سودمند هستيم، رهنمودها و توصيه هايى كه هر ا و ستوصيه ه

 مجاهدى بايد آن را بداند و به كار بندد. 

انسان  هانمليو است كه از روز نزولش تا امروز  گ قرآناين نيز يكى از اعجاز بزر 

مذهبى و غير چ كتاب تاريخ بشرى هي مى دنيا و، شما در تماآن را حفظ كرده

چند در صد مذهبى، كتاب شعر يا نثر را نخواهيد يافت كه تعداد حافظان آن 

چرا در تاريخ طولانى تان : پرسيممى  پيروان و محبان بايبلباشد!! از  حافظان قرآن

اين كه ن است؛ و آن د؟!! جوابش واضح و روشرا نداري بايبلتعداد اندكى از حافظان 

پذيرايى درب دل و دماغش براى پارد كه سان كلامى را به زودى به حافظه مى سان

تركيب ، با عقلش همخوانى داشته باشد، محتوى آن بلند و سودمند و آن باز شود

 را با دقت زياد خوانده ام، به قصد بايبلمن پذير و دلنشين باشد، آن دل  الفاظ

كه نقد مفصلى به مستواى كتابى ضخيم  ن انجاميددنم به ايوان، خقرآنمقايسه اش با 

تنها يك  بايبلبيش از هشت صد صفحه بر آن داشته باشم، باور كنيد در تمامى 
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يافتم كه از لحاظ ادبى به چنان د را ؤ مزامير داآن به نام چند صفحه اى چك بخش كو 

چند اين  مى كنيم، جز ادبى و معنوى را احساسدل راه باز مى كند و در آن زيبايى 

پسندى انسان را چيزى را نمى توان يافت كه ذوق ادبى و زيبا  بايبلدر تمامى صفحه 

 سيرآب كند. 

گذاشته شده، تجربه گ و نادر تاريخى به نمايش در سوره يوسف يك تجربه بزر 

اشت، به جوانى ندهمتا در تمامى دنيا گ و متمدنى كه انتقال قدرت در كشور بزر 

چون برده اى به بهاى چاه انداخته شد، ودش به رادران حسن كه توسطه بصحرانشي

كم و بيش ده سال را در سلول پاكدامنى به زندان رفت، اندك فروخته شد، به جرم 

گرى و هر ژوهشپ. . . اين روداد تاريخى براى هر پرى كردهاى تاريك زندان س

 دف نادر وادف بود، تصاشود كه آيا اين يك تص پرسش را باعث مىشنونده آن اين 

و بارها  اپذير الهى بود كه بارهبدون سابقه تاريخى؟ يا اين يك سنت ثابت و تغيير نا

كسى كه به خدا و مكافات و مجازات الهى در دنيا و آخرت باور ؟ تكرار شده است

اينها حوادث چه ؛ گرددارد؛ به اين حادثه و امثال آن به ديده يك تصادف نمى ن

چه مربوط به مواجه شدن گى انسان، ند شيب ها در ز چه فراز و ن طبيعى اند و

گى دست يابى انسان طالح و شرير به زند انسان صالح با دشوارى ها و ابتلاءات يا 

پيروزى انسان شكست و ناكامى انسان شايسته و خوب است يا چه اين و آرام، مرفه 

مى  مدبر آنقيم و  الم وگار عپرورد ور دارد و وى را ، كسى كه به خدا بازشت و بد

و حوادث را ناشى از اراده وى، نمى تواند در باره عالم و تمامى حوادث آن  پندارد

تصور و قضاوتى غير از اين داشته باشد، و براى مكافات انسان خوب و صالح و 

فات و مجازات انسان بد عمل و طالح دليل محكم و مضبوط دارد، اين را مكا

خدا و تصرف او در عالم به  ودن را دليل وجخواند، و هميمجازات خداى عادل مى 
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و مى بينند كه گرند؛ گيرد، اما زمانى كه عكس اين را مى نگر مى عنوان حكم و قضاوت

صالحان با دشوارى ها مواجه اند، به زندانها كشانده مى شوند، از كشور تبعيد مى 

دين و سفند، و مى كشگران زجر ممسلسل از دست ستماى پيهم و گونه شوند، و به 

با گى مشاهده مى كنند؛ ، برخوردار از رفاه و آسود بر اريكه قدرتنشسته گران را ست

اين دغدغه و واهمه ذهنى مواجه مى شوند كه اين حالت متصادم با باورهاى خود 

پرسشهاى كنند، تا هم شكوك و شبهات خود را رفع كنند و هم به توجيه چگونه را 

 . ندارائه نمايجواب مقنع مخالفين 

گفته اند: در باره آنان  السلام معليهان پيامبر تمامى مصلحين به شمول  مخالفين

گر آنان با حق اند و حق با آنان نبايد با مخالفت مردم مواجه مى شدند، در هر ا

لفت كه به مخاگريبان نمى بودند، كسانى گامى با دشوارى ها و مصيبتها دست و 

شان را در مقابله با اين امكانات ى وسائل و امو تمپرداختند عليه السلام مى پيامبر 

نهضت الهى به كار مى بردند، ياران مظلوم پيامبر عليه السلام را در وادى مبارك 

گفتند: گرفته بودند، در همين حال مى مكه؛ اين حرم خانه خدا، زير تعذيب شديد 

و مطاع  سرداراين  جبرئيل خداست، وپيامبر  ليه السلامع محمدچگونه باور كنيم كه 

مى كند راهش حق و خدا يار و ادعاء فرشته ها از سوى خدا قاصد وحى الهى به او، 

دشوارى گير اين همه ياور اوست!! در حالى كه خودش و يارانش زير ضربات ما و در 

ى در انتظار شان، تعذيب مى شوند، مصيبتگامى ابتلاء و در هر ها و تعذيب ها، 

كسى نيست به داد ، كشته مى شوند؛ ولى انده مى شوندد، از كشور ر شلاق مى خورن

خدا به داد شان نمى چرا شان برسد و آنان را از اين همه مصيبت ها نجات دهند!!! 

مخالفين شان مورد خشم خدا پردازند؟!! چرا فرشته ها به يارى شان نمى چرا رسد؟!! 

ها جواب مى سشپر سف به اين طى سوره يو  قرآن!! گيرند؟عذاب الهى قرار نمى  و
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گويد و اين ذهنيت نادرست و بيمار را تصحيح مى كند و شفا مى بخشد. مى 

نيز پيامبران مواجه شدن با آزمون ها و دشوارى ها سنت عام الهى است؛ كه فرمايد: 

را  انسان تعالم الل ّٰهعادى نيز.  افرادپيروان شان و سائر با آن مواجه مى شوند و 

گذرد، گون بگوناهاى  مشقتها و  محنتچ پيخم و بايد از حتماً و كه  چنان آفريده

و در راه رسيدن به نضج و چشد، ها و بيمارى ها را بگى گى ها و تشنگرسنو درد 

گار را لمس كند!! مواجه شدن كسى با دشوارى ها و مصيبت گرم و سرد روز گى؛ پخت

اه راست و از ر  گرديده،حروم اين معنى نيست كه او از تأييد و رعايت الهى م ها به

قضاوت هاى خود قرار داده اند پندار نادرست را مبناى كسانى كه اين بى راهه رفته!! 

مرتكب اشتباه قبيح شده اند!! گرفته اند و آن را ملاك و معيار ارزيابى هاى شان 

برادرانش و در رابطه به عزيز مصر و همسر او  در رابطه به السلام عليهيوسف ر گم

نداختند كه چاه نه اش به اين دليل او را به جفاكار آيا برادران  ود؟ق به جانب نبح

عزيز مصر و گر م؟ دوست داردرا بوده و او پدرش چرا مورد التفات و رعايت 

همسران شان را اش به زندان نفرستاد، تا رسوايى پاكدامنى همطرازانش او را به جرم 

؟! آيا همين چگونهدرانش م او و براود؟ و انجاب چهپايان امر اما ببينيد پوشانند؟!! ب

صحرايى غير متمدن! از گى كشانده شده، جوان انسان مظلوم، فروخته شده، به برد 

گترين و متمدن ترين چايى نه رسيد، و فرمانرواى بزر پاسلول سياه زندان به قصر 

 ؟!! كشور زمان خود نشد

است، ب هنشيز فراز و كه مملو اگونه اى است به انسان گى هر روند زند 

گران، نمى تواند از چيزى محتاج ديمحتاج به دنيا مى آيد، در هر ضعيف و  ناتوان،

و را كمك كند، اگر پا مى زند، بايد كسى ديچرخد، دست و ب گرپهلوى ديلو به هپيك 

زمانى كه قادر به برخاستن از مى آورد، و اشك به دست  ، فريادگريهغذايش را با 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

162 

 

مقابله با بيمارى هاى گامى برو مى افتد، د و در هر زحمت مى ايستزمين شود به 

ها و رنج ها مى كشد، تا آن كه به جوانى مى رسد، دردگون را تجربه مى كند، گونا

و  گيردگر مى گ ديوارد مرحله جديد مى شود و مشكلاتش رنگى اش مسير زند 

نزاعى  غ نشده كه بهتر و دشوارتر از سابق مى شود، هنوز از يك نزاع فار چيدهپي

گرى به سراغش مى رسد، چار مى شود، يك مشكلش هنوز حل نشده كه ديگر د دي

چنين است . . گرى مبتلا مى شود. هنوز از يك بيمارى صحت ياب نشده كه به دي

ن ها، ابتلاءات و گى انسان، مواجه شدن با آزمو تصوير حقيقى و درست از زند 

متعال . خداى گىند ى و لازمه ز ابق سنن الهطمگى او، مسير طبيعى زند دشوارى ها 

گل ، خداوند در كنار گل بخوابدهاى چنان نيآفريده كه همواره بر بالين برگرا سان ان

گريه، در كنار شادمانى غم و اندوه و در كنار آسايش و ، در كنار خنده خار آفريده

 . دردها و رنج هاآرامى 

صالحان زمين را به  متعال اقتداراين را نيز توضيح مى دهد كه خداوند  قرآن

گاهى عكس اين را مشاهده كرديم و گر مجرمين و بدكاران، اپارد نه به مى س

مجرمين را بر اريكه قدرت ديديم؛ اين حالت خلاف رضاى الهى و ناشى از تصرفات 

انسان را آزاد و دارى چون خداوند متعال ، انسان و جرم و انحراف اوست غلط

خلاف رضاى الهى را باعث كرده و حالت  سوء استفاده و از اختيارشاختيار آفريده، ا

گرى به ظلم تن داده، خداى شان نه به اين شده است. يكى راه ظلم را برگزيده و دي

د و رضايت مى دهد كه كسى مرتكب ظلم شود و نه به اين كه كسى به ظلم تن ده

 گران را در ظلم شان يارى كند ستم
َ

 وَلا
َ
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پسندد كه بنده برعكس اين را مى ، شود مصيبتنمى شود كه بنده اش مبتلاى راضى 

تا انسان مبتلا به گان صالح خود هدايت مى دهد مصيبت ها برهد، به بند اش از 
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گرسنه، تشنه و برهنه و دادن آنان مى فرمايد: كمك به  مصيبت را كمك كنند، به

گيريد كه مرا كمك كرده ايد و به من قرض داده چنان بو را ابه و آب و جامه طعام 

به حاكم و قاضى چنان بشماريد كه با من تعاون كرده ايد، تعاون با مظلوم را  ايد!!!

حاكم و قاضى به اين  عدالتىدستور داده تا عدالت را تأمين و مراعات كند، بى 

اضى ظالمى ه دست قمى را بمظلو  انسانچنين خواسته و معنى نيست كه خدا 

در واقع قاضى ظالم خلاف حكم و رضاء خدا بر آن رضايت داده!! مجازات كرده و 

گر عمل كرده، از اختيارى كه خداوند به او و سائر انسانها داده؛ استفاده غلط كرده، ا

در آن صورت انسان به مخلوقى محكوم و مظلوم سلب شود  اين اختيار از ظالم و

!! كسى كه به استناد كارهاى بد انسان، گ و درخت، شبيه سنتبديل مى شودمجبور 

گارى اعتراض مى كند كه انسان را آفريده و اين اختيار را به او داده كه از پرورد بر 

معترضى خيلى سفيه و  چنينميان بديلهاى خوب و بد يكى را انتخاب كند، يقيناً كه 

گر آن را كاملاً  رخ ديه ولىگرفته اهميت گر خواهد بود!! يك رخ قضيه را بسطحى ن

گناه نتيجه پديده ارتكاب جرم و از نظر انداخته، به اين توجه و اعتنائى نداشته كه 

برترى شرف و عالم كسب  مخلوقاتبر تمامى انسان ى است كه به سبب آن اختيار 

و كه بهترين . آيا كسى گرديدو امتياز برتر از تمامى فرشته ها اختيار كرد، بنابر همين 

پيوترى كه همتاى آن يافت نمى شود، و ، كمپيوتر دنيا را ساختهاس ترين كمحس

، به اين پيوتر ها از انجام آن عاجز و ناتوان اندگر كمكارهاى را انجام مى دهد كه دي

گر امروز هشتاد در صد مردم از اكه كار انسان را آسان تر كند، منظور آن را ساخته 

نسانى استفاده مى كنند و بيست در صد داف نيك ادر راه اه يدمفوسيله خيلى اين 

صانع  ؛وتريپبا استناد به كاربرد ناسالم اين كم، آيا درست است كه پليددر راه اغراض 

  ؟!!بخواننداعتراض و مخترع آن را ملامت و قابل 
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آزمون چنان و يارانش با  عليه السلام پيامبركه گرديد سوره يوسف زمانى نازل 

گمان نمى كرد كه د كه جز معدودى از ميان مؤمنان احدى بودناجه ى سخت مو ها

پيامبر در برابر اين همه مشكلات جانكاه و اين نهضت ادامه خواهد يافت، ياران 

يرومند و مجهز شان غالب خواهند جانفرسا مقاومت خواهند كرد، و بر دشمنان ن

 ند. ها آماده شو  تحمل دشوارى شد، جرأت نمى كردند در كنار آنان بايستند و براى

ابو لهب نيز عوض آن كه او چون عليه وسلم  الل ّٰهصلى  الل ّٰهاقارب نزديك رسول 

در كنار بدترين دشمنان او ايستادند، در  د،نپرداز را يارى كنند و به دفاع از او ب

و در گرديد، طوفان اين مخالفت ها و دشمنى ها بود كه اين سوره مباركه نازل 

گفت: سرنوشت مخالفين  يوسف عليه السلام از يك سو بهه نداستان آموز ضمن د

يوسف عليه السلام خواهد بود، آنها نيز عليه يوسف شما شبيه سرنوشت مخالفين 

جفا و ظلم دريغ چ ه او از هيگرفتند، و عليپيش عليه السلام راه كينه و حسد در

گذاشتند تا ند، چاه انداخت هبگرفتند، نورزيدند، توطئه تبعيد و قتلش را روى دست 

به اسارت برود و به بهايى اندك فروخته شود، به زندان كشانده شد، چون برده اى 

ولى مخالفينش نتوانستند مقدرات الهى را تغيير دهند، پرى كرد، سالها را در زندان س

 و از رسيدن يوسف عليه السلام به مقامى كه شايسته او بود مانع شوند. 

پاسخهاى دقيق مى دهد كه مى خواهند كسانى هاى پرسشاركه به اين سوره مب

چيست؟ چه مصلح و دلسوز گران بدانند؛ اسباب و دلائل مخالفت شديد با دعوت

 چه خواهد بود؟ها مخالفت انجام اين چرا؟!! پردازد و مخالفت آنان مى  كسى به

شخصات و آنان كه مى خواهند بدانند؛ مواصفات زعماى صالح كدام ها اند، و م

ه تصوير واضح و نمايان از مباركناصالح كدام ها؟!! در اين سوره  هاى بد زعماىخصلت

جامعه جاهلى را در دست دارند زعامت چهره هايى را در برابر خود مى يابيم كه 
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آنان زشت نامرئى اخلاق پهلوهاى ولى در فساد اخلاقى غرق اند، در اين تصوير دقيق 

داند كه صناديد و سرداران قريش با هتر مى . خدا بديدهر گحكيمانه ترسيم گونه به 

؟!! آنها حتماً در آينه آن گين شده باشندپيمانه اى خشم هچشنيدن اين سوره به 

سوره كه حالت اخلاقى همسر عزيز مصر و رفقاى محافل عيش و عشرتش را بخش 

پيامبر گر يبه تصوير كشيده؛ وضع بد داخل خانه هاى خود را مى يافتند، در جانب د

از رهنمود هاى همين سوره آموخته بود كه در اثناى ورود فاتحانه به  يه السلاملع

پيامبر عليه سخت و كينه توز گاه كه تمامى قريش به شمول دشمنان سر مكه و آن

پيامبر عليه السلام با گرد آمده بودند و منتظر اين كه ببيند السلام در كنار كعبه 

، چه جزايى براى شان تجويز خواهد كردان توزى هاى آن توجه به عداوتها و كينه

پيامبر عليه گاه كه سرهاى شان از شرم فروافتاده و ديده هاى شان از ترس خيره، آن

ى داريد؟ با صدايى مملو از عذر، خجالت، انتظار چه : از من پرسيداز آنان  لامالس

مى توان و مهربان  ارگو عجز و انكسار جواب دادند: همان انتظارى كه از برادر بزر 

يوسف عليه پاسخ من همان است كه برادرم !! و او در جواب شان فرمود: شتدا

رِيبَ : به برادران خود داد السلام
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ان هربو مامرزد، و امروز هيچ سرزنشى متوجه شما نيست، خدا شما را بيا :ٱلر

 !! يدآزادو متصل آن فرمود: اذهبوا و انتم الطلقاء: برويد شما تر از هر مهربانيست. 

 آياتپردازيم در رابطه به گونه مفصل ببه قبل از اين كه به اعتراضات ناقد 

نخستين اين سوره، به پنج صفت  آيه در دوآغازين سوره يوسف اين عرائض را دارم: 

 شده:  مهم قرآن اشاره

كتابيست مبين، كه اغماض، پيچيدگى و ابهامى در آن وجود ندارد و قرآن الف: 

ق پوشيده را ئحقا ؛آياتش روشن و واضح است. اين كتاب بيانگر و روشنگرتمامى 
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سازد و هر چه درك  كند، زواياى تاريك و پنهان از نظر انسان را روشن مى نمايان مى

ه و حقيقتش را واضح رداختآن پ به بيان قرآن حقيقتش براى انسان ضروريست

 ساخته است. 

 (نازل) (آسماناز ) متعال الل ّٰهسوى ب: اين كتاب پياميست از سوى خدا، كه از 

آمده، به حدى كه حامل آن يك  (ينيپا) (زمين)شده، و به مستواى ما باشندگان 

يم . لطف و عنايت الهى چه عميم و عظ(قوم امى)و مخاطب نخستين آن  (امى)

براى ما به زبان ما فرستاده، به زبان مردم و با كلمات مروج شان  (مىپيا) است،

 قابل فهم براى همه، روشن و واضح.  (پيامى)آنانرا مخاطب قرار داده با 

قرآن آسان، واضح و قابل فهم براى  ى؛متأسفانه عده اى از دين داران حرفو 

 ن(زمي)به  (نماآس)ز رآن اق كه دهند. درحالى همه را پيچيده و غامض جلوه مى

، ولى آنان با (ى ها و هداياتش براى تنظيم امور انسان در روى )زمينيآمده و رهنما

برند، به  تعبيرها و تفسيرهاى پيچيده شان اين كتاب را از )زمين( به آسمان بالا مى

 د. آنجا كه از دسترسى همه بالاتر و پى بردن به پيام هاى آن براى احدى مقدور نباش

ى مضمر است، پيام هاى واضح آنرا در لابلاى يتاب صفت خواناام اين كج : در ن

توانيد بخوانيد و دريابيد، اغماض و پيچيدگى و  الفاظ و كلمات روشنش بخوبى مى

 دارد. تعقيدى در الفاظ آن وجود ن

 . بىد : به زبان قومى نازل شده كه اولين مخاطب اين كتاب بوده، زبان عر 

انگيزد و به تعقل و  را مخاطب قرار داده، آنرا بر مى انسان عقل نقرآ : هـ 

شود.  دارد، هيچ چيز مغاير عقل سليم انسانى در آن سراغ نمىى تفكر وام

داستان هاى قرآن را اساطيرالاولين و قصه هاى تاريخى پيشينيان مپنداريد، اينها 

ظيم و گ و مفاهيم عترين داستانها( اند، كه در آن حقائق بزر احسن القصص )به
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 شوند و تجسم عينى مى اريخى اش به نمايش گذاشته مىدر نمونه هاى تعميق، 

 يابند. اين قصه ها را چون داستانهاى تاريخى مروج ميان مردم مشماريد، بلكه

عامه مردم  توان به آن دست يافت، )اسرارى از غيب( بشماريد كه فقط با وحى مى

خبر  ار غيبى بىوحى از اين اسر  قبل از نـزولالسلام نيز  را كه بگذار حتى پيامبر عليه

 بود. 

 

  قرآناعتراض بر حروف مقطعات در 

سوره يوسف را در نوشته خود  آياتنقاد نخست ترجمه نهايت ضعيف و ركيك  

 گذارد: پرسشى را در برابر خواننده مى چند پس جا داده، س

و ه مقَطَّعة بودلر( که حروف اين سوره با ألف لام راء )ادر آغاز مى نويسد: 

آغاز مى  ؛هيچگونه وضاحتى برخوردار نيست از هيچگونه مفهومى را نمى رساند و

 . . . يابد

اعتراض  گرفته و بر آنرا مبهم و غير قابل فهم  قرآنناقد حروف مقطعات در 

را  United States of Americaگليسى كه دارد، در حالى كه بر حروف مقطعات ان

مى  UNAرا به شكل  UNITED NATIONS ASSIMBLYو  USA هگونبه 

مى تواند صدها مصداق  UNAو  USAچند اين اعتراضى ندارد، هر  چسازد؛ هي

 گفت: اين معترض بايد پاسخ داشته باشد، در 

يابيم كه برخى از نويسندگان، نوشته هاى شانرا با ى در ادبيات قبل از اسلام م

ليت معمول و براى ادب زمان جاهاين شيوه در حروف مقطعات آغاز كرده اند، 

ذكر اين حروف در ابتداى برخى از سوره ها،  همه قابل فهم بود، با نـزول قرآن و

                 براى 
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پيامبر عليه السلام را در  الى ايجاد نشد و از جمله صحابه هيچ كسىؤ احدى س

وه زمان، اين شيپس از گذشت  يتى در اين رابطه نداريم.رواباره آن نپرسيد و هيچ 

كرد به فراموشى سپرده شد، اختلاف ميان  مى متروك قرار گرفت و رمزى را كه افاده

ى را كه ياگر سوره هاولى كند.  مفسرين در مورد حروف مذكور از همينجا نشأت مى

يابيم كه حروف  نوع حروف آغاز شده دقيقاً مطالعه كنيم به وضوح مىبا اين 

كه با يك حرف آغاز  ه اىتنگى دارد: سور گاره ارتباط تنمين محورى سو مذكور با مضا

بينيم كه در مورد يك موضوع مهم و محورى به بحث پرداخته، اگر با دو و  مى شده

موضوع اساسى و بنيادى در آن به بحث گرفته . . . حرف آغاز شده، دو و سه . . . سه

ل م( آمده، روف، چون )ا شده، اگر حروف بشكل منظم و با مراعات موقعيت ح

بررسى  وضوعات مورد بحث در سوره نيز بطور منظم يكى پى ديگرى و جداگانهم

ضامين به نحوى آمده كه در آخرين آيه، خلاصه اين م شده و در تتمه سوره و اكثراً 

توان عنوان مبحث مربوطه اش گرفت، ولى اگر نظم حروف مراعات  هر جمله را مى

در  ؛ر( كه شكل منظم آن )ا، ر، ل( بوده ، چون )ا، ل،نشده و پس و پيش آمده

آنصورت مضامين محورى سوره نيز بشكل مختلط و توأم باهم آمده و هر موضوع 

يوسف، سه  ستقل بررسى نشده. چنانچه در سورهم ىبطور جداگانه و تحت مبحث

سوره يكجا و همزمان باهم و در خم و پيچ داستان تمامى ، در مطلب اساسى

 به بررسى گرفته شده.  السلام سف عليهيو  دهآموزن
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ترين گبرده صحرايى و تكيه بر اريكه اقتدار متمدن ترين و بزر 
 كشور!

اين داستان به موارد ديگرى  نقد هپيش از آنکه در زمينناقد مى نويسد: 

بپردازيم بايد گفت که عمده ترين ايرادى که مى توان بالاى اين )بهترين داستان 

ر کليتش هست و آن اينکه يک نوجوان ردن داستان د، زير سؤال بخدايى( گرفت

انده کل قواى برده و خريدارى شده و خداپرست يهودى مى آيد و در منزل فرم

نمايد و به ى در دربار خود فرعون جاه ومقامى والا کسب ممسلح فرعون و بعدها 

ود را خداى حدى ميرسد که فرعون مصر را با آنهمه شکوه و جلال و عظمتش که خ

پندارد، به پرستش يهوه ى مين و ديگران را يکسره بنده گان خويش منده در روى زز 

 هه پرستانيهو  هعقيد هو را شيفته و گرويداخداى اجداد خويش دعوت نموده و 

خويش مى گرداند. . . حال اينکه با يک نگاه نه چندان ژرف مى توان ديد که امکان 

 هگنجد ونه در حيط ان هوشمند مىدر تصور انس واقع شدن يک چنين رويدادى نه

تاريخ پيدا نمود، با  هعقل سليم، و همانگونه که نمونه يى از آنرا نمى توان در حافظ

ملت و ملت پرستى  هرد که درآينده نيز تا زمانى که مسأليقين کامل مى توان حکم ک

نخواهد  و ميهن و ميهن پرستى در جهان مطرح است، چنين رويدادى هرگز واقع

چنانکه تدوين کننده گان تورات خود نيز در يک تناقض گويى آشکار به . . . شد. 

يوم سِفر اين گفته هاى ما مهر تأييد گذارده و در آيت سى و سيوم باب چهل و س

بخورند زيرا که اين نزد  ا عبرانيان نمى توانند غذاب مصريان. . . »پيدايش نوشته اند: 

روى  به عبرانيان با تا نباشند حاضر مصريان حاليکه در سپ «مصريان مکروه است. 
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بى  هبرد يک فرعون که پذيرفت مى توان چگونه نمايند؛ غذا صرف نشسته سفره يک

 هکنند اداره کشورى و وزيرى همچو نخست و صدارت به عبرانى را نشان و نام

 همچو مردمى بگمارد. 

 تحيل جلوهچون تو مسنى گراسطحى ننظر چه از آن گوييم: به اين جناب مى 

گذشته اتفاق افتاده و نه احتمال وقوع آن در مى كند و ادعاء آن را دارى كه نه در 

تو و امثالت بارها در تاريخ اتفاق افتاده،  چيزى است كه بارها وآينده وجود دارد، 

غرض به كرسى نشاندن مدعاى بى بنياد تان تمامى حقائق تاريخى را انكار مى كنيد. 

پوستى به نام اوباما در قرن بيست و يكم، سياه و اكنون ين هم ؛رويمنمى دور 

رئيس جمهور كشورى به نام ايالات متحده امريكا است، كشورى كه تحت سلطه 

پوست اشغال  گليسهاى سفيدتوسط انسه قرن قبل پوستان است، مطلق سفيد 

ا بومى هايش ر  گى، اقتصادى و اجتماعى،اشغال كامل سياسى، نظامى، فرهنگرديد، 

گرفت، تكلم م كرد بلكه زبان شان را نيز از آنان ز تمامى حقوق انسانى محرو نه تنها ا

حتى ورود شان را به شهر ها ممنوع قرار داد، را به زبان مادرى بوميان  و نوشتن

گر و مستبد؛ اوباماى سياه پوست هاى اشغالغيرمجاز خواند، اما امروز همين سفيد

نوان رئيس . . . به عپناهنده شدهامريكا يقا به از افر ده اشخانواپوست را كه 

 ! پذيرفته اند!!جمهور خود 

با نفوس نزديك به پهناور هند در همين دهه نخست قرن بيست و يكم، كشور 

هندو اكثريت كه از لحاظ سياسى، اقتصادى و اجتماعى تحت سلطه يك مليارد؛ 

 داشت.  ليت سيكار اقاز تبگ هاست، صدراعظمى به نام من موهن سن

كثريت مطلق كشور كه سنى مذهب اند حكومت در سوريه اقليت علوى ها بر ا

 مى كند. 
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چك چند سال قبل اقليت كو كسانى كه امروز بر جامعه ايرانى حكومت مى كنند 

از  عاريتىاى چه ، آن هم بر چهجامعه بودند، شاه اسمعيل صفوى آمد به زور بر 

جامعه ايران مسلط بر  ؛مى كرد كمك عثمانى خلافت گ عليهغرب كه او را در جن

گذارند و شيعه شوند، هر كى انكار د، مردم را وادار كرد مذهب سابقه شان را كنار بش

كرد كشته شد، كسى زنده ماند كه شيعه شد، و به اين ترتيب جامعه ايرانى با اكثريت 

 . گرديدسنى ها به كشورى شيعى تبديل 

ه سله فراعنه در زمان موسى علييد كه سلدانت نمى دانجناب ناقد! تو و استا

چ عليه السلام رونما شد، فرعون هيچهار قرن بعد از رحلت يوسف السلام و تقريباً 

حكمرواى زمان يوسف عليه السلام  قرآنعليه السلام ندارد، ربطى به داستان يوسف 

مرتكب  ابطه نيزين ر در ا بايبلرا به نام ملك ياد كرده نه به نام فرعون، نويسنده 

خوانده!! رفقايت در ايران نيز مرتكب همين بط و خطأ شده و آن را فرعون خ

اهرام مصر را كه در زمان پيامبر اشتباه شده اند و تحت تأثير بايبل در فيلم يوسف 

فراعنه مصر و دقيقاً بعد از بعثت موسى عليه السلام ساخته شده و در زمان يوسف 

مصر در اهرام نشان مى دهند!!  گونه مكرربه  وجود نداشتندعليه السلام اصلاً 

قرن قبل از ميلاد ساخته شده، موسى عليه السلام بنابر ادعاء بايبل در  6-4حدود 

 پيامبرى مبعوث شد. سال بعد از بعثت يوسف عليه السلام به  430حدود 

م به تصمي در رابطه گرفته كه قرآنناقد اين را نيز يكى از موارد قابل اعتراض 

 عليه السلام به زندان مى فرمايد:مصر مبنى بر فرستادن يوسف ماى زع
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جلوه كرد كه تا  شان بهتر نشانه هاى روشن، اين كار براى هبا وجود مشاهد ؛سپس

 . دن بكشنه زنداو را بامدتى 
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 بوده چه ها نشانه آن اينکه . . . ونقاد بدون توجه به معنى آيه مى نويسد: 

 . . . نيست معلوم است

چشم باز به الفاظ آيه و سياق و سباقش اعتناء مى استادانت با گر جناب! ا

و معنى آن را مى فهميدند شايد جسارت اين اعتراض قبيح را نمى كردند!! در كردند 

عليه السلام پاكدامنى يوسف ها همان نشانه هايى است كه بر انه ا مراد از نشاين ج

چه در محفل عيش و عشرت همسر عزيز مصر و و برائتش دلالت مى كرد، از آن 

گذشته بود؛ نيز اطلاع يافتند، باوجود تمامى اين نشانه ها؛ به مصلحت يانش اهمت

به ا براى مدتى ند كه يوسف ر خود و حفظ آبروى شان اين را ضرورى و مفيد شمرد

 زندان بكشند. 

 

 گويد: قحطى هفت ساله در مصر حقيقت ندارد!!ناقد مى 

ه آن اشاره نمود مورد ديگرى که در همين راستا مى توان بناقد علاوه مى كند: 

مصر،  هاينست که برخلاف ادعاى قرآن مبنى بر قحطى و خشکسالى مداوم هفتسال

باستانى به جامانده از آن  يا آثار باستان و مصر هشته شديک از تاريخهاى نو  در هيچ

وقوع همچو رويدادى را نمى توان پيدا نمود. مزيد برآن  دوره ها کوچکترين نشانى از

يوسف چنان وانمود شده است که گويا زراعت مصر و  هسور نهم  چهل و هدرآي

ن يدن و نباريدحاصل دهى آن به باريدن باران بسته گى داشته است در حاليکه بار

اين درياى بزرگ نيل  اين زمينه نداشته و اساسى و تعيين کننده يى درباران نقش 

 را آبيارى است که از هزاران سال بدينسو بى وقفه جريان داشته و سرزمين مصر

نيل ناميده  هميکند و با در نظر داشت همين واقعيت بوده است که مصر را هدي

 اند. 
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زراعت مصر متكى به آب رود نيل گفت: ايد اد ناقد ببنيبى پاسخ اين ادعاء در 

گندا، سر و يپيا و است، و آب درياى نيل متكى به برف و باران كوه هاى دو كشور ايتو

كيلومتر از قاهره فاصله دارند!!  6600هزار ميل، تقريباً  چندرود نيل هاى چشمه 

هش يابد پيمانه اى كاخشكسالى در يكى از اين كشورها باعث مى شود تا آب نيل به 

تا رسيدن به مصر خشك شود. عقل انسان خردمند از يك سو و شواهد تاريخى از كه 

نما شده باشد، على در مصر رو گر حكم مى كند كه اين خشكسالى بايد بارها سوى دي

الاقل سه كتاب مهم مذهبى كه در حدود بيش از دو ثلث نفوس دنيا به آن باور 

تاريخى مى تواند بيش از اينها  د، كدام كتابحكايت مى كنندارند از اين خشكسالى 

 ارزش و اهميتى داشته باشد؟!!  

در باره سوره يوسف دارد كه به خواندن و جواب گر نيز ناقد بحث هايى دي

            گفتن

مى خواهيد تفسير اين سوره و شرح مطالب مهم و سازنده آن گر اما انمى ارزد، 

پلوشى( و رساله  قرآنره در تفسير )د ن شرح اين سو را به خواند را مطالعه كنيد شما

امى بحث هاى كج و بى مايه پيامبر دعوت مى كنم. در آن جا به تمنقد فيلم يوسف 

 ناقدان پاسخ مقنع خواهيد يافت.پايه و اعتراضات بى 

   

 داستان هاروت و ماروت

 هافسان(؛ نارونه در قرآ بازتاب افسانه هاى سامى به گونه يى و نقاد زير عنوان )

 مقدمه آن اين شعر را آورده: گرفته و در را به بحث  هاروت و ماروت

 ارزمولانا و خاقانى و عط

 شنيدم قصه هاى سست و کم بار
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  يکى زا ن قصه ها هاروت وماروت

 که در بر ميکشد )لاهوت و ناسوت(

  نا بخردانه هدر اين افسان

 محمد داشته پا در ميانه

 نما تطهير سليمحمد بهر 

 کشيده پاى شيطان را به ميدان

 کَشَد تا پرده بر کُفر سليمان

 و را هم مسلمانامسمى سازد 

 وصله به کارش نام )هاروت(زده 

 همرهش ناميده )ماروت( شريک و

 به يکجا شد مَلَک هاروت و ماروت

 مطرود به جايى هردو مردودند و

 به دام عشقِ )زهره( چون فتادند

 يکسو نهادندبساط زهد را 

 براى )زهره( دادند )اسم اعظم(

 پَريد و آسمان و شد مُکَرَّم

 و آن دو برزمين افتيده بد نا م

 به )چاه بابل( آويزان و سرسا م

 هرآن کو باور آرد اين فسانه

 و را نشانهاز دانش کم بوَُد 

 و مولاى روم استاعجب نبود که 
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 ويا شَروان و نيشاپورش بوم است

******** 

چند نكته را خدمت ه ملاحظات ناقد وارد بحث شويم رابطه ب ين كه دراز اقبل 

 گان عزيز عرض مى كنم:خوانند 

اب ناقد اعتراضى بر شعر رومى و خاقانى و عطار داشت ما مزاحمش نمى اگر جن •

شديم و شايد در مواردى با او همصدا مى بوديم و بر اعتراض وارد او صحه مى 

نشانه  ذاشته و به سوى قرآنشانه رومى گ تفنگش را بر گذاشتيم، اما متأسفانه او

هاً تعبير و تفسير نادرست شاعر و رفته، شايد او به گمان اغلب عمداً و احتمالاً اشتبا

خوانده، در حالى كه براى  قرآن مفسرى را مستمسك خود گرفته و آن را مدعاى آيات

، به ناقد ده نمى شوداهمش قرآن اين تعبير نادرست هيچ نشانه اى در الفاظ آيات

به خطأ رفته، به  قرآنمى گوييم: مولانا در رابطه به داستان هاروت و ماروت در 

گرفته، انه هاى عاميانه بى بنياد و بى محتوى تمسك جسته و آن را مبناى شعرش افس

چون را عده اى  قرآنو اكنون همين تعبير هاى نادرست و متعارض با آموزه هاى 

 را مورد نقد و اعتراض قرار داده!!  قرآنه و خود ساخت مسكمست عزيز ياسين

. چه بيانى داردوت و ماروت در رابطه به هار  قرآنبهتر است نخست ببينيم كه  •

  كه قصه هاروت و ماروت در آن آمده است اينها اند:آياتى
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 103 -100البقره:                                                                                

 شان نزد چه آن كننده تصديق آمد، آنان به خدا جانب از اده اىستفر  كه آنگاه و

 سر پشت چنان را خدا كتاب بود؛ شده داده آنان به كتاب كه آنان از اى عده بود،

 و) شياطين كه افتادند چيزى پى در و. دانند نمى هيچ آنان گويى كه افكندند خود

 سليمان كه حالى در خواندند، ىم سليمان( پاچايى) مُلك به رابطه در( صفتان شيطان

 و جادو مردم به كه ورزيدند كفر صفتان شيطان و شياطين اين بلكه نورزيد، كفر

 و بود؛ گرديده نازل ماروت و هاروت فرشته دو بر بابل آموختند كه در را مىچيزى 

 آزمايش وسيله ما: گفتند مى كه اين مگر آموختند نمى چيزى كس چيه به دو آن

 ميان آن با كه بودند دو آن از چيزى آموختن پى در آنهم با مشو، كافر پس هستيم،

 رساننده احدى به توانستند نمى آن با كه حالى در. بيفكنند جدايى همسرش و مرد

 آنان به كه بودند چيزهايى آموختن پى در و خدا، إذن و حكم به مگر باشند زيان

را  آن كى هر دانستند مى خوبى به و نداشت، شان براى سودى و رساند مى زيان

 آن به را خود آنچه است زشت چه و. داشت نخواهد آخرت در بهره اى بخرد

 مى كردند؛ پرهيزگارى و آوردند مى ايمان آنان اگر و. دانستند مى كاش فروختند،

 . دانستند مى كاش است، ترهب خداست نزد كه پاداشى

راه راست؛ در منحرف از  گ ديندارانچند انحراف بزر متبركه  آياتدر اين 

 گذاشته شده:سيماى بنى اسرائيل؛ به نمايش 
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چيزى دعوت مى كند كه پيامبر آنان را به چند اين پيامبر جديد، هر مخالفت با  •

 گذارد. مذهب شان را تصديق نموده و بر بخشهاى صحيح آن صحه مى 

آن اى با  چ رابطههي گوياچنان دور مى روند كه گيرند، از كتاب خدا فاصله مى  •

كه پشت سر خود مى اندازند چنان شناختى از آن نداشتند، رهنمودهايش را چ و هي

 چيزى از آن نمى فهمند. چ گويا هي

 پناه مى برند. ، منتر و تعويذ جادو؛ به اوهام، خرافات، الل ّٰهدر عوض كتاب  •

به شخصيت اوهام و خرفات را نه تنها حلال و جائز مى شمارند بلكه آن را  •

 عليهگونه كه بنى اسرائيل حكمروايى سليمان گ منسوب مى كنند، همانبزر  هاى

منتر و تعويذ ربط مى دادند، گشتر جادويى و را به يك انگ بر كشورى بزر  السلام

به آن جا رسيد كه ويى جاد گشترعليه السلام به طفيل همين انگويا سليمان 

، نه در نتيجه ديده شده بشرى كمتريخ كه مثال آن در تارشود فرمانرواى كشورى 

 گوار و مجاهدش داؤد عليه السلام. پدر بزر مجاهدت هاى 

به فساد اخلاقى رو مى آورند، كار شان در اين راستا به آن جا مى رسد كه با  •

او جدا كنند و به دام عشق خود  توسل به جادو، منتر و تعويذ همسر كسى را از

 بيندازند. 

به گرفتند، از دين خدا فاصله است،  نحرفاتچنين ابنى اسرائيل مصداق قبيح  •

پيمانه منحط شدند كه ى به اخلاقانحطاط فكرى و اخلاقى مبتلا شدند، از ناحيه 

گرى كمين نشستند، تلاش مى ورزيدند تا همسر ديبراى ناموس هممذهب خود در 

 .و جدا كنندارا از 

رهبر ا و پيشو گرفت، كسى را به عنوان ود گ مذهب به خاوهام و خرافات رن •

آنان را از طريق گر، فالبين، نجومى، . . . بوده و گرفتند كه جادو مذهبى خود مى 
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 تعويذ و منتر به آرزوهاى شان برسانند. 

د، تا خداوند جل شأنه؛ براى اتمام حجت؛ دو فرشته را در سيماى انسان فرستا •

، خرافات، شدار دهد، و از انحرافات مذهبىآنان را از عواقب بد انحرافات شان هو 

گويد: با توسل نجات دهد و به آنان ب هكافراننه و مشغله هاى اوهام، سنتهاى جاهلا 

گيريد، اما آنها از اين فرشته ها نيز خواهان آموختن پيش نو منتر راه كفر در جادو به 

و در دام محبت و  ك آن زنان زيبا را از همسران شان جدا نمودهجادو بودند تا به كم

 نند!!! ار كگرفتعشق خود 

بايد متوجه باشيم كه فرستادن اين فرشته ها دقيقاً شبيه آن بود كه خداوند جل 

شأنه براى اتمام حجت؛ فرشته هايى را در سيماى جوانان نو رسيده نزد لوط عليه 

و از او  بر خانه وى هجوم بردند فسد لوط عليه السلامالسلام فرستاد، قوم بدكار و م

 پارد!!! ن را به آنان بسخواستند تا اين جوانا

متبركه مطالبى را  پرسم: در كجاى اين آياتحال از نقاد و استادانش مى 

 گناهمشاهده كرده ايد و نشانه سراغ داريد كه حاكى از سقوط اين فرشته ها در 

د، يا دخترى شده انويزان اچاه بابل از مو نه اى كه در و گمجازات شان به يا ، باشد

به كمك آن به آسمان رفت و  عظم را از اين فرشته ها آموخت،به نام زهره اسم ا

ستاره زهره از او ساخته شد!!! براى اين حرف هاى بيهوده و زاده خرافات و اوهام 

نمى يابيم بلكه صد  قرآنو در مجموع  چ مدرك و نشانه اى در اين آياتنه تنها هي

 قرآناير رهنمودهاى به ما مى آموزد و مغ آياتاين  در صد عكس مطالبى است كه

مى فرمايد كه ستاره ها در اثناى آفرينش  قرآندر راستاى رد اوهام و خرافات است. 

آسمان دنيا را با اين گار آفريده شده اند، اجرام سماوى اند، آفريد  زمين و آسمانها

پروازش انسان به ستاره و يل شدن بايى بخشيده. . . آيا اعتقاد به تبداجرام روشن زي
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گرى مترادف كفر مى فرمايد: جادو  قرآن اين آموزه ها مى خواند؟!! اى آسمان ببه سو 

به پيرو شيطان كه ه جادو متوسل نشده، كسانى كافر اند و است، سليمان كافر نبود، ب

عليه پيامبر ، منسوب مى كننديه السلام لعبه سليمان جادو متوسل مى شوند و آن را 

كرد؛  ين، كف شناس و منجم رفت و حرفش را باورالسلام مى فرمايد: هر كى نزد فالب

 گرديده!!!  كافر شده كه بر محمد نازل قرآنىدر حقيقت به 

جناب ناقد بر روايتى استناد كرده كه از نظر برخى از محدثين باطل و مردود 

گر متعارض با ه اى دييات و از نظر عدگر از جمله اسرائيلاست، از نظر برخى دي

به آنان فرمان چه مورد فرشته ها مى فرمايد كه از خدا در آن  رد چون قرآن!! قرآن

لاَ گمارده شده اند )داده؛ سركشى نمى كنند و همان كارى را مى كنند كه بر آن 

صحيح و محدثى اين روايت را چ (، هيمَرُونَ مَا أمََرهَُمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْ  الل ّٰهيَعْصُونَ 

 معتبر نخوانده، روايت اين است: 
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 آد

َ 
: " إنِ

ُ
ول

ُ
مَ يَق

َ 
ل

َ
يهِْ وَس

َ
ل

َ
ع

 
ُ
بَطَه

ْ
ه

َ
هأ

ّٰ
ي ا الل

َ
ىلۡأٓإلِ

َ
: أ

ُ
ة

َ
ئكِ

َ
مَلَ

ْ
تِ ال

َ
ال

َ
ضِ، ق

ْ
 يُ  ر

ْ
ن

َ
 فيِهَا م

ُ
ل

َ
ع

ْ
ج

َ
ت
َ
، }أ ِ

 رَب 
ُ

فِك
ْ
 فيِهَا وَيسَ

ُ
سِد

ْ
ف

 
َ
اء

َ
م ِ

 
ِ الد

 
د

َ
ق

ُ
دِكَ وَن

ْ
م

َ
حُِ بحِ

 
نُ نسَُب

ْ
ح

َ
{ ]البقرة: وَن

َ
مُون

َ
ل

ْ
ع

َ
 ت

َ
ا لا

َ
مُ م

َ
ل
ْ
ع

َ
يِ أ

 
 إنِ

َ
ال

َ
 ق

َ
ك

َ
[ ، 30سُ ل

 
َ

ال
َ
مَ. ق

َ
 بنَيِ آد
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ه و سلم علي الل ّٰهصلى  الل ّٰه رسولكه از عنه روايت است  الل ّٰهبن عمر رضى  الل ّٰهاز عبد

فرشته ها گفتند: اى  ؛آدم را به زمين فرود آوردمتعال  الل ّٰههنگاميکه شنيده: 

لى ، در حافساد و خونريزى کند که درآنمى آفرينى زمين در پروردگار! آيا کسى را 

من د: مو فر پردازيم، برايت به تقديس مى پردازيم و ا با ستايشت به تسبيح مى كه م

! ما برايت دانيد. فرشته ها گفتند: پرودگاراى شما نمچيزى خوب علم دارم كه به 

تان دو  ميان يم. خداوند متعال به فرشته گان گفت: ازهستبنى آدم از  ترفرمانبردار 

گونه عمل مى كنند، بنگريم که چ ؛ستادهر به زمين فروففرشته را بياوريد تا آنانرا 

ستاده شدند. . . در آن دو به زمين فر ، ماروت هاروت و گفتند: پروردگارا اينک

پس نزد شان آمد، زهره به صورت زيباترين زن دنيا به آنها نمايش داده شد،  ؛زمين

تا آن كه اين نه؛ قسم به خدا، ، و گفت: نفسش را از او خواستند )غرض هوسرانى(

شرک نمى  الل ّٰههرگز به زبان نرانده ايد. آن دو فرشته گفتند: نه، ما  شرک را بر سخن

 همراه با کودکى به نزد آنان آمد و آنان بازپس سورزيم. . . آن زن از نزدشان رفت. 

کودک را نکشته نه؛ قسم به خدا، تا آن كه اين گفت: نفسش را از او خواستند، هم 

 ،پس رفت. . . شتو را نخواهيم کاهرگز  مابه خدا قسم كه نه،  گفتند:آن دو ، ايد

نفسش را از او خواستند، و او هم  ه با جام شراب نزدشان آمد و آنان بازراهمپس س

آندو شراب را نوشيدند و نه؛ قسم به خدا، تا آن كه اين شراب را بنوشيد، گفت: 

كشتند، مستى کودک را در همان حالت  و همبستر شدند وامست شدند و با 

سم که شما در هنگام به ايشان گفت: به خدا قآن زن ه به هوش آمدند هنگاميک
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همه  ى از هيچيک از کارهايى که قبلا از آن امتناع مى ورزيديد سرباز نزديد ومست

يا و عذاب نميان عذاب داين اختيار به آنان داده شد تا پس . . . را انجام داديد

 بن أحمد مسند) «را برگزيدند. د، و آن دو عذاب دنيوى نب کنآخرت يکى را انتخا

 ، 214-213: ص ،دوم جلد، حنبل

 گفت:به جناب ناقد بايد 

و تعبيرها  قرآنقرار بر اين باشد كه روايات ضعيف، غير معتبر و متعارض با گر ا

گ مذهبى به و تفسيرهاى غير دقيق هر به نام مفسر و افسانه هاى عاميانه اى كه رن

و رهنمودهاى آن درج شود و از آن مستمسكى غرض  قرآنگرفته؛ به حساب خود 

ساخته شود؛ هر ناقد بى مايه و مبتلا به غرض و مرض مى تواند  قرآناض بر اعتر 

اما با اين نوشته ها تنها افرادى سياه كند، اش گنده صفحات زيادى را با نوشته هاى 

ن نخواهد به سوى آناسانى باشعور انچ سفيه و بى خرد را تحميق خواهند كرد، هي

 پذيرفت. رفت و افكار آنان را نخواهد 

، عقل، قرآنايت زمانى قابل اعتناء و اعتبار است كه از ناحيه متن و محتوى با و ر 

راوىان آن قابل گر تعارض و تناقضى نداشته باشد، علم و روايات موثق و معتبر دي

 موثق باشد سله راويان آن نه راوى غيراعتماد باشند، سند آن ضعيف نبوده، در سل

 لأ سراغ شود. اين سلسه؛ قطع و خچ مقطعى ونه در هي

سراغ نداريم،  قرآنتعارض دارد، شاهدى براى آن در مجموع  قرآناين روايت با 

گى ندارد، از ميان تمامى صحابه، چ همخوانى و همآهنهي قرآنبا رهنمود هاى 

اويانش اينها اند: ى فقط يك يك راوى دارد، ر تابعين، تبع تابعين، و دو نسل بعد
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د و داراى اعتبار اندك، و استناد بر آن را به ا روايت غريب مى خواننن ر ن آ محققي

و عقل و روايات معتبر  قرآنائطى منوط و مشروط مى خوانند، كه عدم تعارض با شر 

چند طبقه تنها يك يك راوى گر در از جمله شرائط قابل قبول بودن آن است، اما ا

ك يك ، اين روايت در شش طبقه يداشته باشد از اعتبار آن بيشتر كاسته مى شود

گز نمى توان در مسائل مهم اعتقادى ر را هچنين سندى ضعيف راوى دارد!! روايتى با 

 قابل استناد و معتبر خواند. 

 إسناده ضعيف وگويد: در باره اين روايت مى  شعيب الأرنؤوطمحقق معروف 

 : إسنادش ضعيف و متنش باطل است!! متنه باطل

پيمانه ضعيف، مردود و تى تا اين چرا به روايپرس: تادانت بجناب ناقد: از اس

و روايات معتبر را به نقد  قرآنچرا نمى توانند متن آيات ه اند؟ باطل استناد كرد

آيت و روايت معتبرى را نمى يابند كه قابل چون بكشند؟!!! دليل آن روشن است؛ 

 نقد و اعتراض باشد!!! 

پيشينه اى در كتب يهود بيابد، ولى ستان ناقد تلاش ورزيده تا براى اين دا

. بالخره افسانه اى را در ميدراش يافته بيابد. . نتوانسته مدركى در تورات و تلمود 

چند شباهت آن را كافى شمرده تا تهاى زياد با اين داستان دارد ولى و چند تفاكه هر 

 دن ريشه ها وبراى پيدا کر نشاند!!! مى نويسد: ادعاى خود را به زعمش به كرسى ب

نخست  ،وديان شدهمنابع اصلى اين افسانه راهى ديار ادبيات و فرهنگ باستانى يه

آن کتاب نيز آمده است يانه ؛  تورات را ورق ميزنيم تا بنگريم که آيا اين افسانه در

است، مى رويم به اين افسانه ذکرى به ميان نيامده  از آنجايى که در متن تورات از

اين  هوديان و با گشت وگذار درنى و ادبيات شفاهى و فولکلوريک يسراغ متون باستا 

هاى مشخص نام همين با «ماروت و هاروت »از  نيز يابيم که اينجاعرصه درمى 
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 فصل »در هژ يا تفسيرهاى تورات و به وي تلمود ها و خبرى نيست، مگر در برخى از

 زبان از شده ايتو ر  هافسان با که مى يابيم يى را هافسان « يلکوت ميدراش 47

 عرضه ذيلا آنرا همترج که عليه و سلم( همگونى هايى دارد، الل ّٰه)صلى  محمد

 :ميداريم

 

  مِدراش يلکوت فرستاده شده برزمين در هدوفرشت هفسانأ 

 درو ا و پرسيدند، « عزائيل »شاگردان ربانى يوسف از استاد خويش در مورد 

( مى زيستند نوح طوفان زمان در نى کهيعنى آنا ) طوفان نسل که آنگاه: گفت پاسخ

 از تن دو آنگاه. شد آشفته و تعالى بر ارکبت خداوند، روى آوردند طل با پرستش به

جهان!  اى پروردگار: گفتند خاسته پا به « عزائيل » و «شَمحَزاى  »نامهاى  به ملائک

مى  راو ا هک باشد چه انسان اين که نگفتيم مى آفريدى برايت را جهان که آنگاه آيا

: گفتند دو آن! شد؟ خواهد واقع چه دنيا در مگر: گفت برايشان خداوند! آفرينى

دنيا  رگاه شما بره: گفت برايشان خداوند. مى شويم مسلط دنيا بر ما پروردگارا

شما غلبه خواهد کرد و شما بيشتر از بنى آدم  مسلط شويد آنگاه شهوت زشت بر

تند: يک بار به ما اجازه بده تا در ميان خلائق ستيزه جويى خواهيد کرد. آنان گف

م داشت. يرا چگونه پاکيزه خواه ام توديد که ما ن آنگاه خواهى ،سکونت نماييم

ويد و با آنان زيست کنيد. همينکه در ميان خلائق مسکن خداوند برايشان گفت: بر 

 از: گفتو ا به بود،( استير) إسطهر نامش که ديد دخترى را «شَمحَزاى  »گزين شدند 

 اسم آن تو که نميکنم اطاعت تو از زمان آن تا من: گفت دختر! کن اطاعت من

نياموخته يى. شَمحَزاى  برايم نمايم پرواز آسمان به آن ذکر با که را خداوند مخصوص

و با ذکر آن، بدون آنکه شرف و عزتش ملوث شود، به او آموزش داد و اآن اسم را به 
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و خود را از تجاوز رهانيد، برويد و اوند متعال فرمود: چون آسمان پرواز کرد. و خدا

ر و براى ابد پاکيزه باشيد. پس دار دهيد تا از جهت هفت ستاره قراو را در ميان ا

ميان عِقد ثريا جا داده شد. مگر آن دو مَلَک در آميزش با دختران زيباى بنى آدم 

نيا آوردند به و دو پسر به دازدواج کردند  نتوانستند بر شهوات خود فائق آيند و

ونا گون و انواع وسائل آرايش زنانه به نامهاى )هواء( و )هياء( و عزائيل از زيورات گ

 يق آنان به ارتکاب تجاوز و گناه استفاده نمود. خاطر فريب انسانها و تشو

بن  الل ّٰهناقد براى توجيه تفاوت هاى عميق ميان دو روايت منسوب به عبد 

پيوند به اين  آنچه در چنانکه گفته آمدعنه و مدراش مى نويسد: . . .  هالل ّٰعمر رضى 

)مدراش يلکوت( با آنچه که در تلمود  ،آمده است. . . . احاديث سانه در قرآن و اف

آنکه محمد  موجود است همخوانى نداشته و اين خود مى تواند گواهى باشد بر

ه به گونه يى خويش بيشتر به آنچه کدر افسانه سرايى هاى عليه و سلم(  الل ّٰه)صلى 

محمد رهبر . . . متکى بوده است.  ؛استزبانهاى يهوديان ميچرخيده  شفاهى بر سر

سليمان از آنچه در تورات پيرامون گمراه شدن و کفر  هتبرئ مسلمانان جهان منظور

 . . . ه يى مبهم وارد قرآن ساختهگون به را « وماروت هارت »ورزى وى آمده است،

گر استادانت اين افسانه را در تمامى كتب مذهبى يهوديان نيافتند، پرسم: ا مى

دارند!! ادعاء بى طبيعى است كه در ادبيات شفاهى يهوديان نيز مدركى براى آن ن

بنياد و واهى تو و استادانت مبنى بر اين كه مسلمانان آن را از ادبيات شفاهى 

اما ما معتقديم كه داستان  ارد؟!!چه وزن و قيمتى ديهودان اقتباس كرده اند؛ 

ه بودند، نه تنها به احدى سحر هاروت و ماروت حقيقت دارد، آنها دو فرشت

رادف كفر خوانده و مردم را از توسل به آن باز داشته نيآموخته اند، بلكه سحر را م

پاى زن زيبا به نام زهره در ميان نبوده، و نه مجازات،  گناه شده انداند، نه مرتكب 
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 او به ستاره تبديل نشده و به سوى آسمان بالا نرفته!!!  و

فرهنگ وادبيات مردمان اسلام  هخرافاتى درپهن هاين افساند: ناقد علاوه مى كن

زده و از آن جمله فرهنگ و ادبيات فارسى نيز بازتابى گسترده داشته و شخصيتهاى 

ه اند ده اقدام نمودجوامع اسلام ز  باز توليد آن در به اصطلاح بزرگى به اشاعه و

ن بلخى که در اشاعۀ چنانکه )شاعر بزرگ زبان پارسى( جناب مولانا جلال الدي

خرد ستيزى در لفافه هايى آراسته با موعظه هاى به ظاهر  هرضخرافات وع

خيالى و  هخردورزانه دست بالايى دارد با حرکت از موضع واقعى پنداشتن اين افسان

 خرافاتى چنين )ميفرمايد! (:

  همچو هاروت و چو ماروت شهير

 از بطر خوردند زهرآلود تير

  ر قُدس خويشاعتمادى بودشان ب

 مادِ گاوميش؟چيست بر شير اعت

 و با شاخ صد چاره کنداگرچه 

 شاخ شاخش شير نر پاره کند؛

 گر شود پُرشاخ همچون خارپُشت

 شير خواهد گاو را ناچار کُشت

خطاى وى مبنى بر آفرينش  هدر زمين و دررابطه به انتقاد )ملائک( از )خدا(

 :دا( به ايشان، مى افزايدآدم وگناهان بشر در روى زمين و پاسخ )خ

  گريدحقشان گر شما روشن گفت

 کاران مُغَفَّل منگريددر سيه

  شکر گوييد اى سپاه و چاکران
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 رانايد از شهوت و از چاکِ رَسته

  گر از آن معنى نهم من بر شما

 پذيرد سَمامر شما را بيش ن

ناى بلخى شيخ فريد الدين عطار نيشاپورى نيز که دراين زمينه کمتر از مولا 

زيباى )عارفانه يى( اين افسانه را با آب و تاب بيان داشته است  هنيست، در چکام

خرافاتى و خرد ناپسند  هاعتقاد راسخ وى به واقعى بودن اين افسان هکه نشاندهند

اذهان و عقول افراد  تن جهل و خرافات درادينه ساخوى در نه هوتلاش کوتاه نگران

و نکوهش )تقبيح( ح بظ مورد تقشديد ترين الفا يد تا باجامعه بوده و ايجاب مينما

 قرار گيرد، چنانکه گويد:

 هاروت و ماروت هشنيدى قص

 که بودند خادم درگاه لاهوت

 از اول بر فلک بودند فرشته

 شدند آخر چو ديو از غم سرشته

 زيباى آسمان مى افزايد: هه زهره )ناهيد( و تبديل شدنش به ستار ابطه بو در ر 

 اسم اعظم را بياموختهره چو ز 

 در آتش يکسر مويش نمى سوخت

 بخواند آن اسم را بر آسمان شد

 مهش دربان و مهرش پاسبان شد

بزرگترين خرد ستيزان ادبيات فارسى  هخاقانى شَروانى که مى توان و را نيز در زمر 

 ساب آورد، گفته است:به ح

 زهره با ماه و شفق گويى ز بابل جادويست
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 انگيخته هواى قيرگون نعل و آتش در

 و در جاى ديگرى مى گويد:

  مطرب به سِحر كارى هاروت در سماع

 خجلت به روى زهره زهرا برافكند

گوييم: ما در رد حرفهاى خرافى و خرد ستيز شعراء، هر كى به جناب ناقد مى 

گر چ يكى به شمول مولانا دفاع نمى كنيم، اتو همصدا و موافقيم، از هيباشد؛ با 

نمى را عنهما  الل ّٰهرضى بن عمر  الل ّٰهوايت منسوب به عبدر م حديث ن علو محققي

و  پورىمى خوانند؛ حرفهاى مولاناى بلخى، عطار نيشاباطل و مردود را پذيرند و آن 

گر گونه قابل اعتناء خواهند شمرد؟!! اچدر رابطه به اين افسانه را  خاقانى شَروانى

و اشعار شان هستيد به سراغ عبدالكريم  خواهان تصفيه حساب با مدافعين اينها

مى خواند، تمامى  قرآنرا چون پيامبر و مثنوى اش را چون سروش برويد كه مولانا 

اشعار مثنوى را با شرح آن به صداى خود ثبت و در سى دى ها به بازار هاى ايران 

 گويد: ه مى حويل داده. يا به سراغ كسى برويد كت

  مثنوى معنوى مولوى

 پهلوىدر زبان  آنقر هست 

گ و محترم افسانه هاى شائع ميان عوام ما معتقديم كه اين شخصيت هاى بزر 

پيام خود را از طريق آن به مردم رسانده گرفته اند و قابل اعتبار زمان خود را هم

 قرآنبيان است و چگونه رزش دينى، علمى و تاريخى آن اند، بدون توجه به اين كه ا

 . !!چه قراردر باره آن از 

 

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

188 

 

 

  قرآنناقد و اعجازهاى علمى 

إعجاز علمى در قرآن ناقد در نوشتار بى محتوى خود عنوانى به اين صيغه دارد: )

كه پرسشهايى دارد كرده و گويى هاى زيادى (؛ كه در آن بذله يک إدعاى بى پايه

 پردازيم، در مقدمه آن مى نويسد: ه جواب آن بر بگزينا

هميشه  اينست که: چرازمينه مطرح مى گردد  پرسش ديگرى که در اين. . . 

يا گروهى از دانشمندان،  درست بعد از طرح و إثبات نظريه يى از جانب يکى و

آن نظريه در قرآن مطرح مى شود؟ به عبارتى روشنتر، بايد پرسيد  إدعاى موجوديت

قرآن  ه: چرا تا کنون هيچيک از )دانشمندان( مسلمان و مدعيان علمى بودنک

يک إختراع تازه را از قرآن  يک کشف و علمى جديد و هسته اند حتى يک نظرينتوان

لمى جديد را کسانى بيرون نمايند؟ و چرا معمولاً و در أغلب موارد نظريه هاى ع

 نخوانده اند؟! إبداع کرده اند که حتى يک حرف از قرآن را هم 

ن يلى روشپايه؛ خپرسش به ظاهر قابل اعتناء ولى در حقيقت بى اين پاسخ 

است، ولى غرب زده ها و هويت باخته ها از درك آن عاجز اند، نمى دانند كه دليل 

ى هاى ذهنى و فكرى غربى ها نيست، اختراعات و اكتشافات در غرب؛ ناشى از برتر 

چ تفاوت فطرى با سائر انسانها ندارند، بالادستى آنها انسانهاى برتر نيستند، هي

گران بشمارند و آنها نيز خود را برتر از ديا ده تعث شاسياسى و اقتصادى شان ب

يل چون عزيز ياسين نيز آنان را قوم برتر تلقى و تبليغ كنند!! دلدى هويت باخته اافر 

هنى و فكرى اى ذگى هعدم اين اختراعات و اكتشافت در دنياى اسلام نيز عقب ماند 

سه است كه در  دليل آن اينگونه كه ناقد تبليغ مى كند، مسلمانان نيست، همان

سده اخير زعامت و قيادت سياسى دنيا از جهان اسلام به غرب انتقال يافته و امروز 
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غرب بر تمامى دنيا به شمول جهان اسلام از هر لحاظى حكومت مى كند، كشورهاى 

مستعمراتى مستعمرات غرب تبديل شده،  غيرمستقيم به گونه مستقيم واسلامى به 

ى شان بر آنها حكومت مى كردند و زمانى بدون يروهاى نظاميماً و با نكه زمانى مستق

حضور نظامى و از طريق عمال بومى. حكمروايى و سيادت سياسى امكان آن را براى 

ت كند و هم غرب فراهم كرد كه هم سرمايه هاى مادى و مالى مستعمراتش را غار 

سفينه ان و فرمان سرمايه هاى معنوى و فكرى آن ها را تصاحب نمايد، و سك

عات و اكتشافات از جهان اسلام به غرب انتقال يابد. تا زمانى كه امت اسلامى اخترا

به علمى نيز اکتشافات و اختراعات زعامت فكرى و سياسى دنيا را در دست داشت 

 اين ميدان بودند. گ پيشآهن از وپيشتمسلمانان تعلق داشت و آنان 

اعجاز د آن ادعاء و به استنا مى؛ متصل آنپس از هر كشف علچرا اما اين كه 

اين نشانه گفت: ؛ بايد به جناب ناقد و استادانش گرددمطرح مى  علمى قرآن

اين نشان مى دهد كه  ؛قرآناست، نشانه بحث هاى جامع و علمى در  قرآنعظمت 

ن قضاياى علمى بحث هاى جامع و دقيق دارد. من از تري چيدهپيدر باره  قرآن

را به اين دليل مؤمن به  قرآننه يك آخوند، جنير هستم، حرفه يك ان لحاظ مسلك و

گر خيلى خيلى و رهنماى خود انتخاب كرده ام كه آن را در مقايسه به تمامى كتب دي

چنان يافته را  قرآنآيه  ، از هر بابتى و از هر ناحيه اى، بيش از دو صدبرتر يافته ام

د، اين آيات را محسوب مى شو اعجاز علمى گترين و حيرت آورترين ام كه هر يكى بزر 

پرداخته ام. به شرح آن گرد آورده و علمى اعجاز(  قرآندر كتابى به نام )ساينس او د 

براى من هر يكى از اين آيات بيش از معجزه هاى حيرت آور موسى و عيسى 

 و حاملش جلوه نموده و قرآنمؤثر و دال بر حقانيت پيامبران بقيه  عليهماالسلام و

 و قوت بخشيده.ايمانم جلا به باور و 
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 نيآسمان ها و زم نشيآفر

 دهيزود تر آفر کدام( و اين كه )نيآسمان ها و زم نشيآفرناقد تحت عنوان )

ه ارتباط آن را آورده و ب آيه قرآنترجمه ناقص و ركيك دو  ن؟يزم ايشد؟ آسمان ها 

 چند اعتراض واهى را به ميان كشيده، مى نويسد: پاى 

آنچه را )از نعمتها( در زمين وجود دارد، براى شما ت كه همه خدايى اس او

و اآفريد؛ سپس به آسمان پرداخت؛ و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود؛ و 

 سورة البقرة (29به هر چيز آگاه است. )

تر است يا آفرينش آسمان كه خداوند آن د از مرگ( مشكلآفرينش شما )بع آيا

و شبش را  (28آن را برافراشت و آن را منظم ساخت، )ف سق (27! )را بنا نهاد؟

سورة  (30و زمين را بعد از آن گسترش داد، ) (29تاريك و روزش را آشكار نمود! )

 النازعات

 گونه است:آيات مربوطه و ترجمه دقيق آنها اين 
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 29البقره:  *س

 بهپس براى شما آفريد، سدر زمين است را كه چه تمامى آن  که است همان وى

 داناست. چيزى خوب و وى به هر . مرتب كرد آسمان را هفت آن و پرداخت آسمان

 گذارد:مى قبلى اين مطالب مهم را در جلو ما اين آيه مباركه در ارتباط با آيه 

خاك مرده بوديد كه گارتان كفر مى ورزيد؛ در حالى پرورد در رابطه به چگونه  •

پس به اراده وى و در موعد از قبل تعيين شده اش گى بخشيد، سه شما زند باو و 

پايان نيز بسوى او در و مى كند، دو باره شما را زنده همونست كه ى ميريد و م
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در تمامى اين مراحل حيات تان مقهور و محكوم اراده كدام  ؟گردانده مى شويدر ب

اين قيدها را  گر كهو نه كسى ديمى توانيد ه شما چرا نذات قاهر و حاكم هستيد؟ 

  بشكند و از اين محدوديت ها آزاد شويد؟!! 

چنين انكار ه دل و دماغش را براى چگونانكار از خدا حيرت آور است!! انسان  •

تمامى اين چه كسى كسى او را از خاك مرده آفريد؟ چه و قانع مى كند؟!! قبيح آماده 

عليم ؟! علمش عنايت كدام ذات گذاشتهمواصفات و ظرفيت ها را در او به وديعت 

و شنوايى او وديعه كدام سميع و ع سمطيه كدام ديده ور، است، ديده هايش ع

افظه اش لطف و رده، و استعداد حكى به او عنايت كگفتن را شنوا، توفيق سخن 

مصنوعى را مخلوق و  ؛پاس؟!! اين منكر حق ناشناس و ناسگارىبخشش كدام آفريد 

به من نشان دهد كه آثار دست صانع و خالقش در آن نمايان نباشد!! در تن و جان 

از صانع يك قطعه چگونه فات را وديعه كدام خالق مى خواند؟!! ص انسان تمامى

انكار كند ولى از خالق اين اشرف المخلوقات و اكمل و اكرم آنها واند نمى تيك ستپلا 

گت را به چرا نمى توانى مر گت را صادر مى كند؟ چه كسى فيصله مر انكار مى كند؟ 

و محكومى و از تغيير موعد ر هو مقتأخير بيندازى؟ كيست آن كه در برابر اراده اش 

ن را براى شما آفريده است، ه كسى تمامى اين نعمات روى زميچ گت عاجز؟!!مر 

تناسب و در مقدار آن كمى و بيشى اندكى رونما شود و گر يكى از آنها نبود اچه نانچ

بر روى زمين از نسان و حيوان و نبات گى اميان آنها از ميان برود؛ امكان زند موجود 

تاب گر فاصله زمين از آفاپايين برود، بالا و  زميندرجه حرارت گر !! امى رود؟!ن ميا

گر اين و آنش از حالت طبيعى اش تغيير كند؛ در يكى از اين ود، اكمتر يا بيشتر ش

چه !! گى براى انسان محال و ناممكن مى شودصورتها بر روى زمين و زير آسمان زند 

 ؟ى و لازمى آفريده استتناسب ضرور ت و دقكسى تمامى اين ها را با اين همه 
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مشتركاً و طبق برنامه اى كه ن را و آسمازمين ميان و وحدت و همكارى گى همآهن

؛ يكى برف و باران مى گوينددقيق مصروف اند، به نيازمندى هاى تو جواب مى 

 مى روياند،وه يدانه و مى با استفاده از همين آب از دل خود براى تو گر باراند و دي

 تىذار زمين و آسمان شهادت مى دهند كه همه را د( علمينها كار كيست؟!! آثار )ا

 آفريده كه عليم و داناست. 

چهارده رفته؛ انسان اكنون و بعد از اشاره ه مباركه به آن آيحقيقتى كه در اين 

تمامى گويد: ، علم امروز همين حرف قرآن را زمزمه مى كند و مى آن فهميد هقرن ب

ود روى زمين؛ از عناصر و مركبات، تا نباتات و حيوانات همه و در همين وجاشياء م

تمامى جانداران ، ش براى زنده ماندن انسان ضرورى استتناسب موجودر و مقدا

رود و با رفتنش خلأى ايجاد بگر يكى از ميان پيوسته و وابسته اند كه اچنان به هم 

چه سلك چنانز ميان مى روند. ا گرپى دي؛ همه يكى پر نشودگرى شود كه توسط دي

اين همان مطلبى است كه ريزد. و گرى فرو پى ديگسلد و مهره ها يكى گردن بندى ب

 در برابر ما تجسم يافته:روايت در اين 

هعن جابر بن عبد
ّٰ
هقال عمر بن الخطاب سمعت رسول  الل

ّٰ
هصلي  الل

ّٰ
عليه وسلم  الل

هيقول خلق 
ّٰ
في البر فأول شيء البحر وأربعمائة  ألف أمة ستمائة فيعز وجل  الل

 بعت مثل النظام إذا قطع سلكه. يهلك من هذه الأمم الجراد فإذا هلكت تتا

عنه  الل ّٰهعمر رضى گويد: روايت است كه مى  عنه الل ّٰهرضى  الل ّٰهاز جابر بن عبد

متعال هزار امت آفريده، شش  الل ّٰهشنيدم كه فرمود:  السلام مبر عليهاپياز گفت: 

اولين مخلوقى كه از ميان مى رود ملخ چها صد آنها در خشكه، د آن در آب و ص

د نگر از ميان خواهديپى گونه اى يكى ، زمانى كه نابود شود بقيه جانداران به است

 گسلد. گردن بندى بكه سلك رفت 
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ده، امروز انسان آفري آسمانهفت زمين و هفت متعال  الل ّٰهقرآن مى فرمايد: 

ه است، فضاء طبقداراى هفت زمين علمى درك كرده كه ت عميق تحقيقا پس از

ت، انسان اين را نيز درك كرد كه تعداد اعظمى طبقه اس نيز هفت زمينمربوط 

مدارهاى اتم نيز هفت است، و از اين معلوم مى شود كه كائنات و اجرام و 

 ده. فت طبقه فضائى آن را احاطه كر اى است كه همجموعه كهكشانهاى مربوطه آن 

كه  گرفته اندمتأسفانه برخى از اين آيت اين انتباه غير حقيقى و نادرست را 

ند چآفريده شده، در حالى كه اين يك اشتباه است؛ به آسمان قبل از زمين شايد 

 دليل:

و اين ، دآسمان متوجه شبه متعال  الل ّٰهپس كه سگفته شده آيت در همين  •

پس آسمان چنان نيست كه س قرآنالفاظ . عملاً موجود بودآسمان نشان مى دهد كه 

 را آفريد!! 

به شكل هفت را گرفته تا آن سويه آسمان صورت اين توجه در اصل به سوى ت •

 آسمان در آورد، نه توجه براى آفرينش آن. 

ند و دپيوسته بو به هم زمين و آسمان مى فرمايد كه صريح  الفاظقرآن با  •

دا كردند. و اين به وضاحت تام نشان مى خداوند متعال هر دو را همزمان از هم ج

گر در ارتباط به تذكر نام يكى بعد از دي هر دو همزمان آفريده شده اند.كه دهد 

 . پيدايش آن هاتسويه و آماده كردن آنها است نه در ارتباط به 

و درك ناقصش آن را قابل  فهمبه دليل نقاد به اين آيه نيز توجه كنيد كه 

 اعتراض خوانده:
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 و ار  اش بلندى بالا برد. كرد؟ بنايش كه آسمان؛ ويا آفرينش در دشوارتريد شما

گسترشش  آن از بعد را زمين و. را چاشتش آورد بيرون و را شبش كرد. پوشاند برابرش

 داد. 

 در تفاسير دو تعبير را در مورد اين آيه مى يابيم :

الف: شما استوار تر و محكم تر آفريده شده ايد يا آسمانى كه با اين همه بلندى 

 نى؟! و نظم و دقت آفريده شده؟ چرا اين همه خود بزرگ بي

ندى ب: آيا خلقت و آفرينش شما دشوار تر است يا آفرينش آسمانهاى با اين بل

بلندى آفريده و و نظم و استوارى؟! آيا ذاتيكه آسمان را با اين عظمت و وسعت و 

شب و روزى در آن قرار داده و زمين را گسترانيده و آب و چراگاهش را از آن بيرون 

از ساخته و وسائل رزق و روزى شما و مواشى تان را آورده و كوهها را برآن لنگر اند

نيست؟! مگر پيدايش مجدد تانرا  پيدايش مجدد شما در آن فراهم آورده، قادربه

 ش آسمان ها و زمين مى شماريد؟دشوار تر از پيداي

 رأى اول به دو دليل ضعيف است:

اق يك : نه با آيات اين بخش مى خواند و نه با مجموع سوره و سياق و سب

 آياتش. 

. موضوع دو: در آيات قبل و بعد هدفى را كه اين تذكر بازگو كند نمى يابيم

آيات قبل و بعد اشاره بحث سوره، غرور و تكبر و خود بزرگ بينى انسان نيست، در 

اى را به چنين بحثى سراغ نداريم، هيچ اشاره اى به چگونگى آفرينش انسان و 

اين تعبير از اين آيه اغ نمى شود، سر اين سوره مقايسه اش با خلقت همه كائنات در 

كند كه هيچ ربطى به قبل و بعد خود ندارد،  كريمه جمله معترضه اى درست مى

دفش نيز نامشخص مى باشد. در صورتيكه تعبير دومى ارتباط دقيق آنرا با غايه و ه
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ى اصلى نرا چون دليل محكم و دقيقى براى اثبات مدعاآ سائر آيات نمايان مى سازد و 

 سوره مى گيرد. اين 

 آيات به چهار حالت آسمان اشاره دارد:اين 

ارش بلنداى آنرا بالا برد. اين تعبير زيباترين تعبير براى توضيح پروردگالف:  

ستاره هاى مربوط به  بلندى آسمان است، بلندى آسمان چنان است كه نور برخى از

ديگرى به سرعتى  رسد و برخى كهكشان ما، پس ازمليون ها سال نورى به زمين مى

رشان هرگز به زمين نمى رسد، و در داخل اين كهكشان از ما فاصله مى گيرند كه نو 

كهكشان ديگرى به فاصله مليون ها سال نورى از ياردها در كنار كهكشان ما مل

. ما است آخرين مدار اين كهكشان قرار دارند كه قطر هر يكى مليونها سال نورى

ه واحدى در اختيار داريم و نه رقمى، اين بلندى را فقط ندى آسمان نبراى تعيين بل

 ق همين آيه بخوبى بيان مى كند. تركيب دقي

ب: با همه بلندى و ارتفاعش آنرا استوار و منظم درست كرده و در فضاى 

 هر چيزى را در جايگاه شايسته و مناسب خودش قرارداده است. آن بيكران 

اى مدتى فضاى زمين ما تاريك شود، با آنكه آورده كه بر ج: آسمان را چنان بار  

ايى وجود دارند كه نور و حرارت هريكى هزاران برابر نور و در آغوش آسمان ستاره ه

خورشيد است، ولى اين اجرام درخشان آسمان به فاصله اى از زمين ما قرار حرارت 

سكون و  د و آرامش وگرفته اند كه شبانگاه و در اثناى غروب آفتاب مزاحم ما نشون

 تاريكى شب هاى ما را از ميان نبرند. 

كه بما نور و حرارت مى دهد، اگر اين  ما خورشيدى آفريدهد: در آسمان زمين 

 خورشيد نبود، زمين ما همواره سرد و تاريك و غير قابل زيست بود. 

 به سه خصوصيت مهم زمين اشاره دارد:سوره النازعات  31ـ30آيات 
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تسويه آسمان همواركرد، برخى از مفسرين پنداشته اند كه از  را بعد الف: زمين 

آن مى و آسمان يكى پى ديگرى با تفاوت زمانى آفريده شده، در حاليكه قر  شايد زمين

همزمان و طى يك انفجار  و ندفرمايد كه زمين و آسمان يكى و بهم پيوسته بود

ه باشد. ى آفريده شدبوجود آمده اند. چنان نيست كه نخست يكى، سپس ديگر 

سويه زمين و آسمان را آياتيكه تأخير و تقدم را افاده مى كند، مراحل گوناگون ت

آنها را، تسويه آنها يكى پى ديگرى و بازگو مى كند، نه اصل خلقت و زمان پيدايش 

به هموار كردن زمين بعد از  30در مراحل مختلف صورت گرفته است، چنانچه آيه 

 ه پيدايش آن. دارد ونه ب تسويه آسمان اشاره

ورد، آب از سياره ديگرى به ب: در زمين آب خلق كرد و آنرا از دل زمين بيرون آ 

 ود زمين ايجاد شده و از درون آن بيرون جهيده است. زمين نيامده بلكه در خ

ج: در زمين استعداد رويش نباتات وجود دارد، متصل پيدايش آب، نباتات زمين 

يز از محل ديگرى به زمين انتقال نيافته بلكه از دل د. نباتات نرا از آن بيرون آور 

 مده اند. زمين بيرون آ 

 كوهها جلب توجه مى كند: هچند مطلب اساسى در رابطه ب 33 -32در آيات 

الف: كوهها ديرتر و پس از خلقت آب و پيدايش نبات بر روى زمين ايجاد شده 

 اند. 

رهايى ضرورت داشت تا لرزش بيد، به لنگب: قبل از ايجاد كوه ها، زمين مى جن

زمين ساخت و جلو لرزش هايش را با آن و جنبش آنرا مهار كند، كوهها را لنگر 

 گرفت. 

ج: انسان و حيوان از بركات كوهها متمتع مى شوند، سرچشمه نهر ها، چشمه 

ها و كاريز هاى شان كوهها اند، فصول مختلف و آب و هواى گوناگون كه براى دانه 
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ا و نباتات گوناگون ضرورى است، كوهها آنرا باعث مى شوند. اگر كوهها، ميوه ها ه

در همه زمين آب و هواى يكسان ميداشتيم و از انواع گوناگون دانه ها و  ندنبود

 ميوه ها محروم مى بوديم. 

مى  ؛گرفتهجناب ناقد تمامى اين مطالب دقيق و علمى را ناديده و نفهميده 

              نويسد:

که  نديفرماى بار م کيخداوند  دينيبى بالا مى  فهيشر اتيکه در آ  چنان

  !!!آسمان دارند نشيحکم به تقدم آفر گريشد و بار د دهيآفر نيمخست زن

 

 خورشيد غروب و طلوع

را قابل  قرآننيز برخى از آيات  ديو غروب خورش طلوعناقد در رابطه به 

گل ى در برکه ا ديآموزد که خورشى به ما م ميرک قرآن پنداشته و مى نويسد:اعتراض 

را مستمسك خود چند آيه  غيرمعيارى ركيك و كاملاً . . . و ترجمهکندى آلود غروب م

 :گرفته

)در آن جا( احساس كرد كه خورشيد در چشمه تيره ؛ به غروبگاه آفتاب رسيد تا

مى  آيا! القرنين وذ اى»رود؛ و در آن جا قومى را يافت؛ گفتيم:آلودى فرو مىو گل 

 (86) «نمايى؟ انتخاب هاآن مورد در يىنيكو روش يا و كنى، مجازات را( آنان) خواهى

 البلد )اشتباه كرده و عوض الكهف البلد نوشته( سورة

به خاستگاه خورشيد رسيد؛ )در آن جا( ديد خورشيد بر جمعيتى طلوع مى  تا

 سورة البلد (90قرار نداده بوديم. ) كند كه در برابر )تابش( آفتاب، پوششى براى آنها

 البلد نوشته( )اشتباه كرده و عوض الكهف

 نيمورد در ضلالت مب نيدر ا ديظاهرا علم جد ى را دارد:ير گو از آن اين نتيجه 
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ى گل آلودى گاه در چشمه  چيه ديخورشى است. چرا که اولا بنا به نگرش علم

وجود ندارد.  ديخورشى براى علو ط ايمکان غروب  چيه نکهيکند. دوم اى غروب نم

غلط است وگرنه چطور ممکن  نيبودن سطح زمى در مورد کرو  جياحتمالا باور را

است که  نيا گرياحتمال د. . .  نداشته باشد؟ى طلوعگاه وغروبگاه ديخورش هبود ک

، کپلر کيکپرن اتياز کشف شيقادر مطلق است، تا پ فيخداوند متعال، که بنا به تعر

که  دهيرس جهينت نيگردانده، اما بعد به اى م قرآنى ئتيجهان را مطابق ه لهيو گال

ى م شيامور کائنات پ يرتدبى براى مدل بهتر  دانشمندان بلاد کفر نياى ها هينظر

مؤمنان  انيمداده است تا ا ييرگردش افلاک را تغ يرقادر خود س ديبه  نگاهنهد و آ 

 الل ّٰهشود. و العلم الکامل عند  شيآزما

بيا نخست كمى به متن گفت:  پر رو بايدگويى هاى اين ناقد ه لپاسخ به بذ در

گر كه انتباهت از يك سو و اعتراضت پس بنه كن سآيات و ترجمه دقيق آن توجاين 

گيز و ناشى از سفاهت و عدم درك پيمانه واهى و نفرت انچه گر تا از سوى دي

 است: آياتدرست مطلب و مدعاى 
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گو به زودى تذكرى در باره وى براى تان پرسند، بو در باره ذوالقرنين از تو مى 

گون به او گوناخواهم داشت، يقيناً كه ما در زمين تمكينى به او داديم، و اسباب 

رسيد،  خورشيد آن كه به غروبگاه پى اسبابى شد، تاپس )غرض اقدامى( در داديم، 
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 ومى راق آنجا در و رود،مى  فرو رنگى تيره دِ آلو گِل چشمه درچنان يافت كه آن را 

به آنان روش  نسبت كه اين يا كن و تعذيب را آنان يا! اى ذوالقرنين: گفتيم. يافت

پس به اما آنان كه ستم كرده اند حتماً تعذيب شان كنيم؛ س گفت:نيكو اختيار كن. 

و يب شان كند. گونه اى تعذگردانده شوند، كه وى با عذابى بد گار شان بر پرورد سوى 

پاداش نيكوى است و ما و عمل صالح داشته اند براى آنان  آنان كه ايمان آورده اند

 در باره او سخنى از دستور آسان خواهيم داشت. حتماً 

كه در باره يكى از سفرهاى ذوالقرنين است؛ بايد  آياتدر رابطه به شرح اين 

  گفت:

گ به تصوير ن و صالح و فاتح بزر ن زعيمى مؤمذوالقرنين را به عنوا آياتاين  •

گذاشته بود، با گون در اختيارش گوناامكانات و وسائل  تعالم الل ّٰهكه  مى كشد،

و پيش رفت ش نخست به سوى غرب رو كرد و تا آن جا ائل و امكاناتسو از استفاده 

و رفتنش و سياه مانع جل ودلگل آبحيره اى با آب كه گر فتح كرد پى ديمناطق را يكى 

چنان احساس ، گ بودچشمه بزر شبيه  آب اين بحيره در اصل از زمين جوشيده و شد،

، از بيان غروب مى كندو در كناره غربى آن خورشيد در آن طرف اين بحيره كه كرد 

، به استقامت استسياه گل معلوم مى شود كه كناره شرقى اين بحيره لاى و  قرآن

در اثناى خورشيد ديده نمى شود،  چ بلندى اىيدر آن طرفش ه، غرب امتداد يافته

 قرآنغروب مى كند، از بيان گويا در همين بحيره چنان جلوه مى كند كه ش غروب

چشمه شبيه يك اى گ نه بلكه بحيره اين نيز فهميده مى شود كه اين جا بحر بزر 

اين زعيم فاتح و گفت كه به يقين مى توان  قرآنبا توجه به رهنمودهاى گ بود، بزر 

ى سكندر اعظم نيست، چون در و به زعم برخگز يكى از زعماى يونان هر  كشور كشا

تنها جزائر واقع در ساحل غربى آسياى چنين بحيره اى سراغ نمى شود، غرب يونان 
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پايتخت اين رفت، به اين ترتيب گ قرآنمديترانه را مى توان مصداق الفاظ چك و كو 

خورس ش از سكندر اعظم در باره اين بحيره باشد، و اين بيبايد در شرق  زعيم فاتح

 م مشهور به انوشيروان( صدق مى كند. )خسرو يك

اين زعيم فاتح در كنار اين بحيره قومى را يافت، كه خداوند متعال هم توان و  •

را برايش فراهم كرده بود و هم امكان اختيار روش ملائم و قوم امكان تعذيب اين 

پس از اين گر است يا كرد: كسى كه ستم رارش را مبنى بر اين صادرنيكو، ولى او ق

گارش مى پرورد پس به سوى رتكب ستم شود جزاى مناسبى به او خواهيم داد، سم

آورده و عمل نيك داشته يا ايمان كه به سختى مجازاتش خواهد كرد، و آن كه رود 

در دنيا و آخرت داده  شايسته پاداشعمل نيك كند به او پس از اين ايمان بياورد و 

يم داشت و نه به كارهاى شاقه شود و ما نه با او روش خشونت آميز خواهمى 

 گماشت. خواهيم 

به وضوح مى يابيم كه اين زعيم فاتح مردى مؤمن و عادل بوده،  قرآناز بيان 

را مجازات مى  ظالمانبا اهالى مناطق مفتوحه اش برخورد شايسته و عادلانه داشت، 

 ورد نيكو داشت، هدفش اشغال سرزمين ها وبرخن راكاا مؤمنان و نيكو كرد و ب

كشوركشايى ها و غارت سرمايه هاى مناطق مفتوحه نبود، با توجه به شواهد 

چون او فاتحى شبيه گرفت، تاريخى نمى توان سكندر اعظم را مصداق اين مواصفات 

 مواصفاتى اين )خسرو( دارااست كه خورس  گواه آنگيز بود، شواهد تاريخى چن

 .بود
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به مطلع خورشيد آن كه  پى اسبابى شد، تاگر( در دي اقدامىبراى پس )س
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پرده و چ كه از آن هي چنان يافت كه بر قومى مى تابدا رسيد، آن ر گاه( )خورشيد 

كاملاً چه نزدش بود و يقيناً كه ما به آن چنين بود؛ حجابى براى شان نساخته ايم، 

 مطلع بوديم. 

اين بار افته، يانعكاس  گر اين مرد فاتحمتبركه اقدام نظامى دي آياتدر اين 

گ لازم تهيه مى كند، به سر زمينى  به سوى شرق مى كند، براى آن ساز و بر قصد رفتن

پرده و حجابى نبود، نه لباس و نه در چ آن و اشعه خورشيد هياهل ميان مى رسد كه 

چ مانعى بدن گرم و سوزانش بدون هيو ديوار و سقف خانه، با طلوع آفتاب اشعه 

نه كاخ و چادر و خيمه اى، شتند، نه مى كرد، نه خانه و كاشانه اى داشان را لمس 

 تر و سايبانى. چى، نه كوخ

چنان بر مى آيد كه اين سرزمين در كناره غربى بحرى واقع  قرآناز فحوى الفاظ  •

مباشر و بدون گونه به بود، خورشيد متصل برآمدنش نمايان مى شد، و اشعه اش 

آن بخش د اين منطقه شايآن مى تافت، به احتمال قوى  مانع بر زمين و بدن ساكنان

 صل بحر واقع است. قاره هند است كه مت

در رابطه به بيانش گفته شده كه  قرآنمتبركه به مخاطبين  تاآيطى اين  •

 گيرد. و امكانات و وسائل او از علم جامع و كامل الهى مايه مى ذوالقرنين 

در اثناى تحقيق در باره اين آيات خواستم بدانم مصداق آن كدام زعيم و 

نسته است از مديترانه تا شرق هند و از چه كسى توامربوط كدام كشور خواهد بود، 

لشكر كشى  ند، به سه سمت غرب، شرق و شمالساحل يمن تا قفقاز را تصرف ك

در اين سر زمين گران را سركوب كرده، و عدالت و امنيت كرده، مفسدين و ستم

گر خسرو اول )انوشيروان( كسى ديبه اين نتيجه رسيدم كه او جز را تأمين كند. فراخ 

 نيست. 
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را كه در رابطه به فتوحات يكى از شخصيتهاى نامور و  قرآنجناب ناقد! دو آيه 

داستان اين شخصيت را نيز شايد افسانه گرفته اى، د انتقاد به باگ تاريخ است، بزر 

 و فتوحاتش مطلبى را دريت صگر در باره همين شختلقى كرده اى، باور دارم كه ا

ؤسسه تحقيقاتى غربى و مخصوصاً در كدام كتاب نويسنده غربى، سايت مربوط م

با خواندن اين مطالعه كنى حتماً ديده هايت از حيرت باز خواهد ماند،  پدياويكى 

گمان خواهى مطلب احساس برترى نسبت به همتايان و رفقايت خواهى داشت و 

 قرآنن محروم اند!!! اما حال كه گران از آ كرد كه به معلوماتى دست يافته اى كه دي

پرسيده بودند؛ عليه السلام در باره ذوالقرنين پيامبر خواست مخاطبينش كه از  بنا بر

فتوحات او را با اسلوب زيبا و ادبيات خيلى مودهاى دارد؛ چند آيه مختصر رهندر 

همه آتشى در درونت افروخته شده و تو را به اين چرا دلپذير؛ بيان داشته؛  بلند و

برخورد شنيع يا كار كسى است كه با چنين  !گويى واداشته؟!ياوه سرايى و بذله 

و يا كار كسى كه به اظهار عناد و كينه عليه اسلام مزد متناسب دريافت مى كند 

حطام گيرد و داشته هاى خودى را حقير مى گى مبتلا است!! بيمارى هويت باخت

 مى خواند!!  را لذيدپس خورده هاى شان گران و سفره دي

 

 هدف آفرينش ستاره ها

گرفته و در را قابل اعتراض  قرآنبيان گان د در باره هدف آفرينش ستار نقا

چرا خداوند ستارگان را خلق )گذاشته: ه عنوانى به اين صيغنوشتار بى مايه اش 

 نشيبا ذکر علت آفر ميقرآن کرپناه برده و مى نويسد: گويى ( به بذله فرمود؟

عيف دو آيه را به اين شرح ترجمه ركيك و ضپس ، سديافزاى دانش ما مستارگان بر 

و براى آنان عذاب آتش و آنها )شهابها( را تيرهايى براى شياطين قرار داديم،  :آورده
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 ( سورة الملك5فروزان فراهم ساختيم! )

تا آن را از هر شيطان  (6ما آسمان نزديك )پايين( را با ستارگان آراستيم، )

دهند،  ( فرشتگان عالم بالا گوش فراتوانند به )سخنانآنها نمى (7ظ كنيم! )خبيثى حف

 سورة الصافات (8گيرند! ))و هرگاه چنين كنند( از هر سو هدف قرارمى

گان و ترجمه و تفسير دقيق آن را در برابر خوانند  پاسخ آن نخست متن آياتدر 

 گذارم:عزيز مى 

 
ُ  
 ٱلد

َ
ء

 
مَا

ا ٱلس َ
ن َ

 زَي َ
ۡ
د

َ
ق

َ
هَا رُ وَل

َٰ
نَ

ۡ
ل

َ
ع

َ
بيِحَ وَج

َٰ
يَا بمَِصَ

ۡ
ابَ ن

َ
ذ

َ
هُمۡ ع

َ
ا ل

َ
ن

ۡ
د

َ
ت

ۡ
ع

َ
طِينِۖ  وَأ

َٰ
يَ

َ 
لِش

 
جُومٗا ل

عِيرِ 
 5الملك:  *ٱلس َ

 طرد و دفع وسيله را آنها و بخشيديم زينت درخشانى هاى چراغ با را دنيا آسمان و

 . ايم كرده آماده ور شعله دوزخ عذاب شان براى و داديم قرار شياطين

 طلب مهم در اين آيه جلب توجه مى كند:چند م

لف: نزديك ترين آسمان، قريبترين بما و زمين ما، با ستاره هاى چراغ گونه اى ا

آراسته شده است، اين آيه نشان مى دهد كه تمامى اجرام سماوى كه در تاريكى شب 

نزديك ترين آسمان قراردارند. طبقات ديگر  چون چراغها نمودار مى شوند، در آغوش

ملك خداى مالك وسعت آيه عظمت و  آسمان در وراء آن و يكى فوق ديگرى. اين

كهكشان كه هر يكى داراى ملياردها ملياردها الملك را بخوبى توضيح مى دهد. اگر 

رد ها سال نورى را در اين فضاى ابه پيمانه ملي اى منظومه شمسى و داراى گستره

و كوچكترين آسمان جاگرفته اند،  يكران مشاهده مى كنيم، همه در آغوش نخستينب

سمانهاى هفتگانه هر يكى محيط برديگرى است، براى بيان عظمت و فراخى بقيه آ 

 كائنات هيچ بيانى شيوا تر و دقيقتر از اين را نخواهيم يافت. 

و چون قنديل  شمار كه هنگام شب در آسمان نمايان مى شوند ب: اين اجرام بى
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شيده و ى كنند، نه تنها به آسمان ما زيبائى بخهاى درخشان سقف خانه، جلوه م

عظمت و ابهت آنرا نمايان مى سازد، بلكه از يك سو مشعل راه پويندگان و 

جويندگان حق و حقيقت و مصابيح هدايت اند كه تماشاگران خود را بسوى پروردگار 

ى ديگرى وسيله دفع و طرد شياطين اند. بدو اين هستى رهنمايى مى كنند و از سو 

 معنا:

بيننده  خشان با آن همه تعداد بزرگ، به هركه اين ستاره هاى در  يك: انتباهى

القاءات و وساوس شيطانى درباره پروردگار و تمامى مى دهد، باعث دفع و طرد 

ى آفريدگار مالك اين هستى مى شود. انسان باشعور و هوشمندى كه اين ستاره ها

رديده و در روشنائى آنها راهش را چون مصابيح هدايت و مشعل راهش گ ؛درخشان

همين مصابيح هدايت،  خدا يافته است، از هجوم شياطين در امان مانده وبسوى 

 و دور رانده اند. او در كمين بودند، از جلو اشياطينى را كه در دو طرف راه براى 

ردند كه اطلاعاتى از غيب به آنان مى مى ك ءدو: كاهنان براى تخدعه مردم ادعا

ن بالا روند و به استراق سمع جن هايى كه مى توانند تا كناره هاى آسمارسد، 

شنوند، به زمين برمى گردند و ما را از گفتگوهاى  بپردازند، حرفهاى ملائك را مى

ا فرشته ها و از آنچه در آينده واقع مى شود، آگاه مى سازند. از اين راه است كه م

يم كه چه حالتى در آينده دور و يبگو از غيب مطلع مى شويم و مى توانيم به شما

، مردم ساده لوح كنندى باز مى يديك در انتظار شماست. بدينترتيب دكان غيب گونز 

چند دروغى در باره آينده مى ربايند.  را مى فريبند و پول شانرا مفت و رايگان و با

يثه را ويان فريبكار را ببندد و ريشه اين شجره خبقرآن براى آنكه دكان اين غيب گ

ه هاى درخشان، راه شياطين را بسوى آسمان بسته قطع كند، مى فرمايد كه اين ستار 

است. نمى گذارند بالا بروند و از اسرار آسمان اطلاع بيابند و دوستان خود را در 
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 زمين از آن آگاه سازند. 

بنابر توجيه نخستين، عذاب السعير در اخير آيه، به عذاب دوزخ اشاره دارد، ولى 

قب را كه شياطين با آن رانده مى شوند نابر توجيه دومى بايد شعله هاى شهاب ثاب

 بازگو كند. 

هرچند آياتى را در قرآن مى يابيم كه بيانگر مفهوميست كه در توجيه دومى 

كه  رد شياطين ذريعه شهاب ثاقب دارد، ولى بنابر اينبكار رفته و اشعار بر دفع و ط

شان مى دهد ماوى درخشان، لفظ مصابيح بكار رفته و ندر ابتداى آيه براى اجرام س

كه براى عده اى از بينندگان خود چراغ راه اند، بايد "رجوماًللشياطين" نيز بهمين 

 مفهوم و به معناى دفع و طرد القاءات شيطانى گرفته شود. 

 گذارند: بعدى اين مطالب اساسى را در جلو ما مى  اتآي

روشنى  شوند، از نشانه هاى نمايان و ن كافر مىآنانكه نسبت به پروردگار شا •

كنند و آنانرا بسوى  كه در آغوش گسترده آسمان، در هرسويى جلوه نمائى مى

حق مست، گرفتندشان نى يهدايت و رهنمامايه اى براى خوانند،  شان مى پروردگار

نده كچون در آن فرو اف عذاب جهنم اند. چه زشت است مصير و برگشتگاه آنان؟!

 اك شعله هايش استقبال شوند. صداى وحشتناك جهنم و خروش هيبتن ند، باشو 

جهنم با چنان خشم و خشونتى با آنان برخورد كند و چنان بر آنان خشمگين  •

جهنم به هرگروه كافرى كه باشد كه نزديك است از شدت خشم خود بتركد. پاسبانان 

 ن نيامده بود؟گويند: مگر هشدار دهنده اى بسوى تا شود مى وارد آن مى

 د و در پاسخ خزنه جهنم گويند:به گناه خود اعتراف كنن  •

 الف: آرى هشدار دهنده اى بسوى ما آمده بود. 

 ب: ولى ما عمداً تكذيبش كرديم. 
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 و نه رهنما و رهنمودى.  ج: گفتيم: خدا نه پيامبرى فرستاده، نه وحيى

وخيم به كافران كنيد و از انجام  د: شما گمراهيد كه بسوى خدا دعوت مى

 دهيد.  هشدار مى

شنيديم و عقل  ر ما فرياد اين دعوتگران و هشداردهندگان دلسوز را مىهـ: اگ

گرفتيم، در زمره اهل دوزخ قرار  گرفتيم و از مصابيح هدايت مايه مى مانرا بكار مى

 گرفتيم.  نمى

نشان  اعتراف اهل دوزخ، مبنى براينكه ما عقل خود را بكار نگرفتيم، به وضوح

انگيزند و مايه ى مواردى اشاره شده كه عقل را م دهد كه در آيات قبلى حتماً بهى م

رهنمايى عقل بسوى حقيقت اند. مصابيح در آسمان دنيا همان مواردى است كه 

 نها اعتراف مى كنند. اهل دوزخ به عدم تعقل در باره آ 

 اند: كه ناقد ملاحظاتى در باره آن داشته است اينهاگر دي آياتى
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 10-6الصافات:  *طۡف

 هر از را آن .ايمآراسته ستارگان زينت با را آسمان يقيناً اين ما هستيم كه نزديكترين

 و والامقام )گروه اعلى ملإ به توانندنمى  آنانايم، كرده ظحف كاملاً متمر د؛ شيطانى

 دهند، در حالى كه از فرا مخفيانه گوش( كبارند فرشتگان كه ملكوت، عالم صدرنشين

ند، غرض راندن، و براى شان عذاب دائمى است، گير تاب قرار مى پر جانبى هدف  هر

 چيزى اختطاف كند كه شهاب ثاقب )شعله اى تند( تعقيبش كند. گر اين كه كسى م

 مى تابد:چند رهنمود درخشان متبركه  آياتدر اين 

بيان هاى درخشان مزين و آراسته شده، از اين آسمان نزديك به زمين با ستاره  •
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 فهميده مى شود كه تمامى ستاره ها زير نزديك ترين آسمان است. 

شته هاى والا مقام نزديك شوند و به حرفهاى شان شيطانها نمى توانند به فر  •

تلاش كنند بالا بروند و به ملإ گر ستاره ها مانع بالا رفتن شان مى شود. اگوش دهد. 

گيرند، معنى اين سخن اين است  مى قرار پرتاب هدفش نهند از هر جانبى گو اعلى 

ريق جن ها به : از طگويندكه: ادعاء كاهنان و نجوميان باطل و واهى است كه مى 

جنها به سوى آسمان مى روند، نجوى هاى فرشته گويا اخبار غيب دسترسى مى يابند، 

به رفقاى خود در قطار شوند، پيش آمدهاى آينده مطلع مى ها را مى شنوند، از 

ع مى دهند، از اين رو آنان قادر اند مردم را از غيب و حوادث آينده كاهنان اطلا 

ايند شوند. اين باورهاى خرافى پيش آمدهاى ناخوشيب مانع مطلع سازند و به اين ترت

 را ها گرىاغوا و ها اند مجال و زمينه فريبكارىپى اغواى مردم به فريبكارانى كه در 

ه ها مى توانيم شما نذران رابر شكرانه ها ودر بگويند: به مردم مى فراهم مى كند، 

با اين بيان حكيمانه اش ادعاء اين  قرآنرا از خطر و ضرر محتمل نجات دهيم!! 

دغلبازان و فريبكاران را از بنياد رد مى كند، مشت محكمى بر فرق اين بت مى 

اين گفته شده: متبركه  آياتد، در اين كوبد و بساط اين خرافات را جمع مى كن

؛ از جانبى مصابيح هدايت اند و از ن دنيا زيبايى بخشيدهكه به آسما نگان روشتار س

جانبى وسيله راندن شياطين متمرد و سركش، و مانع بالا رفتن آنان به بالا، و نزديك 

ند اختطاف ك چيزىاحياناً كسى از آنان تلاش كند؛ بالا رود و گر شدن به ملإ اعلى، ا

 كند. شعله سوزنده اى دنبالش مى 

متوجه باشيم كه ساينسدانان و ستاره شناسان در رابطه به سفر به اين نيز بايد 

گويند هاى فضايى و خطراتى كه هر فضاء نورد را تهديد مى كند همان حرفى را مى 

ن گويند: در مسير بالا رفتن به آسماگفته است، مى ن قبل چهارده قر  كه قرآن
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مى شوند، سرعت و  پرتابند كه از هر سويى اثاقب  هاىشهاب ؛گترى مانع و خطربزر 

چيزى را به خاكستر تبديل مى كند، در طبيعت ماده اى پيمانه اى كه هر حرارتش به 

 سراغ نمى شود كه در برابر آن مقاومت كند.

  

 آيا آسمان بر ستونهاى نامرئى استوار است؟

نويسد: به رسم استهزاء به اين صيغه مى گرش را اعتراض ديگوى نقاد بذله 

! . . . و اين كه آسمان نيزمى بر رو  بانىيسا ايبه جز سقف  ستينى ز يچ آسمان

در جلو مخاطبين خود را  آياتىترجمه ركيك پس داراى ستونهاى نامرئى است. . . س

 كه به همين مطلب اشاره دارد.  گذاردمى 

رد يف اين ناقد لدود را برسى كنيم آيات مو بياييد قبل از اين كه حرفهاى سخ

 گذاريم:ترجمه و تفسير دقيق آن را در جلو خود بنظر ناقد و 
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 11-10لقمان:  * بلَِ ٱلظ

 كوههايى مينز در و است، آفريده ببينيد را آن كه ستونى بدون را آسمانها خداوند

 از و. پراكند جنبنده نوع نوع آن در و نلرزاند، را ماش زمين؛ تا افكند، استوارى

اين است  . رويانديم پرارزش اى جوره هر از آن با و ايمفرستاده فرو آب آسمان

نه  ؟آفريده را چيزى سواى او اند چه كه آنانى دهيد؛ نشان من بهپس  آفرينش خدا،

 .  اند گمراهى آشكار رد اين ستمگران بلكه

 :گذاردگر در اختيار ما مى روشن ىچند رهنموده متبرك آياتاين 

ها را بدون ستون هايى كه قابل رؤيت آسمانهمان ذاتيست كه  متعال الل ّٰه •
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چنان باشند استوار داشته، اين ستون ها كه اجرام سماوى را بر دوش مى كشند؛ 

قت است كه حقي گر از اعجاز علمى قرآنهستند كه ديده نمى شوند!! و اين يكى دي

پى برده كه ميان حقيقت ه تصوير مى كشد، انسان امروز به اين گ علمى را بر بز 

تمامى اجرام و ستاره هاى آسمان قوه نامرئى جذب و دفع وجود دارد كه باعث حفظ 

و يا از مقدار كنونى  گر اين نيرو نمى بودهر يكى در مدارهاى خاص خودش مى شود، ا

گرديد. يا يكى ر نمانده و متلاشى مى پايداش كمتر و بيشتر مى بود نظم موجود ا

پراكنده مى شدند كه تمامى نظم عالم چنان متشتت و جذب مى كرد و يا گرى را دي

گران را گر كه اقوال ديرا افراد سطحى ن قرآناز ميان مى رفت!!! اهميت اين بيان 

اجز گ علمى عز درك عظمت اين اعجاز بزر بدون درك و تعمق رد و تأييد مى كنند؛ ا

گوييد: در و به او بگذاريد گر شما اين مطلب را در برابر ساينسدان منصف بند اما اا

با ستون هايى آسمان چهارصد سال قبل آمده است كتاب مذهبى ما هزار و 

گفت: گ و تأمل خواهد برافراشته شده كه ديده نمى شوند، يقيناً كه او بدون درن

چ كسى از اين د، قبل از اين هيبردن پىها در قرن نوزده به اين حقيقت  انسان

چنين نيروى حقيقت اطلاعى نداشت و تصور آن را نمى كرد كه ميان اجرام آسمانى 

 گرديده!!! نامرئى وجود دارد و باعث حفظ هر ستاره اى در مدار خاصش 

گر هايى افكند كه نگار عالم در زمين لپرورد گفته شده كه متبركه  آياتدر اين  •

ارزشمند ابعاد عميق و  د، تا سرنشينانش را نه لرزاند. براى دركانع شاز لرزش زمين م

 را در جلو خود داشته باشيد: مطالب آيه مباركه اين اين 

بايد بدانيم  افكند( به كار رفته!)القى: كوه ها صيغه پيدايش در اين جا براى  •

چرا براى كوه ها عوض صيغه آمده است؟  پيدا كردن اينچرا عوض آفريدن و كه 

پيدايش كوه ها ؟ آيا زمين قبل از گرفته شدهگرها( به كار رواسي: لن)جبال( صيغه )
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دقيق پاسخهاى پرسشها بايد به اين  ؟چگونه مانع اين جنبش شدمى جنبيد؟ كوه ها 

 . ى ارائه كردو علم

رده، بخش بيشتر زمين سر برآو  تحقيقات علمى نشان مى دهد كه كوهها از دل •

بر روى زمين، اين كوهها زمانى سر برآوردند كه قشر بيرونى آن در دل زمين و كمترش 

ى ژ اما نازك بود و توان مقاومت در برابر فشار انر گونه شد،  گزمين سرد و سن

پيهم مى شكست و از شكافهايش گونه مسلسل و متراكم دل زمين را نداشت و به 

دريج به بيرون مى جهيد، و همين به تش فشانه ها چون آتل زمين مواد مذاب د 

شكل كوه ها در مى آمد، اكنون نيز اين سلسه ادامه دارد و كوه هايى ناشى از آتش 

خيلى كمتر از دوران پيمانه ، اما به گى زمين ايجاد مى شوندفشانها و شكستن قشر سن

حقيقت ( افكند :)القىد صيغه ابتدايى آفرينش زمين، اين نشان مى دهد كه كار بر 

را به نمايش مى  گر از اعجاز علمى قرآنند و يكى ديافاده مى كگ علمى را بزر 

 گذارد!!! 

زمين در مراحل ه كه دگرديثابت نيز حقيقت در نتيجه تحقيقات علمى اين  •

نخستين آفرينش و زمانى كه هنوز قشر بيرونى اش به اندازه كافى ضخيم، سفت و 

برداشتن هاى بودند؛ بنابر شكستن و درز گرديده جاد ننشده بود و كوه ها ايمحكم 

مى جنبيد، اين كوه ها باعث آن شد كه قشر بيرونى پيهم گونه اى به اش گى قشر سن

، همين كوه ها كتله ها و تخته هاى گين تر شودو سن تر مضبوطزمين محكمتر، 

ى، يا آهنگ تخته هاى ويلدن وند دهد؛ درست شبيهپيمختلف قشر زمين را با هم 

د و محكم با آن مى نگ يخ وصل مى شو زر تخته هاى يخ روى آب كه با كتله ب

و محكمتر مى شوند، همين باعث شد جلو زلزله هاى شديد ابتدايى زمين د، نپچس

اشاره  ىگ علمبزر حقيقت كوه ها به همين گر ها براى لن . كار برد نامگرفته شود
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است!! صد حيف  قرآنعلمى اعجاز گر دي يك نمونه واضح و نمايانىيقيناً  دارد و اين

حال انسان بد ضمير و بدفهمى كه نمى تواند اين حقيقت را درك و يا بر آن  به

 . اعتراف كند

 زمين و آسمانهاعميق، مداوم و هدفمند ميان گى و تنسيق در اين آيه همآهن •

ز گارت اگويد: مى بينى كه آفريد مى ، به مخاطب خود گذاشته شدهنيز به نمايش 

گون گوناجانداران زمين دانه و ميوه و نباتات  آسمان آب مى باراند و با اين آب براى

گى و كار مشترك و هدفمند مى روياند، در اين آفرينش و ايجاد تنسيق و همآهن

گار خلاق مى درخشد، همه با پرورد مظاهر روشن تصرف  ؛زمين و ميان آسمانها

خداى متعال انجام مى يابد، به اراده  گويند: كه تمامى اين امورلند مى صداى ب

، كسى كه اين حقيقت زمينتحت سلطه مطلق وى اند و هم  آسمانهامان كه هم ه

عميق و مداوم گى براى توجيه اين تنسيق و همآهنپذيرد مسلم و روشن را نمى 

و مى تواند  ا سراغ داردآيا كسى جز خدا ر چه توجيهى دارد؟  زمين و ميان آسمانها

چيزى را آفريده؟ چه گويد: ، بچيزى را داشته باشدآفرينش كند كه توان نشاندهى 

چيزى چ پيدايش هيجز خدا احدى قادر به خلقت و گويند كه مى  قرآنمتعدد  آيات

: گويدمى گذارد و با كمال قاطعيت ، ساينس امروز بر همين حرف صحه مى نيست

تنها اين و اا نابود كند، چيزى ر و نه آن كه چيزى را خلق كند انسان نه قادر است 

چوب را چه مى تواند گر درآورد، چناناز حالتى به حالت ديچيزى را كه  توان را دارد

تبديل كند، او با اين عمليه نه ژى حرارتى و آن را به دود و خاكستر و انر  ندابسوز 

چوب زى را از ميان برده و معدوم كرده. در مقدار كتله چيچيزى را خلق كرده و نه 

 ش تغيير كرده. الت، فقط حافزايشى آمده و نه كاهشىچ خته شده نه هيسو 

كسى كه از اين حقائق انكار كند مرتكب ظلم قبيح شده، هم نسبت به  •
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حقيقت و هم نسبت به عقل و خرد خودش، بى راهه رفته و راه درست و صواب را 

 !! گم كرده

 

 آسمان سقف خانه ماست!!

سقف و آسمان را به نام  چرا قرآناض دارند كه عده اى از معترضين بر اين اعتر 

پندارند كه سقف مى گر ها زمين را به نام فرش و بساط ياد كرده؟!! اين سطحى ن

ساخته گل گادر و سمنت و يا دستك و پوشاند و از بالاى اتاق را مى چه يعنى آن 

اين  به پوشاند!!مى را سطح چه اين يعنى سطح هموار اتاق و آن مى شود!! و فرش 

در خيلى از نسان مشحون از استعاره هاست، گ اتوجهى ندارند كه بخش عمده فرهن

موارد نامهاى وضع شده براى اشياء ملموس و مشهود را براى اشياء غير ملموس و 

 مفاهيم معنوى به كار مى برد. 

 مى فرمايد:  قرآن
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 22-21البقره:  *ون

را آفريده كه پيش از شما  را و كسانىآن كه شما ستيد، ر پر تان را بگاپرورد اى مردم! 

و آسمان را د، يگردانفرشى تان ى زمين را براآن كه به تقوى دست يابيد. اند، تا بوده

ى اين همه ميوه ها را بيرون آورد؛ رزقآسمان آب فرو فرستاد و با آن و از بنايى، 

 )وى همتايى ندارد(.  دانيدى كه م در حالى يدگيربراى خدا همتايانى نپس براى تان، 

پرستيم كه هم ما را آفريده گارى را بپرورد ما را رهنمايى مى كند كه:  آياتاين  

را آفريده و ميان شان  زمين و آسمانهاهمان كه و هم آنان كه قبل از ما بودند، 
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ار، نه خيلى فرش خانه ما باشد، همو چون كرده كه يكى ى ايجاد تنسيقوحدت و  چنان

چون گرى گونه، آماده كاشتن و زيستن، و ديگل سخت و نه بيش از ضرورت نرم و 

هم از تابيدن اشعه مضر بر روى زمين مانع مى شود و هم از سقوط  سقف خانه ما،

از دل سانها گرى با همين آب براى اناز يكى برف و باران مى بارد و ديگها، شهاب سن

روياند، و اسباب روزى انسان را فراهم مى كند!!! به  ميوه مىگياه و و دانه خود 

باراندن باران از آسمان و روياندن انسانها، و نه يش اپيدخوبى مى دانيد كه نه در 

چ نقشى ندارد، خوب مى متعال هي الل ّٰهكسى جز چ هي و درخت از زمين ، نباتگياه

 ندارد.  دانيد كه خدا همتايى

 : ب غور و دقت بيشتر مى كندگر ايجاچند مطلب ديدر اين جا 

نه گِل، چون گ و نه نرم چون سنسخت و سفت ، نه خانه شماستفرش زمين  •

ش بيش از حد لازم و نه كمتر از آن، و آسمان نيز فشار نه گرم، سرد و نه خيلى  خېلى

پس امروز و ، شده ديابه نام سقف محفوظ آسمان  قرآنمتعدد  آياتسقف آن، در 

چيزى هست ها نيز به اين فهميده اند كه در فضاء زمين شان نانسا قرآنچهارده از 

گذارد از خورشيد كه از يك سو نمى را دارد، محفوظ كه براى زمين حيثيت سقف 

گر زمين بتابد كه براى سرنشينانش خطرناك و مضر است، و از سوى دياشعه اى بر 

سرعت زياد به زمين را مانع مى شود، شهابهايى كه با  بر سطحشهاب ثاقب اصابت 

مى شوند و يا مسير يا ذره ذره با اين سقف  سوى زمين مى آيند و در نتيجه تصادم

به ساينسدانى باانصاف گر اگر منحرف مى شوند. آن تغيير مى يابد و به سمتى دي

ه؛ آمده است پرى شدچهار صد سال از آن سدر كتاب مذهبى ما كه هزار و گوييد: ب

درزها و سقف در اين چون سقف محفوظ است، زمانى  كه اين آسمان براى زمين ما

گوييد، فضاء زمين را چيزى كه شما امروز مى همان  !!خواهد شدهايى ايجاد  كافش
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گيرى از تابيدن اشعه مضر پرده اوزونش را باعث جلو سقف محفوظ آن مى خوانيد و 

گل ازهاى گگوييد اكنون بنابر ازدياد اى كه مى ه پردبراى حيات مى شماريد، همان 

گوييد: شاريده و سوراخ برداشته. به من ب وكسايد( جا جاى آنخانه اى )كاربن داى ا

در رابطه به اين چه خواهد بود؟!! اين ساينسدان در برابر اين حرفها عكس العمل 

؟ واهد كردخقضاوت چه گفت؟ در باره قرآن و حامل آن چه خواهد گويى دقيق پيش

اين نمى تواند سخن گويد: گر را خواهد يافت كه بگفتن سخن ديجز اين مجال آيا 

گويى دقيق پيشگويد و چنين ك انسان عادى باشد، تنها كسى مى تواند آن را بي

پيمانه زياد مطلع اسرار فضاء زمين و خود زمين دقيقاً و به علمى داشته باشد كه از 

وى كسى گفته شده: اين كتاب از ساين نوع مطالب به استناد قرآن در  ؟!!باشد

 اطلاع كامل دارد.  زمين و مانهاآساسرار از )عليم( است و فرستاده شده كه 

نشان مى دهد كه  زمين و آسمانهاميان دقيق گى تنسيق و همآهنچنان هم •

ذات واحد است، همان كه از يكى آب  زمين و انسان، آسمانهاگار پرورد و گار آفريد 

ها و ميوه دانه ا و مفيد مى روياند، و گياهان زيبگرى راند، و با اين آب از ديمى با

 را يكى گويد،پاسخ مى هاى لذيد مى آفريند و از اين طريق به نيازمندى هاى انسان 

گرى روشنى و حرارت بدهد و آن را نور و حرارت ساخته تا از طريق آن به دي منبع

چه هدفمند را گى و كار مشترك تنسيق، همآهناين براى زيستن انسان مساعد سازد. 

پيامى براى انسان چه كسى باعث شده و به اراده كدام ذاتى تحقق مى يابد و 

گار است پرد گار و گويد: خدا آفريد عقلمند و خردمند دارد؟!! آيا اين كافى نيست كه ب

  چ همتايى ندارد؟!!و هي
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 زمين مسطح است يا كروى؟

نند فرش( )ما نيزم كنيد: چرايكى از معترضين توجه  گويى هاىبه اين بذله 

متعاقب آن ترجمه ركيك و غير معيارى دو  ؟ي)مانند توپ( کرو  مسطح است و نه

 آيه را آورده:

هاى ثابتى افكنديم؛ و از هر گياه موزون، در زمين را گسترديم؛ و در آن كوه و

 ( سورة الحجر19آن رويانديم؛ )

اى زمين؟! ها را ميخهو كوه (6شما( قرار نداديم؟! )آيا زمين را محل آرامش )

 سورة النبأ (7)

 مانند فرشى نيدهد که زمى م نانيخداوند اطماين ياوه سرايى را دارد: پس س

شده اند. تبارک  دهيکوب نيبا ما نلرزد بر زم نيآن که زمى مسطح است و کوه ها برا

شناسان در مورد گسل ها را  نيزم لي: اباطيعلمى  جهي! نتنياحسن الخالق الل ّٰه

 ن،يزمى ها خيم ني. باشد که اديخود را کنار کوه ها بنا کنى خانه ها و ديفراموش کن

 ! ندگانير دارند. و چه کم اند پند گ زلزال در امانى شما را از بلا 

نه؛ بلكه به كسانى كه در جستجوى حقيقت اند و قضايا را با گوى به اين بذله 

كننده مى  كور و كرعناد ضمير صاف از و كور از تعصب پاك ذهن شفاف، قلب 

بلندى ها فقط گونه اى كه سطح آن زمين كروى است، ولى نه به گوييم: ؛ مى گرندن

چنين مى بود صيغه گر گى ها بوده و ساحه هموارى در آن سراغ نشود، افرورفتو 

راى انسان؛ فراش بر آن صدق نمى كرد، اما زمين با آن كه كروى است در عين حال ب

گرد نه گسترده مى نر انسانى هموارى هاى زمين را هاست، نيز گونه سترده و فرش گ

چه ناقد ادعاء كرده مى كند، نه به آن  پديده اشارهبه اين  قرآن گونه!! آياتپ تو 
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چيزى را به در آن هر  كوهها( افكنديم، وگرها )آن لن در و گسترانديم را و زمين

و در آن براى شما و آنهايى اسباب معيشت فراهم كرديم كه  شكل موزون رويانديم

 وزى دهنده آنها نيستيد. شما ر 

 اينها اند:  آياتجان و روان در اين گر رهنمود هاى روشن

پس كوهها را در آن ايجاد گسترده آفريد؛ سنخست زمين را هموار و  تعالم الل ّٰه •

است، ساينس امروز همين حرف  گر از اعجاز علمى قرآنكه يكى دييقيناً اين و كرد، 

وار سطح زمين در ابتداء كاملاً همگويد، كه ى را با كمال قاطعيت و صداى بلند م

مراحل بعدى ايجاد شده اند، در زمين موجود در روى پستى هاى بود، بلندى ها و 

 گى ها. در ابتداء نه بلندى ها داشت و نه فرورفت

پس از زيبا و موزون روى زمين گون، گوناهان اگينباتات و گويد: اين آيت مى  •

زخائر آبى ها كوهپذير است كه ين حقيقت واضح و انكار نااايجاد كوهها روييده اند، 

گيرند، چشمه ها از آنها مايه مى و  هاكاريز را در آغوش خود دارد، نهرها، روى زمين 

چشمه ها، همين اريزها و نه گر كوهها نبود نه در روى زمين نهرها مى بود، نه كا

                                 گرمد، برخى سرد، برخى گون تقسيم شو گوناكوهها باعث شده اند تا زمين به مناطق 

گياه، نبات و درخت، گار براى رويش نوع خاص و برخى معتدل، هر يكى ساز 

گر كوهها اد، نشو مى گر همين كوهها باعث وزش بادها از سمتى به سمتى دي

اين هواى سراسر زمين تا حدى زياد يكسان مى بود، بادها نمى وزيد، و ما نبودند 

پيدايش در اين جا نخست به  قرآنين كه گون را نمى داشتيم. اگوناهمه نباتات 
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به بادها، همين پس سگون و گونابه رويش نباتات اشاره مى كند، بعد كوهها 

  گذارد!!!حقيقت علمى را به نمايش مى 

؛ شما انسانها به آن ضرورت داريدكه  را آفريده استچه تمامى آن تعال م الل ّٰه •

ه تمامى حيواناتى نيز روزى مى دهد به آن وابسته است؛ بگى تان اء و دوام زند و بق

كه شما ضامن و ذمه وار رزق و روزى آنها نيستيد، تمامى اين حيوانات مختلف را 

استفاده به آن ضرورت دارد و از آن گر ه اى ديگونگونه و آفريده كه انسان به يك 

 امى اين حيوانات نيز خداست. ذمه وار و متكفل رزق و روزى تممى كند، 

 

 زمان بارش و حالت جنين در رحمآگاهى از 

علم برخى از امور را به  گرفته اند كه قرآنبرخى از ناقدان اين را قابل اعتراض 

 به نقد مى كشند:خدا اختصاص داده، مطالب اين آيه را 
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 34لقمان:                                                                                      

چه در ، اوست كه باران مى باراند، به آن يقيناً كه علم ساعت )قيامت( نزد خداست

چيزى كسب مى چه كه فردا چ كسى نمى داند علم دارد، هيست ى )مادران( ارحمها

 است. گاه دانكه در كدام سرزمينى مى ميرد، يقيناً كه خدا آ  كند، و نمى داند

برداشت ناقدان از اين گ كنيم و ببينيم رنبياييد در برابر اين آيه متبركه كمى د

پايه و بى اى پيمانه چه نقد آنان تا پيمانه اى ناقص و سطحى است و چه آيه تا 

 واهى. 

زير را در جلو مان داشته  براى درك آموزه هاى درخشان اين آيه بايد مطالب
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 باشيم: 

براى تمامى  اين آيه متبركه آخرين آيه سوره لقمان و تتمه زيبا و خلاصه جامع •

 چند امور به خدا اختصاص يافته:كه در آن علم و مطالب اين سوره است.  آيات

متعددى بر اين مطلب تأكيد و تركيز  آياتزمان قيام قيامت: قرآنكريم در  -الف

چه زمانى نمى داند قيامت پيامبران( ز خدا احدى )به شمول فرشته ها و دارد كه ج

 پا خواهد شد. بر

يد دو نكته را در نظر يدن باران و ساحه آن: كه در اين رابطه بازمان بار –ب 

گويى انسان مبتنى بر حدس و گمان مى پيشدر رابطه به باران  -1داشته باشيم: 

گمان را )گمان( و )علم( را فراموش كرد، نبايد باشد، نبايد تفاوت عميق ميان حدس 

اما علم؛ احتمالات را كنار  حدس و گمان بر احتمالات استوار مى باشد؛علم خواند، 

يصله قاطع صادر مى كند، در قرار هاى علم جايى براى احتمالات فگذارد و مى 

سرعت بادها و  ؛پيشرفتهزمانى كه ما به كمك وسائل  -2متعدد وجود ندارد. 

استقامت آن ها و حالت و كيفيت ابرها را معلوم مى كنيم و برويت همين 

ن وجود ان وقت و در فلان ساحه احتمال باريدن بار در فلا گوييم كه معلومات مى 

گويى هر قدر هم كه دقيق باشد از دائره حدس و گمان بيرون نمى پيشدارد، اين 

رود، انسان نمى تواند تمامى عواملى را كه در توليد ابرها، و حركت آن و باريدن 

بشناسد،  دقيقگونه سهم كم يا زياد دارد؛ همه را درك و به ژاله و برف باران، 

گويى اى شپيصد در صد دقيق و علمى كند. هر  گويىپيشمحاسبه كند و برويت آن 

چنين يك مليمتر؛ احتمال اشتباه باشد،  1000/1ثانيه، يا  1000/1كه در آن برابر 

حدس و گمان استوار بوده و نبايد آن را قرار علمى خواند، گويى در اصل بر پيش

ينى عتباهى نمى باشد. همين ابرى كه با سرعت ماشچ در قرار علمى احتمال هيچون 
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به استقامت و سمت خاصى در حركت است و هواى سرد و عواملى كه باعث باريدن 

به انتظارش نشسته، احتمال دارد از چند كيلومترى باران از ابر مى شود؛ در 

و  گر برود،ابر استقامتش را تغيير دهد، به سمتى ديگرى باد تندى بوزد، استقامت دي

توجه به عدم احتواى علمى انسان بر  اباعث اختلال در تمامى محاسبات شود، ب

تمامى عوامل دخيل در يك حادثه و با توجه به امكان همين احتمالات است كه نمى 

گويى هاى انسان را قرار علمى تلقى كرد، اما خداوند متعال عالم الغيب پيشتوان 

ن نيز بايد توجه داشت كه فقره )ينزل است و بر تمامى عوامل علم دارد. به اي

ث: باران را فرومى فرستد(؛ اين مطلب را افاده نمى كند كه علم زمان نزول باران يالغ

گر آن را نمى داند، البته رواياتى داريم كه بر چ كسى ديمختص براى خداست و هي

؛ از اين اختصاص اين علم به خدا تأكيد دارند، بناءً كسانى كه در رابطه به اين آيت

 شده اند.  هبابت ايرادى دارند مرتكب اشتبا

نطفه چيست، مى داند كه در رحم  گونه كامل و دقيقمتعال به  الل ّٰه -ج 

موجود در رحم مادر به جاندار و طفل سعيد مى انجامد يا شقى، داراى سيماى زيبا 

يا دختر، پسر خواهد بود و دلكش خواهد بود يا غير زيبا، ذكى خواهد بود يا غبى، 

يمار و نحيف، نيرومند خواهد بود يا ضعيف. . . بصحتمند و تنومند خواهد بود يا 

خداى عليم و خبير نسبت به تمامى اينها علم كامل دارد؛ اما انسان نمى تواند در 

رابطه به تمامى مواصفات مولود جديد علم كامل داشته باشد. شناخت تذكير و 

 االترا سوند كه آن طرف جدار رحم ر چون لى تأنيث نطفه؛ آن هم به كمك وسائ

نمايش مى دهد؛ نبايد اين را علم غيب خواند و منافى اين آيه، اين كمال بدفهمى 

در غياب آن، چيزى است كه اين را علم غيب مى خوانند، علم غيب يعنى دانستن 

ج گيرد؛ از دائره غيب خار چشم ما قرار مى زمانى كه شى غائب به كمك وسائل؛ زير 
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و مولود در رحم مادر و به كمك وسائل  همى شود. اطلاع بر برخى از مواصفات نطف

چيزى يا يشرفته؛ شبيه آن است كه كسى به كمك كامره محافظتى در عقب ديوار پ

عقب ديوار در يك هر شى ، كه بدون كامره قادر به ديدن آن نيست كسى را مى بيند

پ كسى با دوربين قوى؛ اسگر شهود، اگر مو در حالت دياست حالت براى او غائب 

چشم عادى قابل رويت نيست، بعد به كسانى را در فاصله اى مى بيند كه با  ارىو س

پس از دقائقى فلان دوست ما نيز به اين جا خواهد رسيد؛ گويد: كه در كنار او اند ب

گر كسى اين را آيا مى توان اين را علم غيب خواند؟!! كمال سفاهت خواهد بود ا

چار مغالطه د م غيب را نمى داند، للم غيب بخواند، او در حقيقت معنى درست عع

است، براى اين بيننده؛ عاجز شاهد، و غيب و مشهود ب و ائشده، از تفكيك ميان غ

پ سوار غائب نه بلكه مشهود است، مشاهده مولود در رحم مادر نيز در يك آن اس

آن با الترا سوند او را از حالت گر مشهود، مشاهده حالت غيب است و در حالت دي

شد. علم غيب اين است كه كسى بدون استفاده از وسائل و ذرائع و كغيب مى 

 پى ببرد. پنهان از ديد هايش بدون آن كه با حواسش آن را درك كند به اشياى 

كه كسى نمى گفته نشده اين مطلب را نيز بايد در نظر داشته باشيم: در آيه  •

كه نشان مى دهد ه سر است يا دختر، بلكه صيغه اى به كار رفتپداند در رحم مادر 

پسر يا دختر بودنش، تمامى خصوصيات و مواصفات طفل مطمح نظر است نه فقط 

علم به تمامى مواصفات اين طفل براى احدى جز چ شكى نيست كه و در اين هي

نسانى اچگونه گويد كه اين طفل چه كسى مى تواند بخداى عليم خبير ممكن نيست، 

 عادل يا ظالم، ذكى يا غبى؟!ح، خواهد بود: خوب يا بد، صالح يا طال

با نظر سطحى )قيامت، باريدن باران و  چندبه اين نيز بايد توجه كنيم كه: هر  •

پديده هاى جدا از هم جلوه مى كنند و ذكر آن در يك آيه و مولود در رحم مادر( 
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يان آنها مناسبتهاى عميقى وجود معجيب به نظر مى رسد، اما در حقيقت كنار هم 

گ و زنده شدن مجدد گى بعد از مر زند يكى از ابعاد مهم و اساسى قيامت  چوندارد، 

باورى به اين ندارند و آن را مستحيل مى خوانند كه  منكرين قيامتانسان است، 

گويد: گونه مكرر به آنان مى به  قرآن، گش دوباره زنده خواهد شدپس از مر انسان 

جان مى دمد و نباتات خرم و  گارى كه با قطرات باران؛ در زمين مردهورد ر پآيا 

در روز قيامت پنداريد كه شاداب از آن بيرون مى آرد؛ آيا وى را از اين عاجز مى 

گونه كه بار نخست او را از همين خاك از قبرش زنده بيرون آرد، همانانسان را 

رده نطفه زنده درست مى كند و اين م! آيا خداى خلاق عليم را كه از خاك آفريد؟!!

مى خوانيد كه انسان تبديل شده عاجز به شكل انسان در مى آورد؛ از اين  نطفه را

  !گر زنده كند؟!!به خاك را بارى دي

چه كارى را كسب خواهد كرد، فردا انسان دقيقاً نمى داند كه فردا مجال  -د 

چكسى هيپيش رو دارد، احتمال را  ، مليونهاپنهاناو )غائب( است و از ديد او براى 

چه حالتى خواهد بود و توان كدام كارى را بدست خواهد فردا در ى داند كه نمدقيقاً 

تصميم او مى تواند يكى از احتمالات را احتوى كند، از ميان احتمالات بى آورد، 

به واقعيت خيلى نزديك باشد، گمانش شمارى، مى تواند حدس بزند، شايد تخمين و 

حكم كند كه حوادث و رودادهاى دقيقاً و صد در صد درست گز نمى تواند هر  ولى

چه كارى، برايش مقدور نيست به آن  مچگونه خواهند بود و او قادر به انجافردا 

 چه فردا انجام خواهد داد علم كامل داشته باشد!!

و گ به سراغش خواهد آمد، در چه حالتى مر چ كسى نمى داند در كجا و هي -هـ 

در باره پيش بينى . نه قادر به كردچگونه به مالكش تسليم خواهد مانت روح را ا

ى گونه يقينى و دقيق مبه ش لگر، نه داكتر معاجخود است و نه در باره انسانى دي

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

222 

 

نه اولياء الل ّٰه، السلام و  معليه انمبر اپي، نه فرشته ها مى دانند، نه كندى گويپيشتواند

 جز كهكسى  و ،گفتهگويى كند دروغ پيش گيدن مر كسى كه در باره ساعت فرارس

 گفته.گرى علم غيب را نسبت دهد دروغ خدا به دي

 گونه كه. اين فقره همانگاه داناست: يقيناً كه خداوند آ گفته شدهآيت پايان در 

رف دارد، ژ با بخش نخست آيت ارتباط عميق دارد با بخش دوم آن نيز ارتباط 

رار است: ويداست، اما ارتباطش با بخش دوم از اين قتباطش به بخش اول كاملاً هار 

عدم علم انسان به فردا و آينده اش در اين آيه مى خوانيم، ارشاد چه در باره آن 

آن كه انسان را آفريده و از تمامى استعدادها و ظرفيتهايش گاه داناست، خداى آ 

اين نيست كه ى داند كه او قادر به درك آگاه است، انسان را خوب مى شناسد و م

خواهد آمد و در كجا امانت روح را به مالكش گ به سراغش چه زمانى داعى مر 

گر . اچه كارى را بدست خواهد آوردتسليم خواهد كرد، و اين كه فردا مجال انجام 

دانستن اين چه سرنوشتى روبرو خواهد شد، نمى داند كه خودش فردا با چ انسانى هي

اغش گ به سر چه زمانى داعى مر مواجه خواهد شد،  پيش آمدىچه گرى فردا با كه دي

گ خواهد رفت، به مراتب دشوار تر است و بالا خواهد آمد و در كجا به استقبال مر 

 با نفى علم غيب از انسان؛ مشت محكمى بر فرق عوامفريبان قرآنتر از توان او. 

 اخته اند.كوبيده و دكان كسانى را بسته كه اين را وسيله فريب افراد ساده لوح س

  

  قرآندر ن پيدايش انسااعتراض بر نظريه 

در باره  قرآناز موارد اعتراض؛ بيان گر براى عده اى نافهم و سطحى نظر يكى دي

پيدايش نطفه در رحم و مراحل مختلف نموى آن تا مستوى طفل كامل گى گونچ

 ىيمانه اپچه چه فرموده و بيان آن تا در اين رابطه  قرآنكه گريم ست. بياييد بنا
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 مى فرمايد: مى است. قرآنگ علچون اعجاز بزر علمى، دقيق و 
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  9 -6السجدة:                                                                                 

، هنيكو آفريده هر چه آفريده ا؛ عزتمند مهربان، همانكپيدنهان و پاناى همين است د

پس او داند، سگر سبك را از عُصاره آب نسلش پس  و آفرينش انسان را از گل آغازيد.

چه و  ؛گوشها و چشمها و دلها آفريدو براى تان در او دميد،  حشكرد و از رو  را برابر

 گزارى تان. پاسك است سد ان

 شده: گذاشته ايش گ قرآن به نمبزر علمى چند اعجاز متبركه  اتآيدر اين 

امروز مى دانيم كه نطفه مولود انسان از خلاصه منى تشكيل مى گردد.  •

را از خلاصه و عصاره منى اش نسل انسان به آن اشاره شده كه آيت چنانچه در اين 

و مشتركاً ه دگرديتمامى منى مرد و زن با هم يكجا چنان نيست كه مى سازيم؛ يعنى 

و عصاره آن نطفه طفل تشكيل مى گزيده از بر  هكبلمولود جديد را مى سازند، 

پى ون به آن گ علمى است كه انسان اكنبزر حقيقت و اين بدون شك يك  گردد!!

وجود داشته  پرمدر منى ريخته شده مرد در يك نوبت مليون ها سگويد برده و مى 

آن موفق مى شود كه به تخمك ماده به نام  كه از ميان تمامى آن ها نيرومندترين

جدار آن را بشكافد و داخل اووم شود، و همين جفت يكجا شده نطفه  واووم برسد 

در تخمك جا مى پرم ها نان نيست كه تمامى سچى انسان جديد را مى سازد!! يعن

گ يك اعجاز بزر  قرآنيقيناً كه اين بيان گيرد و نطفه طفل از آن ساخته مى شود، 

 لمى است!! ع
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نطفه تشكيل شده بعداً تسويه )برابر و آماده( در اين آيه مى خوانيم كه اين  •

از آن ساخته مى و به آن مستوى رشد و كمال مى رسد كه يك موجود زنده ه دگردي

 ؛پيدايشلحظه چنان نيست كه از نخستين شود و روح در آن دميده مى شود. يعنى 

گتر را داشته و به تدريج بزر چك ستوى كو شكل و صورت كامل يك طفل در منطفه 

آهسته آهسته و به تدريج شكل يك طفل را اختيار مى كند. و اين شود، بلكه  مى

ت كه حقيقت آن را انسان امروز به خوبى درك مى اس گر از اعجاز علمى قرآنيكى دي

 كند. 

 

 چيست كه انسان را از علقه آفريده ايم؟معنى اين حرف 

به نام علقه ياد  پيشرفته تر نطفه رايك حالت چرا  قرآنكه  برخى اعتراض دارند

از خاك نطفه انسان مى فرمايد:  گفت: قرآنمعترضين بايد پاسخ اين در كرده!! 

ساخته مى شود، مواد موجود در خاك به دانه و ميوه و در بدن انسان به نطفه 

در يكى از مراحل چشم( رشد نموده و غير قابل رويت )با گردد، اين نطفه تبديل مى 

چند و اويزان به جدار رحم در مى آيد، متعاقب آن از پيده چسبه كتله اى رشدش 

مكمل الاعضاء از آن ساخته مى شود. به اين گذرد تا آن كه طفل گر مى مرحله دي

 ه توجه كنيد:مباركه آي

قٍ 
َ
ل

َ
 ع

ۡ
نَ مِن

َٰ
نسَ ِ

ۡ
قَ ٱلۡ

َ
ل

َ
 2العلق:  *خ

 . را از علق آفريد انسان

 بايد در نظر داشت: را مطلب چند را از علق آفريد(  انسانبه اين كه ) در رابطه

ين جا براى آن الف: علق جمع علقة است، معنى اصلى علقه اويزان است، در ا

ها در انسانها را افاده كند، يعنى تمامى انسان به صيغه جمع آمده كه خلقت تمامى 
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تحقيقات علمى نشان نند، پيدايش شان از حالت علقه عبور مى كيكى از مراحل 

 ؛ماانقسبسته نبوده بلكه مجموعه حجراتيست كه از طريق  داده كه علقه خون

، يعنى همان نخستين خليه و حجره توليد شده؛ از راه انقسام؛ سلول هدگرديبيشتر 

اين كتله در واقع گرفته، ها و حجرات جديد را ساخته و حالت يك كتله را به خود 

سته و جامد، اين ى بدن انسان اند؛ نه سلول هلى خون ببتدايمجموعه سلول هاى ا

مضغه )شبيه پس حالت سگردند، ژدهمين روز توليد نطفه ايجاد مى پس از هسلولها 

گيرد، كه سطح بيرونى آن داراى شيارها مى باشد، گوشت جويده شده( را به خود مى 

 گردد. در اين مرحله؛ ساخت و ساز اعضاء مختلف بدن آغاز مى 

و ماده نخستين بدن انسان را خاك و  يش تمامى جانداران را از آبرآن پيدا: قب

چرا در اين آيه گريم كه ه مى خواند، بايد بننطفنخستين حالت آفرينش انسان را 

 :را مى يابيم دو توجيهرا از علق آفريد(، در تفاسير  انسان)گفته شده كه 

پايان مى ه نيز بايد به صيغه اى مقتضى آن بود كه اين آي آياتادبى ـ تركيب 1

به صيغه )خلق( آيه قبلى شباهت داشته باشد، تا فواصل و وزن هر دو يافت كه 

 يكسان مى شد. 

گذاشته شده؛ ر اين جا دو حالت خيلى متفاوت خلقت انسان در كنار هم ـ د2

ه استناد آن به مخاطب تا ب كتله اى معلق به رحم(،)حالت ( و كامل )انسانحالت 

از كتله معلق به رحم مادر مى آفريند، رشد را انسان متعال  الل ّٰهه چنانچ: گويدود بخ

(، )قرائت( و )تعليم ى)وحبا گونه ين همكاملى از آن مى سازد، انسان مى دهد، و 

ژرف را به آن مستواى بلند دانش و علم مى رساند كه به اسرارى زياد م( انسان لبالق

ريق از راه به اسرارى كه قبل از اين و جز از اين ط، پى ببردهان از ديده ها پنو 

 و بشناسد.  گرى نمى توانست آن را درك كنددي
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در رحم مادر و در مراحل گذشته فهميد كه ج_ انسان خيلى ديرتر و در سده 

ش به جدار رحم وصل و معلق بوده و در گرفته انطفه شكل  ؛پيدايش انسانابتدايى 

و اين  گيرد.گوشت جويده شده را به خود مى يه به هيئت شبپيشرفته تر مرحله 

مرحله دوم رشد نطفه در  قرآناست،  قرآنعلمى گ اعجاز بزر گر از يقيناً كه يكى دي

آن شى معلق است، يعنى اين نطفه در معنى رحم مادر را به نام علقه ياد كرده، كه 

ان مى باشد!! و صورتى اختيار مى كند كه به جدار رحم اويز حالت رحله دوم رشد م

توانست وسائلى بسازد كه به پى برد كه اين حقيقت  آن بهپس از انسان اخيراً و 

قبل از توليد اين گيرد. گون رشد نطفه در رحم مادر را زير نظر بگوناكمك آن مراحل 

 ن نبود!! وسائل براى انسان درك اين حقيقت ممك

چه مراحلى در و از ساخته مى شود گونه بايد توضيح دهيم كه نطفه انسان چ

 گذارد. پا به دنيا بون طفل مكملى چگذرد تا مى رحم مادر 

گردد، هر دو نخستين نطفه انسان از يكجا شدن دو نطفه مرد و زن تشكيل مى 

شوند كه انسان از از موادى ساخته مى  وپدر و مادر پرم و اووم( در بدن نطفه )س

ين همك ساخته مى شوند، خان از تمامى مواد خوراكى انساگيرد، طريق خوراك مى 

گياهان از آن دانه و حيوانات از آن درختها از آن ميوه مى سازند و  خاك است كه

نطفه متشكل از گوشت ساخته مى شود، و خون و فه طن، و در بدن انسان از آن شير

حقيقت نام خليه، حجره يا سلول ياد مى كنند، اين خليه در  دو نطفه مرد و زن را به

اصى در رابطه به ساخت و ساز هايى است كه هر يكى مأموريت خژنعه اى از مجمو 

شوند و  ىمرد ساخته م ىاسپرم ها که به وسيله بيضه هاانسان به عهده دارد، 

سلول ها  شوند. هر يک از اين ىزن توليد م ىتخمک ها که به وسيله تخمدان ها

نها از طريق مقاربت )ماده ژنتيک( را در خود دارند. آ  DNA از مجموعه ىنيم
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گيرند؛ اگر يک اسپرم وارد يک تخمک شود و آن را بارور  ى، کنار هم قرار مجنسى

برخى از مرد و زن ترکيب شده، سلول هاى جديدى حاصل مى شوند.  DNA کند،

ژنهاى اين از وظائف گونه مثال اعضاء مختلف انسان را مى سازند، به ژنها اين 

 گ، رنمچشد، موقعيت آن را در روى انسان، اندازه چشمها را بسازنخاصى است كه 

. . را تعيين كنند. اين . گ آن. و رن ها هژ آن، تناسب ميان سياهى و سفيدى، اندازه م

نطفه در ابتداء فقط يك حجره و سلول است، آهسته آهسته تعداد آن بيشتر مى 

حمل تخمک ، تخم سفر خود را از طريق لوله ىروز پس از باردار  ۲در عرضگردد، 

شود.  ىامر با فعاليت عضلات جدار لوله ميسر مکند که اين  ىبه سمت رحم آغاز م

تقسيم مى کند تا مجموعه اى از سلول ها به نام  خود را مکرراًدر همين زمان، تخم 

ازدياد روز اين مجموعه سلول به رحم مى رسد.  ۷ تا ۵مورولا حاصل شود. پس از

. . هد، شانز چهار، هشتگيرد، به نحوى كه به دو، رت مى از طريق انقسام صو سلولها 

ه مى شوند، حجم آن . افزايش مى يابد، از همين طريق سلول هاى جديد ساخت

مجموعه اين  ىشود. وقت ىساعت دو برابر م ۱۲تعداد آنها هر بيشتر مى شود، 

ل داخسلول ها در زمانى كه . مى باشدرسد، شامل صدها سلول  ىبه رحم م سلولى

جنين در اين گيرد، را به خود مى ان چك اويز شكل كتله كو  گيرند، ىم ىرحم جا

در آمنيوتيک ى به نام مايعدر اين مدت  ،يابد ىدر داخـل رحم تـکامـل م ىکيسـه ا

، کند ىعمل محامل جنين اين کيسه  ىمثل يک ضربه گير برارحم توليد مى شود كه 

گهاى خون مادر ميان بند ناف و ر گيرد.  ىبندناف انجام ماز طريق تغذيه آن نيز 

با وجود آن فل مانع مى شود، ط گردد كه از اختلاط خون مادر وايجاد مى ستمى سي

گرفته مى شود و مواد زائده و قابل دفع كه مواد حياتى مورد نياز طفل از خون مادر 

كتله  خون جنين به خون مادر انتقال مى يابد. جنين در مراحل ابتدائى شكلنيز از 
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گوشت چون  قرآنگونه مى باشد، به تعبير ر گوشت را داشته و سطح بيرونى آن شيا

ده شده كه آثار دندانها در آن نمايان باشد، داخل اين كتله؛ كاواك و خالى بوده، جوي

پى اعضاء بدن يكى د، نگير شكل مى  گاهجهازهاى داخلى بدن انسان در همين خالي

ه به هيئت طفل مكمل درمى آيد، اين مراحل گرى ساخته مى شوند، تا آن كدي

گرديده، و مشاهده پيشرفته خيلى مختلف تكامل نطفه در رحم مادر به كمك وسائل 

چند دهه قبل آن را درك كرده. نتائج اين تحقيقات علمى كاملاً و صد در انسان فقط 

ه نطفد سال قبل در باره آفرينش چهار صهزار و  گونه است كه قرآنصد همان 

چيزى همان  قرآنه كنيد و ببينيد كه آيا متبركه توج آياتبه اين گفته است!!! نسان ا

 ؟!!!پى بردهانسان امروز به آن گفته كه هارده قرن قبل نه چرا 
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 5الحج:  * بهَيِجٖ  ۢه

 خاك از را شما( كه بدانيد) پس ايد، ترديد و شك در رستاخيز درباره اگر! مردم اى

 جويده شبيه) گوشتى قطعه از سپس اى، علقه از بعد اى، نطفه از سپس آفريديم،

 موعد تا خواهيم را چه آن كنيم، هويدا تان براى تا نيافته، شكل و يافته شكل( شده

)  سپس م،آري مى بيرون طفلى چون را شما بعد دهيم، مى قرار ها رحم در معينى

 مى شما از برخى برسيد، تان نيرومندى نهايت هب( كه آن تا دهيم مى پرورش را شما

پس گونه اى كه گردانده مى شوند؛ به عمر بر  ترين پست به تان ديگر برخى و ميرند

بى تحرك  و خشكگرى كه مى ن را زمين وچيزى نمى داند، چ هي )قبلى( اشاز علم 
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 بخششاد و زيبا گياهان انواع وتيم بجنبد و نمو كند چون آب بر آن فروفرساست، و 

 . بروياند

مراحل مختلف خلقت عادى و روزمره تمامى انسان ها اشاره در اين جا به 

چيزى منتهى مى شود. و اين همه همان گ به خاك شده، كه از خاك آغاز و با مر 

  اذعان دارد.  ناست كه علم و ساينس به آ 

 خلقت انسانگون اگونر باره مراحل د اعتراض بر بيان قرآن

شايد نطفه انسان از پنداشتند كه انسان برخى مى پيدايش به در رابطه 

، كه به چك خواهد بوديك انسان كامل در مقياس كو پيدايشش نخستين لحظه 

گتر مى شود، اما تحقيقات علمى در قرن بيستم نشان داد كه گ و بزر تدريج بزر 

بلكه تا شكل و صورت يك انسان را ندارد يشش نه تنها پيدانطفه انسان در ابتداى 

ت زيادى از اعضاء اصلى و اساسى بدن نيز محروم مى باشد، ساخت و ساز اعضاء مد

گرفته، و آهسته آهسته پيشرفته شكل و صورت خاص انسان در مراحل بعدى و 

 يزى است كهچاين صد در صد همان و !! گيردشكل يك انسان مكمل را به خود مى 

 توجه كنيد: اتآيبه اين  گفته!!! در اين رابطهچهارده قرن قبل  قرآن

ِن طِينٖ 
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 14-12المؤمنون:  * ف

استوار و  ىگاهبعد در قرار ل آفريديم، گِ ه )عصاره( خلاصرا از انسان و يقيناً كه 

پس اين علقه ز آن اين نطفه را علقه كرديم، سگردانديم، پس اچون نطفه اى محكم 

استخوان چون گوشت را پس اين كتله ه گوشتى جويده شده ساختيم، سكتلون چرا 

او را در پس پوشانديم، سگوشت ها )و غضروف ها( ساختيم، بعد اين اسخوانها را با 
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 گار. است اين بهترين آفريد مبارك پس درآورديم،  گرآفرينشى دي

 متبركه اينها اند: آياتزنده اين آموزه هاى سا

ر نطفه او آب و يعنى دل مى سازد، گِ نطفه انسان را از خلاصه  المتع الل ّٰه •

دانه و ل( گِ تمامى موادى كه خاك از آن ساخته شده وجود دارد، از همين خاك تر )

يوه مى سازد، )متوجه باشيد كه تا خاك گِل نشود و آب به آن نرسد؛ نباتات نمى م

منى و  هب( مرد و زنانسان )دن ر بداز زمين تغذيه كنند(، اين دانه و ميوه  توانند

چشم، )نطفه(  اچك غير قابل رويت باز اين دو ذره كو گردد، تخمك تبديل مى 

و تمامى جسد او از چون خشت نخستين تعمير بدن او بوده ساخته مى شود كه 

د!! علم امروز همين همين خشت و مبتنى بر آن و زائيده از آن آفريده مى شو 

انسان تركيب بدن  رگويد: دزمزمه مى كند، و مى  لندحرف را با صداى قاطع و ب

چك به از ذره اى كو انسان گويد: آفرينش چنان مى تمامى مواد خاك به كار رفته، هم

 ز مى شود. انام نطفه آغ

 يك يك نطفه از منى مرد و تخمك زن انتخاب مى گردد، بهترين و نيرومندترين •

 الل ّٰهپس آغاز مى شود، سانسان نش آنها، با هم يكجا مى شوند؛ از همين جا آفري

جفت شدن اين دو نطفه گاه استوار و مستحكم مستقر مى كند، آن را در قرار  متعال

گاه رحم به اراده خداى متعال و طبق سنن الهى انجام ار آن در قرار ر پس استقو س

 قرآنچه مشاهده مى كنيد چنان. نقشى ندارد چهيپدر و مادر در آن مى يابد، اراده 

ست به تشكيل نطفه مزدوج )متشكل از نطفه هاى مرد و زن( اشاره مى كند و نخ

گاه استوار )رحم(، معنى اين حرف اين است كه نطفه پس به استقرار آن در قرار س

گ گر از اعجاز بزر مزدوج قبل از استقرار در رحم ساخته مى شود، در اين جا يكى دي

پرم و شدن نطفه هاى نر و ماده )س مى يابد، و آن اين كه يكجانمايش  قرآنو جلى 
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، آن جا در محلى ميان تخمدان و رحمدر محلى خارج از رحم انجام مى يابد، اووم( 

از پس پرم مى نشيند، و سپس از خارج شدن از تخمدان به انتظار ( كه اووم )تخمك

انى در رحم مى ماند قر مى شود و تا زميكجا شدن بسوى رحم مى رود، در آن مست

كه نخست  قرآنرحم را ترك كند و متولد مى شود. اين بيان مكمل  طفلى چونكه 

؛ همان گاه رحم مستقر مى شودپس در قرار س ؛گرددنطفه مزدوج تشكيل مى 

ژرف و فراخ بالخره ت اپس از تحقيقانسان گذارد كه را به نمايش مى گ حقيقت بزر 

گى چگونانه در باره ت!!! قبل از اين تصور عاميبه آن دسترسى ياف در قرن بيستم

چنان بود كه منى مرد و زن در رحم با هم يكجا مى شوند و در پيدايش انسان 

چون بذر و تخم عمل مى كند و طفل آفريده چون زمين و منى مرد همان جا رحم 

ع را تصحيح كرد و اين تصور عاميانه و ذهنيت خاطئ و خلاف واق قرآنمى شود. اما 

پس در رحم مستقر مى شود!! آن گردد و سكيل مى فرمود: نخست نطفه مشترك تش

گفته؛ علم امروز بر حرف حرف آن صحه مى چهار صد سال قبل هزار و  چه قرآن

 گذارد. 

 كنيد: گدر كنار اين آيه مباركه نيز كمى درن

 مِنهَۡا
َ

ل
َ
ع

َ
 ج

م َ
ُ
ةٖ ث

َ
حِد

َٰ
سٖ وَ

ۡ
ف

َ 
ِن ن

 
م م

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
نزَ  خ

َ
هَا وَأ

َ
ِنَ ٱزَوۡج

 
م م

ُ
ك

َ
 ل

َ
 لۡأٓل

َٰ
عَ

ۡ
جِٖۚ ن

َٰ
زۡوَ

َ
 أ

َ
نيَِة

َٰ َ
م

َ
مِ ث

ثٖ 
َٰ َ
ل

َ
تٖ ث

َٰ َ
م

ُ
ل

ُ
قٖ فِي ظ

ۡ
ل

َ
دِ خ

ۡ
نۢ بَع ِ

 
ا م

ٗ
ق

ۡ
ل

َ
مۡ خ

ُ
تكِ

َٰ
هَ

َ 
م

ُ
مۡ فيِ بُطُونِ أ

ُ
ك

ُ
ق

ُ
ل

ۡ
    يخَ

ُ
ه

ّٰ
مُ ٱلل

ُ
لكِ

َٰ َ
 ذ

 
َ
ون

ُ
رَف

ۡ
ص

ُ
يَٰ ت

َ 
ن
َ
أ
َ
وَۖ  ف

ُ
 ه

َ 
 إلِا

َ
ه
َٰ َ
َ  إلِ

ۖ  لا
ُ

ك
ۡ
مُل

ۡ
 ٱل

ُ
ه

َ
مۡ ل

ُ
ك

 6الزمر:  *رَب ُ

شما  ىو براجوره اش را از آن ساخت، سپس  فريد،نفس )جاندار( آ شما را از يك 

در ميان  ،تان مادرانبطن هاى شما را در ، هشت جفت چهارپا گسيل داشت

گر مى آفريند، همين است پس از آفرينشى ديشى آفرينطى انه، گسه ىتاريكيها

به كدام پس او معبودى نيست؛  تان، حكمروايى از آن اوست، جزپروردگار خداى 
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 !!شويد؟ى م برگرداندهسويى 

آفرينش انسان در گفته شده كه مشاهده مى كنيد كه در اين آيه متبركه نيز 

گر در آورده مى شود و در لتى به حالتى ديگونى دارد، از حاگونارحم مادر مراحل 

يست كه چنان نگيرد، شكل و صورت خاصى به خود مى حالتى مرحله و هر هر 

د و نمو حفظ مى كند و با حفظ هيئت و هيئت ابتدائى اش را در تمام مراحل رش

 گتر مى شود!! گ و بزر شكل نخستين به تدريج بزر 

 :اشاره شده تعالى الل ّٰهچند نمونه بارز ربوبيت در اين آيه به 

 پس جوره و جفتش را از آن خلق كرد. انسان را از يك نفس و ذيروح آفريد؛ س •

، گاو، ردم )شترره حيوانات اهلى معروف و مورد استفاده عام مهشت جو  •

 بز( را آفريد. گوسفند و 

شما را در بطن مادران تان در سه تاريكى )سه محل تاريك( به نحوى مى  •

گر در پيهم از حالتى به حالتى و از صورتى به صورتى ديگونه مسلسل و آفريند كه به 

 گر مى رويد. به مرحله اى ديپيدايش آورده مى شويد، از يك مرحله 

راى انسان؛ انجام مى ه تمامى اين امور حيرت آور و غير مقدور ببه اراده ذاتى ك •

گار شماست، كه حكمروايى هستى در اختيار اوست و جز او پرورد يابد؛ همان 

 معبودى نيست. 

چرا به بى راهه كشانده مى و چگونه با وجود مشاهده اين واقعيت ها پس  •

 ر اختيار داريد؟!! چه دليلى دگر اى اعتقاد و باور به معبودى ديو بر  شويد

نطفه انسان گذارد كه ين حقيقت را نيز در جلو ما مى تحقيقات علمى انسان ا

پدر و مادر كه از يك جا دو نطفه گيرد، در بطن مادر در سه محل تاريك شكل مى 

لول طفل را مى گردد، و نخستين سشدن آن ها نطفه مختلط و مزدوج تشكيل مى 
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ى پس به سو ان و رحم( با هم يكجا مى شوند، سسازد، در محل خاصى )ميان تخمد

در همين غلاف و از طريق گهدارى مى شود، غلافى نرحم مى رود، در آن جا در 

تا آن كه شكل كتله اويزان به رحم را ، انقسام به تعداد سلولهايش افزوده مى شود

ى از حالتى به حالتو ، گذردف تغيير و تحول مى از مراحل مختلگيرد، به خود مى 

پايان هيئت طفل كامل را به خود ه و در ، به تدريج رشد نمودگر تغيير مى يابددي

از گى لازم پختپس از گيرد، تخمك اين نطفه در تخمدان مادر توليد مى شود، مى 

و و رحم در دهنه آن انتقال نموده و در محلى ميان تخمدان ، يدهدگر تخمدان خارج 

انتظار چند ساعت( در )در حدود راى مدتى بدر مسيرى كه به رحم منتهى مى شود، 

القاح به سوى رحم مى رود، در آن جا خريطه اى آن را در پس از پرم مى نشيند، س

زمينه تغذيه اش را از طريق گهدارى نموده و و تا زمانى آن را نگيرد، درون خود مى 

انسان در پس نخستين نطفه مان تولدش فرارسد، خون مادر فراهم مى كند كه ز

ان، محل القاح و رحم( توقف مى كند، صورت و بطن مادر دقيقاً در سه محل )تخمد

گى ساختار از هم تفاوت چگونشكلش هم از ناحيه تكامل و رشد و هم از ناحيه 

 دارد، اين سه محل و موقعيت و حالت متفاوت نطفه در آن زمانى براى انسان هويدا

توانست مراحل مختلف رشد نطفه  و حساسپيشرفته كه به كمك وسائل خيلى گرديد 

در رحم مشاهده كند، قبل از اين گمان مى برد كه نطفه در رحم تشكيل مى  را

رشد نموده و به طفل كامل الاعضاء ارتقاء مى يابد؛ اين ارتقاء و گردد و در همان جا 

چك به مقياس يك ذره به طفل طفل كو  گويارشد را نيز كمى مى خواند نه كيفى، 

 گ قرآنن آيه را كه يكى از اعجازهاى بزر عزيز نيز اي مفسريناء مى يافت!! گ ارتقبزر 

ويا مراد از سه تاريكى به نحوى تفسير و تعبير كرده اند كه گگذارد؛ را به نمايش مى 

در  در بطن مادر سه تاريكى در وراء جدار شكم، جدار رحم و جدار زهدان است،
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و  شان مى دهد اين سه تاريكى سه محلكه ناست اى گونه به  قرآنحالى كه الفاظ 

 گانه است. موقعيت جدا

يك مرحله تكامل نطفه را  قرآناين مطلب نيز به تأمل و دقت ضرورت دارد كه  •

پيدايش )لحم( بر استخوانها، اين گر را به نام به نام )مضغة( ياد كرده و مرحله اى دي

كند، متأسفانه ما به  د كه مضغه و لحم دو حالت متفاوت را افاده مىنشان مى ده

ترجمه مى گوشت ضعف در قاموس الفاظ خود هر دو را به معنى  دليل نقص و

 كنيم. 

پيدن جنين به جدار رحم را چسبه اين تصوير ها توجه كنيد كه يكى حالت  •

رحم را نمايش شده جنين در  گوشت جويدهحالت شبيه به گرى نشان مى دهد و دي

 مى دهد: 

 
 

حرف ، گذاردته؛ صحه مى انعكاس ياف در اين آياتقائقى كه ساينس بر تمامى ح

گونه مى خواند را همان  انسانپيدايش مختلف  مراحلآن را تأييد مى كند و حرف 

 گذارد!!متبركه در جلو ما مى  آياتاين كه 
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 گرددتولد انسان از يك نطفه مختلط آغاز مى 

انسان نطفه هاى  جنينپيدايش در چ كسى نمى دانست كه بيستم؛ هيتا سده 

ساخته مى جنين عمل مى كنند و از يكجا شدن هردو؛ گونه مشترك مرد و زن به 

چون دانه، رحم مادر شبيه زمين است و منى مرد گمان مى كردند كه شود، برخى 

مى شود، برخى  در آن زمين رشد مى كند و جنين آدمى از آن ساختهدانه اين  ايگو

ى مرد خون حيض را به خون بسته تبديل مى كند؛ منه گر به اين باور بودند كدي

گر، اما در گمان ها و باورهاى ديجنين طفل از همين خون بسته ساخته مى شود، و 

)كه نام منى مرد  كچذره كو پيشرفته معلوم شد كه سده بيستم و به كمك وسائل 

ست و ر بيخكمك زن )كه به نام اووم ياد شد، و در هرا به آن دادند( در يك تپرم س

و اندماج؛ جنين طفل گرفته و از اين ادغام جا گردد( هشت روز يكى توليد مى 

چك ولى زنده پرم و اووم در ذات خود دو موجود ذره بينى كو سگردد، تشكيل مى 

رد از بدن مپرم اند، در هر نوبت تقارب جنسى در حدود دو صد تا سه صد مليون س

پرمها يكى در اووم از تمامى اين سه دد كخارج مى شود، جنين زمانى تشكيل مى گر 

گرفته مى گر در اين اووم پرمهاى ديگردد و متصل استقرار آن جلو دخول سمستقر 

اولين اووم يك پرم و تحقيقات علمى همين را نشان مى دهد كه اندماج يك سشود. 

پس از از طريق انقسام افزايش يافته و  خليه و سلول وجود طفل را مى سازند، كه

در اين  گريم كه قرآنبه شكل طفل مكمل در مى آيد، بياييد بناحل مختلف ى مر ط

 توجه كنيد: آياتگفته؛ به اين چه رابطه 
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ورًا 
ُ
ف

َ
 3-1: الانسان *ك

ما انسان را از ! ؟نبودقابل ذكر  ىو چيز كه اپرى شده  سزمانىمدت آيا بر انسان 

ا شنوا و بينا ر پس او يم، يآزماى را مگونه مسلسل او ه به كايم، نطفه آميخته آفريده

 چه سپاسگزار باشد يا بسيار ناسپاس. ه او بنموديم؛ ما راه را ب. كرديم

پرسش را به هر مخاطبش راجع مى اين  ؛چه مشاهده مى كنيد نخستين آيهنانچ

يا زمانى را چيزى آفريده شده؟ آ چه چگونه بود؟ از ايشش پيدكند كه انسان قبل از 

بود؟ خاك، قطره اى آب سبك و حقير، در صلب گذاشته كه شى قابل ذكر نپشت سر 

نفرت هر مشاهد را بر بلكه ى نمى شد تلقى مهم و جدتنها نه  كهپدر و رحم مادر، 

صورت بايد در اين ( باشد)ناچار بايد مثبت جواب مثبت است گر ا!! گيختمى ان

و مهين ش او از اين آب ر پيدايگ؟ مآفريدچيز ناه كسى او را از اين شى : چگويدب

گر نيز گارش قادر است او را بارى ديپرورد گو نمى كند كه را باز حقيقت اين  سبك

 !!پيدايش نخستين استپيدايش مجدد آسان تر از بيافريند؟ يقيناً كه اين 

 :مى يابيم يرساتفر رابطه به آيه دوم دو تفسير و تعبير را در د

آدم عليه السلام  ابوالبشرپيدايش ه اند كه در اين آيه به داشتپنبرخى الف: 

پيدايش حالت قبل از  ذكر نبود(؛چيزى قابل )انسان  مراد اين فقره كه، و شدهاشاره 

 . جد انسان است

انسان پيدايش هر عام است و به آيت اند كه نطاق باور گران به اين ديب: 

ى است كه حالتهمان  ذكر نبود(؛چيزى قابل )انسان  مراد اين فقره كه دارد، واشاره 

)آب سبك و مهين( كه انسان منى ك و خاه اش دارد، نطفقبل از تشكيل انسان هر 

 مى كند. حياء گرفتن نامش نيز از 

  :ق استرأى دوم به اين دلائل ارجح و دقي
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معلوم مى شود كه در اين جا به حالت قبل از )لم يكن شيئاً مذكوراً( از الفاظ  •

مى باشد؛ پدر و مادرش در بدن  ه انسان اشاره شده، به زمانى كه هنوزنطفكيل تش

از خاك آفريده شده؛ در رابطه آدم عليه السلام ، قطره آبى مهين و غير قابل ذكرچون 

 گرفت. نين تركيب را نمى توان به كار چالفاظى با پيدايش او به 

نده شده كه معنى آن از نطفه مختلط خواپيدايش همين انسان در آيت بعدى  •

گفت كه پدر و مادر است، از اين رو به يقين مى توان  بدون شك امتزاج نطفه هاى

گذاشته كه شى قابل ذكر پشت سر آيا زمانى را چنين است: تعبير درست و دقيق آيه 

ى مهم و جدتنها نه  چون قطره اى آب سبك و حقير، كهپدر و مادرش نبود؟ در بدن 

 !! گيختنفرت هر مشاهد را بر مى انبلكه ى نمى شد تلق

پرسش خود به اين  متعال الل ّٰه؟ آفريدچيز كسى او را از اين شى نا ه: چگويدب

و تطورات نيم، با آفريمى ز نطفه آميخته ما انسان را اگويد و مى فرمايد: جواب مى 

اى بر هر مرحله ، گذرانيمگون مواجه مى سازيم، از مراحلى مختلف مى گوناتحولات 

ى بقاء و دوامش به آزمايش مى و يك آزمايش بوده كه در خلال آن توانمندى هاا

رود، و در بحبوحه و فراز و نشيب همين آزمايشها و از طريق آن است كه 

 الل ّٰهانسان جز ! آيا او داده مى شودچشم به گوش و چون گونى گونى استعدادها

تا مرحله انسان مكمل نطفه او و رشدش پيدايش كسى را مى يابد كه در  متعال

 ؟نقشى داشته باشد!

انسان همان قضاوتى را دارد كه پيدايش در باره  قرآنده مى كند كه مشاه

از يك نطفه مختلط آغاز انسان پيدايش گويد: مى قرآن در قرن بيست دارد!! ساينس 

، گوشهامى شود، آهسته آسته رشد نموده، داراى اعضاء و جوارح مى شود، نخست 

چيزى كه علم همان  پس بقيه استعدادهاى هدايت و رهنمايى.ها و س بعد ديده
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 گويد!!! امروز مى 

  

 دنير گكل مى جنين قبل از ديده هايش ش ىگوشها

  مى فرمايد: قرآن
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 78المؤمنون:  *د

چه اندك است دلها آفريد،  و براى تان گوش ها، ديده ها او همان است كه و

 !!گزارى تانسپاس

در رابطه به چرا در اين جا دو مطلب ايجاب توجه و دقت بيشتر مى كند: 

آمده و  (أنشأ لكميا )جعل لكم( الفاظ ) (خلق لكماعطاء اعضاء به انسان در عوض )

چشمها و دلها گوش ها قبل از ؟ آيا ذكر شدها و دل هگوش ها قبل از ديده ها چرا 

آفريده                            

پاسخ بياييد ؟ مى كندافاده  را اصىخمطلب مى شوند؟ آيا كاربرد صيغه )أنشأ( 

پيدايش جنين گى چگوناز ساينسدانان و محققينى جويا شويم كه در رابطه به آن را 

عدسيه  پيشرفته و وسائلها را در كنار ژرف و فراخ داشته اند و سالتحقيقات 

پايان گذشتانده اند. عجيب نيست كه آنها امروز و در كوبهاى نيرومند ميكروس

گفته!!! مى چهارده قرن قبل  تحقيقات شان همان حرفى را زمزمه مى كنند كه قرآن

چشمها و پس آغاز مى شود، سگوشهاى جنين : در رحم مادر نخست تشكيل گويند

پى پيشرفته ائل خيلى م و به كمك وسققين به اين حقيقت در قرن بيستبعد دل، مح

ژن خاص و به بردند. نتيجه تحقيقات شان اين است: هر يكى از اين اعضاء توسط 

عضو رشد نموده، تعداد آن از راه انقسام سلول نخستين نحوى ساخته مى شود كه 

، براى تشكيل آن بيشتر مى شود، و به تدريج عضو كامل از آن ساخته مى شود
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چون از طريق رشد تدريجى به عضو أنشأ( است، ظ همين صيغه )مناسب ترين لف

 كامل تبديل مى شود. 

گوش حساس تر چشم و دل اين است كه گوش قبل از گر ذكر وجه ديچنان هم

چشم از ه نيز مطلع مى شود ولى پردجاب و حاز آن سوى چشم است، گوش از 

ش رويت را براي گرديده وچشم اى مانع پرده ين چنين كارى عاجز است، نازكتر

چشم گوش بدون دستور صاحبش او را اطلاع مى دهد اما دشوار و محال مى سازد، 

مغز انسان هدارد تا اطلاعى به او بدهد، را بايد خود به سمتى متوجه سازد و باز نگ

 پس از گوشها وفيصله هايش را از طريق دل منعكس مى كند و كارش همواره 

 دريافت مى كند.  اين دوكه از  به رويت معلوماتى استو چشمها 

گر از گى مراحل رشد جنين در رحم اعتراض واهى يكى ديچگونبياييد در باره 

 بنام "نقد قرآن"در كتابى دکتر سها . شخصى به نام معترضين را نيز به بحث بكشيم

ى مراحل رشد جنين را گچگوندر باره  پاى بحث كاملاً غيرعلمى نشسته و بيان قرآن

گ دست يافته، در حالى كه كه به اعتراضى بزر پنداشته است قابل اعتراض خوانده، و 

مراحل ، او اشكال شدهبدى گ و مغالطه بزر  ىمرتكب خبط و خطأ خود دكتر سها 

گمان كند كه اين گذاشته، تا خواننده مبتدى را در كنار رأى جالينوس  رشد جنين

 و رأى جالينوس دقيقترپس ادعاء كرده كه س است، سو اشكال شرح رأى جالين

در باره مراحل رشد  قرآناست، ترجمه ركيك و غير دقيق آيات  قرآنصحيحتر از بيان 

)متذكره در هيچکدام ازين مراحل ، ادعاء كرده كه گذاشتهجنين را در برابر مخاطب 

ن بسته و دوره ی رشد جنين وجود ندارد. جنين در هيچ مر حله ی خ در (قرآن

ت جويده نيست ودر هيچ مر حله ی در هيچ مر حله ی ) شبيه ( گوش نيست و

 !! عرائضى به اين جناب دارم:استخوان نيست
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 چنين است: آياتو تر جمه دقيق نون مؤ المسوره 14تا  12ت  اآي

ِن طِينٖ 
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استوار و  ىگاهبعد در قرار ديم، ل آفريگِ ه )عصاره( خلاصرا از انسان قيناً كه و ي

پس اين علقه گردانديم، پس از آن اين نطفه را علقه كرديم، سچون نطفه اى محكم؛ 

استخوان چون گوشت را پس اين كتله كتله گوشتى جويده شده ساختيم، سون چرا 

او را پس پوشانديم، سگوشت ا را با انهها )و غضروف ها( ساختيم، بعد اين استخو 

 گار. است اين بهترين آفريد مبارك پس درآورديم،  گردي در آفرينشى

چند اشتباه عمدى يا غيرارادى شده اى: علقه را خون تو در ترجمه آيات مرتكب 

اويزان و معلق است و به حالتى بسته خوانده اى، در حالى كه معنى دقيق علقه 

جنين براى پيوسته مى باشد، اين حالت ه جدار رحم معلق و اشاره دارد كه جنين ب

و نه نيوتن  بيستم معلوم نبود، نه جالينوس از آن اطلاع داشتقرن سط انسان تا اوا

داخل گذرد و اشعه اش از جدار شكم و رحم مى پس از ايجاد وسائلى كه و انيشتين، 

د، و اين كشف بر بيان رحم را نمايان مى سازد جنين معلق به رحم را مشاهده كردن

 گذاشت. صحه  قرآن

آن را به دو نام مستقل  گرفته اى، در حالى كه قرآنغه و لحم را يكى تو مض

ياد كرده، حالت جنين قبل از تشكيل استخوانها را مضغه خوانده و  مضغه و لحم

در  قرآنگوشت بر استخوانها را لحم خوانده، و اين كمال دقت پس از روئيدن حالت 

مضغه شبيه به گذارد. مى  مطالب خود و انتخاب الفاظ مناسب را به نمايش بيان

باشد، آخرين تصويرى پستى و بلندى ها مى گوشت جويده شده، داراى شيارها و 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

241 

 

اين حالت جنين را با كمال وضوح نشان مى گرفته شده كه از جنين در اين مرحله 

 مهر تأييد مى زند. قرآندهد و بر بيان 

ت و يا از ت كه جناب داكتر سها از درك اين مطلب عاجز اسحيرت آور اس

مى شوند، اعتراف به آن طفره مى رود كه استخوانهاى جنين در مرحله خاصى ايجاد 

مأمور ژنهاى مى فرمايد، و از همان مضغه ساخته مى شوند،  گونه كه قرآنهمان

 آغاز ساخت و ساز استخوان در درون همين مضغه كار شان را در مرحله خاصى

چ استخوانى در ى سازند، قبل از اين هينموده و اسكلت استخوانى بدن جنين را م

د كه در مرحله بعدى استخوانها را با لحم مى فرماي كالبد جنين سراغ نمى شود. قرآن

به آن چيزى است كه امروز كالبد شناسى جنين و اين همان پوشانيم، ( مى گوشت)

 شرفته مشاهده كرده. پيوسائل  ابدست يافته و آن را 

يز خلاف تقاضاى تحقيق علمى و امانت دارى عمل آقاى سها در اين رابطه ن

 قرآناشاره اى به اين بيان ه و دپر را به فراموشى سكرده كه نخستين بخش اين آيات 

، امروز مى دانيم كه خاك مى خواندنداشته كه پيدايش انسان را از سلاله و عصاره 

رفته شده، گدر و مادر از موادى ساخته مى شود كه از خاك پنطفه انسان در بدن 

وان از آن بته، درخت و نبات از خاك دانه و ميوه مى سازد و غذاى انسان و حي

گوشت، استخوان و نطفه درست مى كند، اين غذا در بدن حيوان و انسان به خون، 

مادر تشكيل جنين انسان از تلفيق نطفه هاى جوره انسان در رحم تبديل مى شود، 

گفته و علم امروز به آن چهارده قرن قبل  نقرآ و اين حقيقتى است كه گردد، مى 

 پى برده. 

رشد جنين در رحم پيدايش نطفه و راحل مهم و بارز در اين آيات به مقرآن 

چگونه باور كنيم كه گفتند: پاسخى است به كسانى كه مى مادر اشاره كرده، و اين 
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ود و پوسد، تجزيه مى شمى پس از آن كه وجودش د شد، مجدداً زنده خواهانسان 

د كه گر نمى بينيگويد: مپاسخ اين اعتراض مى در  قرآن ؟گرددمبدل مى به خاك 

جد نخستين انسان را در ابتداى آفرينش از خاك آفريد و اولاد او را نيز از خداوند 

ت و نباتات را، هر خاك مى آفريند، نه تنها انسان را بلكه تمامى جانداران و حيوانا

شم خود مى بينيد، چرا آفرينش مجدد انسان از خاك را چروز صدها نمونه آن را به 

كه خاك مرده را به نطفه، علقه، گارى آفريد  كنيد؟!!محال و ناممكن تلقى مى 

مضغه، طفل مكمل الاعضاء و انسان كامل در مى آورد؛ آيا او را از خلقت مجدد 

داران انيد؟! آيا صحنه هاى مكرر و مشهود آفرينش جانانسان از خاك عاجز مى خو 

ت مجدد گار انسان قادر به خلقگون از خاك؛ كافى نيست كه باور كنيد آفريد گونا

 انسان است؟!!  

رشد تمام بافتها از ادعاى آقاى سها كاملاً نادرست، غير علمى و واهى است كه 

اينکه ابتدا جنين تبديل به پيش می روند نه )يكجا( جمله عضله و استخوان با هم 

!! يا جناب داكتر براى دفاع گوشت اطراف استخوانها قرار گيرد استخوان شود و سپس

در مخالفت با باورهاى دينى هر كارى حتى تحريف حقائق و انكار از از عقيد اش و 

از حقائق بى اطلاع است و نمى داند كه جنين و يا آن را نيز جائز و مطبوع مى بيند 

ها، بدون استخوان، قلب، ريه،  پس كتله اى از سلول، ساست چند سلولبتداء فقط در ا

تمامى اين غيره اعضاء و بافتها، گوش و چشم و گر، جهاز هاضمه و جهاز تنفسى، ج

گر ايجاد مى شوند، اين حرف جناب پى ديبافتها و اعضاء در مراحل مختلف و يكى 

گذشته به از محققين چ كسى است، نه هيداكتر اختراع و كشف منفرد به فرد خود او 

چ محقق معاصر ما، محققين امروزى گفته و نه هياين حرف را ينوس شمول جال

كه تمامى اعضاء بدن جنين در مراحل مختلف رشد آن ايجاد مى  همه متفق اند
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و  چكچنان نيست كه جنين ابتدايى يك طفل مكمل الاعضاء در مقياس كو گردند، 

كاملاً و صد  بوده و رشد جنين كمى است نه كيفى، حقيقت بدن تمامى اعضاءداراى 

در صد خلاف اين تصور واهى و عكس ادعاء داكتر سها است، عجيب اين كه آقاى 

مى كه در كتابش آورده نيز عطف توجه نكرده و متوجه نشده كه در گراسها به ديا

هت ندارد، شبا پهلو و ناحيه اى به يك طفلچ آن جنين تا قبل از هشت هفته از هي

گونه ناقص و به برخى از اعضاء  مآثار و علائ پس از اين كم كم و آهسته آهسته

البته مراحل گرانه اعتراف مى كند كه: گونه مجامله مى شوند. او به ابتدائى نمايان 

!! ستم عصبی پس از تولد هم ادامه می يابديرشد برخی بافتها و ارگانها مخصوصاً س

و بافتهاى بدن سيستم عصبى نه بلكه در باره تمامى اعضاء اره اين حرف تنها در ب

گونه اى كه همه در ابتداء وجود دارند و فقط از لحاظ صدق مى كند، اما نه به 

از نيست هست مى در مراحل مختلف ، برعكس مى كنند كمى و حتى كيفى رشد

ن گفته فسريبعضی از مو به تدريج رشد و نمو مى كنند. آقاى سها مى نويسد:  شوند

باز ... مثل زالو به ديواره ی رحم می چسپد. اند که منظور از علقه زالوست چون 

هم اگر فرضاً اين گفته را قبول کنيم که منظور زالوست باز هم مسأله حل نمی شود 

!! آقاى ماهگی به ديواره ی رحم چسپيده است 9چون بعد از هفته ی اول تا اخر 

نمى گر اين مفسرين عزيز قاصر است و از سوى ديرأى سها از يك سو از فهم درست 

پيدن و اتصال تفاوت است، جنين مدتى كوتاه به جدار رحم چسداند كه ميان 

آن از جدار رحم جدا شده و تا زمان تولد در داخل رحم به پس از پيده بوده و چس

 گها به آن متصل مى باشد. ، و از طريق ر گيردحالت شناور قرار مى 

گى زنده چگونو  را نيز درك نكرده كه جنين از ناحيه حيات اين آقاى سها

بودنش به مفهوم جامع و كامل كلمه همواره و از بدو آفرينش يكسان نيست، در 
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گى ماهر چهابه موجود زنده متحرك تبديل مى شود، قبل از پيشرفته يكى از مراحل 

اب سها به اين جن، داراى تحرك مى شودآن پس از موجود زنده غير متحرك است؛ اما 

گونه آرام و بدون حركت چند هفته نخستين به ن در مطلب توجه اى نكرده كه جني

محسوس رشد مى كند و در زمان معينى به حركت و جنب و جوش مى آغازد، 

گونه اى واضح پاى او را به فقط در اين مرحله است كه حركات دست و  شمادر 

: قًا آخَرَ ثمَُّ أنَشَأنْاَهُ خَلْ قره توضيح نموده: ين فاين مرحله را با ا قرآن احساس مى كند.

درآورديم. و در حديث مورد نظر او اين مرحله به  گراو را در آفرينشى ديپس س

صيغه دميدن روح در جنين ياد شده. اما در رابطه به روايت مورد نظر او بايد 
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يان تمامى صحابه تنها يك راوى دارد كه اين روايت از ناحيه سند غريب است، از م

دو دو راوى )تابعين و تبع تابعين( بن مسعود است و در طبقه دوم و سوم  الل ّٰهعبد

، در قرآن به زمان بندى يمنداربراى آن سراغ دارد. از ناحيه متن شاهدى در قرآن 

 ازاست،  قرآنحديث شرح و تفصيل شاره اى نشده. د جنين و مدت هر مرحله ارش

از همخوانى نداشته باشد مدار اعتبار نيست،  قرآنروايتى كه با متن نظر محققين 
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و شاهدى در قرآن صحيح كه مؤيدى در احاديث نيز نظر محققين روايات غريب 

ر به گ، مخصوصاً اقرار گيرند برايش يافت نشود بايد با احتياط بيشتر مورد استناد

. در اين روايت مطالبى را مشاهده مى پرداخته باشدمسائل مهم اعتقادى و احكام 

كنيم كه با مبانى مهم اعتقادى ارتباط مى گيرد، برخى از بخشهاى اين روايت به 

موضوع مهم قضاء و قدر پرداخته، در اين رابطه مسلمانان به سه گروه تقسيم شده 

عت، گروه جبريه اين روايت را نه تنها معتبر ه، قدريه و اهل سنت و جمااند: جبري

گرفته بلكه مبناى مسلك خود ساخته اند، قدريه آن را نمى پذيرند و قابل اعتبار نمى 

خوانند، اهل سنت و جماعت با آن برخورد محتاطانه دارند، نه با تعبير جبريه از اين 

نمى توان به روايات  ه. در چنين مواردى هر گزروايت موافق اند و نه با تعبير قدري

 غريب استناد كرد.

را با نظر جالينوس مقايسه كرده و به قضاوت نشسته؛ ولى  قرآنها بيان آقاى س

جالبتر از همه اينست که گويد: ، مى گيزقضاوت خيلى دور از انصاف و جداً نفرت ان

 بل از اسلام در جوامع آنبدانيد اين گفته ی قرآن در مورد رشد جنين از قرنها ق

سال  150مشهور يونانی در حدود  زمانها رايج بوده است. گالن ) جالينوس( پزشک

" خلقت جنين به  سال قبل از محمد( در ترکيه نوشته است که: 450پس از ميلاد ) 

چهار مر حله تقسيم می شود. مرحله ی اول که شکل منی ) معادل نطفه ( غالب 

هنوز قلب و مغز و کبد ساخته نشده پر شد ) معادل علقه( و  است... وقتی با خون

ل است ولی دارای جسميت است و اندازه ی قابل ملاحظه ای دارد اين اند و بی شک

ه( نه منی ... مرحله ی سوم غمرحله ی دوم است و شکل گوشت دارد ) معادل مض

قسمتهای بدنبال می آيد ... که در آن سه جزء مشخص، يک طرح کلی ورای همه 

معده را  ،را واضح می بينی ه است، پيدايش سه جزء مشخصترديگر قابل مشاهد
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را. سپس آنها شاخه ) بر جستگی که دستها يا پاها را می  مبهمتر و دست و پاها

مرحله ی نهائی همه ی قسمتهای اندام ها  سازند(توليد می کنند. در چهارمين و

ای گلن ) ر ميرسد که اين انديشه هبنظپس ادعاء مى كند: سمشخص شده اند... 

ر از ترکيه به سرزمين های ديگر از جمله جالينوس( از طريق تجارت و روابط ديگ

عربستان رسيده و محمد اينهارا بطور ناقص شنيده و بطور ناقص در قرآن آورده 

 است که البته برای يک انسان امر طبيعی است، نه برای خدا. 

گر شما محمد ت: اگفگرانه بايد ه و سطحى نپاسخ اين قضاوت متعصباندر 

نيز قبول كنيد و اعتراف نماييد كه او پيامبر نابغه؛ نه يك را به عنوان يك  عليه السلام

چون جالينوس را اين توانمندى و استعداد و فهم علمى را داشت كه آراء محققينى 

پيروان خود قابل فهم و براى نمايد پيرايش مناسب ارائه و پس از آرايش هضم كند و 

ت ناقص تان از عظمت  را ملامت نخواهيم كرد و آن را ناشى از شناخسازد، شما

اما شيطان تان راضى نمى شود پيام او تلقى خواهيم كرد، خصيت او و علو و بلندى ش

، شما را به ديگذارشما به آن اعتراف كنيد و اجازه نمى دهد بر اين حقيقت صحه ب

اء وامى دارد. امروز هر دانش انكار از حق، تحريف حقيقت، دروغ و اتهام و افتر 

يه جالينوس مناسب زمان او بود و از آن يى طب مى داند كه نظرآموز صنوف ابتدا

 قرآناما بيان چه انسان امروزى از مراحل رشد جنين مى داند فرسخها فاصله دارد، 

گانه آن در بطن مادر، مراحل مختلف در باره تكوين جنين، محلهاى استقرار سه 

ن شناسى مطابقت و صد در صد با آخرين دستآوردهاى علمى جني لاًرشد آن كام

  دارد.

دعوت مى كنم،  خودشگرام مورد استناد جناب سها را به عطف توجه به ديا

 گر: اين بخش را كمى با دقت بن

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آيا در 

اين 

اشكال 

عالى چك را مشاهده مى كنى؟!! آيا ادعاء جناب چيزى شبيه يك طفل در مقياس كو 

از هفته هشتم پس نين از اول وجود داشته و مبنى بر اين كه بافتها و جهازهاى ج

نيست؟ اعتراف و عدم  گرامبه سرعت رشد مى كند!! صد در صد مغاير اين ديا

م ، علچ اهميت و ارزشى نداردعلم به آن دست يافته؛ هيچه اعتراف تو در برابر آن 

اعضاء تمامى ساخت و ساز گويد: و مى ارد گذصحه مى  قرآنبا الفاظ صريح بر بيان 
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هر يكى در مرحله خاصى آغاز و به تدريج به سوى تكميل شدن  ؛جهازهاى جنينو 

 پيش مى رود. 

              اين هم اشكال دقيق مراحل رشد جنين در رحم مادر:

دانه ارزن شكل جنين را به اندازه پ در اولين چدر اين اشكال از راست به 

ويزان از جدار رحم، در شكل در شكل دوم آنرا معلق و اگريد، شت مى نگروى ان

پس از آن تا آخرين شكل به تدريج سوى طفل گوشت، چهارم شبيه كتله سوم و 
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و اين گونه طفل مكمل نمايان شده. پيش رفته و فقط قبل از تولد به مكمل الاعضاء 

 .دگذار را به نمايش مى  قرآنبيان گونه دقيق كاملاً و به 

 چنين است:تر جنين معلق از جدار رحم در هفته سوم گنماى بزر  

               
 

 يكى از معترضين آخر کلام

پايان مى برد و مى ( به آخر کلامتقادات ميان تهى و بى مايه اش را با )نقاد؛ ان

 هير غها، حشوها و ى ها، تناقض ها، ناهمساز ى دقت سرشار از بى ميکر نويسد: قرآن

ها را در ى ناهمساز ، اشتباهات، تناقضات نيتواند صد ها مورد از اى رد ماست. ف

اهل ى حال هنوز هم قرآن برا نيوار. با اخر ى بود نمونه ى . موارد بالا مشتابديقرآن ب

 ست؟يخود معجزه ن نيا اي. آ دينماى مى سان معجزه اب انيما

يل القدرش اين جلآور  پيامعظيم الشأن و  قرآنجناب ناقد! تو در رابطه به 

چ، دور از ادب و اخلاق را به كار برده اى، با تمامى پو همه الفاظ مبتذل، ركيك، 
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را  قرآنامروز يك و نيم مليارد انسان روى زمين تناء به اين كه گرى و عدم اعلاابالى 

خدا، تعداد كسانى كه پيامبر عليه السلام را كتاب مقدس الهى مى شمارند و محمد 

عليه السلام؛ براى خود و اولادشان نام پيامبر ابر محبت شديد به همين امروز بن

نب، رقيه، ام كلثوم، فاطمه، ، قاسم، زيالل ّٰهمحمد و فرزندان و نواسه هايش )عبد

 حسن و حسين( را انتخاب كرده اند به صدها مليون مى رسد!! 

احساسات درونى ات را منعكس مى گونه واقعى نم الفاظ تو به نمى كگمان 

كند، دشوار است انسانى كه ذره اى از خرد و عقل در مغزش و عدل و انصافى در 

و سفاهت در باره كتابى به اين عظمت  ضمير و وجدانش باشد قضاوتى به اين دنائت

ام را در رابطه به بيا من نيز احساس درونى گى داشته باشد. و شخصيتى به اين بزر 

پلوشى و ترجمه و  قرآند تفسير تكميل متصل با تو شريك سازم، احساسى كه  قرآن

چند سطرى انعكاس آيه به من دست داد و آن را در همان روز در تفسير آخرين 

 شرح:  ام؛ به اينداده 

در هشت  پلوشى قرآنهـ ش از نوشتن تفسير )د  1391ميزان  13"من به تاريخ 

نان، شكر و رغ شدم، با ترجمه و تفسير آخرين آيه و در حالى كه اشك امتفا جلد(

دو  ؛شكرگزارى و پاسسبه منظور اداء تا م جارى بود، برخاستم نچشماى از ادش

چنان احساس مى كردم كه امروز و با گريستم، يلى ركعت نماز بخوانم، در نمازم خ

امروز و رسيده ام، گى ام آرمانهاى زند تكميل اين تفسير به بلندترين قله تمامى 

سلول سلول قلبم از احساس امتنان و شكر لبريز بود، گترين آرمانم تحقق يافته، بزر 

نانم را اظهار دارم، الفاظى را نمى يافتم كه با آن احساساتم را بيان كنم و مراتب امت

كه نيروهاى  پيش آمدگاه برايم اشكهايم آن را ترجمانى مى كرد، شبيه اين حالت آن

ن سرباز شوروى از مرز؛ شوروى از مرز شمالى كشور بيرون رفتند و متصل عبور آخري
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حيرتان به پل جنرال گراموف آن طرف  افغانستانفرمانده كل قواى شوروى در 

چنين اشتباهى را بارى گ بود، مسكو اشتباه بزر  افغانستانز بر گفت: تجاو گاران خبرن

ا شنيدن اين خبر به سجده رفتم، در حالى كه ديده هايم ب گر تكرار نخواهد كرد!!دي

چ داشتم، هيعجيب ود، اشك شادى و امتنان، در تمام آن روز حالتى از شك لبريز ب

 مجاهديندى به دست گمان نمى كرد كه نيروهاى مغرور شوروى به اين زو كسى 

گاه و آن خارج شوند!! افغانستانى از گد نروبرو و با سرافكچنين شكستى افغان با 

تجاوز بر اين كشور را  ؛افغانستانگر شوروى در اثناى خروج از فرمانده قواى اشغال

گارم اين آرمان پرورد اما من همواره اين اميدوارى را داشتم كه  گ بخواند!!اشتباه بزر 

ده خواهد كرد، و از لطف و عنايت وى شاهد اين روز خواهم بود. در آن را برآور 

در اين روز نيز گونه گى ام تحقق يافته بود، همين گ زند بزر  روز يكى از آرمانهاى

گى ام را شاهد بودم، اين آرمان كه آرمانهاى بلند و بالاى زند گر از دي تحقق يكى

ا حاصل كنم، مصروفيت هاى آن ر مختصر چند و تفسير هر  سعادت ترجمه قرآن

اعلان جهاد عليه  و افغانستانبر  پس از تجاوز امريكاشديد اين فرصت را نمى داد، 

دم، از سوى كوماندوهاى به مبارزه سرى وادار شدم، تحت تعقيب بو گران اشغال

يى؛ مجهز با آخرين مادل وسائل، از زمين با كوماندوها و از بالا با سيتلايتها و امريكا

هاى جاسوسى مجهز به كامره هاى حساس، وسائل ثبت مكالمات مخابروى و  طياره

گيرى ام صورت تلاشهاى مكرر و مسلسلى براى ترور و دستراكتهاى رهبرى شده. 

ها نامم را به عنوان تروريست در فهرست سياه شان درج و اعلان  يىامريكاگرفت، 

اره درون مورد حمله راكتى خواهد بود، از طيالر مليون دچند كردند كه جائزه سرم 

ش محل اقامتم يى در حالى به حول و حو امريكادو بار كوماندوهاى گرفتم، قرار 

گران ، مبارزه علنى برايم رسيدند كه من آنها را مى ديدم و صداى شان را مى شنيدم
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يلفون ، و استفاده از تمگرديد، مجبور شدم ملاقاتهاى بالمواجه را محدود كنو دشوار 

چند ه را ترك كنم، و ارتباطاتم را در ارسال نامه ها محدود نمايم، هر ر و مخاب

پيامها، نامه ها، نوشته هاى تحليلى در رابطه به رودادها و ، ه هاياعلاممصاحبه ها، 

تا حدى زياد مرا بخود مشغول كرده بود،  ى كشورو اجتماع ى، نظامسياسىضعيت و 

مطالعه و گرديد كه براى برايم فراهم اما در كنار تمامى اين مصروفيتها شرائطى 

بايبل چهل كتاب نوشتم، كه نيز وقت فارغ داشته باشم، در اين مدت بيش از نوشتن 

، ىمذهب متضاد و اختلافاتروايات ، ى()شرح بخار  ، حكمة البارئدر روشنايى قرآن

در هشت جلد ضخيم در ضمن  پلوشى ، و تفسير د قرآنقرآناعجاز علمى ساينس و 

اند. گمان نمى كردم كه فرصت و امكان تكميل اين تفسير را خواهم داشت، در آنها 

پرى كرده ام كه نمى دانستم گونه اى سلحظه آن را به گذشته هر جريان دوازده سال 

اهم شد، دشمن بر محل اقامتم حمله پيش آمدى روبرو خو چه تى بعد تر با ساع

ا دريافت خواهم كرد كه دشمن از اين اطلاع ر گيرى پيش خواهد آمد، خواهد كرد، در 

. . . شايد از اين بتوانيد ، ؟!گر برومموقعيتم مطلع شده و لازم است به محلى دي

در بيش از چند سال اين مدت گى وضعيتم را تا حدى درك كنيد كه من در چگون

چند هفته، و در چند روز، در برخى در برخى گانه اقامت كرده ام، جدا محلچهل 

گارم مرا پرورد باوجود تمامى اين تهديدها، مخاطرات و محدوديتها؛ ، چند ماهبرخى 

مورد فضل و رعايتش قرار داده و اين سعادت و توفيق را عنايت كرد كه تفسير 

چنان احساس كرده ام هر سوره  پس از تكميل تفسيرباور كنيد كنم.  پلوشى را تكميل

نى اى به دلم راه يافته كه كه سينه ام از علم و ايمان مشحون و لبريز شده، روش

چ گ دست يافته ام كه از هيگ و ستر سلول سلولش را روشن كرده، و به حقائقى بزر 

قابل يادآورى مى شمارم كه من گر نمى توانستم به آن نائل شوم. اين را نيز راهى دي
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ژده سالم هـ ش متولد شدم، هنوز ه1327سال قبل در ماه ميزان سال هار چ شصت و

جوانان مسلمان تا امروز تأسيس نهضت شب د مبارزه شدم، از نخستين بود كه وار 

، تهديدها و خطرها، فراز و نشيبهاتوأم با گى ام ؛ زند گذشتهپنج سال چهل و در 

تمامى حكومت هاى پرى شده، سارى ها، زندان، هجرت، جهاد، . . . سختى ها و دشو 

گيرى ام بوده و و دست ى ترورپكابل و حاميان بيرونى شان، در چهار دهه اخير 

چند مترى ام هفت بار در  پنهان در اين راستا داشته اند،پيدا و تلاشهاى زيادى 

گنده جيت روسى بر محل پنج جن؛ يك بار گرديدهراكتها اصابت كرده و بمها منفجر 

اقامتم سى و دو راكت و بم فروريختند، در حالى كه من در داخل خانه بودم، يكى از 

پم چزمانى كه از خانه بيرون رفتم در سمت راست و گرديد، ه ويران ديوارهاى خان

پر خم و گى گارم مرا حفظ كرد، . . . در همين زند پرورد راكتها و بمها اصابت كرد، اما 

گارم به من توفيق داد تا تمامى اين سالهاى را پرورد با اين همه دشوارى ها؛ چ و پي

را  پنجصد آيه قرآنوز حد اوسط بيش از در اين مدت هر ر پرى كنم، س پرتو قرآندر 

چند روزى در نمازها و خارج از نماز تلاوت كنم، شايد در تمامى اين سالهاى طولانى 

 قرآنار را تلاوت نكرده باشم. دو ثلث اين مقدپرى نشده باشد كه چنان سنيز 

)بيست جزء( را حفظ كرده ام، خيلى از بخشهايش را در اجتماعات درسى و تربيتى 

نائل شدم كه سال پلوشى رده ام، و اينك در حالى به سعادت اكمال تفسير فسير كت

 مى كنم. پنجم عمرم را آغاز شصت و 

و رهنماى انسان در تمامى  گى ام مرهون اين كتاب هادىچيز زند من در همه 

و  ،به روح و روان جلا و گى معنى مى بخشدآن كه به زند گى اش هستم، ابعاد زند 

را گارش ز ديده هاى انسان برمى دارد و شناخت خود، جهان و آفريد پرده ها را ا

 قرآنپرتو گارم را در پرورد آموخته ام،  قرآنچيز را از همه براىش مقدور مى سازد، 
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شناخته ام، و فهميده ام كه حامل اين كتاب با  پيامبرم را در آينه قرآن شناخته ام،

من در اين كتاب مقدس الهى بيش شد، پيامبر اولوالعزم مى تواند باعظمت تنها يك 

گ علمى و حيرت آورتر از تمامى چنان يافته ام كه هر يكى اعجاز بزر از دو صد آيه را 

ز علمى كه هر انسان عاقل و خردمند را اعجاگذشته است. پيامبران گ معجزات بزر 

چ شك و ترديدى كتاب خداست كه بر بدون هي به اين اعتراف واميدارد كه اين قرآن

شناخته ام،  قرآنپيامبرش محمد عليه السلام نازل كرده، من انسان را در روشنايى 

، آغاز و انجامش، گرانفطرتش، ساختار روحى اش، مشخصاتش و امتيازش از دي

به من آموخته است،  را قرآن شعروج و زوالشقاوت و سعادتش، و اسباب  عوامل

 نه اى دقيقاً معرفى كند كه قرآنگو انسان را به  چ طريقى نمى تواندهيچ كسى از هي

 شناخته ام، از قرآن گسترده را در روشنايى قرآنمعرفى كرده است. من اين عالم 

پايانش گونه بود و ه اند، آغازش چآفريده شدچگونه  زمين و آسمانهاآموخته ام كه 

چه خواهد شد، تنها كسى مى تواند زيبايى، نظم و هدفمندى موجود در هر سمت 

گونه پديده هايش را به گى دقيق ميان لم و تنسيق و وحدت و همآهنو سوى عا

 ؛گر، از طريقى ديگردبه آن بن پرتو قرآنتوجيه و تعبير كند كه در درست و صحيح 

نظم و هدفمندى دقيق، اين وحدت، گيز، اين ن زيبايى هاى دل اناي دقيق تعبير

 مقدور و ممكن نيست." براى احدى پديده هاى عالم ميان تمامى گى همآهن تنسيق و

 

 هفتاد بار مغالطه و هفتاد من دروغ،

 آغازش مربوط توزيع ميراث

د قابل هفتاد مور  قرآنبى مايه ادعاء كرده كه در ناقدان اين گر از قماش يكى دي
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نقد و اعتراض وجود دارد!! وقتى فهرست اعتراضاتش را مطالعه كردم ديدم كه او 

و مرتكب مغالطه ها و تحريف هاى خيلى قبيح و  گفتههفتاد بار و هفتاد من دروغ 

 گاه قرآنشده. او در سر فهرست اعتراضاتش به نقد توزيع ميراث از ديد گيز نفرت ان

 و قرآن از ناآگاه ناقدش متوجه مى شويد كه چون در اعتراضپرداخته، با كمى دقت 

 از كه ندان اچنياوه سرايى كرده، تمامى اعتراضاتش  نقد مقتضيات و آداب از خبر بى

 نمايش به نقد ارائه در را دقتش عدم ديگر سوى از و قرآن از را دركش عدم سو يك

  نويسد: مى گذارند، مى

 صحبت وراثت قوانين مورد در( 176 آيه 4 سوره) و( 12-11 آيه 4 سوره)

 بماند؛ باقی همسر يک و والد دو و دختر سه او از و شود، فوت مرد يک اگر. ميکند

 1/8 همسر و( 11 آيه 4 سوره اساس بر هردو) سهم 1/3 ها والد سهم، 2/3 دختران

 بيشتر ارث ميزان از که ميکند دريافت را ارث از( 12 آيه 4 سوره اساس بر) سهم

 . ميشود

 باقی خواهر دو و همسر يک و مادر يک او از و ميشود فوت مردی دوم، المث

 خواهران و( 12 آيه 4 سوره) 1/4 همسر( 11 آيه 4 سوره) سهم 1/3 مادر ميماند،

 . است ارث کل 15/12 آنها مجموع که( 176 آيه 4 سوره) 2/3

 بحث دمور  آيات همه از قبل بياييد: گفت بايد بيهوده اعتراض اين به پاسخ در

 همان آيات آيا و وارد غير يا است وارد ناقد اعتراض شود ديده تا بگذرانيم نظر از را

 مرتكب كرده، تحريف را حقيقت او يا كرده ادعاء ناقد كه كند مى افاده را چيزى

 :اند اينها آيات گرفته، آن از وارونه مطلب يا و شده فاحش مغالطه
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 11النساء:                                                                                       

 زن دو بهره چون مرد بهره كه كند مى توصيه شما به تان فرزندان درباره خداوند

 شان بهره تركه سوم دو بودند، دو از بيشتر( يا و دو)  و دختر ههم آنان اگر باشد،

 مادرش و پدر از يكى هر راىب و باشد، او آن از تركه نصف بود؛ دختر يك اگر و باشد،

 مادرش و پدر و نداشت فرزند اگر و بود، فرزند داراى اگر باشد؛ تركه ششم يك

( خواهران و) برادران داراى اگر و باشد، مادر آن از تركه سوم يك بودند؛ او وارثان

 بعد و داده سفارش كه وصي تى انجام از پس البته باشد، مادرش آن از ششم يك بود؛

 است؛ تر نزديك شما به منفعت لحاظ از يكى كدام كه دانيد نمى شما قرض، ءادا از

 باحكمت داناى خداوند و است الهى فريضه اين تان، فرزندان يا تان مادران و پدران

 . است

 :اند اينها ميراث توزيع به رابطه در مباركه آيه اين رهنمودهاى

 . پسر به اندازه سهم دو دختر استسهم  •

دو داشت و تنها دختران از او مانده بود؛ دو باشند يا بيشتر از دو؛ گر پسر نا •

 سوم تركه از آنان مى باشد. 

 يك دختر باشد نصف ميراث از او مى باشد. گر ا •

 يك ششم ميراث مى رسد. پدر ادر و ماولاد به هر يكى از  در موجوديت •

يراث به مادر يك سوم مش بودند؛ وارثانپدر نداشت و تنها مادر و گر اولاد و ا •

 پدرش مى رسد. و بقيه به 
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پدر همه به ه يگر برادران داشت يك ششم ميراث به مادرش مى رسد و بقو ا •

خواهران سهمى نمى رسد. چون پدر  پدر به برادران وگيرد، در موجوديت تعلق مى 

پس از وفاتش تمامى دارايى اش به ورثه اش به شمول خود متكفل اولاد است و 

 ادران ميت مى رسد. ران و بر خواه

 گردد. قبل از توزيع ميراث وصيت ميت انجام و قرضه هايش تأديه مى  •

در توزيع وصيت گونه مكرر نشان مى دهد كه تذكر وصيت و آن هم به  •

با وصيت مشكل آن عده اقارب ميت حل خاص برخوردار است،  ىاث از اهميتمير 

رند، صاحب مال مى تواند كه از لحاظ قانونى سهمى مشخص در ميراث نداگردد مى 

 در يك سوم مالش در ابطه به اقارب مستمند و نيازمندش وصيت كند. 

اقارب  ، خود سهم هر يكى ازگذاشته شودتوزيع ميراث به صوابديد شما گر ا •

ى كنيد؟ در چگونه تعيين مگوييد سهم هر يكى را دور و نزديك تان را تعيين كنيد؛ ب

پدر را قريبتر  ؟ قرابت يا منفعت؟گيريدمى معيار  ملاك وچه چيزى را تعيين اسهام 

را؟ سهم كدام يكى را بيشتر و از كى را كمتر تعيين مى  پسريا گيريد و مفيدتر مى 

حكيمانه و عالمانه و ممكن نيست كه در اين رابطه قضاوت براى تان مقدور ؟ كنيد

 داشته باشيد. 

حكم هر ا حكمت است و گارى مقرر شده كه داناى بپرورد هام از سوى اين اس •

 و فيصله اش مبتنى بر حكمت و علم. 

مغالطه عمدى يا اشتباه ناشى از عدم فهم ناقد در اين است كه او سهم دو 

پدر و مادر نيز وجود گرفته كه در كنار شان ختران سوم را در حالى به حساب د 

آنان وارث  كه تنهاگيرد در صورتى به دختران تعلق مى  دارند، در حالى كه اين سهم

ميت در كنار فرزندان؛ پدر و مادر نيز داشته باشد در آن صورت سهم هر گر باشند، ا
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ادعاء ناقد يك يك ششم است و بقيه مربوط فرزندان. بناءً اين پدر يك مادر و 

 و دو والد و و از او سه دختر اگر يک مرد فوت شود،"گويد: مغالطه است كه مى 

 4سهم )هردو بر اساس سوره  1/3سهم، والد ها  2/3 يک همسر باقی بماند؛ دختران

( از ارث را دريافت ميکند که 12آيه  4سهم )بر اساس سوره  1/8( و همسر 11آيه 

نه بلكه  2/3در حالى كه سهم دختران در اين صورت  "،از ميزان ارث بيشتر ميشود

مادر  پدر يك ششم،گونه است: اث در اين صورت اين مى شود، توزيع مير  13/24

مى شود، يعنى  13/24يك ششم، همسر يك هشتم، بقيه از سه دختر. كه اين بقيه 

ه چهار سهم بچهار سهم به مادر، ه، دگرديسهم توزيع  24مجموع مال ميراث به 

 گيرد.پدر، سه سهم به همسر و بقيه سيزده سهم به دختران تعلق مى 

   

 پسر دو برابر سهم دختر است؟سهم چرا 

در ميراث؛ چرا دان كم مايه و نافهم اين اعتراض را نيز دارند كه برخى از نقا

پسر دو برابر سهم دختر است، عده مكار و فريبكار كه خود را مدعى سهم 

حقوق زنان جلوه مى دهند؛ بر اين توزيع اعتراض مى كنند؛ خودخوانده دفاع از 

ى در اقتصادمع و جانظام كامل از چك اين كه توزيع ميراث بخشى كو بدون توجه به 

نه به گيرد، اسلام است، بحث در اين رابطه بايد در إطار و نطاق تمامى نظام صورت 

هاى مكلفيت زن از  ى اسلامنظام اقتصاده مستقل و جدا از سائر بخشها. در گون

ف كسب سرمايه را در مدارك مختلو اين در حالى است كه فارغ است، اقتصادى 

دلخواهش را بدست مى آورد، مهر بش ميراث مى برد، اختيار دارد، از شوهر و اقار 

سرمايه هايش را به كار مى اندازد، حق كسب و كار را دارد، و مى تواند از اين 

و هم در منزل شوهرش پدرش وجود آن هم در خانه طريق عوائد داشته باشد، با
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ه پدر و شوهر ذمه وار مصارف مالى و اعاش ران است!!گتمامى مصارفش بر دوش دي

تمامى اينها امتياز خاص و فوق العاده به زن نيست؟!! تنها گر و اباته اوست!! م

ويند: گانسان نافهم و بى عقل اين را تبعيض در حق زن خواهد خواند!! لازم بود ب

ين او را يارى گگين تر است، بايد زن در حمل اين بار سنسهم مرد اندك و بارش سن

كم از كم بايد نسبت به مرد  گيرد!!به عهده ب كند و برخى از مكلفيت هاى مالى را

دلسوزى داشته و به طيب خاطر از بار او بكاهد!! ولى خداى حكيم و عليم همين را 

يرومند مرد همين است كه بارش نسبت به زن مناسب ديده، تقاضاى بازوان ن

 گينتر باشد. سن

 اين برابر در يدبياي شده، اشتباه و مغالطه مرتكب نيز12 آيه به هرابط در ناقد

 :كنيم درنگ كمى نيز آيه
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 12النساء:  *ليِمٌ ح

 فرزندى اگر گذاشته، ميراث به تان همسران كه است چيزى آن از نيمى شما براى و

 از پس البته است، تركه چهارم يك شما براى داشتند؛ فرزندى اگر باشند، نداشته

 چيزى چهارم يك تان زنان براى قرض، اداء از بعد و هداد سفارش كه وصي تى انجام

 براى داشتيد؛ فرزندى اگر و نداشتيد فرزندى اگر ايد؛ گذاشته ميراث به شما كه است

 اداء از بعد و دهيد مى سفارش كه وصي تى انجام از پس است، تركه هشتم يك آنان
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 و( نداشت فرزندى و رپد) باشد كَلالَه شود مى برده ارث او از كه مردى اگر و قرض،

 و است، ششم يك آنها از يكى هر براى داشت؛ خواهرى يا برادر او و زنى، چنين يا

 كه وصي تى انجام از پس البته شريكند، هم با سوم يك در همه ندباش اين از بيش اگر

 نباشد، زيانبار كه وامى و وصي ت قرض، اداء از بعد و شود مى داده سفارشش

 . شكيباست داناى خداوند و خدا؛ سوى از سفارشى و وصيت

 :اند اينها آيت اين رهنمودهاى

مالش به شوهرش مى رسد.  زنى مى ميرد؛ در حالى كه اولاد ندارد؛ نيمى ازگر ا •

 . استچهارم اولاد داشت سهم او يك گر ا

ميت مرد به همسرش مى رسد و در صورت داشتن چهارم تركه در نبود اولاد يك  •

 هشتم است. اولاد سهم او يك 

ر داشت و نه اولاد؛ تنها برادر و خواهر مادرى پدميت مرد يا زن؛ نه گر ا •

گر شمار برادران و خواهران بيش از اين د؛ ا؛ به هر يكى يك ششم تركه مى رسداشت

پدر و مادر به همه مشتركاً يك سوم تركه مى رسد. خواهر و برادر يا اعيانى ) از باشد 

مادر مشترك( مى باشد، از تنها از ) اخيافىيا ( و پدر مشتركاز علاتى )تنها مشترك(، يا 

 . استمراد  اخيافىروايات فهميده مى شود كه در اين جا برادر و خواهر 

در يك سوم  شوصيتاز تكفين ميت نخست ديون او اداء مى شوند، بعد پس  •

 پرده مى شود. به هر وارثى سهمش س پسسمالش، 

ه وام و به كسى زيان برسانيد و نه در رابطه بوصيت متوجه باشيد كه نه در  •

كه نيد گرفته و در باره كسى وصيت كدَين، مبادا ورثه نيازمند و محتاج را ناديده 

مبادا در رابطه به قرضه ها اظهارات نادرست و خلاف واقع داشته نيازمند نيست، 

 باشيد. 
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ه خلاصه آن در احاديث رهنمايى هاى مزيدى در رابطه به ميراث مى يابيم ك

 چنين است: 

از تأيه اسهام تعيين شده باقى مى ماند؛ بايد به خويشاوندانى داده چه پس هر  •

ياد مى شوند،  عصبه(به نام )شريعت ر ميراث ندارند، و در شود كه سهم معينى د

 بت دارد. گران با ميت قرابه كسى كه بيش از دي

   ميراث نمى برد.گر چيزى به كافر و مسلمان از همدي •

  قاتل در مال مقتول مستحق ميراث نمى باشد.  •

 :است اين ناقد بحث مورد ديگر آيه
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 76: النسا *نِ ك

 نه و دارد فرزند نه كه كسى) كلاله باره در خداوند: بگو طلبند؛ مى فتوى تو از

 داراى و نداشت فرزندى و مُرد مردى اگر دهد؛ مى فتوى شما به( است ندهز  پدرش

 تركه تمامى او و است، تركه نصف او براى ؛(پدرى يا مادرى، و پدرى)  بود خواهرى

 براى بودند؛( خواهر) دو آنها اگر و نداشت، فرزندى اگر برد مى ارث به را هرشخوا

 باشند؛ خواهران و برادران آنان اگر و ته؛گذاش ميراث به كه است اموالى سوم دو آنها

 نشويد، گمراه تا كند مى بيان تان براى خداوند است، زن دو سهم اندازه به مرد براى

 . است آگاه خوبى به چيزى هر از خداوند و

گى توزيع ميراث كسى توضيح شده چگونچه مشاهده مى كنيد در اين جا چنان

گر يك تنها برادران و خواهران دارد، ات، پدرش زنده اسكه نه فرزند دارد و نه 

مى باشد، تمامى ميراث خواهرش وارث  ؛خواهر داشت نصف تركه از اوست، و برادر

 يك از بيش هگر بسوم از آن آنها مى باشد، و ا ميراث به دو خواهر مانده بود دوگر ا
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پايان  برادر و خواهر به ميراث مانده بود سهم مرد دو برابر سهم زن مى باشد. در

كه به خير و مصلحت شما گارى است پرورد آيه آمده است كه اين توزيع از سوى 

 گاه است. وب آ خ

مثال دوم، ويسد: ناقد در رابطه به اين آيات نيز مرتكب مغالطه شده و مى ن

مردی فوت ميشود و از او يک مادر و يک همسر و دو خواهر باقی ميماند، مادر 

 4)سوره  2/3( و خواهران 12آيه  4)سوره  1/4سر ( هم11آيه  4سهم )سوره  1/3

 ارث است. کل  15/12( که مجموع آنها 176آيه 

سهم خواهران  در محاسبه خودپناه برده و ناقد مغالطه كار به تحريف و دروغ 

سوره النساء استناد كرده، در  176 گرفته و بر آيهرا در موجويت مادر؛ دو سوم تركه 

بوده؛ سهم خواهران در صورتى دو سوم است كه ميت كلاله  حالى كه مطابق اين آيه

ميراث به دو گر ا تنها برادران و خواهران دارد،نده است، پدرش ز نه فرزند دارد و نه 

ود؛ دو سوم از آن آنها مى باشد و بقيه به سائر ورثه مى رسد، بناءً خواهر مانده ب

 د،ندو خواهر باقی ميمان از او يک مادر و يک همسر وگر مردى وفات مى كند و ا

گيرد: مادر يك رت مى گونه صو توزيع ميراث مطابق محاسبه غلط ناقد نه بلكه اين 

ميت به دوازده سهم مساوى  ، بقيه از خواهران. يعنى ميراثچهارمسوم، همسر يك 

پنج سهم به خواهران مى چهار سهم به مادر، سه سهم به همسر و ه؛ دگرديتقسيم 

 رسد.

   

 بودند؟ شده فرستاده مريم برای هفرشت چند

 ميلاد و مريم شدن باردار مورد در . . . قرآنسد: مى نويپرسش ناقد زير اين 

 سوره) در اما ميکند صحبت فرشته چندين به راجع( 45 و 42 آيه 3 سوره) در مسيح

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

263 

 

  . ميکند صحبت فرشته يک از تنها( 21-17 آيه 19

وضاحت كافى آمده است كه نخست با  آياتگوييم: در همين پاسخش مى در 

تولد مسيح به ژده مچند فرشته؛ يكجا و يا جدا جدا و در وقفه هاى زمانى و غرض 

به اين نام ام روح )كه معمولًا جبرئيل گر يك فرشته به نمريم نزدش رفته اند و بار دي

ياد شده و مأموريت او و فرشته هاى تحت فرمانش بخشيدن روح و جان به 

چه غرضى گو: (. اين فرشته در سيماى يك انسان نزد او رفته، به من بمخلوقات است

رض و تعا آيات! و در كجاى اين ؟!ىپرسش بى مورد دنبال مى كنرا با طرح اين 

 گيزه اى جز مغالطه دارى؟!! اغ داشته اى؟!! آيا انتناقضى را سر 

 

  دارد؟ وجود بهشت در باغ چند

در  و چنان وانمود كرده كه بيان قرآن دهنمو گويى بذله  ؛پرسشناقد زير اين 

 ،73 آيه 39 سوره)رابطه به تعداد باغهاى بهشت متعارض است!! مى نويسد: در 

 سوره)تعداد بهشت يك و در ( 41 آيه 79 سوره ،21 آيه 57 سوره ،30 آيه 41 سوره

 زيادتر آمده!! (33 آيه 35 سوره ،23 آيه 22 سوره ،31 آيه 18

پيمانه اى در رابطه به جنت )بهشت( و تعداد آن به  قرآنجناب ناقد! بيان 

چار سوء تفاهم و ه فقط افراد خيلى نافهم در رابطه به آن د واضح و روشن است ك

مى شود و  قاطلا جنس و نوع گاهى بر ام است، نام جنت ند شد!! نمغالطه خواه

را آفريد، گوييم: خداوند انسان تمامى احاد يك نوع را احتوى مى كند، مثل اين كه ب

پاس است، انسان عجول است. . . در تمامى اين موارد نوع انسان مراد انسان ناس

است و تمامى جنت ها را  گاهى اسم جنسپس جنت است نه انسان مشخص، 

حتوى مى كند نه يك جنت مشخص را، زمانى كه موضوع بحث مراتب بهشت است ا
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راتب بهشت است، كه مرتبت آن را داراى هفت باب مى خواند و هدف از آن م قرآن

اد بهشت ها برابر به و اهميت آن متناسب به مقام و منزلت بهشتيان است، اما تعد

گانه و ى هر يكى بهشتى جداكه مستحق بهشت باشند، براكسانى است تعداد تمامى 

اين پرسم: تو كه از درك مى متناسب به مقام و منزلت معنوى او ساخته مى شود. 

و روشن عاجزى در رابطه به قضاياىى كه ايجاب ظرفيت فكرى  موضوع خيلى بسيط

عى قرار چه وضپيمود و در چه مسيرى را خواهى بيشتر و فهم و خرد بيشتر را دارد 

؟ با اين گيز واداشتهترا به اين مغالطه هاى نفرت انه چيزى چ! خواهى داشت؟!!

چون باعظمت  كتابىدر باره چگونه جسارت مى كنى مستوى منحط فكرى و علمى 

  ؟!!؛ آن هم اظهار رأيى به اين سخافت و تهافتار رأى كنىهپر جلال اظ قرآن

 

 تقسيم مى شوند؟گروه چند در روز قيامت مردم به 

 درگ اعتراض و انتقاد داده و مى نويسد: به واهمه اش رن پرسشنقاد زير اين 

 در اما وند،ميش دسته سه مردم قيامت روز در که ميکند ادعا( 7 آيه 56 سوره)

 ميشمرد!! بر را گروه دو تنها( 7-6 آيات 99 سوره ،19-18 آيات 90 سوره)

راى قبل آن مرتكب خبط و خطأ شده، كه بدر رابطه به اين موضوع نيز مثل ما 

 گوييم: تصحيح آن بايد ب

گروه در مواردى تمامى مردم را در دو دسته كافر و مؤمن؛ زمانى در سه  قرآن

گروه اصحاب المشئمة، ، زمانى در سه حاب النار و اصحاب الاعرافاصحاب الجنة، اص

گروهى در گفته است كه هر ؛ تقسيم نموده و زمانى نيز السابقون و اصحاب الميمنة

گروه ها ه به اين ترتيب شمار اين و رهبرش در برابر خدا مى ايستد؛ كامامت امام 

و بد و ائمه صالح و طالح، در به اندازه تمامى رهبران خوب  خيلى زياد خواهد بود،

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

265 

 

چ نوع تعارضى وجود ندارد، براى آن تمامى تاريخ بشريت!! در اين تقسيم بندى هي

 ام نهايى شان در قيامت يا )مؤمن وبرويت ايمان و عقيد و با توجه به انجكه مردم 

               كافر( اند، يا )بهشتى و دوزخى(، ولى هم بهشتى ها مراتب مختلف دارند و             

عدد دو صدق مى كند و از از يك زاويه  انپس در مورد آنهم دوزخى ها، 

 گر عدد بيش از دو. ناحيه دي

 

 چه كسى قبض مى كند؟روح انسان را 

مى  انسان از مرگ هنگام در را روح کسى چه اينکه مورد ادعاء مى كند: در ناقد

( جمع) فرشتگان ،(11 آيه 32 سوره) مرگ فرشته دارد، وجود آشکار تناقضى نيز گيرد

 مرگ هنگام در انسانها از را روح که است الل ّٰه اين» همچنين و( 27 آيه 47 سوره)

 !!(42 آيه 39 سوره) «مى گيرد

! فهم و برداشتت از اين آيات خيلى ناقص و وارونه است، ادعايت جناب ناقد

و  آياترد، بيا اين تعارضى وجود دا آياتكاملاً غلط و نادرست است كه در اين 

 اينها اند: گير، آياتبه مداقه بگر و با دقت لازم ترجمه اش را بارى دي
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)روح تان را گمارده شده شما را مى ميراند گ كه بر شما همان فرشته اى مر  گو:ب

 گردانده مى شويد.گار تان بر پرورد پس بسوى قبض مى كند(، س
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پشتهاى شان پس چگونه باشد كه فرشته ها روح شان را قبض مى كنند و بر روها و 

 مى كوبند؟!!
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 42الزمر:                                                                                      

خوابش،  گامكه نمرده در هن شان مى ستاند و آن وند ارواح را به هنگام مرگخدا

موعد  گش صادر شده؛ و بقيه را تاگهميدارد كه فيصله مر كى را نزد خود نپس آن ي

وشنى است براى آنان كه تفكر مى گرداند، يقيناً كه در اين نشانه هاى ر خاصى برمى 

 كنند. 

                    

انتباهى كه هر انسان خردمند و عاقل؛ به زودى و بدون تأخير و تأنى از اين 

براى هر انسانى ملك الموتى موظف شده كه در زمان اجلش است:  گيرد اينمى  آيات

شته ها و به حكم و روح او را قبض مى كند، ارواح تمامى انسان ها توسط همين فر 

گ از سوى وى صادر مى شود و فرشته ها به فرمان مر گرفته مى شود، إذن الهى 

 پردازند. تعميل فرمان وى مى 

ى اين آيات تعارضى سراغ مى شود؟!! در كجاگو جناب ناقد بى تأمل! به من ب

چه كسى را با اين حرفهاى ميان تهى فريب اين همه كج فهمى ها و مغالطه، چرا 

 اهى داد؟!!خو 

 

 بالهاى فرشته ها

 بال 600 جبرئيل که ميکند بخارى ادعا ناقد در اين رابطه مى نويسد: صحيح

مى ( 1 آيه 35 سوره) در نقرآ  حالى که در( 455 شماره 54 بخش چهارم جلد) داشت

 . دارند بال 4 يا 3 ،2 فرشتگان گويد

 گفت: پاسخ او بايد در 
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ش!! آياتو ميان  قرآنت است نه تعارض در متن اولاً: اين كه تعارض روايت با آي •

آيا مى دانى كه قرار اتفاقى تمامى محققين و محدثين بر اين است كه روايت 

 ! !زم است آن را كنار گذاشتو لا چ اعتبارى نداردهي قرآنمتعارض با 

ثانياً: اين روايت از لحاظ سند غريب است و تنها يك راوى در طبقه دوم  •

گاهى مستقيماً است، در طبقه اول )صحابه( زر بن حبيش ه نامش )تابعين( دارد ك

 الل ّٰهبن عمر به عبد  الل ّٰهگاهى از طريق عبدبن مسعود منسوب شده و  الل ّٰهبه عبد

 بن مسعود.

بال در رابطه به فرشته ها از زمره متشابهات است كه معنى متبادر آن در  •

گرفت، نه آن داول به معنى متمطمح نظر نبوده و نمى توان آن را  ىچنين موارد

پرنده ها. هدف از دو، پرنده ها اند و نه بالهاى شان شبيه بالهاى فرشته ها شبيه 

گى ساختار آنان چگوننه بيان است  سرعت آنان تفاوت ها درچهار بال افاده سه و 

يام رسانى فرشته ها آمده، كه برخى سريعتر پاين موضوع در رابطه به  و بالهاى شان. 

 گران به مأموريت شان مى رسند. دي از

 

 عذاب قوم عاد يك روز دوام كرد يا بيش از آن؟

 ىبرا روز ندچ الل ّٰهگويى مى نويسد: پرسش با بذله ناقد در رابطه به اين 

 41 سوره) روز چندين يا( 19 آيه 54 سوره) روز داشت؟ يک نياز عاد قوم نابودى

 . (7-6 آيات 69 سوره ،16 آيه

تو در اين جا نيز اشتباه قبلى ات را تكرار كرده اى، و مرتكب  جناب ناقد!

( : هشت روزثَماَنيَِةَ أيََّامٍمغالطه شده اى، در آياتى كه بر آن استناد كرده اى در يكى )

ٍ)گرى : روزهاى نحس( و در ديأيََّامٍ نَّحِسَاتٍ)گرى آمده، در دي سْتَمِر  : روز يوَْمِ نحَْسٍ مُّ
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مستمر نحس گر است، يوم ب هر سه يكسان و يكى شرح دينحس دوامدار(، مطل

مثال آن  ايام نحسات و ثمانية ايام افاده مى كند.همان مطلب را افاده مى كند كه 

؛ افغان ها با روز دشوارى روبرو افغانستانبر  ا تهاجم امريكاگوييم: باين است كه ب

؛ افغان ها افغانستانبر  يكابا تهاجم امرشدند، اين جمله دقيقاً با اينها يكسان است: 

 گارى؛ افغان ها با روز افغانستانبر  با تهاجم امريكابا روزهاى دشوار روبرو شدند، 

چون ديروز ماست، هر م: امروز ما گوييروبرو شدند. زمانى كه مى  پر از مشقت

انسان خردمند در اين جمله نه از امروز يك روز را و نه از ديروز تنها يك روز 

 روز را برماضى اطلاق مى كند.اخذ مى كند، بلكه امروز را به حال و دي گذشته را

 کُند؟ يا بود سريع آفرينش
رحله وار بود يا آفرينش هستى و اين كه آفرينش مگى چگونناقد در رابطه به 

 7 سوره)دارد، مى نويسد: در  قرآنبر دو آيه پايه و بيهوده فورى و آنى؛ ملاحظاتى بى 

 آيه 2 سوره) اما است، آفريده روز 6 در را زمين و آسمانها الل ّٰهه: چنين آمد (54 آيه

 !! ”ميکند خلق آنى صورت به الل ّٰه“ که مى گويد( 117

گونه مفصل در شش روز را قبلاً و به  زمين و آسمانهاط به آفرينش آيات مربو 

و آنى  در برابر آيه اى كه ناقد دير فهم به معنى آفرينش فورىبررسى كرديم، بياييد 

 چنين است:گ كنيم؛ آيه ؛ كمى درنگرفته است
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 117البقره:  * أ

غير از اين نباشد كه  كند، كارى را صادر فرمانچون  زمين، و نو آفريننده آسمانها

 . شودمى  پس! شو: گويدمى

حدس زده يا اشتباهاً چيزى است كه جناب ناقد مفهوم اصلى اين آيه غير از آن 

ده، معنى ه، و آن را به معنى آفرينش آنى و فورى تعبير كر مرتكب مغالطه شدعمداً 
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دقيق آيه اين است كه فرمان الهى و فيصله اش در باره هر كارى؛ بلامانع تحقق مى 

، هر گيرى كندبرابر آن مانع شود و از تحققش جلو چيزى نمى تواند در چ يابد؛ هي

د توجه كافى ننموده و . جناب ناقگونه انجام مى يابد كه وى فرمان دادهكارى همان

كه صيغه مضارع است و انجام كار در زمان را پس مى شود( صيغه )فيكون: 

لفاظ در حالى كه نه اگرفته، مستقبل را افاده مى كند؛ به معنى انجام آنى و فورى 

چنين است، اين آيه ملهم اين انتباه است و نه سنت الهى در آفرينش مخلوقات 

 چيز را طبق برنامه اى دقيق وگار هستى همه آفريد عملاً مشاهده مى كنيم كه 

انسان كامل  ؛چككو گر از نطفه اى ا ،گونه تدريجى مى آفريندزمان بندى شده و به 

كمال مى گونه تدريجى به همه را به  ؛درخت تنومند ؛اى مى سازد و يا از خسته

 رساند. 

   

  پيوسته بودند؟به هم  زمين و آسمانهاآيا 

 قرآن آياتاز  ناقد اين است كه ادعاء كرده در يكىگر از هفتاد من دروغ يكى دي

بودند و خداوند آنها را از هم جدا كرد  پيوسته هم به زمين و آسمانهاگفته شده كه 

ته شده كه از هم جدا بودند و خداوند آنها را با هم يكجا گفبرعكس گرى ولى در دي

 روش مورد کردن؟( مى نويسد: در جدا هم از يا چسباندن هم )بهپرسش ! زير كرد!!

 هم به بعد و بودند جدا هم از آنها که مى گويد يکجا قرآن نآسما و زمين ايجاد

 ابتداء يکى آنها که مى گويد( 30 آيه 21 سوره) در اما( 11 آيه 41 سوره) گرويدند

 شدند.  جدا يکديگر از بعداً و بودند

گونه ؛ نه به چ آيه قرآنشاخدار است، در هيادعاء ناقد افتراء قبيح و دروغ 

از هم جدا بودند و  زمين و آسمانهالويح و اشارتاً نيامده كه گونه تصريح و نه به 
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از نظر گرفته   را كه ناقد مستمسك خودآياتىگرويدند!! بياييد پس به هم س

 اينها اند: گذرانيم، آياتب
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 30الانبياء: *ك

 آنها ما و بودند پيوسته هم به زمين و آسمانها كه ندا نكرده توجه اين به كافران آيا

 . آورند نمى ايمان آيا پس آفريديم، آب از را اندارج هر و كرديم، جدا هم از را

گذارد؛ با كمال را به نمايش مى  گ قرآنكى از اعجاز بزر اين آيه مباركه كه ي

 از را آنها ما و بودند پيوسته هم به زمين و آسمانهاگويد كه احت و وضاحت مى صر 

 زمين و آسمانها: گويد مى كرديم. )شرح و تفسير اين آيه را در عنوان )قرآن جدا هم

 بودند( مطالعه كنيد.    پيوسته هم به

 اما آيه دوم:
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 11فصلت:  *ط

: گفت زمين و او به بود،( گونه) دود كه حالى در كرد، توجه آسمان سوى به سپس

 جلو( فرمانبردارانه) خاطر طيب به: گفتند ،(آييد پديد) آييد جلو ناخواسته و خواسته

 آمديم. 

فقره اش در كجاى اين آيه آمده است و از كدام لفظ و پرسم: حال از ناقد مى 

پس با هم يكى شده از هم جدا بودند س زمين و آسمانهاكه گرفته اى اين انتباه را 

مستمسكى براى چ لفظ اين آيه سراغ نمى شود كه اشاره اى خفيفى نيز در هي اند؟!!

چنين نيز  ر تمامى قرآنجناب ناقد باشد و ادعاء بيهوده و بى بنياد او را ثابت كند، د

 يم.اشاره اى را نمى ياب
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 شده؟ ساختهچيزى  چه از انسان

 خون لخته بود؟( مى نويسد: از شده ساخته چه از انسانپرسش )ناقد زير 

، (54 آيه 25 سوره ،45 آيه 24 رهسو  ،30 آيه 21 سوره) از آب ،(2-1 آيات 96 سوره)

 . (11 آيه 35 سوره ،20 آيه 30 سوره ،59 آيه 3 سوره) سفال مانند از چيزى

 گفت:ناقد بايد  پاسخ جنابدر 

ش انسان را به بحث كشيده پيدايدو مرحله مختلف  قرآننخست بايد بدانى كه 

انسان در  پيدايش نخستينگذاشته: گون آن را به نمايش گوناو جوانب و مراحل 

در  ر به بيان قرآنگپس از آن و تا امروز. اپيدايش معمول انسان ابتداء خلقت و 

گونه خاص توجه كنيم؛ به به انسان ايش دپيموع و رابطه به آفرينش كائنات در مج

آفرينش اشاره هاى دقيق گراف به تمامى قله هاى بارز  قرآنزودى درك مى كنيم كه 

كدام مراحل اساسى و بارز را  زمين و گويد: آسمانها و روشن دارد، به مخاطبش مى

ماده د، چگونه آفريده شكل كنونى اش درآمده، اولين انسان شپرى كرده تا به س

پيدايش انسان چگونه در زمين اين مهد چيست، اين ماده نخستين تركيب بدن او 

چيزى چه  چگونه و ازگرديد، نطفه انسان چگونه تأمين گرديد، ادامه نسل او ايجاد 

! كامل درآيد؟! پرى مى شود تا به شكل انسانچه مراحلى بر آن سساخته مى شود، 

ل را با كمى دقت و تمعن مطالعه كنند مى دانند كسانى كه آيات مربوط به اين مسائ

 گ علمى است. كه هر آيه اش يك اعجاز بزر 

گل  و گلب، ، تراانسان را از سفالخدا گويد: مى  قرآنثانياً؛ بايد بدانى زمانى كه 

سياه بوناك آفريده؛ طى اين بيان به مراحلى اشاره مى كند كه زمين تا قبل از آماده 

گرفته، نخست داغ و آتشين ت بر روى آن و در آغوشش بخود شدن براى توليد حيا
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گونه و سفت شد، بعد خاك ايجاد شد، اين خاك در گ پس قشر بيرونى اش سنبود، س

ل گِ گِل، بعد به شكل گر به شكل حله ديدر آمد، در مر يك مرحله به شكل سفال 

گرديده ه پرورش حيات آمادسياه بوناك، در همين مرحله است كه آغوش زمين براى 

پيشرفته پس و در جانداران را آفريد و سگار هستى نخست نباتات و سائر آفريد و 

 ترين مرحله انسان را. 

پيدايش انسان از خاك، نطفه مختلط، به در رابطه  قرآنثالثاً؛ بايد بدانى كه بيان 

و پيدايش انسان اشاره دارد، گون گونامخلقه و غير مخلقه؛ به مراحل علقه، مضغه 

 پى برده. امروز به ماهيت آن و ساينس گونه است كه علم ن مراحل دقيقاً هماناي

گر ا گذاشته شده،گ علمى به نمايش رابعاً در تمامى اين آيات اعجازهاى بزر 

گوش متبركه بنشيند و نداى آن را با  پاى اين آياتن حقجو با ذهن شفاف در انسا

اعتراف خواهد  به عظمت قرآنگ به سجده خواهد رفت و بى درندل و جان بشنود 

 كرد. 

را درك كنى بيا شرح آن را در  آياتاين گسترده آموزه هاى خواسته اى ابعاد  گرا

شده؟( مطالعه كن و  آفريده قهعل از سانان كه چيست سخن اين مبحث )معنى

 .  را به قضاوت بنشين گاهى ات از قرآنسخافت اعتراض و عدم آ گاه آن

 

 ؟استچيز و تفصيل همه  كامل و جامع قرآنآيا 

 جزئيات تمامى و است کامل که ميکند ادعاء جاهايى در ناقد مى نويسد: قرآن

 ،38 آيه 6 سوره) اشدنب آن در که است نمانده باقى چيز هيچ و مى باشد دارا را

 ،گرفته)مدرك را نادرست  ،11 آيه 12 ، سوره 89 آيه 16 سوره ،114 آيه 6 سوره

 هستند بسيارى چيزهاى اما( …و، (آمده12 آيه17 ر سورهمطلب مورد نظر ناقد د
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 مى گذارد. . . .  باقى ناتمام را آنها قرآن که

پاسخ شايسته در روشنايى آن گيريم تا بررسى ببياييد يكى از اين حواله ها را به 

 مى فرمايد: گذاريم، قرآنرا در جلو ناقد ب
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 38 -37 نعام:الأ*ث

كه گو: يقيناً نشانه اى بر او نازل نمى شود، بگارش پرورد چرا از سوى  گفتند:و 

و در زمين نه ولى اكثر شان نمى دانند،  ؛ر است كه آيه اى نازل كندخداوند بر اين قاد

گر اين كه پرد؛ مبالش مى  پرنده اى كه با دوچ وجود دارد و نه هيچ جنبنده اى هي

پس به گذار نكرده ايم، سچيزى را فرو چ هيگروه اند، در اين كتاب گروه چون شما 

 ه مى شوند. گرد آوردگار شان پرورد سوى 

متبركه اين ها اند: منكرين معجزه اى مى  آياترهنمودهاى اين برخى از 

باور و ايمان مى كند،  خواهند كه انكار از آن ممكن نباشد و هر بيننده را وادار به

 : گفته شدهآنان واب در ج

چنين كارى مطابق گر معجزه اى نشان دهد، مچنين قادر است  تعالم الل ّٰه •

 سنت وى نيست. 

و امتيازاتى لازمه فطرت آن آفريده، خصوصيات خلوق را با هر م تعالخداوند م •

چه چنانته، گى هاى خاصى ساخژ گون جانداران را داراى مواصفات و ويگونااصناف 

پرواز مى گان با بالهاى شان در فضاء د پرنحيوانات بر زمين مى خزند و مى روند، و 

او اين است كه گى بارز ژ  آفريده، وياصىگى هاى خژ ان را نيز با ويكنند، انس

چند بديل يكى را به اختيار خو استعداد انتخاب كردن را دارد، مى تواند از ميان 
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و وادار  مجال انتخاب از او سلب شود، گرفته شودى از او گژ يگر اين واانتخاب كند، 

او نسبت به سائر مخلوقات از به انتخاب بديل خاص شود؛ در اين صورت امتياز 

گار حكيم نمى خواهد قيه جانداران بى اختيار مى شود، آفريد ميان مى رود و شبيه ب

و سلب كننده  وادار كنندهمعجزه ، ارائه گيردمعامله اى صورت چنين انسان  با

 . اختيار؛ منافى مشيت الهى و خلاف سنت اوست

و حقجو كفايت مى كند؛ در برابر   را كه براى انسان خردمنددلائلىتمامى  قرآن •

 رد. گذامخاطب خود مى 

چيز مورد نياز چ مكمل است، مفصل است، كافى و شافى است، هي قرآنآرى 

د، در باره خدا، در باره بايد بدان انسانكه چه آن  مىاگذار نكرده، تمانسان را فرو 

خود. . . . هستى، در باره خود، اسباب سعادت و شقاوت خود، عوامل عروج و زوال 

هر انسان ديده ور؛ اين حقيت را درك مى  آنقر همه را برايش بيان كرده. با مطالعه 

 نه تنها از درك آن عاجز مى ماند بلكه به چشم دلش كور استكند؛ اما انسانى كه 

 بيشترى نور هرچه: است چشم مردمک مانند احمق ، "ذهنپردازدمخالفت آن مى 

 شود".   مى تر تنگ بتابانيد آن به

 هايى از ميوه آيا پيما نيز آمده؟ذكرى از هوا قرآنگر در گويند: مشايد برخى ب

پاسخ آنان يادآورى شده كه در سرزمين عرب هاى آن زمان وجود نداشت؟ در  نيز

چند از كتابى كه هادى و رهنماى انسان است و امور فردى و هر  عرض مى كنم:

وقى، مالى، سياسى و اجتماعى را تنظيم مى اجتماعى اش در ابعاد فكرى، اخلاقى، حق

اما پردازد، ت قانون را دارد؛ نبايد انتظار آن را داشت كه به اين امور نيز بكند و حيثي

به اين امور نيز يا به  ؛گى انساناد زند به عنوان كتاب جامع و شامل تمامى ابع قرآن

را  پرسش بالا اين آيات به طور مثال در رابطه بهپرداخته، گونه اجمالى و يا تفصيلى 
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مى  حمل مملو  كشتى  اولاد شان را درگر( براى شان اين است كه نشانه روشن )دي و

 . شوندمى  سوار آنها بر كه ايمچيزهاى شبيه آن را آفريده براى شان كنيم، و

 اين رهنمايى ها را مى يابيم: مبارك  آياتدر اين 

 كشتى را عنايت كرد، ضوابط و سننى را ساختناستعداد به انسان  متعال الل ّٰه •

و شتى يارى مى كند، گذاشت كه انسان را در كار ساختن كبه وديعت طبيعت در 

چنان بار ه از آن كشتى بسازد، آب را ستفادااشيايى را آفريده كه انسان بتواند با 

آورده كه برخى از مواد را بر سينه خود حمل مى كند و از غرق كردنش خوددارى 

بحر ساختن كشتى هايى را عنايت كرد كه دل استعداد و توفيق به انسان ورزد،  مى

ه از اين كشتى ها از سر استفادبا  وها را مى شكافد و در آب آن جلو مى رود، 

چه امروز چنان اش را انتقال مى دهد، تجارتىاموال گر مى رود، زمينى به سرزمين دي

و ارزان ترين وسيله حمل و نقل  ترين مصوندر سده بيست و يكم؛ مهمترين، 

از اين طريق فضل عميم خود را  تعالم الل ّٰهسان همين كشتى ها اند. يقيناً كه ان

  شامل حال انسان كرده است. 

كشتى را گر شبيه ساختن وسائل دي استعداد و توفيقبراى انسان ل تعام الل ّٰه •

تمامى و مقدور كند.  گر را برايش آسانعنايت كرده، تا رفتنش از محلى به محل دي

پس از اين خواهد ساخت ا اكنون ساخته يا تبراى حمل و نقل سان انوسائلى كه 

 مظهر و مصداق اين آيت شمرده مى شود. 

اين پيما در پرسشش را در رابطه به هوا سخ اعتراض و پاشايد جناب ناقد 
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 پيما نيز مظهر و مصداق اين آيه است.  مقدمه يافته باشد، هوا 

م برخى از ميوه هاى مشهور و معروف نا گفت: قرآنبطه به ميوه ها بايد در را

چه آنهايى كه در آن را ياد آور شده، از بقيه ميوه ها ) قرآنميان اعراب زمان نزول 

چه نداشت( به صيغه عام ياد كرده، و اين نه داشت و وجود وقت و آن سرزمين 

ا غير ضرورى و حتى باعث اعتراض تنها محلى براى اعتراض ندارد بلكه ذكر نام آنه

 د. به اين آيات توجه كنيد:بو 
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براى تان  را هاميوهانواع  و انگور و خرما و نزيتو ( درختان) و زراعتبا آن )آب( 

تفكر مى كنند  براى كسانى است كه اى روشن نشانه اين كه در گمانروياند، بى مى 
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 141الأنعام:  * إنِ

و چيله ها پايه ها افراشته شده )بر گونى آفريد، بر گوناو او همان است كه باغ هاى 

نابرافراشته )ايستاده بر تنه هاى خود(، خرمابنها، و كشتزارها كه و گور( چون ان

گ و رنها از هم متفاوت اند، زيتون، انار، )در ( آنخوردنى ها )حاصلات و ميوه هاى

اش  وهمياز گاه كه به بار نشستند از هم متفاوت، آن شكل( مشابه هم و )در ذائقه(

( ردهلازم كبخوريد و در اثناى جمع آورى حاصلاتش حق آن را )كه خداوند بر شما 

  .اردگان را دوست ندبدهيد، و اسراف مكنيد، يقيناً كه خدا اسراف كنند 

 تمامى ميوه هاى روى زمين مظهر و مصداق اين آيات اند. 
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 ما و معبود ديگران يكى است؟ خداى آيا 

معبود  ؛آياتوضوع نيز انتقادى دارد كه در برخى از ناقد در رابطه به اين م

گر گفته شده كه آنان نيز قريش غير از معبود مسلمانان خوانده شده و در برخى دي

داده  )ص( دستور محمد به (3 آيه 109 سوره)مى نويسد: در  ،تندبه خدا باور داش

 هرچند. تممى پرس من که نمى پرستيد را چيزى شما بگويد، ناباوران به شده که

 خدايى واقع در ناباوران آن که ميکند اشاره مشخص بطور قرآن در هاى ديگر سوره

 است.  الل ّٰه همان که ميکنند پرستش را

چنين مطلبى آمده سته آيه اى را نشاندهى كند كه در آن در حالى كه ناقد نتوان

چنين ست(، اصلاً ا الل ّٰه همان که ميکنند پرستش را خدايى واقع در ناباوران آنباشد )

وجود ندارد. بياييد آيه اى را كه ناقد به آن استناد كرده در  آيه اى در تمامى قرآن

 اينها اند: آياتگذاريم؛ برابر خود ب
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 3 -1الكافرون:                                                                                 

ئيد پرستنده بگو : آى، هاى، اى كافران. آنچه را مى پرستيد نمى پرستم. و نه شما

 آنچه مى پرستم. 

كافران با چند ندا مخاطب قرار گرفته، با يا: نداء دور و اول تمامى در آيه  •

 زديك و حاضر، ها! انگيزنده و هشدار دهنده. غائب، اى: نداء ن

مراد از كافران همه كسانى اند كه از دين اسلام انكار مى كنند، قرآن كفار مكه  •

بكار را براى هردو  (كافر)نصارى را اهل كتاب و لفظ  را مشرك مى خواند و يهود و

 مى برد. 
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كم آن متوجه هرچند مخاطب اولى اين سوره، پيامبر عليه السلام است، ولى ح •

همين موضع را  (كافران)هرفرد مؤمن است، هر مسلمانى مكلف است در برخورد با 

 داشته باشد. 

 متوجه باشيد:دوم به چند نكته خاص در آيه 

سلام را به يك نوع از الفاظ فهميده مى شود كه قريش پيامبر عليه الالف: 

روايات زيادى در باره  سازش و تلفيق ميان معبود او و معبودان قريش دعوت كرده.

پيشنهادات قريش در اين خصوص وارد شده، برخى گفته اند كه قريش پيشنهاد 

اين را مى پرستيم و گاهى ما خداى ترا مى پذيريم و تو بتهاى ما را، گاهى  كردند:

پيشنهاد قريش اين بود كه يكى از اصنام و بت هاى آنانرا آنرا. برخى گفته اند: 

د تا در مقابل، آنان نيز معبود او را بپذيرند، از اشاره هاى كه در ببوسد و احترام كن

از او  قرآن مى يابيم به اين نتيجه مى رسيم كه پيشنهاد قريش احتمالًا چنين بوده:

دارى كند، آنانرا باطل نخواند، خواسته اند كه از هتك حرمت به معبودان قريش خود

صورت قريش  به خدا بشمارد، كه در اين به بت ها ناسزا نگويد، آنها را وسيله تقرب

 نيز بالمقابل معبود او را مى پذيرند و از مخالفت با او خوددارى مى ورزند. 

و هر مسلمانى مكلف شده تا در برابر اين ب: پيامبر عليه السلام و از طريق ا

هرآنچه را شما به پرستش گرفته  نهادها جوابش قاطع و صريح بوده بگويد:نوع پيش

 هرگز نمى پرستم. ايد 

اين سوال پيش مى آيد كه بت پرستان و مشركان مكه از خدا انكار نمى كردند، 

كه ميان خـدا و بنده بت ها را وسيله تقرب به خدا مى پنداشتند، گمان مى كردند 

نى نمى تواند مستقيماً بخدا برسد و فريادهايش واسطه اى ضروريست، هر انسا 

ه، بت ها سمبول اند، مجسمه هاى شخصيت هاى شنيده شود و دعاهايش پذيرفت
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صالح و نيك و مقرب بارگاه الهى، با پرستش بت ها، ارواح ملكوتى اين شخصيت 

آنها را جلب مى نمائيم، مورد عنايت آنان قرار  مى كنيم، توجه ءهاى مقدس را ارضا

اگر را اجابت مى كنند،  مى گيريم، به خواسته هاى ما جواب مى گويند، دعاهاى ما

به اجابت دعاهاى ما نبودند به بارگاه خدا تقديم مى كنند، واسطه ما مى  قادر

 هم مى كند. آنان زمينه اجابت دعا هاى ما را در بارگاه الهى فرا شوند، سفارش هاى

عزير عليه السلام را پسر  داشتند، اگر يكىبه خدا باور  ؛همچنان يهود و نصارى

السلام را، آنها را در كنار خدا به كمك مى  خدا مى خواند و ديگرى مسيح عليه

خواندند، وسيله تقرب به خدا مى شمردند، واسطه ميان خود و خدا، پس معنى اين 

ا م: از هر معبودى كه شما مى پرستيد منكريم و آنر حرف چيست كه به كافران بگوئي

جواب  نمى پرستيم. خدا نيز يكى از معبودان آنان و حتى معبود اصلى شان است. در

اين سوال بايد گفت كه: خدا يكى از معبودان نيست، بلكه معبود يگانه است، خدا از 

يك بگيرد، در ديگر را شر كسى ديگر و ياى نياز است، كسيكه با خدا چيز  شريك بى

يا قبل از خدا و يا در كنار خدا به  ؛جز خدا ؛و عبادت و در پرستش و نيايش ءدعا

خدا را نشناخته، معبودى را كه او در ذهن خود ديگرى رجوع كند، مشرك است، 

ترسيم كرده، معبود ناقص است، محتاج شريك، عاجز از اداره هستى به تنهائى، 

وسيط به او مى رسد، اين همان خداى مالك المك  فريادهاى بنده ها فقط از طريق

م كه را نمى پرست پروردگار يكتا نيست كه تو مى پرستى، پس به آنان بگو: من كسى و

ى را مى پرستم كه شما يجهت گمان مى كنيد كه من خدا شما مى پرستيد، شما بى

يد كنار جهت اميدوار شده ايد كه شا نيز به آن باور داريد!! چنين نيست، شما بى

 را بپذيرم و از مخالفت با آنها خود دارى بيايم و تن به سازش بدهم، و معبودان شما

 ورزم. 
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 توان گرفت:ى م چند مطلب راسوم از آيه 

ى باور داريد كه من يالف: اين تصور شما درست نيست كه شما به همان خدا

ر ما و شما در ى نيستيد كه من مى پرستم، نه باور و تصو يمى پرستم، پرستنده خدا

 ادت و پرستش ما. باره خدا باهم برابر است و نه عب

م و از مخالفت با آنها كه معبودان شما را بپذير  ب: پيشنهاد شما را مبنى بر اين

 خود دارى ورزم، هرگز نمى پذيرم. اميدى به آن نداشته باشيد. 

در اين در اين تركيب ها نشان مى دهد كه  (من)به جاى  (ما)استعمال كلمه 

معبود مطمح نظر است، اگر تنها ذات معبود مطمح نظر بود بايد كلمه  (صفات)جا 

براى  (ما)براى ذوى العقول و  (من)، (من: كى)و  (ما: چه)بكار مى رفت.  (من)

العقول چنان است كه  براى ذوى (ما)العقول بكار مى رود، استعمال  غيرذوى

مطمح  (او چيست؟)كيست؟ در تركيب  م: او چيست؟، بجاى آنكه بگوئيم اوبگوئي

نظر ما صفات اوست، مى خواهيم بدانيم او چه كاره است؟ چه خصوصياتى دارد؟ 

 مور است يا افسر؟أ درجه او چيست؟ نويسنده است؟ عالم است؟ م وظيفه و مقام و

سى چه كپرسى ر از آنان بگ را نيز مى يابيم كه مى فرمايد: اآياتى قرآنالبته در 

ماه را  وخورشيد كسى چه پرسى گر ب؛ االل ّٰهگفت: را آفريده؛ خواهند  زمين و آسمانها

 چقبلى نه تنها هي آياتو  آياتن . . . . ميان اي الل ّٰهگفت: مسخر كرده؛ خواهند 

گانه از لحاظ محتوى و مضمون به دو قضيه متفاوت و جداوجود ندارد بلكه  تعارضى

گرى به عنوان خالق، د مطرح است و در ديخدا به عنوان معبو د، در يكى ناشاره دار 

گانه مى خواندند، اما آنجا كه خدا به قريش نيز خدا را در خيلى از موارد خالق ي

موضع مشركانه و كافرانه قريش مى شد گانه مطرح و مستعان يگانه ان معبود يعنو 

دست و ذهن خود را مى پرداخته ساخته و داشتند، در كنار خدا معبودان جعلى و 
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پرستى اعتقاد و باور شان نسبت به خدا از اين منظر مغاير توحيد و يكتارستيدند، پ

 آموزه هاى دينى بود. و متصادم با 

ب ناقد اعتراضش را در روشنايى اين شرح به قضاوت بنشيند، و ببيند حال جنا

معنى دقيق تعارض را مى داند؟!! گر كه در كجاى اين آيات تعارضى را سراغ دارد، ا

كه گرفته ض يعنى اين كه در يكى در رابطه به موضوعى خاص؛ قضاوتى صورت تعار 

صادم با قبلى به عمل گرى در رابطه به همين موضوع قضاوت متفاوت و متدر دي

 آمده.  

 

  آيا در آخرت شفاعتى وجود دارد يا نه؟

 خواهد وجود شفاعتى آخرت روز در آيا اينکه مورد در ناقد مى نويسد: قرآن

 ،51-6 آيه 254 سوره ،123-122 آيه 2 سوره) آيات ميشود، تناقض دچار نه يا داشت

 آيه 53 سوره) آيات و دندار  وجود شفاعتى مى گويند( …و 19-18 آيات 82 سوره

 وگويد عكس آن را مى ( 109 آيه 20 سوره ،23 آيه 34 سوره ،86 آيه 43 سوره ،26

 کرد.  پشتيبانى ختلفم احاديث با مى توان را ها پاسخ اين دو هر البته

چار مغالطه شده اى، نمى دانى يا جناب ناقد! تو در اين جا نيز طبق عادتت د 

گويى كه از دو نوع مختلف شفاعت؛ يكى در قيامت حقيقت را باين نخواسته اى 

گونه است: شفاعت حسنه و شفاعت دو  قرآن. از نظر گرى نداردوجود دارد و دي

پذيرد و گذارد و مى ه را هم در دنيا ارج مى خداوند شفاعت حسنشفاعت سيئه، 

شفاعت مزعوم مشركين را نفى كرده؛ از جانبى گر از جانبى ا قرآنهم در آخرت. 

ان معبودگذاشته، مشركين به اين باور بودند كه شفاعت قابل قبول را صحه گر دي

د، و گاه الهى از آنان شفاعت مى كننجعلى آنان در دنيا نيز و در آخرت نيز در بار 
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گونه اين شفاعت كافيست كه آنان را از محاسبه الهى و مجازات نجات دهد، همان 

( و قبرهاى گصيت هاى صالح و بزر بت ها )اين مجسمه هاى شخپنداشتند كه مى 

طريق آنان دعاهاى شان به محضر خدا مى شان واسطه اى ميان خدا و آنان اند، از 

پذيرفته مى شفاعت و سفارش شان حتماً در روز آخرت نيز پذيرفته مى شود، رسد و 

اين  گرفته و وارد بهشت مى كنند. قرآنو شفعاء مزعوم شان دست آنان را شود 

بر وجود گر زيادى نفى كرده، ولى در جانب دي آياتنه شفاعت را طى تصور مشركا

جائز اين است كه يك انسان خوب در باره گذارد، شفاعت صحه مى  جائزشفاعت 

ولى سزاوار بخشش است؛ شفاعت كند،  گر كه مرتكب اشتباهات شدهانسان خوب دي

اين شفاعت نيز  مى فرمايد كه اين نوع شفاعت وجود دارد، اما در رابطه به قرآن

د و هم شفاعت مى فرمايد كه هم شفاعت شونده از سوى خدا نشاندهى مى شو 

 آياتىبرابر كننده از سوى خدا اجازه شفاعت مى يابد. براى درك بهتر موضوع در 

 گرديده:گى شفاعت در آن بيان چگونگ مى كنيم كه درن
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 85النساء:  *نهَۡاۗ  وَك

سفارشى نيك را سفارش دهد؛ براى او بهره اى از آن باشد، و هر كى سفارشى  كه كسى

هبانى نگ چيزى هر بر خداوند وبد را سفارش دهد براى او پادافراهى از آن باشد، 

 . استچيره 

سفارش نيك و سفارش بد، سفارش نيك ارجمند گونه است: يعنى سفارش دو 

نكوهنده است ب، و سفارش زشت پاداش متناساست و سفارش كننده اش مستحق 

 و سفارش كننده اش سزاوار جزاى زشت.
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 86خرف: الز                                                                                  

آن كه گر و آنانى توان شفاعت را ندارند كه )مشركين( جز خدا به كمك مى طلبند، م

 كه مى دانند.  گواهى دهد؛ در حالىگونه حقيقى به 

 اينها اند:رهنمودهاى اين آيه مباركه 

مى كنند  گمان طمع و اميد شفاعت شان را دارند و معبودانى جعلى كه مشركين

به  شفاعت كنند، از طريق سفارش و ضر خدا از آنان شفاعتاينها مى توانند در مح

از  و در آخرتحاجتها و نيازمندى هاى شان را در دنيا برآورده سازند گاه الهى بار 

چ نجات دهند، بدانند كه اينها توان، صلاحيت و مجال هيمؤاخذه الهى  محاسبه و

نى شفاعت كند كه شفاعتى را ندارند، تنها كسى مى تواند در محضر الهى از انسا 

در باره كسى شفاعت كند كه مستحق و گويد، راست ب -1گى باشد: ژ داراى دو وي

گاه و آ  -2نكند.  شفاعت نااهل و ان غيرمستحقسزاوار شفاعت باشد، در باره انس

چشم به خوبى بشناسد، نه اين كه با پردازد به شفاعت او مى دانا باشد و كسى را كه 

شفاعت كند كه از شخصيت، باورها و عملكردهايش اطلاع  كسىبسته و نادانسته از 

پيمانه را به  شفاعت است كه امكان سخت و به حدى گران دقيق ندارد. اين شرائط

نيز براى شفاعت مقبول گر علاوه بر اين؛ شرائطى دي زيادى از ميان مى برد. قرآن

د كه خداوند خدا و در باره كسى خواهد بو  إذن به وضع كرده؛ مثل اين كه شفاعت

در باره او شفاعت كسى را مى چنين شفاعتى قرار داده، او را مستحق و سزاوار 

 شفاعت را بدهد.پذيرد كه خداوند خود به او اجازه 
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گيرد، نه شفاعتى در باره گرى را به عهده بو از روزى بترسيد كه نه كسى مجازات دي
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 پرداخته شود. گرفته شود و نه به كمكش نه معاوضه اى از او ، ذيرفته شودپاو 

 اين آيه مباركه ما را به اين حقائق رهنمايى مى كند: 

به اين دليل از مجازات مى رهند كه ن يا يمجرممى افتد كه اتفاق اكثراً در دنيا 

 شفاعتاز او  يا فرد زورمند و باوجاهتگيرد، مسئوليت جرم را به عهده مى گرى دي

مالى تأديه مى كند، و يا فرد قدرتمند به كمك او مى شتابد و از يا جريمه ند، كمى 

هوشدار داده شده  نحرفمان ديندار مجازات نجات مى دهد. در اين آيه مباركه به 

پير، شيخ و مرشد تان، آنان كه شما نه معبودان جعلى تان، نه قيامت كه در روز 

شان را داريد و نه مال و دولت تان شما را از  طمع شفاعتو  گرفته ايددامن شان را 

نجات مى دهد و نه زور و قدرت خود تان و نه زورمندى و  محاسبه و مجازات الهى

، باعث نجات تان گرفته ايد كه شما آنان را متكأ و حامى خود قدرتمندى كسانى

محبان و گناه تمامى  بار عيسى عليه السلامخواهد شد. مسيحيان به اين باور اند كه 

در روز قيامت بنابر ده شد، يبه صليب كشرو گرفته، از اين پيروان خود را به عهده 

ت مى رود، اقوام و افراد بى همين قربانى؛ امتش بدون محاسبه و محاكمه به بهش

، چنين اندخبر از حقيقت دين و مذهبى هاى جاهل همواره و در هر مقطع تاريخ 

پير و در باركاه محاسبه الهى؛ مرشد، شيخ،  روز قيامت و مى كنند كه در گمان

، دامن كسى را گهميدارندمحاسبه و مجازات نگونه شان آنان را از هر  ىمذهبرهبران 

گاه الهى كافى و ذمه وار رساندن شان به بهشت است و شفاعتش در بار  كهگرفته اند 

باورى ها ظهور كرد، از  و كجانحرافات و رد نشدنى، ميان بنى اسرائيل همين شافى 

ى وجود دارد، نه شفاعتچنين نه مت اقيدر روز گويد: به آنان مى  قرآناين رو 

 مؤاخذه الهى نجات دهد.ه و محاسبمعاوضه اى و نه مناصره اى كه شما را از 

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

285 

 

  

 كجاست و عرشش در كجا؟  الل ّٰه

د و ترجمه  حواله مى دهآياتىبه پس کجاست؟ س او تخت و الل ّٰه پرسد:ناقد مى 

گذارد كه در برخى خدا قريب و نزديك به انسان و ركيك آن را در برابر مخاطب مى 

 است نزديکتر انسان به گردن رگ از الل ّٰهگرديده: دور و بر عرشش معرفى در برخى 

( 4 آيه 57 سوره) است نشسته تختش روى بر او حال عين در و( 16 آيه 50 سوره)

 است دور بقدرى حال عين در و( 7 آيه 11 سوره) است شده بنا آب روى که تختى

 70 سوره ،5 آيه 32 سوره) ميکشد طول سال 50000 و 1000 بين او به رسيدن که

 (. 4 آيه

گوييم: در اين جا ك و بى اعتناء به راست و دروغ خودش مى به اين ناقد بى با

ه برده اى: پنابه چند دروغ قبيح دت بد خود از ميان هفتاد من دروغ نيز طبق عا

گفته است: در ابتداء گويد كه عرش خدا بر روى آب قرار دارد، بلكه نمى  قرآن

طه عرش خدا آفرينش زمين؛ نخستين مركب روى زمين آب بود، كه در ملك زير سل

 الهى( مطالعه كنيد.  يوم و خدا عرش حقيقى قرار داشت، تفصيلات آن را در )معنى

ساله وجود دارد،  50000يا  1000ن فاصله اى ميان خدا و انسا گفته كهنه  قرآن

برخى از فرشته ها در هر هزار سال به محضر خدا شرف ياب مى گويد: بلكه مى 

هزار ساله و طويل المدت ال، يعنى برنامه هاى پنجاه هزار سشوند و برخى در هر 

 مأموريت شان به محضر نپاياپنجاه هزار ساله به اين فرشته ها داده مى شود و در 

 50000 يا است سال 1000 خدا تفصيل اين مبحث را در )روزهاىخدا مى رسند. 

 سال؟( مطالعه كنيد. 

در عين حال بر عرش  گردنش به او،گ خدا به انسان نزديك است، نزديكتر از ر 
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ست استوى كرده، باور كردن به اين موضوع براى كسى كه كه بالاتر از هفت آسمان ا

چنان يافته ات را مخلوقتمامى چون او كند دشوار است،  خدا را به مخلوق قياس مى

چنان باور كردن به اين براى او همواحد در دو مكان باشد،  نكه نمى تواند در زما

داشته، از قيد كه كسى به ماضى و حال و مستقبل همزمان علم ت موضوع دشوار اس

مقيد به قيد زمان  چنان يافته كهچون تمامى مخلوقات را زمان و مكان بالاتر باشد، 

و مكان اند، اما خدا نه مقيد به زمان است و نه محدود به مكان، براى كسى كه خدا 

پنهان يكسان پيدا و كه كسى به پذيرفتنى است را به مخلوق قياس مى كند اين نيز ن

براى پنهان( است. پيدا و ، اما خدا عالم الغيب و الشهاده )داناى علم داشته باشد

گر ماده به اندازه مربع سرعت گوييم: اگر مى گ نظر و سطحى نفراد تناقناع اين ا

گرديده، كتله اش لايتناهى شده و از قيد مكان و ژى تبديل نور حركت كند به انر 

نه مقيد به زمان، فورمول گر نه محدود به مكان است و بيرون مى رود، دي زمان

𝑬 = 𝑴𝑪𝟐  پديده شاهد اين مخلوقات گر ميان . اگو مى كندهمين مطلب را باز

گر سرعت ماده برابر به مربع گويد: امى پذيريم كه و رأى انشتين را مى  ،هستيم

د مكان و زمان بيرون مى رود، سرعت نور شود كتله اش لايتناهى مى شود و از قي

نزد ما خواهد بود و هم در انتهاى اين عالم. چرا در رابطه به خدا؛ در آن واحد هم 

 ز قيد مكان و زمان را مستحيل مى خوانيد؟!!!برتر بودن ا

 پرداخته:گ كنيم كه به اين موضوع ه مباركه درنآيبياييد در برابر اين 
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. عرش استوى كرد بر سپس و آفريد روز شش در را زمين و آسمانها كه همان است او
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 چه و شود،بيرون مى  آن چيزى ازچه ود و فرو مى ر  زمين به چيزى چه داندمى 

 باشيد جايى كه هر در و رودمى  چيزى در آن بالاچه  و آيدفرو مى  آسمان از چيزى

 . كنيد بيناستمى  به هر چه خدا و. شماست با

 متبركه اينها اند: آياترهنمودهاى اساسى اين 

ر عرش قرار پس برا در شش مرحله تكوينى آفريد، س زمين و آسمانهاخدا  •

است و هم فرمانروا و مالك و  زمين و آسمانهاهم خالق  متعال الل ّٰهگرفت، يعنى 

سلطه و فرماروايى چيز هستى را او آفريده و تمامى كائنات تحت حاكم آنها، هر 

 . هستى ملك اوست و وى مالك آناوست، 

ن مى آيد پاييآن بيرون مى آيد، از آسمان  زچه در زمين فرو مى رود، و يا اآن  •

را الم نه تنها تمامى ع متعال الل ّٰهيعنى يا در آن بالا مى رود، همه را مى داند، 

ريز كه در دل زمين  اىدانه وى بوده، هر رعايت آن تحت ذره ذره  هبلكآفريده، 

باران چك فرو مى رود، هر بته اى نازكى كه از دل زمين بيرون مى آيد، هر قطره كو 

هر بخار آب كه بالا مى رود و به ابر تبديل مى شود، همه  كه از آسمان مى بارد و

  يابد.  متعال، اراده و رعايت وى انجام مى الل ّٰهبه حكم 

 در هر جايى با شماست.  •

ند، تمامى عملكردهاى تان را مى او مشمول رعايت او ت نظر وى چيز تحهمه  •

 . گردن

با تعال م الل ّٰه گفته شده كهدر بخش اخير اين آيه مباركه با وضاحت تمام 

تعال م الل ّٰهگفته شده كه شماست هر جا كه باشيد، اين در حاليست كه در آغاز آيت 

نى اين حرف روشن است وآن كرد، معبر عرش استوى  زمين و يدايش آسمانهاپمتصل 

معيت همواره خدا با انسان نيست، در همان حالى كه  منافىكه استوى بر عرش؛ اين
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ر معيت ما در هر جايى نيز است، ذكر هر دو مطلب در يك بر عرش قرار دارد؛ د

مخلوق نيست كه چون ى خداى متعال يعنرا افاده مى كند، مطلب آيت همين 

چه در يك وقت يك جا باشد و در همان وقت در چنانمحدود به مكان خاص باشد، 

 گى هاى مخلوق است كه نمى تواند در زمان واحد درژ نباشد، اين از ويگر يجاى د

 دو مكان باشد.

   

 آيا مصيبتها از سوى خداست يا منشأ آن انسان و شيطان؟

 شيطان طرف از مصيبت و شر کجاست؟ آيا بيچارگى ريشه ناقد مى پرسد:

كرده و آنها را استناد  آياتاين پس به ؟ سالل ّٰه طرف از يا ماست؟ ودخ از است؟

 ؟(78 آيه 4 سوره)و  (79 آيه 4 سوره)، (41 آيه 38 سوره)متعارض خوانده: 

را  براى آن كه كج فهمى و وارونه نمايى ناقد را به تماشا بنشينيد بياييد اين آيات

 اينها اند: از نظر بگذرانيم: آيات
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 79 -78النساء:  *ش

 اگر. شيدبا استوار برجهاى در گرچه يابد؛مى  در ار  شما مرگ در هر جايى كه باشيد؛

 د وگزن اگر و ؛است خدا سوى از خوبى اى به آنان برسد؛ مى گويند: اين و خير

 اند، خدا سوى از همه: بگو! است سوى تو از اين: گويندمى  به آنان رسد؛ مصيبتى

 خوبى و خير زا را نفهمند؟ هر چه نزديك اند هيچ سخنى كه شده چه را مردمان اين
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سوى  از رسيدهاز گزند و مصيبت به تو  هر چه و ؛خداست سوى از رسيده؛ تو به

خدا به حيث گواه  ى براى مردم فرستاده ايم، واست، و تو را چون پيامبر  تو خود

 . است كافى

اين آيات متبركه شامل بحث جامع در باره جهاد و موضع منافقانه افراد ترسو و 

قبلى اين رهنمودهاى مهم و اساسى  جهاد است، در ارتباط به آياتجبون و مخالف 

 را در جلو ما مى گذارد:

ارسيدن موعد مناسب درگيرى مسلحانه با برخى از مردم چنان اند كه قبل از فر  •

دست به سلاح برد و با يك بايد دشمن؛ بر آغاز جنگ اصرار مى ورزند و مى گويند: 

پايان برد و مشكل را براى هميش حل كرد، اما اين جنگ قاطع و فيصله كن كار را به 

بانى در فته و نه از احساس و عزم نيرومند قر اصرار نه از ايمان قوى به خدا مايه گر 

ه از ضمير بيمار و رياكارى و فريبكارى مايه گرفته، با اين اصرار قبل از بلكراه خدا، 

اين طريق بر عملكرها و  جلوه دهند و از مخلص و انقلابىوقت مى خواهند خود را 

وانمود كنند كه  بيندازند، و به مسلمانانپرده موضعگيرى هاى غلط و منافقانه شان 

و كمبودى هايى دارند و در  قصورفرارسيدن روزهاى سخت؛  اگر امروز و قبل از

عمل از ديگران عقب اند و در اداء وجائب دينى شان كوتاهى مى كنند؛ در روزهاى 

صداقت خود را ثابت خواهند كرد، در جنگ با دشمن و دفاع از سخت و پر آزمون 

!! زمانى عمق و صادق و آماده قربانى خواهيد يافت اسلام ما را بيش از همه مخلص

اخلاص و صداقت ما را درك خواهيد كرد كه در خط اول و شمشير در كف عليه 

ان جنگ و پس از اما با فرارسيدن زم !!دشمن مى جنگيم و جلوتر از همه قرار داريم

آن كه حكم صريح توسل به سلاح صادر شود؛ هر چند اين حكم از سوى خدا و 

افت كه حالت ترس و بيم در چهر هاى شان يامبرش باشد؛ اينها را چنان خواهى يپ
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نمايان است، ديده هاى خيره و اميد باخته، چون كسى كه از هيبت مرگ بيهوشى بر 

 ه پيمانه ترس از خدا و حتى بيشتر از آن!! او طارى شده، ترس شان از مردم ب

ضرورى جنگ فراهم  مى گويند: اكنون وقت مناسب جنگ نيست، وسائل •

 تر ضرورت داريم، لازم است جنگ را به وقت ديگر مؤخر كرد!!نشده، به فرصت بيش

آنها جنگ و مواجه شدن با دشمن مسلح را مترادف رفتن به كام مرگ مى  •

خدا فرصت چند روزى ديگر زنده ماندن را نداد و به اين  پندارند، مى گويند: چرا

 ر و قبل از وقت مواجه كرد؟!! زودى ما را با آزمون جنگ نابراب

علاقه افراطى به زندگى؛ شما را : نها فقط يك پاسخ بايد داد؛ و آن اين كهبه اي •

ين رو از را فراموش كرده ايد، خدا را از ياد برده ايد، از اآخرت از مرگ مى ترساند، 

 مىگمان مرگ مى ترسيد و از جنگ اجتناب مى ورزيد. به عدالت الهى باور نداريد، 

ى مسلمانان را ضائع خواهد كرد، در حالى كه كنيد خداى متعال مساعى و قربانى ها

ى كند و عملكردهايش را بى پاداش نمى ظلم نمخداوند به اندازه ذره اى بر بنده اش 

 . گذارد

و قلعه هاى  مصونستن در خانه ها، پناه بردن به سنگرهاى بدانيد كه با نش •

لبيك را گ ى مر به تأخير بيندازيد، در هر صورتى داعمستحكم نمى توانيد مرگ تان را 

 خواهيد گفت. 

اينها چنان اند كه اگر در كنار شما به متاعى دست يافتند؛ اين را نتيجه  •

نند، ولى اگر با مصيبت و مشكلى همراهى با شما نه بلكه عنايت خدا بر خود مى خوا

ند!! به آنها بگوييد: برخوردند آن را از سوى شما و نتيجه اشتباهات شما مى گير 

سود و زيان از و بد، خير و شر، از سوى خداست، فيصله خوب  خوب و بد همه

 سوى خدا و به رويت عملكردهاى ما صورت مى گيرد. 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

291 

 

ى است، نبايد آن را نتيجه عمل هر خير و خوبى؛ در حقيقت فضل و عنايت اله •

 خود بخوانيم، چون توفيق عمل نيك را نيز او عنايت كرده. 

تو است، جز خود كسى ديگر را اه گنهر مشكل و مصيبت نتيجه عمل بد و  •

 ملامت مكن. 

ه تنها يك پيام رسان است، بلكپيامبر عليه السلام نيز مالك خير و شر نيست،  •

تنها از سوى او و مرتبط به عمل توست، شر و  خيره متعال شهادت مى دهد ك الل ّٰه

اختيار او در خير و شر ا انجام مى دهد، فيصله پيامبرش تنها وظيفه پيام رسان امين ر 

 نيست. 

متبركه حقيقت خير و شرى را نمايان مى كند كه شامل حال انسان مى  اين آيات

قاضاى ايمان به خدا و شود؛ همه از سوى خدا و به رويت عملكردهاى انسان است، ت

عنايت و  ادب ساحت مقدس ذات بارئ تعالى ايجاب مى كند كه تمامى نعمت ها را

باشيم و نقمت ها و مصيبت ها را نتيجه عادلانه  فضل وى بخوانيم و سپاسگزار

عملكرهاى خود بگيريم و انگشت اعتراض به سوى ديگرى جز خود دراز نكنيم. اما 

شيطان در ظاهر امر؛ سبب دشوارى و مصيبت خوانده  اين كه در يكى از آيت ها؛

ه مى گرفته، بايد آيت و مطلبى را كه افادشده و ناقد سطحى نگر آن را به اعتراض 

 كند به بحث بگيريم؛ آيت اين است:
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شيطان : گفت و خواند فرياد بنده ام ايوب را به ياد آور؛ آنگاه كه پروردگارش را با

 است.  كرده درد و رنج مرا دچار

 گفته شده: عليه السلام ر اين آيه مباركه در باره ايوب د

 و رنج به بارگاه پروردگارش دعاء كرد و به صداى بلند گفت: شيطان مرا دچار
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ى بنابر وسوسه شيطان كارى كرده ام كه به سببش دچار اين درد است. يعن كرده درد

او شيطان و و رنج شده ام، معنى دقيق اعتراف ايوب عليه السلام اين است كه 

وسوسه                                     

اش را سبب عذاب و رنج خوانده، نه اين كه شيطان خودش و مستقيماً او را با 

تلا كرده!! شيطان نمى تواند كسى را به درد و رنج مبتلا كند، ولى و رنج مباين درد 

نسان شود. معنى سخن مى تواند به ارتكاب گناه تشويق نموده و باعث درد و رنج ا

اين است كه او به اشتباه خود اعتراف نموده و از گفتن چيزى بيش عليه السلام ايوب 

ء اعتراف و دعاء او به اين الفاظ الانبيا سوره 83از اين امتناع ورزيده، در آيت 

 آمده:
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 83الانبياء:  *ٱلر

! مپروردگار ش را با فرياد خواند و گفت: گاه كه پروردگار  آن( آورياد به اي وب را )و 

 . ين مهربانانىمهربانتررنجى به من رسيده و تو 

مشاهده مى كنيد كه در اين جا نيز همان دعاء قبلى ايوب عليه السلام با الفاظ 

را در محل خودش به ارزيابى بگيريد به زودى متوجه ديگر آمده است، اگر اين آيه 

خواهيد شد كه در ضمن اعترافات عده اى از پيامبران به اشتباهات شان آمده، كاملاً 

عليه السلام، با يقين كامل مى توان گفت كه تعبير دقيق و  اف ايوبشبيه اعتر 

 ست. درست دعاء ايوب عليه السلام اعتراف به اشتباه و طلب رحمت الهى ا

از ناقد مى پرسم: اين آيات و شرح آن را در جلو خود بگذار و بعد قضاوت كن 

 كه در كجاى آنها تعارض و تضاربى وجود دارد؟!! 
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اوار هدايت را از رحمت و هدايت خداوند انسان سز آيا 
 محروم مى كند؟

آمده است كه  (12 آيه 6 سوره)است؟؛ در  چقدر الل ّٰه رحمتپرسد: ناقد مى 

 هرچند را اشخاص از است، ولى مى بينيم كه بعضى کرده مقرر خود بر را رحمت هالل ّٰ

 . (4 آيه 14 سوره ،35 آيه 6 سوره) نميکند هدايت مى تواند؛ که

نهايت نافهمى و كج فهمى  ؛آياتقد در رابطه به اين موضوع و اين اعتراض نا

ه به هدايت انسان سنن او را نمايان مى سازد، نمى داند كه خداوند جل شأنه در رابط

خاصى دارد، به رويت اين سنن كسى را كه شايسته و سزاوار هدايت است؛ توفيق 

ود ايجاد نكرده و در گى را در خكه اين شايسترا گرى هدايت مى دهد و آن دي

جستجوى هدايت نيست؛ از آن محروم مى سازد. با در نظرداشت استقلال و آزادى 

بديل خوب و بد؛ به هر كى قصد و اراده رفتن به راه انسان در انتخاب يكى از دو 

تن به راست را دارد توفيق رفتن به راه راست را عنايت مى كند و كسى را كه قصد رف

انع او نمى شود و او را مجبور به ترك آن راه نمى كند. نه اين را راه كج را دارد م

راهى با شيطان. بياييد مجبور به انتخاب راه راست مى كند و نه آن را وادار به هم

 گيريم:مذكور را به مطالعه ب آيات

تِ وَٱ
َٰ
وَ

َٰ َ
م

ا فيِ ٱلس َ
َ 
مَِن م

 
ل ل

ُ
سِهِ ٱللۡأٓق

ۡ
ف

َ
يَٰ ن

َ
ل

َ
بَ ع

َ
ت
َ
هِِۚ ك

ّٰ
ل للِ

ُ
مۡ رۡضِۖ  ق

ُ
ك

ن َ
َ
مَع

ۡ
يَج

َ
   ل

َ
مَة

ۡ
ح

ر َ

 رَيۡبَ فيِهِ 
َ

مَةِ لا
َٰ
قِيَ

ۡ
مِ ٱل

ۡ
يَٰ يوَ

َ
   إلِ

َ
هُمۡ لا

َ
سَهُمۡ ف

ُ
نف

َ
 أ

ْ
ا سِرُو 

َ
ذِينَ خ

َ 
  ٱل

َ
مِنوُن

ۡ
 12الأنعام:  * يؤُ

رحمت و  بر خودگو: از آن خدا، ب؟ است از آن كيست زمين و آسمانهاچه در گو: آنب

راى روزى جمع خواهد كرد كه در آن شكى مهربانى را لازم كرده، حتماً شما را ب
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 نيست، آنان كه خويشتن را زيانمند كرده اند؛ ايمان نمى آورند. 

 مطلب مهم و اساسى در برابر ما متجلى شده: در اين آيه مباركه سه 

با بيان اين مطلب ت. چيز آن اسو مالك همه  زمين و آسمانهامَلكِ  متعال الل ّٰه •

گر تنهايى نكنند، او ده كه احساس ضعف، ناتوانى به مؤمنان اطمئنان داده ش

ر در اختياكه خواسته اند چيزى را شان ببيند هر خداوند بخواهد و آن را به خير 

 گذاشت. شان خواهد 

چه مؤمن بر خود لازم چه كافر و گانش را رحمت و مهربانى بر بند  تعالم الل ّٰه •

 گذاشت؟بى يار و ياور خواهد را تنها و مخلص و صالح مؤمن، گان چگونه بند ه؛ كرد

براى آن روز قيامت و محاسبه و مكافات و مجازاتش را قرار  تعالخداوند م •

صالح و گان و مهربانى اش همين است، خيلى از بند  داده است كه تقاضاى رحمت

گيرند، در راه مخلصش با دشوارى ها مواجه مى شوند، مورد ظلم و تعدى قرار مى 

ه مى شوند، به شهادت مى رسند، به زندانها كشاندوند، حق شكنجه و تعذيب مى ش

لم و ؟! عده اى زياد ظگذاشتگونه آنان را بى مكافات خواهد چگار مهربان پرورد 

چشند از دنيا مى مگرى هاى شان را بگرى مى كنند، بدون آن كه جزاى كامل ستستم

كه مورد ند گويخيلى از مظلومان و ستمكشيده ها در حالى دنيا را ترك مى روند، 

و نتوانسته اند  هدگرديگران غصب ان از سوى ستمو حقوق ش دگرفته انتعدى قرار 

ا مى كند تا پربان براى آن روز قيامت را برگار مهپرورد حقوق شان را بدست آرند، 

نيا دگر در گونه كامل داده شود، خداى داد عملش به  هپادافراو  پاداشبه هر يكى 

و كاست را پاداش مكمل و بدون كم عنايت مى كند اما  مناسب اعمال راپاداش نيز 

سان داده به روز قيامت محول كرده است. آزادى، و امكان اختيار و انتخابى كه به ان

گى اش به تأخير زند پايان شده تقاضا مى كند تا مكافات و مجازات كامل انسان تا 
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 منافى آزادى و اختيار است.  ؛انداخته شود، مجازات فورى

زد كه خيلى خاسر و زيانمند است، اجتناب مى ور و آخرت  الل ّٰهاز ايمان به  كسى •

گناهانش مانع ، ش را تباه مى كندبا ارتكاب فساد، ظلم، بدكارى و گناه؛ دنيا و آخرت
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 35الأنعام:  *ٱل

 توانى مى اگر پس است؛ دشوار و گران تو بر( حق قبول از) شان روگردانى اگر و

 بياورى، شان براى اى نشانه و دليل تا آسمان در نردبانى يا كن جستجو ينزم در نقبى

 زمره از پس كرد مى جمع هدايت بر( جبراً و قهراً)  را آنان خواست مى خدا اگر و

 .مباش جاهلان

 چند رهنمود جلى را در برابر خود مى يابيم:  همبارك آياتدر اين 

 ن بايد تو را مأيوس و مشوش نكند. مخالفين را تحمل كن، ايگردانى اعراض و رو  •

لائل و نشانه هاى هدايت كه از سوى خدا و در كتاب بليغ و جامع الهى در د  •

نمى توان  زمين و آسمانهاآن را كافى و شافى بشمار، در گرفته برابر مخاطبين قرار 

د، بى موجب خود را دليل و نشانه اى يافت كه مؤثرتر و قانع كننده تر از آن باش

و نشانه اى خواهى دليل پايين ر بالا يا اين تشويش و پريشانى مكن كه شايد د چارد 

قانع و دلائلش  لال قرآند استشود، كسى كه با مخالفين يافت كه موجب قناعت 

چ دليل و برهانى نمى توان او را قناعت داد و از مخالفت و لجاجت ود با هينش

 بازداشت. 

ه ر كند تا حتماً ايمان بياورند، نشانكه مردم را مجبو چنين نيست سنت الهى  •
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را بر روى شان مخالفت و اعراض كه تمامى راههاى گذارد هايى را در جلو شان ب

خداوند متعال گر ا نداشته باشيد، اآيه و نشانه اى ر چنين ببندد، انتظار فرو آمدن 

 خود همه را به ايمان آوردن وامى داشت. قدرت قاهره مى خواست با 

نان و انتظار دريافت نشانه  صبرى در برابر اعراض و مخالفت آ بى ناشكيبايى و •

نشانه جهل و نادانى است، جهل  ؛گرددها و دلائلى كه موجب اقناع حتمى آنان 

نيد تمامى گمان مكاز آن خوددارى كنيد، رت انسانى، نسبت به سنن الهى و فط

اشت، دليل مخالفت ها را مى توان با استدلال و ارائه دلائل از ميان برد مخالفت

بلكه گرفته، نيست كه دلائل قانع كننده اى در اختيار شان قرار نبرخى از مردم اين 

ايد در جستجوى يست؛ باستدلال نآن نيز گر دارد، چاره موجبات ديگيزه ها و ان

 گر رفت.چاره هاى دي
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 4إبراهيم:  * وَه

 براى تا ايم،نفرستاده ديگر اى گونه به خودش قوم زبان به جز را پيامبرى هيچ و

 را كى هر و كند مى گمراه خواهد را كى هر خداوند و كند، بيان روشنى به آنان

 .است كمتح با عزتمند او و كند، مى هدايت اهدخو 

 متبركه اينها اند:  هآيبرخى از رهنمودهاى حكيمانه اين 

ى به زبان قومش بوده، و اين براى آن كه قومش پيام او را بدون مبر اپيپيام هر  •

 زحمت درك كند. 

به عده اى اعتراض كرده اند كه چون ما اند،  السلام معليهدر رابطه به پيامبران  •

 با سائر انسانها ندارند، پيامبر خدا نبايد چنين زبان ما تكلم مى كنند، هيچ تفاوتى

ى تفاوت مى داشت، برخى گفته اند: اين عادنسانهاى مى بود، بايد در هر چيزى با ا
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پيامبر؛ رهبر و رهنماى قوم خود است، قومى كه او از لحاظ نسلى و نسبى به آن 

ام، عليه آنان كلم مى كند، نه رهبرى براى سائر اقو وابسته است و به زبان آنان ت

متبركه در جواب  ى، نژادى و لسانى ديگران را برانگيخته اند، در اين آيهقومتعصبات 

ى از ميان قوم خودش انتخاب گرديده، هم مبر اپياين معترضين گفته شده: هر 

اين كه زبانش زبان قوم خودش بوده و هم پيامش به زبان قوم خودش، به دليل 

پيامش را به درستى و آسانى درك كنند. اى لب محتوى و مط ينش؛مخاطبنخستين 

السلام و عيسى عليه السلام به زبان قوم شان  آيا موسى عليه! ى هايهودنصارا و اى 

چرا به اين ؟ نگرديدهنازل شان  قومبه زبان آيا تورات و انجيل تكلم نمى كردند، 

او ، نه بان عربىبه ز و قرآن است عليه و سلم عرب  هالل ّٰصلى داريد كه محمد اعتراض 

چرا عليه  قوام ديگر؟!!را رهنماى ا قرآنرا پيام آورى براى سائر اقوام مى خوانيد و نه 

قومى و نژادى يهودى ها و مسيحيان را تعصبات پيامبر خدا محمد عليه السلام 

 تحريك مى كنيد؟!! 

و ظرفيت هدايت را از دست داده دليل مخالفت آنها اين است كه استعداد  •

درهاى دل و دماغ شان را بر روى روشنايى هدايت بسته اند، با گناه صفحه اند، 

را زنگ آلود كرده اند، اين اهليت و شايستگى را از دست داده اند كه ضمير شان 

حقيقت را درك كنند و به آن ايمان بياورند، از اين رو گاهى يك چيز و گاهى چيزى 

زمى دارد، گاهى شيطان آنان را به يك ه شان را سد نموده از پذيرفتن حق باديگر را

 . سمت و گاهى به سمتى ديگر به بى راهه مى برد

خداوند جل شأنه در رابطه به هدايت انسان سنن خاصى دارد، برويت اين  •

سنن فيصله مى كند كه چه كسى را مشمول هدايتش سازد و چه كسى را محروم از 

ر چه كسى اهليت و ظرفيت سزاوار هدايت است و چه كسى نيست، د آن، چه كسى
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ت باز مى شود و در هدايت سراغ مى شود و در چه كسى نه، به روى يكى درب هداي

برابر ديگرى بسته مى ماند. خداوند جل شأنه ظالم، فاسق، كافر و منافق را هدايت 

كسى را هدايت مى نمى كند مگر اين كه از ظلم، فسق، كفر و نفاق دست بكشد، 

دايت و تشنه آن باشد، به سوى خدا رجوع كند )يهدى اليه كند كه در جستجوى ه

ود هدايت مى كند كه به سوى خدا رجوع و انابت مى من ينيب: كسى را به سوى خ

 كند(. 

اشاره شده: )عزيز( و )حكيم( كه تعال م الل ّٰهدر تتمه آيت به دو صفت 

به زبان همان  پيامبر به هر قوم وفرستادن نه است: گو قبلى اين  مطالببا  شباطتار 

 است،مضمر  ىالهگ بزر حكمت در آن قوم كاريست حكيمانه نه قابل اعتراض، 

عزيز و عزتمند است، مى تواند تعال خداوند م، اعتراض شما بى بنياد و بيهوده است

با  همه مردم را به قوت قاهره خود وادار و مجبور به ايمان كند و از مخالفت

كه آزادى انسان را سلب كند چنين نيست اى حكيم اما سنت خد  دارد، پيامبران باز

چنان و او را وادار به قبول حق نمايد، مقتضاى سنت وى در رابطه به هدايت انسان 

چند بديل را به او مى دهد تا يكى از انتخاب گذارد و اختيار او را آزاد مى است كه 

، يا خدا را ا راه كج و معوج رارا انتخاب كند ي به خواست خودش يا راه راست

به رويت اين سنن است كه به عده اى توفيق پرستد يا شيطان را همراهى كند. ب

  هدايت مى دهد و عده اى را از آن محروم مى كند. 

گونه كه ناقد ادعاء معنى يضل من يشاء و يهدى من يشاء اين است نه آن 

 كرده. 
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 نه؟ يا بود ى خواهدبازجوي بهشت در ياآ 

يتسائلون( را لا )گرى )يتسائلون( را و در دي قرآندر يك آيه  جناب ناقد؛ همينكه

پنداشته است كه به تعارضى مشاهده كرده؛ فوراً و بدون توجه به ماقبل و مابعد آن 

دست يافته و براى بيان آن اين عنوان بى معنى و بى ربط به موضوع را  در قرآن

ه نهايت كج فهمى او را نى حرف هايى دارد كير اين عنوان بى معز ه است!!دگزيبر 

پرسيدن گر از همديچيست و معنى نمايش مى دهد، او نمى داند معنى بازجويى 

گر بازجويى يعنى تحقيق، استجواب، استنطاق، كه با )يتسائلون: از همدي چه!!

ه اين جناب مى بگرى به كار برد. پرسيدن( تفاوت دارد و نبايد يكى را به جاى دي

ويى وجود دارد و نه در دوزخ، كار بازجويى قبل از وارد بازجدر بهشت نه گوييم: 

گر اما از همديپايان مى يابد، شدن بهشتى ها به بهشت و دوزخى ها به دوزخ 

پرسيدن هم ميان بهشتى ها وجود خواهد داشت و هم ميان دوزخى ها و هم ميان 

پس از درك  بايست كه به آن استناد كرده اى و اتىيپاى آ . بيا در گرهر دو از همدي

معنى حقيقى آن در باره ادعاء بى محتوى و نادرست خود به قضاوت بنشين، آيات 

 مورد نظر تو اين ها اند:
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 گونه شان هيچ نه ميانپس در آن روز  شود، دميده صور رد كه هنگامى

  را بپرسند. اى باشد و نه همديگر خويشاوندى

پرس و گ مى بازد پايى قيامت؛ تمامى رشته هاى خويشاوندى رنپس از بر يعنى 

پى پايان مى يابد. نه كسى به داد خويشاوندش مى رسد و نه در گر پال از همديو 

 .و احوال او الجستجوى ح
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 28-25الطور:                                                                                    

پرسى مى )احوال  پرسندگر را مى در حالى كه همدي ؛گر رو كنندبرخى به برخى دي

اسان گار مان( هر پرورد )از گويند: يقيناً كه ما قبل از اين ميان اهل خود مى كنند(، 

سوزنده دوزخ اب گذاشت و ما را از عذاين خدا بر ما منت بوديم، كه بنابر 

پرستيديم، بدون شك كه او را مى چنان بوديم كه يقيناً كه ما قبل از اين گهداشت، ن

 گر مهربان است. احساناو 

به تصوير گونه متبركه صحبت هاى بهشتى ها ميان هم اين  آياتدر اين 

 كشيده شده: 

 گرى مىدر حالى كه يكى از وضعيت ديده و گران رو كر برخى از آنان به دي •

چه گار مان پرورد هراسان بوديم كه از اين ميان اهل خود گويند: ما قبل مى پرسد 

كه بنابر همين ترس و ، عفو خواهد كرد يا مؤاخذه، خواهد داشتما ى با امعامله 

و گران را به دوزخ رساند اجتناب ورزيديم، و بنابر همين بيم چه ديهراس از آن 

 . گهداشتسوزنده دوزخ نعذاب  گذاشت و ما را ازهراس خدا بر ما منت 

پرستيديم و او را به كمك مى طلبيديم. بوديم كه خدا را مى چنان ما در دنيا  •

 ست. گر مهربان اكه او احسانيقيناً 

پيروان رهبران شان را و اين هم تصويرى از مجادله و مخاصمه اهل دوزخ كه 

مى خوانند و  گمراهى خود و سقوط شان در آتش دوزخاعث محكوم مى كنند و ب

، گمراهى را بدوش خود آنان مى اندازندرهبران آنان را سرزنش مى كنند و مسئوليت 

 گذاشته شده:به نمايش  ن در قرآنگو گوناگونه مكرر و با الفاظ تصويرى كه به 
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 32-27لصافات: ا *ن

يقيناً  گويند:مى پرسند، گر مى همدياز در حالى كه  ؛گر رو كنندبرخى به برخى دي

بلكه شما خود باور كننده  گويند: نه؛اين شما بوديد كه از يمين نزد ما مى آمديد، 

و باغى سركش گروه بلكه شما خود چ سلطه اى بر شما نداشتيم، و ما هينبوديد، 

چشنده آن ما بر همه ما محقق شد، يقيناً كه ما گار پرورد بوديد، از اين رو قول 

 گمراه بوديم!!!گمراه كرديم كه خود گونه نهستيم، بدون شك كه شما را هما

 گونه به تصوير كشيده: متبركه حالت دوزخى ها را اين  آياتاين 

گويند: اين شما بوديد گرانه رو مى كنند و مى پرخاشگر برخى به سوى برخى دي

گون يمين مراد آنان يا اين خواهد گوناا مى آمديد، با توجه به معانى كه از يمين نزد م

شما زورمند و قدرتمند بوديد و از موضع زورمندى تان با ما برخورد مى  بود كه

كرديد و ما را وادار به كجروى و انحراف از راه راست مى كرديد، يا اين كه نزد ما 

ان درست و راست است، يا اين ياد مى كرديد كه حرف هاى تگند ديد و سو مى آم

 و سعادت ما هستيد، نسبت به خواهان خيرگويا كه به نحوى نزد ما مى آمديد كه 

ما دلسوزى داريد و ما را به راه راست مى بريد!! يا اين كه از سمت راست ما مكرر 

گويند: نه؛ ديد. رهبران شان مى آمده و ما را به كجروى ها تشويق و ترغيب مى كر 

چ سلطه اى بر شما نداشتيم، ما هيبلكه شما خود باور كننده نبوديد، ود، چنين نب

سركش و باغى بوديد، طبق فيصله الهى همه ما سزاوار عذاب شمرده گروه خود شما 

گمراه كرديم گونه چشيم، بدون شك كه شما را همانشديم، حال لذتش را حتماً مى 

گر رفتيم و شما را به راهى دي چنان نبود كه ما به راهى مىراه بوديم، گمكه خود 
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 پيموده ايم!!!يكجا بغاوت را با هم مى برديم، نه؛ بلكه اين راه 

 گويد كه در كجاى اين آيات تعارضى سراغ مى شود؟!!!جناب ناقد ب

 

 هستند؟ محافظ فرشتگان آيا

فته و گر و آن را به معنى محافظ ناقد دير فهم معنى )ولى و اولياء( را نفهميده 

نه خوانده و در برخى فرشته ها گادر برخى از آيات ديده كه خدا را ولى ي همين كه

نيز اولياء مؤمنان معرفى شده؛ فوراً و بدون دقت در معنى اصلى اين صيغه و 

دست يافته و  قرآنداشته است كه به تعارضى در پنارتباطش با ماقبل و مابعد آن 

 يده و زير آن مى نويسد: هيچگزكشف نادرش عنوان بالا را براى آن بر  براى اين

 41 سوره)در  اما ،(22 آيه 29 سوره ،107 آيه 2 سوره) ندارد وجود ل ّٰهال بجز حافظى

 ،«هستيم دنيا آن در و اينجا در شما محافظان ما» مى گويند خود فرشتگان( 31 آيه

 11 آيه 13 سوره)آمده است  نگاهبان بعنوان آنها نقش ديگر هاى سوره در همچنين

 . (10 آيه 82 سوره) و( 18-17 آيه 50 ورهس و

نافهم و بى خبر باشد كه از فهم درست اين نه ماپينمى كنم ناقد تا اين گمان 

آيات عاجز باشد، شايد فقط خواسته است شمار نقدهايش را به هفتاد برساند، 

اشته است دتحريف باشد، پن مداد از دروغ وتمغالطه و اسطريق چند از هر 

پردازى ها آنان را چنين مغالطه ها و دروغ نى اند كه مى تواند با كسا ش انمخاطب

 قرآنمتزلزل كند. كسى كه از الف باء پرجلال  قرآنبفريبد و ايمان شان را نسبت به 

زيادى به كار رفته، در همه به  آياتواقف باشد مى داند كه صيغه ولى و اولياء در 

گاهى كافران را گر اند، ولياء همدين اگفته شده كه مؤمناگاهى دوست آمده.  معنى

گيرند كسى را ولى خود ب هچگاهى به مؤمنان دستور داده كه گر خوانده، اولياء همدي
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پيوند ولايت برقرار نكنند، گاهى كافران را مورد خطاب قرار داده و چه كسى و با 

يد؛ پرستيد و طمع حمايت و تأييد شان را دارگفته است: معبودانى را كه جز خدا مى 

نه به داد تان خواهند رسيد و نه به كمك تان خواهند شتافت، جز خدا ولى و نصير 

 گيريم:را به بحث ب آياتحقيقى نخواهيد يافت. بياييد برخى از اين 
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چ نه هي خدا جز و خداست؟ آن از زمين و آسمانها فرمانروايى و ملك كه دانىنمى  آيا

 ياورى.چ داريد و نه هي ىيار 
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نه  خدا جز و نه در زمين عاجز كننده و غالب شونده ايد و نه در آسمان؛  و شما

 ياورى. چ داريد و نه هي ىچ يار هي

مسير  گمان مى بريد شما را درپنداشته ايد و چه را يار و ياور خود يعنى آن 

غالب چيره و واهد كرد؛ و به كمك و حمايت آن ارى و كمك خكفر و بغاوت از خدا ي

 آسمانهاچون مالك حقيقى گز قادر به يارى و كمك تان نخواهد شد، هر خواهيد شد، 

چيزى در ملك او نمى تواند بدون چ خداست و هي ؛استهچه در آن و هر  زمين و

 يار و ياور كسى شود.إذنش 

 
م َ

ُ
 ث

ُ
ه

ّٰ
ناَ ٱلل

ُ  رَب 
ْ
وا

ُ
ال

َ
ذِينَ ق

َ 
 ٱل

َ 
يۡهمُِ إنِ

َ
ل

َ
 ع

ُ
ل

نزَ َ
َ
ت

َ
 ت

ْ
مُوا

َٰ َ
ق

َ
ت

ۡ
  ٱس

ْ
زَنوُا

ۡ
ح

َ
 ت

َ
 وَلا

ْ
وا

ُ
اف

َ
خ

َ
 ت

َ 
لا

َ
 أ

ُ
ة

َ
ئِك

ٰٓ َ
مَل

ۡ
 ٱل

 
َ
ون

ُ
د

َ
وع

ُ
نتمُۡ ت

ُ
تيِ ك

َ 
ةِ ٱل

ن َ
َ
ج

ۡ
 بٱِل

ْ
شِرُوا

ۡ
ب
َ
نُ  *وَأ

ۡ
ح

َ
يَا وَفيِ ن

ۡ
ن

ُ  
ةِ ٱلد يَوَٰ

َ
ح

ۡ
مۡ فيِ ٱل

ُ
ك

ُ
ؤ
 
وۡليَِا

َ
أ

سُ 
ُ
نف

َ
هيِ  أ

َ
ت

ۡ
ش

َ
ا ت

َ
مۡ فيِهَا م

ُ
ك

َ
 ٱلۡأٓخِرَةِۖ  وَل

َ
عُون

َ 
د

َ
ا ت

َ
مۡ فيِهَا م

ُ
ك

َ
مۡ وَل

ُ
 31 -30فصلت:  *ك

خود( استوار  گفته اين بر) سپس است، خدا تنها ما پروردگار: گفتنديقيناً آنان كه 
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نه بيمى  كه( دهندمى  به آنان مژده و)آنان فرو مى آيند  پيش به ماندند، فرشتگان

باشيد كه وعده اش به شما به بهشتى شادمان  و شويدگين نه اندوهداشته باشيد و 

شما در آن  هستيم، و براى شما ياوران و نيز ياران دنيا زندگى در ام داده مى شد،

 فراهم بخواهيد براى تان در آن هرچه دل تان خواسته؛ ميسر خواهد بود و هرچه

 . خواهد شد

 

 اند؟ الل ّٰه مطيع چيز همه ياآ 

كاملًا گونه هايى دارد و به ناقد زير اين عنوان نيز مغالطه ها و كج بحثى 

و مطيع محكوم  ،چيز عالم مقهورآياتى استناد كرده كه در برخى همه نادرست بر 

و در برخى عدم اطاعت و عصيان و بغاوت عده اى از انس اراده الهى خوانده شده 

 چيز كه همه شده اعلام( 26 آيه 30 سوره) مى نويسد: درگو مى كند. و جن را باز 

 از شيطان مغرورانه اطاعت معد مورد در جاى ديگر چندين در است، اما الل ّٰه مطيع

 ،61 آيه 17 سوره ،31-28 آيه 15 سوره ،11 آيه 7 سوره) جمله از مى دهد خبر الل ّٰه

 جاهاى در همچنين ،(50 آيه 18 سوره ،74-71 آيه 28 سوره ،116 آيه 20 سوره

 ميکنند.  سرپيچى هالل ّٰ فرمان از که موجودات از بسيارى مورد در ديگرى

عرض مى  قرآن آياتو ناشى از عدم درك صحيح پايه ض بى اين اعتراپاسخ در 

 كنم:

 گ قرآن؛ درك اين مطلب براى كسى كه از فرهناست الل ّٰهچيز مطيع آرى همه 

به ما مى آموزد كه  قرآنچون ناقد؛ دشوار!! سهل است، اما براى كسانى  ؛گاهى داردآ 

احكام تكوينى يعى، گونه اند: احكام تكوينى و احكام تشردو  فرامين و احكام الهى

خدا مطلق، غير قابل تبديل و تحويل و غير قابل نقض اند، اين احكام؛ سنن، ضوابط 
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گير لق و فراگونه مطحاء عالم به و قوانينى را احتوى مى كند كه در تمامى ان

لم بدون اطاعت چ حادثه اى در اين عاچ كارى و هيچيزى، هيچ هيحكمفرماست، 

م بر آن انجام نمى شود. از لحاظ تكوينى و فطرى هر كامل از سنن و ضوابط حاك

فرمانبردار و چه چه مطيع و چه منافق، چه مخلص و چه مؤمن، چه كافر و انسانى 

طيع و فرمانبردار است، مطابق اين سنن به دنيا مى آيد، رشد مى باغى و عاصى؛ م

مى شود، گ محكوم پايان به مر آغاز مى شود و در  كند، به كمال مى رسد، زوالش

پ عدول كند، دل و دماغش چنمى تواند از اين مسير ترسيم شده ذره اى به راست و 

ضاء بدنش مطابق اين پا و تمامى اعمطابق اين سنن تكوينى عمل مى كنند، دست و 

  مى فرمايد: ) سنن مصروف كار و انجام وظائف محوله خويش اند، قرآن
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گو گر راستنيد اگرداگاه كه روح تان به حلقوم برسد( آن را بر آن)نيستيد؛  (خداى تان

رمان چار به فچار و ناچرا گ تان را تغيير دهيد؟ نمى توانيد موعد مر چرا  ايد!!!

شدن تسليم جز اى  هچار خم مى كنيد و سر  گ تانگار تان در رابطه به مر پرورد 

 اند؟!!  الل ّٰهچيز مطيع نداريد؟ آيا اين نشان نمى دهد كه از لحاظ تكوينى همه 

به انس و جن، اين رابطه در كه گيرد اما احكام تشريعى؛ دساتيرى را در بر مى 

راى ؛ در محدوده اختيار و استقلال شان و بىدو مخلوق داراى آزادى و استقلال نسب

هر دو؛ اين اختيار تفويض شده كه مى توانند  گرديده، بهگى شان وضع تنظيم زند 

 كه آياتىگيرند. پيش در برابر اين احكام مطيع باشند و يا راه بغاوت و عصيان در 

ينى تمامى مخلوقات در برابر خدا را افاده مى كند مربوط به احكام تكو اطاعت

م نس و جن اشاره مى كند مربوط به احكا كه به عصيان و بغاوت اآياتىاست و 

 توجه كنيد: آياتتشريعى اند، غرض درك درست اين موضوع به اين 
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 ه برايش منقاد اند. است از آن او اند هم زمين و چه در آسمانهاو آن 

 و آسمانهادر اين آيه متبركه به تمامى اشياء موجود در  مشاهده مى كنيد كه

اشاره شده كه از جانبى از آن خدا اند و از جانبى مقهور فرمان وى و منقاد و  زمين

 فرمانبردار. 
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 11الاعراف:  *ل

 فرشتگان صورتى خاص به شما بخشيديم، بعد بهپس و يقيناً كه شما را آفريديم، س

 در زمره سجده كه ابليس كردند؛ مگر سجده همه كنيد؛ پس سجده آدم براى: گفتيم

 . نبودگان كنند 

كه عدم اطاعت از فرمان خدا مربوط امثال آن مشاهده مى كنيد در اين آيه و 

به امور تشريعى و در محدوده اى است كه خداوند اختيار مراعات و عدم مراعات 

 آن را به جن و انس داده؟

  

 مى بخشد؟ را شرک الل ّٰه آيا

مضحك  گفته و استدلالان نيز سفسطه و گر زير اين عنو مغالطه گو ناقد بذله 

 نظر به اما ميشود، شمرده گناهان بدترين آورى دارد، مى نويسد: شرکو خنده 

 نميبخشد يا ميبخشد را شرک الل ّٰه اينکه مورد در است نتوانسته قرآن نويسنده ميرسد

 4) سوره در و نميبخشد مى گويد( 116 ،48 آيه 4 سوره) در. بگيرد قاطعى تصميم

 نوانع به ستاره و خورشيد و ماه پرستش با يمابراه ميبخشد، مى گويد( 153 آيه

 که ميکنند فکر مسلمانان اما( 78-76 آيه 6 سوره) ميشود شرک دچار خدايش
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 نميکنند.  گناه پيامبران

 عرائضى در باره اين اين نقد مضحك ناقد دارم:

شرك را ظلم عظيم خوانده، خداى بخشاينده مهربان جز شرك هر  قرآنآرى 

و عدم بخشش اما ناقد نمى داند كه معنى اين بخشش ، گناهى را مى بخشد

شرك جان در حالت از شرك توبه نكرد، گر كسى شرك را نمى بخشد يعنى اچيست!! 

گردد، گى اش از شرك بر گر همين مشرك در زند داد؛ خداوند او را نمى بخشد، ولى ا

ناهان گ . بقيهمسلمان شود، خداوند مهربان شرك قبلى اش را مى بخشد و توبه كند

مجال توبه را نيز نيافته باشد، مشروط به اين كه  گرمى بخشد، حتى ابه مسلمان را 

پاك باشد. خداوند نه تنها مشركين قريش را گران دامنش از شرك و تجاوز به حق دي

از آنان ستايش كرد و  قرآنبخشيد بلكه از هر يكى شخصيتهاى موحدى ساخت كه در 

ره شده شامل  كه در آن به بخشش شرك اشاآياتىكرد. غ رضامندى اش را از آنان ابلا 

گشته اند، نه شامل آنان كه در حالت گى شان از شرك بر كسانى مى شود كه در زند 

  !!گفته اند!شرك دنيا را ترك 

او را گرى ادعاء ناقد در رابطه به ابراهيم عليه السلام كمال سفاهت و مغالطه 

فى معر چنان  ؛چندين آيهيم بت شكن را طى اهابر  قرآننشان مى دهد!! در حالى كه 

 پدر و قومش اظهار برائت و بى زارىمى كند كه از آوان جوانى اش از معبودان جعلى 

پرستيد كه محصول دست و ذهن چگونه بت هايى را مى گفت: در باره بت ها ، كرد

رشيد خو گونه چاند و نه قادر به دفع زيان؟!!  سودقادر به رساندن ، نه ندخود تان ا

 دارند، غروب و در حالى كه غائب شونده اند، طلوعپرستيد؛ گان را مى و ماه و ستار 

گان من غائب شوند گفت: قومش در جريان استدلال هاى محكم و قاطع خود  به

  !!الفِليِنَ  أحُِبُّ  لا : قَالَ )آفلين( را دوست ندارم

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

308 

 

 توجه كنيد: آياتبه اين 
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 4الممتحنه:                                                                                    

نيكويى براى تان  با او بودند؛ الگوى كسانى كه و ابراهيم( روش و منش)قيناً كه در ي

پرستيد بى زاريم، از چه جز خدا مى هر آن  از:  گفتند خود قوم به كه است، آنگاه

ديدار پت و كينه ميان ما و شما تا زمانى عداو  )و روشهاى تان( منكريم، و شما

 پدرش كه: به ابراهيم اين سخن مگر. بياوريد نايما يگانه خداى بهخواهد بود كه 

از جانب خدا را برايت يزى چ چدر حالى كه هي خواهم كرد، آمرزش حتماً برايت طلب

 تو سوى به بازگشت و آوريم روى تو به كرديم، توكل تو به! پروردگارا مالك نيستم،

 است.

ه السلام و علياز جانبى برائت و بى زارى ابراهيم  گرآيه مباركه ادر اين 

مشرك به تصوير كشيده شده و به مؤمنان دستور گروه همراهان مؤمنش از شرك و 

گر به آنان هدايت داده گيرند؛ از سوى ديگوى خود بداده شده كه روش آنان را ال

: پدرش گفت نه كنند كه به گفتار ابراهيم عليه السلام از او تقليد ندر ايكه شده 

 كرد!! مخواه آمرزش طلب برايت حتماً

  

 طلايى گوساله ماجراى پرستش

چيزى اش را به نهايت آن رسانده، گويى اقد زير اين عنوان مغالطه و دروغن
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چنين گفتن چ انسان شريفى در اثناى نقد رأى مخالف خود جسارت گفته كه هي

 کوه از موسى اينکه از قبل نرا نخواهد كرد، مى نويسد: اسرائيليادروغ و افتراء 

 که تا زمانى اما ،(149 آيه 7 سوره) کردند طلايى گوساله پرستش به ازآغ بازگردد

 دادند ادامه گوساله ستايش به و زدند باز سر کردن توبه از بود بازنگشته موسى

-85 آيه 20 سوره) نه بود؟ شريک آنان گناه در نيز هارون آيا(. 91 آيه 20 سوره)

 . (151 آيه 7 سوره ،92 آيه 20 سوره)ى آر  ،(90

گفته ات از لحاظ معنى و محتوى؛ نه پرسم: ميان اين دو از جناب ناقد مى 

 کوه از موسى اينکه از قبل )اسرائيليان چه تفاوتى وجود دارد:الفاظ و تركيب آنها؛ 

 بود بازنگشته موسى که تا زمانى کردند( و )اما طلايى گوساله پرستش به آغاز بازگردد

دادند(؟!! هر دو مطلب واحد  ادامه گوساله ايشست به و زدند باز سر کردن توبه از

موسى عليه پس از رفتن را؛ نه متعارض را؛ افاده مى كند و آن اين كه بنى اسرائيل 

گاه به آن ادامه دادند پرداختند و تا آنگوساله طلايى پرستش به  ؛به ميقاتالسلام 

 زعوم تو؟!! گشت. كجاست تعارض مچهل روز غيابت بر از پس كه موسى عليه السلام 

بيا گناه آنان شريك بود يا نه، ر مورد اين كه آيا هارون عليه السلام در اما د

 مشاهده كن: هآينه اين پاسخت را در آي
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چار آزمون شده د  وساله(: اى قومم! با اين )گگفته بودو يقيناً كه هارون قبلاً به آنان 

پس از من متابعت كنيد و از گار تان همان خداى رحمن است، پرورد ايد، و يقيناً كه 

 فرمانم اطاعت نماييد. 

تعارضى با اين آيت چ اى نه تنها هيگرفته متعارض اين آيه  آياتى كه تو آن را
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گى عكس العمل جدى اش در                                           چگونعليه السلام و جلال موسى در آنها ندارد بلكه 

او حتى برادرش هارون  شته شده،گذابرابر انحراف و كجروى امتش به نمايش 

 راهه برود و مانع بى گذاشت قوم بهچرا دليل سرزنش كرد كه  عليه السلام را به اين

گويد: تا آن جا كه توان داشتم مانع آنان پاسخ مى عليه السلام در  آنان نشد، هارون

شدم، دست به هم دادند و مرا از مقاله مزيد ناتوان ساختند، نزديك بود مرا به قتل 

 برسانند، ...  

  

 ؟نرسيد يا رسيد بيابان به يونس

پرسشها و اعتراضات خود نيز در زمره را پرسش بيهوده و غير وارد ناقد اين 

ن چني قرآنگر چ آيه دي، در حالى كه نه در آيات مورد نظر او و نه در هيآورده

مطلبى كه رسيدن و نرسيدن يونس عليه السلام به صحرا را افاده كند؛ وجود ندارد، 

ملاً تعبير و انتباه نادرست و كاعاجز است؛  ناقد بنابر اين كه از درك مطلب اين آيات

وارونه از آن دارد. دو آيت مورد نظر ناقد بر اين نكته تأكيد دارند كه يونس عليه 

گر السلام در حالى از شكم ماهى به كناره برهنه بحر انداخته شد كه بيمار بود، و ا

( و درخت گياهدر حالى به صحراى برهنه )بى عنايت الهى شامل حالش نمى شد 

ود. يعنى خداوند به دادش نمى رسيد و از آن اخته مى شد كه نكوهيده مى باند

 حالت نجات نمى داد. 

رسيدن و نه رسيدن به صحرا را اخذ  آياتنمى دانم جناب ناقد از كدام لفظ اين 

 37 سوره) رسانديم بيابان به را او بود، ناخوش حالى که در كرده؟!! او مى نويسد: ما

 گياه و صحرايى بى آب حالى به بد حين در نبود، پروردگارش نعمت اگر ؛(145 آيه

 . 49 آيه ،68 سوره) مى افتاد
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 گذاريم:مورد نظر ناقد را در جلو او ب آياتبياييد معنى اصلى 
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( درخت و گياه بى) برهنه صحراى به حالى در شد نمى حالش شامل الهى عنايت گرا

 .بود مى نكوهيده كه شد مى انداخته
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 146 -143الصافات:  *طِينٖ نۢبَت

گان نمى بود تا روزى در شكمش )شكم ماهى( مى گويند گر او از زمره تسبيح اپس 

گياه و درخت( پس او را به صحراى برهنه )از گيخته مى شوند، ند كه )مردم( برانما

 بالاى او رويانيديم.  و درختى از كدو رادر حالى كه بيمار بود  ؛گنديماف

عليه السلام از گر يونس لب واحد تأكيد دارند؛ و آن اين كه: اهر دو آيه بر مط

ى شد؛ يا براى هميش در شكم زمره مسبحين نبود و نعمت الهى شامل حالش نم

. اما او تسبيح گياه و درخت بحر افكنده مى شدماهى مى ماند و يا به كناره بى 

افكنده شد و بته  ر خود اعتراف كرد، بناءً به كناره ساحلو قصو گفت و بر اشتباه 

 گزند اشعه خورشيد در امان ماند!! گند و از پهن خود بر او سايه افگهاى كدو با بر 

گو: پى برده اى؛ بناقد! حال كه شايد به معنى حقيقى آيات مورد نظرت جناب 

 در كجاى آن تعارضى را سراغ دارى؟!!

 

 جيل؟ان عليه السلام و وسىم

 در اما آمد دنيا به موسى از بعد سال 1000 از بيش ناقد مى نويسد: مسيح

 موسى با است شده داده مسيح به که انجيلى مورد در الل ّٰه( 157 آيه 7 سوره)

 ميکند.  صحبت
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پيامبر داده شده، و بنى كه در تورات بشارت آخرين گونه جناب ناقد! همان

بودند؛ و تا هنوز بعثت مسيح موعود اسرائيل به رويت همين بشارت منتظر 

د، ولى بعد از بعثت اين مسيح موعود ايمان نياوردند، در رابطه به ذكر نام و هستن

چنين گر نيز به موسى عليه السلام اطلاع داده شده، اانجيل پيامبر در مواصفات اين 

منشأ اين انتظار بنى اسرائيل منتظر مسيح موعود بودند و هستند،  چرا نبود

: آيا ادعاء مى پرسيدنديه السلام مى چرا رهبران مذهبى يهود از عيسى عليست؟ چ

كنى كه تو همان مسيح موعود هستى؟! اينها همه شهادت مى دهند كه به موسى 

عليه السلام هم در باره عيسى عليه السلام و كتابش انجيل و هم در باره محمد عليه 

 گر تورات و انجيل به حال خودااده شده. پيامبرانه اش هداياتى دالسلام و مأموريت 

ده اى در آن نمى كردند، بدون شك كه در هردو كتاب الهى گستر مى ماند و تحريف 

شاهد آن مى بوديم، اكنون نيز با وجود تمامى اين تحريفها؛ اشاره هاىى را در تورات 

 و انجيل مى يابيم كه مصداقش فقط محمد عليه السلام است.

  

 وند؟ميش بخشيده ميزنند ناپاکى تهمت زنان به که کسانى آيا

ناقد زير اين عنوان نيز حرفهاى بيهوده دارد، عنوانش كه از ناحيه محتوى 

نادرست و از ناحيه ادبى ركيك است مطلب اصلى او را افاده نمى كند؛ او خواسته 

پاكدامن گرديده كه زنان  را به نقد بكشد كه در آن جزاى كسانى بيان آياتىاست 

ا او كه در ترجمه به درى نيز مشكلات د، اممؤمن را به بداخلاقى )زنا( متهم مى كنن

به ( 5 آيه 24 سوره)گويا متعاقب آن ادعاء مى كند كه گزيده و دارد؛ اين عنوان را بر 

عكس آن و عدم عفو براى آنان!! آيات اين  (23 آيه 24 سوره)عفو آنان اشاره دارد و 

 ها اند:
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پيش گواه چهار شاهد و تهمت مى زنند؛ بعد نتواستند پاكدامن نان كه به زنان و آ 

همينها فاسق اند، پذيريد، گز نگواهى شان را هر آنان را هشتاد دره بزنيد و ؛ كنند

اصلاح )خود و اتهام شان( چنين كارى توبه كردند و به گر آنان كه پس از م

 است. ربان مهبخشاينده  الل ّٰهپس يقيناً كه اختند، پرد

 چنين است: گران مشاهده مى كنيد كه به حكم اين آيات متبركه جزاى اين تهمت

چهار تهمت زنا وارد كند و براى اثبات ادعاء خود نتواند پاكدامن هر كى به زنان  •

چ مورد پس از اين شهادت او در هيو  پيش كند بايد هشتاد دره زده شودشاهد 

 پذيرفته نشود. گر دي

 چنين شخصى فاسق تلقى مى شود. الهى  در معيارهاى •

نمايد، و زيانى را كه با ح صلا پس از ارتكاب اين جرم توبه كند، خود را اگر اما ا •

گونه عام رسانده گونه خاص و به مجموع جامه به اين افتراء به آن زن عفيف به 

به چون خداوند توبه او عفو كند،  تعالم هالل ّٰجبران كند، اميد است در اين صورت 

 . استمهربان پذير 

تأمين دو شرط توبه و اصلاح نه از مجازات او مى كاهد و نه باعث مى شود  •

 گواهى اش معتبر شمرده شود.
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يقيناً آنان كه زنان پاك دامن، غافل )صاف دل( مؤمن را متهم مى كنند؛ در دنيا و 
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 گ است. گرفته اند و براى شان عذاب بزر آخرت مورد لعنت قرار 

ا دانستى؟ آيا فهميدى كه نقد تو خيلى قبيح و ر  آياتجناب ناقد! آيا معنى اين 

 د؟!!وجود ندار  چ تعارضى در اين آياتود، و هيناوارد ب

 

 ميکنيم؟ دريافت چگونه را خود کارنامه آخرت روز در

 جزا، روز درپاى آن مى نويسد: گر جناب ناقد است كه در پرسش دياين هم 

 يا( 10 آيه 84 سوره) پشتشان از مى گيرند؟ کجا از را بدشان اعمال کارنامه زيانکاران

 ؟(25 آيه 69 هسور ) چپشان دست از

پرسش پاسخ گذاريم، در تركيب او را كنار مى بررسى ركاكت هاى جملات بد

پ شان چگوييم: نامه اعمال زيانكاران در دست او مى ناوارد و ناشى از فهم ناقص 

چون آنان روى مواجه شدن با خدا را پشت سر شان، اما از  ؛گذاشته مى شود

 !!ندارند
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 15 -10الانشقاق:                                                                               

و اما آنكه نامه اش از آنسوى پشتش به او داده شود. حتمًا طلب كند مرگى. و درآيد 

در شعله ورى. بىگمان كه او در خانواده اش بود شادمان. مى پنداشت كه برنگردد 

 هيچگاهى. 

ه اعمالش را از و اما كسيكه نامگويد: متبركه به مخاطب خود مى  آياتين ا

، بدكار، خدا رو برو شود، مجرم، خائن، عاصى نمى تواند با عقبش به او دادند، كسيكه

سركش، مشرك و منكر از خدا و نعمتهايش است، روى مواجه شدن با خدا را ندارد و 
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نيز نمى خواهد روى ناپاك او را ببيند، نامه اعمالش را از عقب و جل شأنه  خداوند

كاش مرگ به سراغم ى گذارند، تمناى مرگ مى كند و مى گويد: در دست چپ او م

هرگز زنده نمى شدم و اين صحنه را نمى ديدم. در و برسد، اى كاش خاك مى بودم 

گى كرد، شادمان و آتش شعله ور جهنم فرو رود. او در دنيا باكمال بىباكى زند 

زخ. گمانش اين مسرور، نه تشويشى از محاسبه الهى و نه ترس و بيمى از عذاب دو 

 و خلاصه مى شود، برگشتى بسوى خداندگانى دنيا بود كه همه چيز در همين ز 

گردد، ى در ميان نيست. برعكس گمان واهى اش حتماً بسوى خدا برم رستاخيزى

ماكه . حتماً پاداش عملكردهايش را مى دهد چون خدا شاهد و ناظر اعمال اوست،

امانتهاى الهى اند، وقتى خوب و بد كسى  مخلوقيم و همه استعدادهاى ما وديعه و

دهيم، خوب را مى ستاييم، بد را نكوهش مى ى را مشاهده كنيم حتماً پاداش م

كنيم، مى خواهيم به خوب پاداش دهيم و بد را سرزنش كنيم، آيا ممكن است 

ير و بينا كه ملكه قضاوت در مورد عملكردهاى خوب و بد ديگران را او در خداى بص

اره عملكردهاى ما قضاوت ت گذاشته است، رستاخيزى برپا نكند و دربما بوديع

 نكند؟!

پ شان چجناب ناقد! آيا فهميدى كه نامه اعمال مجرمين و زيانكاران در دست 

 پشت سر شان؟اما از  ؛گذاشته مى شود

 

 باشند؟ نامطيع مى توانند ها فرشته ياآ 

شده، ادعاء مى كند كه  ناقد در اين جا نيز طبق عادت بد خود مرتكب مغالطه

عدم سركشى فرشته ها از فرمان خدا و اطاعت مطلق شان آيات  در رابطه به قرآن

 اى فرشته آمده است: هيچ ،(50-49 آيات 16 سوره)متناقض دارد، مى نويسد: در 
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 سجده را آدم گفتيم، فرشتگان به هان» اما ميکنند اطاعت را الل ّٰه همه نيست، متکبر

 بسيار او و کرد نافرمانى ابليس ابليس، مگر کردند سجده آدم به هاآن همه و «کنيد

 . (34 آيه 2 سوره) است متکبر

پرسش و نقد او مى ، در باره گذاريمركاكت هاى ادبى ترجمه او را كنار مى 

چنان آفريده شده اند كه سركشى و عصيان از فرمان ه ها گوييم: جناب ناقد! فرشت

اختيار چون انسان و جن داراى استقلال و نيست،  خدا براى شان مقدور و ممكن

مى فرمايد: در تمامى مخلوق خدا تنها  گان نيست، قرآننيستند، جن از زمره فرشت

طائفه جن بود:  ورزيد، او ازابليس از سجده و اظهار انقياد در برابر آدم خوددارى 

هاست؟(  فرشته زمره از ابليس من الجن. تفصيلات موضوع را در اين عنوان )آياكان 

 مطالعه كنيد. 

 

  ميکند؟ وحى محمد به را آنقر  کسى چه

كه از نهايت  ناقد استز اعتراضات سست و مبنى بر مغالطه گر ااين يكى دي

در يك آيه؛ حامل وحى به سوى  قرآندر چرا نافهمى او حكايت دارد، مى نويسد: 

شده؟ به اين آيات خوانده  القدس روحگرى و در دي عليه السلام جبرئيلپيامبر 

 ؟. (97 آيه 2 سوره) يا( 102 آيه 16 سوره)استناد مى كند: 

روح القدس بايبل كه مى  ناقد نمى داند كه روح القدس همان جبرئيل است، نه

 خداى روح و( مسيح)پسر ، خداى پدرخدا از سه اقانيم ساخته شده: خداى گويد: 

 القدس و هم روح خداستپسرش مسيح خداست، هم پدر هم  يعنى القدس،

 اى واحد، سه يك است و يك سه!!! و هر سه يكجا خد خداست،

كه او اعتراضش را از نوشتار كدام پيداست از اعتراض ناقد به وضوح تمام 
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گرى از روح چون آنها تعبير ديمستشرق يهودى و مسيحى نسخه بردارى كرده، 

گر جبرئيل است كه ديفهم مسلمان روح القدس نام  قرآنالقدس دارند، از نظر هر 

 مورد نظر ناقد اينها اند: ه اين نام و صفت ياد شده، دو آيهب قرآنچندين آيه در 

يهِۡ 
َ
مَِا بَيۡنَ يدَ

 
ا ل

ٗ
ق ِ

 
د

َ
هِ مُص

ّٰ
نِ ٱلل

ۡ
 بإِذِ

َ
بكِ

ۡ
ل
َ
يَٰ ق

َ
ل

َ
ۥ ع

ُ
ه

َ
ل

ز َ
َ
ۥ ن

ُ
ه

َ 
إنِ

َ
 ف

َ
رِيل

ۡ
ـِجِب

 
ا ل وّٗ

ُ
د

َ
 ع

َ
ان

َ
ن ك

َ
 م

ۡ
ل

ُ
 ق

مِنيِنَ 
ۡ
مُؤ

ۡ
رَىَٰ للِ

ۡ
ى وَبُش

ٗ
د

ُ
 97البقره:  * وَه

( را كه تصديق قرآن) اشد؛ بداند كه او به حكم خدا اينهر كى دشمن جبرئيل ب گو:ب

 كننده ماقبل خود و هدايت و بشارت براى مؤمنان است؛ بر قلب تو نازل كرد. 
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گارت نازل كرد تا كسانى را استوار پرورد روح القدس )جبرئيل( آن را از سوى  گو:ب

 سازد كه ايمان آورده اند و هدايت و بشارت براى مسلمين. 

گر جبرئيل است كه جناب ناقد! به اتفاق تمامى مفسرين روح القدس نام دي

وجود عارضى ت گو: در كجاى اين آياتپرده شده. حال بسامور مربوط روح به او 

 دارد؟!!

 

 مى كند يا تعويض؟  تصديق را وحى قديم يا وحى جديدآ 

مشعر بر آن اند كه اين كتاب كتب  قرآن آياتناقد ادعاء مى كند كه برخى از 

تبديل و تغيير در  كه گر مشاهده مى كنيمقبلى را تصديق مى كند اما در برخى دي

 (101 آيه 16 سوره)و ( 97 آيه 2 سوره)ميان گو مى كند، به زعم او ا باز آنها ر 

 را قديم هاى وحى جديد هاى )وحىگفته شده كه در يكى گويا تعارضى وجود دارد، 

هستند(!! )جمله ها با  آنها گفته شده كه )جايگزينگرى و در دي ميکنند( تصديق
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 تركيب ركيك از ناقد است(. 

احاطه كرده و بر تمامى مطالب اصلى كتب قبلى  يم: قرآنگويبه جناب ناقد مى 

غير از زبانهاى كتب قبلى  قرآنزبان : ءچند استثناهمه را تصديق مى كند، اما با 

است، مطالبى كه به زمان، مكان و حالت مخاطب و ظروف و شرائط خاص او 

در  قرآنگر آمده. گونه اى ديبه  گونه اى و در قرآنمربوط است؛ در كتب قبلى به 

 وجيه اين تفاوت مى فرمايد: ت
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 102 -101النحل:  *ىَٰ للِ

گر عوض كنيم؛ در حالى كه خداوند به آن ديآيه اى به جاى اى را چون آيه و 

گويند: تو كسى جز افتراء كننده اى نيستى، خوب داناست؛ مى كند چه نازل مى 

گارت نازل پرورد ن را از سوى برئيل( آ روح القدس )ج گو:بلكه اكثر شان نمى دانند، ب

 د تا كسانى را استوار سازد كه ايمان آورده اند و هدايت و بشارت براى مسلمين. كر 

 در رابطه به اين آيات مطالب آتى را در نظر داشته باشيد: 

بلكه به تفاوت هاى  نه؛ قرآنناسخ و منسوخ در  آياتدر باره  آياتدر اين  •

 كه در آن در ياتىآ شده،  شبيه هم اشاره آياتوت الفاظ در لفظى و تركيب هاى متفا

گونه مجمل و در گون بحث شده، در برخى به گونابا الفاظ  رابطه به يك موضوع

 آياتشده و در آن زمان  نازل در مكه گونه مفصلتر، براى آن كه اين سورهبرخى به 

و قضيه ، ناسخ و منسوخى وجود نداشتد، گرديده بو ل نمربوط به احكام ناز 

مذكور به آن  منسوخ زمينه نداشت، در واقع آيت و ناسخ آياتبه  اعتراض مشركين

متعال مى  الل ّٰهاز سوى  گر اين آياتاگفتند: گويد كه مى پاسخ مى  اعتراض مشركين
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اهد تفاوت ها گون مى بوديم، نه شگونابود نه در آن شاهد تكرار مطلب با الفاظ 

به  آيات ين كه در رابطه به يك موضوع در برخى از، و نه شاهد اآياتدر تركيب 

اين گفته شده: بحث شده!! در جواب آنان مفصلتر گونه گونه مجمل و در برخى به 

چه ارشادى متعال خوب مى داند كه قبلاً  الل ّٰهاعتراض ناشى از نافهمى آنان است، 

گون براى گونا فاظبيان مطلب با ال و اين تكرارازل مى كند، چيزى نچه نموده و بعداً 

را خوبتر درك كنند، به سلول سلول دل و دماغ شان راه باز آن  آن است تا مؤمنان

چ ابهامى را خوبتر بشناسند، و هي چ هاى راه ايمانپيخم و  شوند، كند، بيشتر مطمئن

مجموعه اى از رهنمودها و بشارت هاى الهى به مؤمنان  قرآناين براى شان نماند، 

قابل فهم اى ه يك صيغه گاهى بدر باره آينده روشن و اميدبخش،  است، بشارتهايى

كلام شخصى  قرآن. گرانو آسان تر براى ديگر گاهى به صيغه اى ديبراى عده اى و 

 عليه جبرئيل) القدس روحپياميست الهى كه توسط نيست؛  السلام عليه محمد

 عليه براى جبرئيل( روح پاك) القدس برد صفت روحبه او رسيده است. كار ( السلام

الهى و هر فقره پيام هر جزء اين : دارد و آن اين كه اشاره يفبه نكته اى ظر السلام

پاك است، داراى روح پاكيزه و و آموزه آن نشان مى دهد كه حامل آن شخصيتى 

برئ از  مرض، و از غرض مصون ،پاكآلوده و نا تمايلاتگونه از هر پاك و منزه 

پيام در اين آيا : گوييدو وسوسه هاى شيطانى، ب هوس و خواسته هاى منحط نفس

چيزى را سراغ داريد كه از هوى و هوس و تمايلات نفسى كدام انسانى مقدس الهى 

 نشأت كرده؟!! 

 

 است؟ خالص عربى آيا قرآن

تأكيد شده؛  قرآن؛ كه در آن به عربى بودن (16 سوره103 آيه)ناقد به استناد 
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گويا د(؛ ميشو  يافت آن در عربى غير کلمات زيادى بسيار ادعاء مى كند )تعداد

 عربى خالص نيست!!  قرآنخلاف واقع است و  مطلب اين آيه

به زبان عربى است، تعداد كلمات غير عربى در  گوييم: قرآنبه جناب ناقد مى 

گشت شمار است، آن خلاف ادعاء مبالغه آميز تو )بسيار زياد( نه بلكه خيلى كم و ان

مع تر غير عربى مناسبتر و جا دليل آن كه براى افاده درست مطلب؛ لفظ و اين نيز به

يعنى لفظ گل است، گ گونه مثال: سجيل معرب سناز معادلش در عربى بوده، به 

سجيل ساخته اند، در عربى معادل از آن گردانده شده و گل به عربى بر گ فارسى سن

براى بيان دقيقتر  رو قرآنگها يافت نمى شود، از اين گونه سنمناسبتر براى اين 

: آيا مى گوييميل را به كار برده. علاوه بر اين به جناب ناقد مى مطلب؛ لفظ سج

دانى كه تمامى زبانهاى انسانى داراى ريشه هاى مشترك اند؟ آيا مى دانى كه زبانها از 

اين و فته گر گرى الفاظ و اسماء را به عاريت گيرند و يكى از ديگ مى گر رنهمدي

نه گر جزء آن شمرده مى شود، ه ديرا چنان در خود مدغم مى كند ك ظ عاريتىالفا

و  نه هشت، هفت، ج، شش،پنچهار، گويم: اعداد يك، دو، سه، برايت بگر ا گانه؟!!بي

اند كه تغيير اندكى در آن آورده شده و به اعداد فارسى پشتو ده همه در اصل اعداد 

ه، ږ، اوه، اتپځه، شپنڅلور، درى، و، دوه، چنين است: ياصلش ه، دگرديموجود تبديل 

 گيز نخواهد بود؟!!نه، لس، آيا اين حرفها برايت حيرت آور و حتى حساسيت بران

ريشه هاى واحد دارند، اما پشتو تقريباً بيش از هفتاد در صد كلمات فارسى و 

باوجود آن شاعر دربارى؛ فردوسى و هوادارانش شاهنامه اش را فارسى خالص مى 

ر حالى كه مى توانم ثابت كنم هفتاد در صد ا بر او نيز اعتراضى دارى؟!! دند!!! آيخوا

گونه مثال: زبان، زنخ، زانو، ران، سر، پشتو دارند: به كلمات شاهنامه ريشه هايى در 

پشتو اينها اند: زبه، بن، . . . . . ريشه هايش در  ،گلنوك، بد، نيك، گوش، دست، 
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 ....گل، ونهبد، نيك،  ږ، نوك،وگون، ورون، لاس، غې، زنزن

 

 تسلسل() بينهايت قهلح

جناب ناقد؛ زير اين عنوان بى معنى و بى ربط به بحث مورد نظرش مى نويسد: 

 به …خداوند طرف از وحيست( قرآن) اين» مى گويد( 196-195-192 آيه 26 سوره)

 دانستن با حال. هست نيز قبلى( پيامبران)هاى  نوشته در( قرآن) اين و عربى زبان

 کتاب يک چطور. است شده نوشته يونانى و عبرى زبان به تورات و انجيل اينکه

 آن در قرآن اين اگر اين بر علاوه باشد؟ آمده عربى غير کتابهاى آن در مى تواند عربى

 آن در بايد نيز( 196-195-192 آيه 26 سوره) همين است، شده گنجانده کتابها

 باشند داشته را سوره مينه قبلى کتابهاى در بايد نيز کتابها آن اين بنابر باشد، کتابها

 ميرسيم.  تسلسل و بينهايت حلقه يک به همينگونه و

جناب ناقد! تمامى كتب الهى از ناحيه مطالب اساسى كاملاً يكسان اند، در 

رابطه به خدا و صفات ذاتى و فعلى اش، در باره انسان و فطرتش و اسباب عروج و 

هدف آفرينشش، موقعيت انسان ل سعادت و شقاوتش، در باره عالم و زوال و عوام

. . . چه مضرمفيد و است  برايشچه در اين عالم، وظائف و مسئوليتهايش و اين كه 

بر تمامى كتب قبلى احاطه نموده  قرآنرهنمودهاى كاملاً يكسان دارند، از اين بابت 

در تمامى كتب قبلى وجود  آنقر و تمامى مطالب اساسى آن را در خود دارد و اين 

؛ محال يا قابل اعتراض جلوه مى كند ؛گرين تسلسل كه از نظر ناقد سطحى نداشت. ا

 است. پذير قيقت مسلم و انكار نايك ح

گذاريم و بعد در متبركه را در جلو خود ب آياتبياييد شرح و تفسير دقيق اين 

 مورد اعتراض ناقد به قضاوت بنشينيم:
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 196-192الشعراء:  *و َ

آن را  الامين حگار عالميان است، رو پرورد ( فروفرستاده قرآنكه اين ) يقيناً و

كه اين  يقيناً باشى، به زبان واضح عربى، و و؛ تا از زمره منذرينفروآورده، بر قلب ت

 نخستين )آمده( است.  در كتب( قرآن)

 ه اينها اند: مبارك آياترهنمود هاى اين 

 نازل شده. رب العالمين از سوى  قرآنشكى در اين نيست كه چ هي •

زل كرده، براى عليه و سلم نا الل ّٰهصلى  الل ّٰه لرسو روح الامين )جبرئيل( بر قلب  •

و حق ستيزى انذار كند. پيامبران امتش را از عواقب بد كفر چون سائر آن كه او نيز 

به نام روح الامين ياد شده كه دو مطلب را به  السلام عليهدر اين جا جبرئيل 

بدون كم و كاست را پيام الهى امين است، پيام حامل اين  -1مخاطب إلقاء مى كند: 

 -2چيزى بر آن افزوده شده و نه كاسته، ى رسانده است، نه و با كمال امانتدار 

است و مأموريتش اين كه به إذن خدا در ( الامين پيام )روح حامل اين چهچنان

گى بخش است، كسى كه از پيام نيز زند مى دمد، اين گى مخلوقات خدا روح و زند 

  گى واقعى دست مى يابد!!به زند  پيام جامى بنوشداين زلال چشمه 

  نازل شده. عربىبه زبان مبين و روش  آنقر  •

تمامى مطالب اساسى سائر كتب الهى را احتوى مى كند، و تمامى مطالب  قرآن •

در درون آنها جا  گويا اين قرآنگونه اى كه به در كتب قبلى آمده،  قرآناساسى اين 

 !! گرفته

 ودها را مى يابيم:در آيات بعدى اين سلسله اين رهنم

كتب گويد كه  يزى را مىچهمان  قرآنبه خوبى مى دانند كه  يلاسرائ ىعلماء بن •
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  و حقجو به آن ايمان آوردند. پرست . از همين رو علماء حقيقى، خدا گفته استقبلى 

هم كتاب عربى،  قرآن( عرب است، السلام محمد )عليهد: گوينمخالفينى كه مى  •

كتابش را  تعالم الل ّٰهچرا ويند: گاب را ساخته، و آنان كه مى كتاو خود اين شايد پس 

را به  قرآنى متعال اين گر خداه: اگفته شددر جواب آنان ستاد، گرى نفر به زبان دي

به گر ممى فرستاد، باز هم ايمان نمى آوردند، غير عرب  ىپيامبر  و بر عربىزبان غير 

 خيلى از افراد قومش از ايمانآيا ؟  به زبان او و قومش داده نشدهكتابىهر پيامبرى 

اين نيست  قرآنو عدم ايمان شان به  وجه اختلاف !؟آوردن به او اجتناب نه ورزيدند

كه اين كتاب به عربى نازل شده، وجه آن اين است كه دست و دامن آنان به جرم، 

از ايمان به كتب گناه و فساد همواره مجرمين غرق در گناه و فساد آلوده است، 

و مانع گذارد ايمان بياورند، گناه نمى لوده به گناه و دل آهى إباء مى ورزند، قصد ال

شان را و مناسبات گى روابط چگوناخلاق، اطوار و گى، شان مى شود تا طريقه زند 

در طول تاريخ همواره همين گر نند. متنظيم ك ىالهدر روشنايى رهنمودهاى 

لفت و رهنمودها و روشهاى شان به مخا مالسلا  ممبران عليهاپينبودند كه با مجرمين 

 ؟!! ته اندپرداخى منو دش

وَإنَِّهُۥ لَفِي زُبرُِ در كتب قبلى بود ) قرآنمى خوانيم: يقيناً كه اين  196در آيه  •

ليِنَ لأۡأ ٱ سابقه نيامده، در آيه قبلى  تبدر ك قرآن( ؛ كاملاً واضح است كه الفاظ عربى وَّ

بلى به عربى است، هر كس مى داند كه كتب ق به زبان گفته شده كه اين قرآن

در  قرآنمطالب پس معنى واضح و روشن آيه اين است كه عربى بودند، زبانهاى غير 

و از گرديده، ياد  قرآنكتب سابقه آمده، در واقع مطالب اساسى اين كتاب به نام 

اين به وضوح فهميده مى شود كه بنياد و اساس يك كتاب مطالب اساسى آن است، 

گر و از پيامبرى ديامبرى تا پيتركيب الفاظ از آن، قالب و  الفاظو تركيب  قالبنه 
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گر كسى معنى اين سخن اين است كه امعنى گر فرق مى كند، و دي كتابى تا كتابى

را نداند و يا از تلفظ به آن عاجز باشد و ترجمه اش را به زبان خود  الفاظ عربى قرآن

واند و ادعاء كند را بخبل يباترجمه گر كسى خوانده، ارا  چنان است كه قرآنبخواند؛ 

چند خود بايبل به زبان عبرى را نخوانده. گفته، هر كه بايبل را خوانده است؛ راست 

)امام محمد و امام ابو يوسف( با توجه گردانش و شاعليه  الل ّٰه ةرحمامام ابو حنيفه 

را تلفظ كند و ترجمه  قرآن گر كسى نتواند به الفاظ عربىگويند: ابه همين آيه مى 

چه عده اى بر اين رأى ايراد و اعتراض گر ر نمازش بخواند نمازش صحيح است، را د آن

 شكلى حركاتدارند؛ ولى اين اعتراض ناوارد و ضعيف است، زيرا نماز نه مجموعه 

گفته مى است و نه تلفظ به الفاظى كه بدون فهم و اعتناء به مفهوم و معنى آن 

گونه اى باشد كه معنى و مفهوم به  ت تانمى فرمايد: در نماز بايد حال شود، قرآن

هَا  به تأخير بيندازيم:را چنين نباشد بايد نماز مان گر الفاظ تان را درك كنيد، ا
ُ ي 
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. . . النساء:  .ٱل

ر حالتى به نماز نزديك مشويد كه مست و مدهوش هستيد؛ تا آن د !انى مؤمنا:  43

گوييد. . . يعنى زمانى كه مست يا مدهوش هستيد و نمى دانيد چه مى كه بدانيد 

گار تان است، با پرورد چون نماز لحظات راز و نياز با پردازيد، گوييد، به نماز نچه مى 

مى كنيد، سخنان برخاسته از قديم د، نيازهاى تان را به محضرش توى تكلم مى كني

كه به د و در حالتى يپس زمانى به نماز بايستصميم دل تان را به او مى شنوانيد، 

حرفهاى تان توجه داريد و معنى آن را مى دانيد. از اين آيه به وضوح فهميده مى 

چه نماز چنانورى است، شود كه توجه به الفاظ خود و درك معنى آن در نماز ضر 

و نماز انسان خواب الود درست و صحيح نيست، نماز كسى كه  مدهوشمست و 

را نمى داند درست نيست. اين درست گيزه حركاتش معنى الفاظ نماز و مقصد و ان
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چند اداء كند، فاتحه و خشوع و خضوع  است كه نماز كامل نمازيست كه انسان با

مطابق حديث باشد، نمازش مأثوره و بيحات س، اذكار و تندتلاوت كرا در آن  آيه قرآن

بالا بردن دستها، دست چه مى كند، گويد و چه مى بوده و بداند  ىشعور حركاتش 

رو به سوى كعبه ايستادن براى چه معنى دارد، اش ركوع و سجده بر سينه ايستادن، 

درك معنى آن گر كسى از تلفظ به الفاظ عربى و ولى اچه، گيزه اش چه و هدف و ان

اى او نه تنها جائز است معنى الفاظ نمازش را به زبان مادرى بر ناتوان باشد  عاجز و

اش اداء كند، بلكه اين برايش مناسبتر است، مشروط به اين كه سعى فهميدن الفاظ 

مجموعه الفاظ عربيست كه از سوى  چون قرآنو نمازش را متوقف نكند.  قرآنعربى 

به گرديده، عليه و سلم نازل  الل ّٰهصلى  هالل ّٰ رسوليق وحى بر و از طرتعال م الل ّٰه

 اش نيز الفاظ عربىمقدس و ارزشمند است  قرآنمحتوى و مفهوم پيمانه اى كه 

را بخوانند و  قرآنمكلف اند همين الفاظ عربى مسلمانان مقدس و ارشمند است، 

ن مسلمان جائز مطلب آن را درك كنند. فقط در صورت عجز و مجبوريت براى انسا

را تلاوت  قرآنكه چنان است بخواند، براى او همين ترجمه كه ترجمه اش را است 

گويد: معبودى جز خداى گر كسى به فارسى باگفت: كرده. براى وضاحت مزيد بايد 

را مسلمان اين سخن  گوينده، آيا مى توان پيامبر خداستواحد وجود ندارد و محمد 

؟ الل ّٰهمحمد رسول  لل ّٰهاد: لا اله الا گويدل آن نيست كه بگفتارش معاخواند؟ آيا اين 

گفته كه در چيزى جواب روشن است، يقيناً كه او مسلمان است و با اين الفاظش 

گويد ولى نه معنى ب الل ّٰهمحمد رسول  الل ّٰهلا اله الا گر كسى اچنان متن عربى آمده. هم

آيا مى توان او را مسلمان خواند؟  ؛آن را بداند و نه به مفهوم آن باور داشته باشد

 چنين شخصى را مسلمان خواند. باز هم جواب روشن است و آن اين كه نمى توان 

پنداشته اى چه تو جناب ناقد! معنى دقيق آيات مورد نظر تو اين است نه آن 
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 اى!!! نوشته بنابر مأموريتت گاشته اى يا يا ان

 

 چيست؟ زناکار مجازات

 ،(2 آيه 24 سوره( )مرد و زن) شلاق ضربه 100مى نويسد: پرسش ناقد زير اين 

 توبه اگر(. 15 آيه 4 سوره( )براى زنان) بميرند تا داريد نگاه خانه در را آنها آنقدر

ادعاء پس س(. 16 آيه 4 سوره( )مرد مورد در) کنيد رها را آنها يافتند اصلاح و کردند

 و زنان براى مجازات و است تناقض در بعدى آيه دو با( 2 آيه 24 سوره)مى كند كه 

 براى 2 آيه 24 سوره در که حالى در است، متفاوت( 16-15 آيه 4 سوره) در دانمر 

 است.  يکسان هردو

چگونكى در رابطه به زنا و  قرآنگفت: اين ادعاى ناشى از بدفهمى بايد خ پاسدر 

ايجاب مى توضيح مطلب كار نيز رهنمودهاى حكيمانه دارد، زنامرد و زن مجازات 

گذاريم و قضيه را در روشنايى آن د را در جلو خود بكند تا آيات مورد نظر ناق

 اينها اند: ارزيابى كنيم، آيات
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ار تن تان را براى چه پسدازند، پر كه به اين كار فحش )زنا( مى  شما آن زنانى از و

داريد هشهادت دادند آنان را تا زمانى در خانه ها نگ گرا پساهى بر آنان بطلبيد، گو 

دو  گر، و اد و يا خدا راهى براى شان مقرر كنديان رسانپاكار شان را به گ كه يا مر 

توبه كردند و  گرا پسمرد از ميان تان به آن مبادرت ورزند آنان را شكنجه كنيد، 
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 ير مهربان است. پذتوبه خود را اصلاح كردند از آنان اعراض كنيد؛ يقيناً كه خدا 

 در رابطه به اين آيات مطالب آتى نيازمند توجه است: 

  است. بتدائىا از تعيين حد زنا صادر شده و حكم اين حكم قبل •

پيدا در لفظ فحش مفهوم آشكار بودن و ، شده ياد( حيائى زنا به نام فحش )بى •

 هم مضمر است. بودن 

ضرورى خوانده مسلمان ار شاهد چهبراى مجازات زنا كننده حضور و شهادت  •

چه تا  يك انسان از اين شرط معلوم مى شود كه اسلام در رابطه به مجازاتشده. 

گرى را به زنا متهم كند كسى ديگر حتياط را لازم كرده است!!! اپيمانه اى دقت و ا

كند؛ از نظر اسلام مفترى و حاضر چهار شاهد نتواند براى اثبات ادعاء خود ولى 

از اين  سپفاسق شمرده مى شود، جزاى افتراء و اتهامش هشتاد دره است و اين كه 

هام از سوى شوهر زن ات گر ايننمى شود. و اپذيرفته او  چ موردى شهادتدر هي

گند ياد كند كه راست خدا سو  مچهار بار به ناشاهد بياورد و يا چهار باشد؛ يا بايد 

گر زن گفته باشد لعنت خدا بر او، و اگر دروغ اگويد كه پنجم ببار  گويد ومى 

اد كند كه شوهرش گند يخدا سو  مچهار بار به ناند بايد مثل شوهرش اعتراف نك

او راست گفته باشد لعنت خدا بر او، در گر اگويد كه پنجم بر گويد و بادروغ مى 

دارد اعتبار ها در صورتى اين صورت برئ الذمه خوانده مى شود. شهادت شاهدان تن

پذيرفته نمى گمان شهادت مبتنى بر شك و چشم خود ديده باشند. كه عمل زنا را به 

گمان بنابر شك و  ى براى آن است تا هيچ كسىير احتياطتدابشود. تمامى اين 

رفته شود، گمجازات نشود و عزتش صدمه نبيند، جلو قتلهاى ناروا و خودسرانه 

پس از غور و دقت كافى و شواهد معتبر قاضى گردد و راجع  قضايا به محكمه شرعى

 . اش را صادر كنداحتياط فيصله و با كمال 
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علوم مى شود كه مچنان نام برده شده، از الفاظ آيت در اين آيت تنها از زنان  •

با هم مرتكب اين كار فحش شوند، مجازات شان اين است، با توجه به گر دو زن ا

و آن را  گرفته اندمفسرين عزيز همين مطلب را از آن  تركيب الفاظ؛ برخى از

گويند: گر مى چند عده اى ديمربوط به همجنس بازى ميان زنان خوانده، هر 

ده، بيان شدر اين جا تنها مجازات زنان ويا گمرادش زنا )ميان مرد و زن( است و 

سوخ گى مجازات مرد و زن زنا كار اين حكم منچگونبعداً با تعيين حد زنا و 

گذاريم و كنيم و آن را در كنار آيت بعدى بدقت الفاظ آيت گر به اما اگرديده. 

هم به زنا اشاره شده و آيت ين كه در اقضاوت كنيم به وضاحت معلوم مى شود 

گى مجازات زنان بيان شده و چگونه همجنس بازى ميان زنان، در اين جا تنها هم ب

 گرديده. در آيت بعدى همجنس بازى ميان مردان و جزاى آن بيان 

و وضاحت مزيد در رابطه به اين موضوع بعداً تعال م الل ّٰهآيت صراحت دارد كه 

هد كرد. اين جزاء و جزاى مناسبى براى آنان تعيين خوارهنمايى لازم خواهد داشت 

البته در آن جا نيز تنها حد و جزاى زنا گرديد.  النور مشخصدر آيه دوم سوره 

 معلومگفته نشده، از اين چيزى در آن جا در باره جزاى همجنس بازان ، دمشخص ش

به يت صلاحاين و به حال خود مانده  آياتمى شود كه جزاى ذكر شده در اين 

حكم  گر راگونه اى ديآنها جزاى قيد يا مجازات به  يرزتع داده شده كه براى قاضى

 دهد. 

رأى نخستين را ارحج خوانده و مفسرين عده اى از  16در رابطه به تفسير آيه 

آيه نيز  تركيب الفاظاين آيه به همجنس بازى ميان مردها اشاره دارد، گفته اند: 

زنا خوانده و مى  گر اين را نيز مربوطد، اما برخى ديرا افاده مى كنمطلب همين 

 ازات مردان زناكار بيان شده.گى مجگونچگويند: در اين جا 
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 2النور:                                                                                         

ا در رابطه به آنان صد دره بزنيد، و در دين الهى شما ر هر يكى از زن و مرد زناكار را 

گروهى از گر بر خدا و روز آخرت باورد داريد، عذاب اينها را گيرد، ادلسوزى فران

 مؤمنان مشاهده كنند. 

اند كه در اين آيه حكم مربوط به مرد و زن متفق تمامى مفسرين و فقهاء 

صوص ميان آنان شاهد اختلاف رأى زناكارى كه مجرد اند بيان شده، اما در اين خ

منشأ اختصاص است يا كدام  قرآنچيست، كدام آيه يم كه دليل اين اختصاص هست

ى وح؟ آيا در اين رابطه عليه و سلم الل ّٰهصلى  الل ّٰه رسولروايت از قول و عمل 

عليه و سلم آمده يا از رهنمايى هاى  الل ّٰهصلى ه الل ّٰ گانه و مشخصى به رسولجدا

بعدى آيت  الفاظو آيت تركيب همين  گر بهاما ا؟ كم آن را استنباط كردهح قرآن

ها است،  يتخود همين آ اختصاص اين منشأ پى مى بريم كه كنيم به آسانى  توجه

قبل از نزول اين حكم قضيه زنا به محضر كه مى شود  معلومآيت اول  فحوىاز 

ت و فيصله را به نزول وحى عليه و سلم راجع شده، وى قضاو  الل ّٰهصلى  الل ّٰه رسول

صيغه هاى معرفه بوده و  (الزانية)و  (الزاني)چون صيغه هاى ؤخر كرده، منوط و م

گر اگرفته، مى شود كه در باره اش قبلاً بحثى و اشاره اى صورت اطلاق بر كسى 

مى باشد. در آيت  چنينگر كسى زنا كرد مجازاتش اگفته مى شد: چنين نبود حتماً 

تنها زن زنكار و مشرك را به نكاح  كه او گفته شدهه به همين )الزاني( بعدى در رابط
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به الفاظ و اين )الزانية( تنها با مرد زناكار و مشرك نكاح مى كند. از اين گيرد. مى 

در باره كسانى بحث شده كه متأهل  آياتمى شود كه در اين  معلومبيشتر  حو وض

ه چه زن صد در چه مرد و چنين زناكارى هنوز ازدواج نكرده اند. جزاى  نيستند و تا

و بر قسمتهاى نازك بدن كوبيده نشود. گذارد، كه زخمى بر جا نچرمى، دره است. 

چيست و آيا منشأ حكم در باره پس جزاى زناكار متأهل پيش مى آيد كه پرسش اين 

با  عليه و سلم الل ّٰهصلى مبر اپي است يا كدام روايت و يا اين كه قرآنآنان كدام آيه 

لى اين فتوى را داده اند؟!! مفسرين و فقهاء در توجه به احكام مندرج در كتب قب

است. اما در اين زمينه گسار( رجم )سناين رابطه نيز متفق اند كه جزاى آنان 

 الل ّٰهصلى  الل ّٰه رسول. رأى دقيق اين است كه چيستاختلاف دارند كه منشأ حكم 

مـتأهل بايد دريافته است كه جزاى زناكار مجرد  عليه و سلم با توجه به جزاى زناكار

آن را  قرآنبيش از آن باشد، و اين جزا همان است كه در شريعت قبلى آمده و 

و كنيز تفاوت دارد، جزاى كنيز به اين  گونه كه جزاى زن آزادمنسوخ نكرده، همان 

او محدوديت هايى داشت و نمى گرديده كه ن دليل نصف جزاى زن آزاد تعيي

جزاى زناكار متأهل و مجرد نيز بايد پس شد. وانست نكاح دلخواه خود را داشته بات

 تفاوتهاىى داشته باشد. 

چه : گورا فهميده اى؛ به من ب آياتاكنون معنى دقيق اين گر جناب ناقد! ا

 ؛گرچرا مثل معترضين ديكه  گو! اين را نيز بتعارضى را ميان آنها مشاهده مى كنى؟!

غير متمدنانه!!( براى زناكار  جزاى سخت )و وارد نكرده اى كه قرآناين اعتراض را 

تو اين مجموعه اعتراضات را از نوشتار گويم: تعيين كرده؟ جوابت را من مى 

مستشرق غربى ترجمه كرده اى، او در خدمت استعمار غربى و مبلغ كليسا و مأمور 

اضى را وارد كند كه به ه و دروغين عليه اسلام است، نمى تواند اعتر تبليغات خصمان
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  !!! گردد، بايبل جزاى زن زناكار را رجم قرار دادهبر مى بايبل نيز 

در باره زنا را قابل  قرآنبه حال كسانى تعجب و تأسف مى كنيم كه ارشادات 

هبى تان ذاى مگيزه هبنابر انگر شما اگوييم: اعتراض مى خوانند!! به آنان مى 

بشرى نشان دهيد  را در تمامى دنيا و در تمامى تاريخاعتراض مى كنيد لطفاً مذهبى 

شما گر ا!! گرفتهنخوانده و جزاى آن را همين يا بيشتر از اين ن را جرم و گناه كه زنا

و  به ديده جرم به زنا يا يهودى هستيد يا شده ايد؛ هر دوى اين مذاهب مسيحى

گ گناه بزر ا هندو ها آن ر !! ند و جزاى آن رجم مى دانندگر گ مى نبزر گناه 

يا  مذهبگراى بى غربگر شما اما ا!! جزاى آن را سوختاندن نابخشودنى مى خوانند و

مى خوانيد؛  عاطفه و ترحمچنين جزايى را خلاف كمونيست و ملحد هستيد و 

شما كمونيستهاى بى رحم و مزدور  جواب ساده ما اين است: نمونه هاى عملى ترحم

 رخىچپلگون پولي، مخصوصاً افغانستانعى اتحاد شورى را در قبرهاى دسته جم

 ابوغريب كندهار، زندانهاى بگرام، و باداران تان را درگراها ديديم، عاطفه شما غرب

 ديديم!!!  گوانتانامو و

زنا را جرم خواند  اما اين كه آيا از زاويه عقلى، علمى، اخلاقى و فطرى مى توان

 پرسش اين عرائض را دارم:  پاسخ به ايندر چنين جزايى؟ و زنكار را مستحق 

پرنده هاى كوچك توجه كرده ايد كه متصل جوانى و قادر شدن به پرواز آيا به  •

 مصونو مستقل بودن از پدر و مادر، نر و ماده با هم جوره مى شوند، در گوشه اى 

مى سازند، تا پايان زندگى در كنار هم مى باشند، ميان لانه اى مشتركاً براى خود 

چه هايى به دنيا بياورند، آنها را محبت، تمامى هم و غم شان اين كه چو شان وفا و 

بزرگ كنند، پريدن را به آنان ياد دهند، نه نر به ماده اى ديگر تمايلى نشان مى دهد 

و محبت اين پرندگان كافى و نه ماده اش به نر ديگر، آيا زندگى پر از صفا، وفا 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

332 

 

سالم همين است، تمايلات جنسى طرت تقاضاء فنيست كه به استناد آن بگوييم: 

حرك زندگى مشترك، ساختن خانواده مشترك و هدفش توليد نسل و پرورش اولاد م

 است. 

پرستى مى كند، به چند ماكيان را همزمان سرآيا خروسى را ديده ايد كه  •

پنجه هاى گهدارى مى كند، با گويد، از آنان نپاسخ مى نيازمندى هاى جنسى همه 

گر جو دانه آماده مى كند، ان را براى آنان مى كاود و براى جستنيرومندش زمي

گد؛ به حدى كه او مى جنگر بر جوره هاى او قصد تجاوز كند به شدت با خروسى دي

چه اين صحنه  گوييد:بگ ميان آنها همين مى باشد. نزخمى مى شود، دليل عمده ج

پيام روشن را در جلو اين آيا  گى مى كند؟!!چيزى نمايند چه پيامى را مى رساند و از 

براى جانداران غير قابل تحمل گران تجاوز بر حريم خانواده ديارد كه ذگما نمى 

گر ا ؟!!ت و رمز بقاى جانداران استفطر است، و عكس العمل در برابر آن تقضاى 

 شتاگذاحساس را در فطرت جانداران به وديعت نمى گار ما اين پرورد چنين نبود 

حم يك ماده حساسيت غير فطرى ريختن دو منى دو نر در ر  پديدهكه در برابر 

ن مانع شوند و عكس العمل جدى نشان دهند!!! آيا اين عكس و از آ  داشته باشند

العمل فطرى نشانه آن نيست كه رمز بقاء جانداران و سلامت نسل شان در همين 

حساسيت و عكس العمل مضمر است و عدم مراعات اين اصل فطرى عواقب و 

  آمدهاى خطرناك دارد؟!!پي

جوره جوره مى شوند، به  ى با همگير مى بينيم كه در اثناى جفت  ماهى ها را

محلى را كنار مى زند، جاى مناسبى گهاى مى روند، نر با دم خود سن مصونمحلى 

، در گذارى مى كندماده اش جلو مى آيد و در آن تخمگذارى مى سازد، براى تخم

ى نزديك شدن ماهپاسبانى مى كند و از ل و حوش ماده اين اثناء جوره اش در حو 
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گر كدام گويا مستى مى كند، اكه چنان حركاتش مى شود، گر به محل مانع هاى دي

ماهى جسارت نزديك شدن به جوره او را بكند به شدت بر او حمله ور مى شود، 

ى آيد و كنار مى رود و جا را براى نر تخليه مى كند و او جلو مپس از فراغت ماده 

گ مى ري يزه ها ورگ پس تخم ها را با سنپاشد، سبر آن تخمها منى اش را مى 

گان آنها را نخورد و شايد هم به اين پرند شايد به اين منظور كه حيوانات و پوشاند، 

 گرى كار خودش را با اين تخمها نكند!!! منظور كه ماهى دي

در شاخه گلى ن جنگاپرند در فيلمى مشاهده مى كردم كه يك جوره اى از 

ت، اما قبل از اين كه گذاشى خود ساختند، ماده اش در آن تخم درختى لانه اى برا

به زودى همسر و جوره اش مرد، تنها ماند، خوشبخت بود  ؛تخمهايش بنشيندبر 

گى كنند، زمانى كه قرار شان بر آن شد تا در لانه قبلى ماده با هم زند جديد يافت، 

و لانه را پايين انداخت،  را ديد، همه را از لانه تخمهاو مد همسر جديدش به لانه آ 

گى جديد و از نسل خودش تخليه كرد، براى آن كه او تصميم زند  براى تخمهاى

، تا گرفته بودچه هاى خودش چو را به هدف داشتن جديد با جوره اش مشترك و 

چه صحنه اين گوييد: نسلش دوام كند و تقاضاى فطرتش برآورده شود!!! به من ب

 نيست كه كافىراى انسانى سالم الفطرت همين درس درسى به ما مى دهد؟! آيا ب

ر فطرت و جبلت جانداران غريزه جنسى و لذت از آن را گار هستى د: آفريد گويدب

گونه براى بقاء نسل آنان آفريده است، نه محض براى تلذذ، كسى كه اين غريزه را به 

مى كند،  و از طرق ناسالم و غير طبيعى اشباعى و فقط براى تلذذ جنسى غير فطر 

گر اگان نسبت به آنان خيلى شرف دارند. پرند ل اند كه اين پيمانه اى جاهكه به يقيناً 

كنيد براى تان هويدا خواهد شد كه ارتباطات جنسى گى جانداران توجه شما به زند 

ن مى باشد. همه شان مطابق قوانين فطرى و به هدف داشتن اولاد و ادامه نسل شا
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وجود در آن است، و تمامى جانداران م زمين و ر آسمانهاگاآفريد كتاب خداى  قرآن

 جنسىدر رابطه به غريزه گذاشته، گى هاى خاصى را ژ همانكه در فطرت هر يكى وي

گونه است كه مقتضاى همان قرآنگى اشباع فطرى آن رهنمودهاى چگونانسان و 

 نسلش. فطرت انسان است و ضامن بقاء و دوام 

حدود داشت كه شريعت اسلامى به قضيه تنفيذ به اين نكته نيز بايد توجه 

گرد كه طبيب حاذقى به عمل جراحى، كه تنها زمانى به عمل جراحى چنان مى ن

پرهيز، بيمار تحت معالجه اش مبادرت مى ورزد كه سفارش هايش در رابطه به 

اره اى جز عمل جراحى باقى چنتيجه مطلوب نداده و  ده از ادويه هاى لازمااستف

  نمانده. 

بررسى كنند آنان را به گونه مفصلتر به  دوستانى كه مى خواهند اين موضوع را

 پلوشى دعوت مى كنم.  قرآنتفسير سوره النور در تفسير د مطالعه 

پرسم: با توجه به تفسير و شرح آيات مورد نظرت پايان از جناب ناقد مى در 

 ها سراغ دارى؟!! آيا تعارضى را ميان آن

 

 شود؟گر مؤاخذه مى گناه انسانى دي يا يك انسان بهآ 

گناه و جرم را كار شخصى دانسته و از جانبى  گويد كه قرآنناقد خواسته است ب

از جانبى گر مؤاخذه و مجازات نمى شود اما ديگناه كسى چكسى به گويد كه هيمى 

قبل از بعثت محمد سال  2000 پدران شانيهودى هايى را محكوم مى كند كه گر دي

ء ناقد صد صد دروغ و عكس حقيقت است، !! ادعاگناه شده اندم مرتكب عليه السلا 

و قضاوت سراغ نمى شود!!! ادعاء ناقد كمه اچنين حكم و محشائبه  قرآنآيه چ در هي

مثل جملات غلطى كه به كار برده غلط است، بياييد نخست جملات او را مشاهده 
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گناه را )جزاى  گناهان انزي کسى عاء اش را، او مى نويسد: چهكذب ادپس كنيد س

 عهده بر را خود گناهان مسئوليت کسى هر مى گويد ديد؟ قرآن خواهدرا( خود 

 را محمد زمان يهوديان قرآن اما ،(42-38 آيه 53 سوره ،15-13 آيه 17 سوره) دارد

 گوسالهپرستش( ) ستايش با پيش سال 2000 اجدادشان کهگناهى( گناهيى ) براى

 ميکند.  محکوم اند طلاعى )طلايى( کرده

ناقد نتوانسته آيه اى را نشاندهى كند كه سندى براى ادعاء كاذبانه او باشد، و 

گناه اجداد شان قابل مؤاخذه و در آن يهودى هاى زمان محمد عليه السلام به دليل 

 يد:و ترجمه آنها توجه كن آياتبه اين مجازات خوانده شده باشد. 
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 15-13الاسراء:  *رَس

شوده گن كتاب چو ه زده ايم، و در روز قيامت گر دنش گر و بختنامه هر انسانى را در 

را  كتابتگفته شود( خواهد كرد، )به او  اى برايش بيرون آريم كه آن را دريافت

به  كى هرى عليه خودت كفايت مى كند، گر ن حسابچو بخوان؛ امروز نفس خودت 

 زيان به شود؛ هركى گمراه راه راست رفت به سود خودش به راه راست مى رود، و

 ما نيست، و ديگرى )گناه( شنده بارِ بر دوش ك كسى هيچ بى راهه مى رود، و خودش

 گيزيم. رانپيامبرى بتعذيب كننده نيستيم كه اه گتا آن

 متباركه اينها اند:  آياتبرخى از رهنمودهاى اين 

اعمال هر يكى ثبت مى شود، سرنوشتش به رويت عملكردهايش تعيين مى  •

سانى در نيك بخت و بدبخت به استناد آن شناخته مى شود، بختنامه هر انگردد، 
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مى شوده اى در اختيارش قرار گن كتاب چو ه مى خورد، در روز قيامت گر دنش گر 

گفته خواهد شد: خودش شاهد عملكردهايش در اين كتاب خواهد بود، برايش گيرد، 

ى عليه خودت باشد، به گر كتابت را بخوان؛ امروز نفس خودت كافى است كه حساب

 ت نيست. ضرور گر ، گواه، شاهد و محاسبى ديگرملامت

راهه هر كى به بى  دش به راه راست رفته وبه راه راست رفت به سود خو  كى هر •

بار گناه ديگرى را بر دوش نمى كشد،  كسى بى راهه رفته، هيچ خودش رفت به زيان

گناه هر كسى بار گرى مؤاخذه و مجازات نمى كند، يكى را به گناه دي تعالم الل ّٰه

ار فرزند از بپسرش مى كاهد و نه از بار ر دپنه خودش را بر دوش خواهد كشيد، 

جرم خواهد شد و نه سفارش و حمايت كسى نه روابط نسبى باعث نجات مپدرش، 

 او را كمك خواهد كرد. 

پيامبرى ميان گاه فيصله مجازات قومى را صادر نمى كند كه گر تا آنخداى داد   •

الهى به اتمام پيامبر حجت تمام حجت ننمايد. پس از فرستادن مبعوث نكند و اآنان 

مى كند كه از اين فرصت ه نهايى فرا مى رسد، كسى را مجازات مى رسد و زمان فيصل

 آخرى استفاده نكرد و از كفر، شرك، ظلم و عصيان دست نكشيد.
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  41-38النجم:  *وۡف

 كه اين و. نمى كشد دوش بر را ديگرى و اين كه هيچ )انسانى( باركش؛ بار )گناهان(

 او كوشش و سعى كه اين ويزى نيست كه برايش سعى كرده، چجز آن  انسان براى

 كامل به او داده خواهد شد.  هپادافراپاداش و پس شد، س خواهد حتماً ديده

مبنى قانون زات؛ ضابطه اى عادلانه و متبركه در باره مجا اين آياتمودهاى رهن

گويد: جرم عمل شخصى گذارد و مى انصاف در قبال مخاطب خود مى حق و بر 
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اد آن مؤاخذه و مجازات كرد. و اين گر را نبايد به استنچ كسى ديهيمجرم جز  است؛

ك نموده و در تمامى قوانين كه جهانيان امروز اهميت و ارزش آن را در چيزى است 

 !!!كشورهاى متمدن مى درخشد اساسى وانينو ق مدنى

است بلكه در  قرآناين نه تنها يكى از ضوابط اساسى گويم: به جناب ناقد مى 

درج شده!!، حال به در تمامى كتب الهى اين ضابطه گفته شده كه  آياتهمين 

گناهيى  براى را محمد زمان وديانيه قرآن نوشته اى: "اماگرديم كه ادعاى تو بر مى 

طلاعى )طلايى(  گوسالهپرستش( ) ستايش با پيش سال 2000 اجدادشان کهاهى( گن)

مرتكب افتراء شده اشتباهاً گفته اى يا ميکند. "، تو يا عمداً دروغ  محکوم اند کرده

گناه اجداد شان نه تنها يهودى هاى زمان محمد عليه السلام را به دليل  قرآناى، 

لكه همان اجداد شان را كه از مقام بلند سرزنش نكرده و قابل مجازات نشمرده ب

پرستى سقوط كردند مورد عفو الهى خوانده و پست گوساله پرستى به حضيض خدا

 مى فرمايد: . . . . 
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چون معبود( گوساله را )پس . . . . س153النساء:  *بيِنٗا وَء

از آن كه نشانه هاى روشنى )رهنمودهاى الهى( به آنان آمد، پس گرفتند؛ )اين هم( 

 و به موسى برهان و حجت روشنى داديم. گذشتيم و عفو كرديم، از اين هم 

 

 شد؟ خواهند وارد بهشت به مسيحيان آيا

گفته شده كه مسيحيان وارد  قرآن آياتبرخى از  ناقد ادعاء مى كند كه در

گفته شده كه آنها وارد بهشت آمده و  گر عكس آنمى شوند و در برخى ديبهشت 

 و «آرى» مى گويند( 69 آيه 5 سوره) و( 62 آيه 2 سوره)مى نويسد: ! نخواهند شد!

 «. نه» مى گويد( 85 آيه 3 سوره) و( آيه 3 از بعد تنها ،72 آيه 5 سوره)
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ناب ناقد! در اين جا نيز مرتكب مغالطه شده اى، در آيات مورد نظرت نه ج

انسانى  نجات هربر اين مطلب تأكيد دارند كه چ تعارضى وجود ندارد، بلكه تنها هي

گروه مذهبى گره خورده، نه به اين كه منسوب به كدام او به ايمان و عمل صالح 

د را مسلمان، يهودى، مسيحى و چيست، از ميان كسانى كه خو گروه آن  است و نام

گارى نائل خواهند شد و نه خوفى متوجه صابئى مى خوانند كسانى به فلاح و رست

صراحت  گزيده اند. آياتراه ايمان و عمل صالح را بر نه حزنى؛ كه و آنان خواهد بود 

 . دارد كه مسيحيان كافر و مشرك به دوزخ خواهند رفت

 تو آن را متعارض نشان داده: كه عينك هاى 72و  69 آياتاين هم 
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رده اند )مسلمانان(، و آنان كه يهودى شده اند و صابئى ها و يقيناً آنان كه ايمان آو 

ن؛ )از ميان آنان( هر كى به خدا و روز آخرت ايمان آورده و عمل نيك دارد؛ مسيحيا

 گين خواهند شد.نه بيمى متوجه آنان است و نه اندوه

 ٱ
َ 
 إنِ

ْ
ا و 

ُ
ال

َ
ذِينَ ق

َ 
رَ ٱل

َ
ف

َ
 ك

ۡ
د

َ
ق

َ
مَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَ ل

ۡ
وَ ٱل

ُ
 ه

َ
ه

ّٰ
 لل

َ
ءِيل

ٰٓ
رَ

ۡ
بَنيِ  إسِ

َٰ
مَسِيحُ يَ

ۡ
 ٱل

َ
ال

َ
مَۖ  وَق

 
ّٰ
 ٱلل

ْ
وا

ُ
بُد

ۡ
 ٱع

ُ
َٰه وَى

ۡ
أ

َ
 وَم

َ
ة

ن َ
َ
ج

ۡ
يۡهِ ٱل

َ
ل

َ
 ع

ُ
ه

ّٰ
مَ ٱلل

ر َ
َ
 ح

ۡ
د

َ
ق

َ
هِ ف

ّٰ
 بٱِلل

ۡ
رِك

ۡ
ن يشُ

َ
ۥ م

ُ
ه

َ 
مۡۖ  إنِ

ُ
ك

 رَب يِ وَرَب َ
َ
ه

ارٖ 
َ

نص
َ
 أ

ۡ
لمِِينَ مِن

َٰ َ 
ا للِظ

َ
ارُۖ  وَم

 72المائده:  * ٱلن َ

پسر مريم است، در حالى كه گفتند: خدا همان مسيح ده اند كه يقيناً آنانى كافر ش

گار شماست پرورد گار من و پرورد را كه  الل ّٰه گفت: اى بنى اسرائيل!دش مسيح خو 

پرستيد، يقيناً هر كى در رابطه به خدا مرتكب شرك شد خدا بهشت را بر او حرام ب

 ندارند.  چ ياورىگران هيش دوزخ است و اين ستمگاه او آتكرده و جاي

تعارض چ پو دعاء چه كسى اتعارضى را سراغ دارى و  آياتجناب! در كجاى اين 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

339 

 

  رفت؟يپذ را خواهد آياتميان 

 

 متشابه آيتتعبير نادرست از يك 

معنى دقيق آن را نمى داند بلكه تعبير پرداخته كه نه تنها ناقد به نقد آىه اى 

 از بعضى يا ميداند خدا يسد: تنهاونه و نادرست از آن دارد!! او مى نوكاملاً وار 

 عربى روشن زبان به قرآن»درک؟، . . .  قابل غير يا مشخص ميدانند؟ هم انسانها

 3 سوره) الل ّٰه جز چيست آن تفسير نميداند کس هيچ اما( 103 آيه 16 سوره) «است

 . (7 آيه 3 هسور ) ميدانند نيز فهم انسانهاى اهل و(. 7 آيه

آسان و قابل انسان خردمند گر و براى هر مبين، روشن واضح، قرآنجناب ناقد! 

آيه مورد نظرت  وجود ندارد، چ لفظ مبهم و غير قابل فهم در قرآن، هيدرك است

موضوع بحثش  ؛قرآننه به مجموع پردازد، ( به موضوع خاصى مى 3سوره  7)آيه 

مك شياء غيبى غيرملموس و غيرمشهود به ك كه در آن اآياتىمتشابه است،  آيات

گرديده كه در اصل براى اشياء مشهود و ملموس وضع كلمات و الفاظى معرفى 

پردازد، از آن طرف ديد و درك انسان مى  به قضاياى قرآنگرديده. در مواردى كه 

پاى قاموس انسان از دويدن در بحث مى كند، آن غيب و امور و اشياء مربوط به 

در اختيار ندارد كه از عهده معرفى گ است، الفاظ، كلمات و نامهايى ن لناين ميدا

امور و اشياء عالم غيب برآيد، چاره اى جز اين وجود ندارد كه از فن تشبيه دقيق 

 معلومات تاگرفت، استمداد جست و الفاظ وضع شده براى اشياء مشهود را بكار 

نوع تشبيه و اين  اين كه آياتى . درگيرد قرار مخاطب اختيار در غيبى اشياء از نسبى

است،  خوانده متشابهات آيات را آن قرآن رفته كار به غيبى اشياء براى الفاظ گونه

 مى فرمايد: آياتدر باره اين 
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 7آل عمران:  *ل

ش محكم اند؛ اينها آياتاو همان است كه اين كتاب را بر تو نازل كرد؛ كه برخى از 

پى محور كتاب اند؛ و بقيه متشابه، اما آنان كه در دلهاى شان كجى است؛ در 

ر جستجوى تأويل آن؛ در حالى كه متشابه آن مى افتند، در جستجوى فتنه و د

گويند: به آن ايمان داريم، ش را جز خدا كسى نمى داند، و افراد راسخ العلم مى تأويل

  پذيرند. ند مى خردمندان پتنها ا اند، و گار مپرورد همه از سوى 

 :گو مى كندمطلب اساسى را باز چند  آياتاين 

و متشابه، برخى در است: محكم  آياتكتاب خدا در مجموع شامل دو نوع  •

براى آن پرداخته كه براى انسان قابل درك و مشاهده اند، و ث باره اشيائى به بح

پرداخته كه از نظر انسان اشيائى گر به ديبرخى نامهاى مشخص در قاموس خود دارد، 

نوع گو كند، نامى ندارد كه تمامى مواصفات آنها را باز غائب اند و انسان براى آنها 

 تشابهات(. م)ناميده و نوع دوم را محكم(  آيات) را آياتاول 

مُحكم آنهايى اند كه هم موضوع بحث شان اشياى مشهود و آشكار اند و  آيات •

 براى اين اشياء وضع كرده و بكار مى برد. انسان هم الفاظ آنها الفاظى است كه 

ها آنموضوع بحث آنهايى اند كه در آنها فن تشبيه به كار رفته، متشابه  آيات •

و غرض معرفى آنها الفاظى بكار رفته كه اساساً د، انسان ان ىپنهان از ديده هااشياء 

  گرديده. براى اشياء مشهود و ملموس وضع 

مُحكم اند و تشبيهى در گرديده كه  بيان آياتىمطالب اصلى و اساسى كتاب در  •
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 آن بكار نرفته. 

و دقت ضرورت دارد؛ متشابه آياتى اند كه فهم مطالب آن به كمى غور  آيات •

كم راجع شوند و در روشنايى آن تفسير و توضيح شوند، مح آياتبايد به همين 

 يعنى اصل و محور آن است.  كتاب ام()چون اينها 

 آياتمحكم و مراد  آياتشد به ابگى كسانى كه در دلهاى شان كجى و آلود  •

خود مى متشابه را موضوع بحث و نقاش  آياتمتشابه اكتفاء ننموده برعكس 

 سازند. 

ها و شكوك و شبهات در اذهان مردم را دارند و مى  تنهاينها يا قصد ايجاد ف •

محكم باز دارند و مصروف بحث هاى  آياتخواهند مردم را از اهتمام و اكتفاء به 

متشابه  آياتيا اين كه تلاش مى ورزند به تأويل )كنه( الفاظ گيز كنند، جنجال بران

غوى تأويل ى لتأويلش را جز خدا احدى نمى داند، معن؛ در حالى كه پى ببرند

شى نه و ماهيت كُاول يا اصل است، تأويل يعنى تلاش براى دانستن گرداندن به بر 

متشابه، گويا آنان مى خواهند بدانند كه حالت و كيفيت اصلى  آياتتشبيه شده در 

  چگونه است!!و اولى شى تشبيه شده 

يل گر نمى تواند تأوچ كسى ديه خداست، هيمتشابه مختص ب آياتعلم تأويل  •

 آن را درك كند. 

مى فرمايد كه خدا بر  قرآنخوب است اين مطلب را با مثالى توضيح دهم: 

عرش استوى كرد؛ مراد اين آيه واضح است و آن اين كه خدا زمام امور تمامى عالم را 

دلهاى كج دارند  ، افراد فتنه جو كهگرفتبه حيث سلطان و مَلكِ آن در اختيار خود 

گى استوى خدا بر عرش را موضوع چگونگى عرش و چگون اندپى ايجاد فتنه و در 

ايجاد مى شكوك و شبهات از يك سو ميان مؤمنان بحث مى سازند و از اين طريق 
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گيز. احدى جز خدا نمى گر جدالها و مناقشات بى حاصل و فتنه انكنند و از سوى دي

 چگونه. وى خدا بر عرش چگونه است و استداند كه عرش 

مرتكب خبط و  آياتا فهميدى كه در ابطه به معنى دقيق اين جناب ناقد! آي

 شده اى؟!!خطأ 

 

 داد؟ را خردسال پسرهاى قتل فرمان کى فرعون

و  قرآنعظمت گاه از از پرسشهاى اعتراض آميز ناقد ناآ گر اين نيز يكى دي

ت كه پنداشته اس قرآنر آيات رهنموهاى انسانساز آن است، در نتجيه عدم دقت د

از سوى فرعون از يك آيه تا پسران بنى اسرائيل در مورد فرمان قتل  قرآنن شايد بيا

)اين گويد: مى ( 25-23 آيه 40 سوره)مى نويسد:  گر تفاوتى داشته باشد!!آيه اى دي

کرد. و  صحبت فرعون براى خدا مورد در و بود پيامبر فرمان را زمانى داد كه( موسى

 بود!! نوزاد يک وسىم وقتىگويد: مى  (39-38 آيه 20 سوره)

جناب ناقد! خبط و خطأ تو و مغالطه استادانت در اين رابطه نيز عميق تر و 

متوجه نشده ايد كه اين فرمان هم در زمان تولد گر است!! قبيح تر از موارد دي

مصر و غرض پيامبر خدا به چون موسى عليه السلام صادر شده و هم در زمانى كه 

قارون رفت. يك آيه به كشتار نوزادان بنى اسرائيل اشاره  ابله با فرعون و هامان ومق

را  آياتتنها افراد ديرفهم و حقود اين پسران جوان شان. به كشتار گر دارد و آيه دي

 اينها اند: آياتخواهند خواند!! گر متعارض همدي
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خود و برهان روشن فرستاديم؛ به سوى فرعون، هامان و  آياتقيناً كه موسى را با و ي

را حق از سوى ما دين گاه كه . و آنگر استو گوى جاد: دروغگفتندقارون، كه آنان 

و زنان گفتند: پسران كسانى را بكشيد كه با او اند و ايمان آورده اند، به آنان آورد؛ 

 چيزى جز ضلالت نبود. ر حالى كه تدبير كافران در و اين دگذاريد، شان را زنده ب

 متبركه اينها اند:  گر اين آياترهنمودهاى روشن

و سلطان مبين هيچ چيزى ديگر در  در حالى كه جز آياتعليه السلام موسى  •

مقابله زر و يار نداشت؛ به مقابله سردمداران سه نيروى مسلط بر مصر رفت، به اخت

فرعون، هامان و قارون، كه يكى فرمانرواى مصر و سمبول زور و تزوير، به مقابله 

اقتدار و زعامت سياسى است، ديگرش مفتى و مفكر نظام و سمبول مذهبداران در 

معه مصر، هر سه دست در دست خدمت فرعون، و سومى سمبول طبقه ثروتمند جا

ردمان ستمكشيده اش حكومت مى كنند. هم گذاشته اند و مشتركاً بر مصر و م

موريت موسى اين است كه نخست با فرعون، سپس با هامان و در پايان با قارون مأ 

مبارزه كند، نخست بايد جمره بزرگتر را بكوبد؛ سپس جمره وسطى و در پايان جمره 

زمانى نيز با همه در يك جبهه و همزمان مبارزه كند، موسى  كوچك و حقير را، و

در پى در اسارت داشتن آنان. دشمن ن آزادى بنى اسرائيل است و آل فرعون خواها

نخست جبهه جنگ سرد را عليه او باز مى كند و به تبليغات گمراه كن مى پردازد، 

كه اين تبليغات  گاهى او را ساحر مى خواند و گاهى كذاب و دروغگو، و چون ديد

سترش دعوت موسى عليه السلام را مؤثر نيست و نمى توان با آن جلو پيشروى ها و گ

تصميم گرفت تا جوانانى را يكى پى ديگر دستگير و بكشد كه در كنار موسى  گرفت؛

ايستاده اند و راه ايمان را برگزيده اند، اما اين نيز نتيجه مطلوب تحويل نداد؛ بناءً 

يان تا موسى را به قتل برساند و به اين ترتيب منشأ اين خطر را از متصميم گرفت 
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 بردارد. 

گر به سوى خود و نشانه هاى روشن آياتله با السلام  عليهموسى  متعال الل ّٰه •

فرعون، هامان و قارون )در اصل سه طبقه حاكم بر مصر( فرستاد، توأم با اين 

ونه با آنها مقابله گخواهد بود، و چرهنمود كه در مصر مقابله اش با كدام نيروها 

همه ولى به ر قدمهاى بعدى با كدام كدام جبه، با كند، نخست با كدام جبهه و د

را در داستان  السلام معليه انمبر اپي؛ خط مشى مبارزه قرآنگر. پى ديتدريج و يكى 

ن ترسيم مى كند كه اچنو مقابله اش با سه نيروى حاكم بر مصر  موسى عليه السلام

گر و رت، هم هامان عوام فريب و مكار و هم قارون غاگرفرعون ستمهم عليه 

گرش ممثل رهبران مذهبى ديظالمانه، ممثل زعامت مقابله مى كنند، يكى زراندوز 

مى فرمايد كه  قرآن. گرسومى ممثل زراندوزان حريص و غارتمكار و دين فروش و 

 انمبر ايپگ به جنگروه ين سه همواره و در تمامى فراز و نشيب هاى تاريخ بشرى ا

 . پرداخته اند السلام معليه

دعوت كرد و حق سوى خدا و دين  اهالى مصر را بهعليه السلام كه موسى زمانى  •

گ سرد شان عِده اى از جوانان مصر به او ايمان آوردند؛ نيروهاى زر، زور و تزوير جن

گرفتند تا اين جوانان مؤمن را از دم تيغ گرم تبديل كردند و تصميم گ را به جن

معنى دقيق اين تصميم گريم كه د بنبكشند، اما كارى به زنان نداشته باشند، باي

پيروان و حاميانش( مى فهميم كه آل فرعون ) قرآنگر دي آياتبا توجه به ت. چيس

بنى اسرائيل دست يازيده اند و  به كشتار نوزادانعليه السلام تولد موسى قبل از هم 

هم بعد از بعثت او، هدف كشتار در نوبت اول اين بود تا قوم بنى اسرائيل را در 

و زنان را زنده ياد نفوس شان مانع شود، گهدارد و از ازدحالت ضعف و ناتوانى ن

اما در نوبت بعدى فيصله خادم در خدمت آنان باشند، و گذارند تا چون كنيز ب
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 -38 آياتآوردند. در عليه السلام ايمان نانى را صادر كرده اند كه بر موسى كشتار جوا

اره سوره مؤمن به كشتار بعدى اش25-23 ياتآ سوره طه به كشتار نخستين و در  39

 شده. 

زمان ما نيز همان كار فرعون گفت كه فرعون به جناب ناقد اين را نيز بايد 

، اين نيز هم نوزادان ما را مى كشد و هم زمان مو سى عليه السلام را تكرار مى كند

داشته هاى  جوانان ما را، به ما و تمامى اتباع كشورهاى جهان سوم كه سرمايه ها و

گى را بر اين گرسنغصب شده و فقر و غارت و  گران غربىشان توسط استعمار 

 گويند: عامل فقر تان نه مائيم و نه نظام ظالمانه اى؛ مى اند كشورها تحميل كرده

كه ما بر كشورهاى تان تحميل كرده ايم؛ بلكه كثرت نفوس تان باعث اين فقر است، 

تابليتهاى شيرين نوزادان تان را در رحم مادر با زهر  از ازدياد نفوس تان مانع شويد،

نسل مرغ و خوك را بيشتر كنيد تا مشكلات اقتصادى تان حل و در مقابل بكشيد، 

فرزندان بنى اسرائيل به اين حقيقت اشاره مى كند  با اشاره به كشتار قرآن!!! گردد

بومى هاى  گر از ازدياد نفوسگر و غارتكه همواره سردمداران نظامهاى ستم

يده تحت سلطه ظالمانه شان مى هراسند، نوزادان مستعمرات شان و مردم ستمكش

گاه كه در برابر ستم قيام مى شان را در رحم مادر مى كشند و جوانان شان را آن

حال نفوس مسلمانان در از يك سو گترين دغدغه غرب اين است كه ! امروز بزر كنند!

حال چشم كبود مسلط بر دنيا در پوستان فيدس سگر نفو ازدياد است و از سوى دي

كاهش، يكى در حالت فقر نيز داشتن فرزندان بيشتر را دوست دارد و دشوارى هاى 

آن خوددارى مى ورزد و در عوض  گرى از داشتن اولادآن را متحمل مى شود و دي

اشباع مى كند!! و د و عطش داشتن فرزند را با آن ير گرا به فرزندى مى پشك گ و س

، سوريه، افغانستانليبيا، مصر، عراق،  ما برخورد شان با جوانان را در حوادثا
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گيريد، پاكستان، صوماليه، .... به قضاوت بپين، فلسطين، الجزائر، يمن، سودان، فلي

قيام مى كند؛ تمامى گوشه اى از دنيا گروهى از جوانان؛ با شعار آزادى؛ در همين كه 

ا سلاحهاى د و از هزاران ميل دورتر مى آيند و بنيروهاى غربى دست به هم مى دهن

پردازند و به اين ترتيب تجربه هاى كشنده شان به كشتار بى رحمانه اين جوانان مى 

 ار نوزادان و جوانان بنى اسرائيل را تكرار مى كنند.فرعون در رابطه به كشت
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 جبر و اختيار 

ترسيم مى گونه اين  قرآناره را در بنش داگفته يكى از استايكى از نقادان مقلد؛ 

خود  کتاب در فرانسه نوزدهم قرن شناس اسلام J. Labeaume لابيوم كند: ژول

 مسائل مى خوانيم كه تمامى قرآن آيه مى نويسد: در بيش از صد «قرآن تجزيه»

 و سخنان تمامى انسان، کردار و اعمال جمله از کائنات و جهان و انسان به مربوط

 انفعالات و فعل ريزترين و درونى احساسات عمر، طول بالطبع و گمر  و تولد افکار،

 از خداوند توسط همه؛ و همه کوچکترينشان؛ حتى و کهکشانها و طبيعت مجموعه

 مى نگهدارى و ثبت «محفوظ لوح» در دقيق بطور و شده تعيين و مشخص پيش

 عارى نسانا بدينسان، پسچنين است: ژول لابيوم از اين مقدمه گيرى نتيجه . شود

 آياتى در متعال خداوند همين ديگر، سوى در ت. امااس انتخاب و تشخيص قدرت از

 و است خويش اعمال مستقيم مسئول "انسان که کند مى تأکيد و تهديد شديداً چند

 کرده مهيا سخت آتشى روند مى ايم کرده مقرر آنچه از غير راهى به که آنانى براى

 اين کنار در باز و(، 39 و 38 النجم اعراف، 51 توبه، 67 جاثيه، 15 انعام، 104)ايم" 

 مى اعلام مترقبه غير اقدامى در خداوند ديگر جاى در که مى بينيم آشکار تناقض

 همين در ،(21 سبا؛) «است داده قرار انسانها گمراهى مأمور را شيطان» که کند

 قرون، گذشت همه با البته»: مى شود متذکر چنين شفا الدين شجاع دکتر رابطه

 به خودش خدا اگر که است نشده اى داده کننده قانع پاسخ پرسش دو بدين هنوز

 اين فريب که حوا و آدم گناه کند، گمراه را مردمان که بود داده اجازه شيطان

 بايد چرا بودند گناهکار دو اين که هم آن  ِفرض به و بود؟ چه خوردند را شيطان

 پس جواب لوح ساده مادر و پدر اين گناه بابت هاآن  بعدى هاى نسل فرزندان

 . «بدهند؟
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 كش نسبت به اسلام منبعث از در ايگاهديد پاسخ اين مستشرق فرانسوى كه در 

جزء مأموريتى است كه بر عهده اش و تشخيص و ارزيابى هاى خودش نه بلكه 

 گ فكرى غرب عليه اسلام يك مبلغ است، اسلامپاه جن؛ او در مقدم سگذاشته شده

مبانى اسلامى را به نقد نكشد مأموريتش را گر او شناسى براى او يك حرفه است، ا

را ترجمه و تبليغ مى و اين گزهرآ  افكاركه پاسخ او و كسانى انجام نداده است، در 

 گان عزيز اين رساله دارم: كنند؛ عرائضى به خوانند 

نمى كند؛ نوشته هاى مندرج در لوح محفوظ نه تنها اختيار انسان را سلب  •

نيز در آن درج است كه انسان يك موجود گذارد، اين ى بلكه بر اختيار انسان صحه م

بديل يكى را انتخاب كند، او مى تواند سمت و چند بااختيار است، مى تواند از ميان 

د را خود انتخاب كند و به اختيار خود در آن حركت نمايد. اين خو حركت سوى 

ز آكسيجن و است كه كسى بگويد: انسان مى تواند ا نوشته و اين اختيار شبيه آن

هايروجن آب بسازد؛ مشروط به اين كه فورمولها و ضوابط و سنن حاكم بر طبيعت 

مراعات كند، يعنى انسان در ساختن آب از جانبى صاحب اختيار است و از جانبى  را

محدود مى ديگر مقيد به ضوابط، وجود اين ضوابط اختيار او را سلب نمى كند بلكه 

يادى را به انتخاب و اختيار خودش انجام دهد اما در سازد، او مى تواند كارهاى ز

هيچ كارى در اين عالم بدون مراعات ضوابط صورت التزام به قواعد مربوطه، انجام 

و سنن حاكم بر طبيعت براى او ممكن و مقدور نيست، پس او هم داراى اختيار 

بر  نوشته هاى لوح محفوظ شبيه ضوابط حاكماست و هم مقيد به محدوديت ها. 

طبيعت است، انسان مى تواند كارهاى زيادى را به اختيار و انتخاب خود انجام دهد 

ر محدوده اى از قبل وضع و تعيين شده، او نه مختار مطلق است و نه بى اما د

ى اختيار مطلق. خداوند متعال قبل از آفرينش عالم؛ تمامى آن چه در كائنات رخ م
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 اختيار و صد در صد محكوم و مقهور است دهد؛ چه مربوط به جمادات و اشياء بى

ح محفوظ درج كرده، ثبت و درج و چه مربوط به انسان داراى اختيار؛ همه را در لو 

آنها در لوح محفوظ منافى اختيار انسان نيست، و از او موجود محكوم و بى اختيار 

خداست؛ نه فيصله نامه محكوميت و بى  نمى سازد، لوح محفوظ نشانگر علم غيب

اختيار بودن انسان، خداوند عالم الغيب مى داند كه در كائنات و مطابق سنن و 

ع كرده چه كارهايى انجام خواهد شد، تمامى اينها را از قبل نوشته، ضوابطى كه وض

چنين كارى براى انسان محال و ناممكن است اما براى خدا سهل و آسان؛ چون خدا 

ز و ناتوان. كتابت در لوح محفوط؛ در لم الغيب است و انسان از درك غيب عاجعا

  مواردى كتابت بالحكم است و در مواردى كتابت بالوصف.

در رابطه به استقلال و اختيار انسان صراحتهايى دارد كه مجال هر نوع  قرآن •

صد آيه  لابيوم نادرست است كه بيش از شك و شبه را از ميان مى برد. ادعاى ژول

ا افاده مى كند، قضيه كاملاً خلاف ادعاء او است، صدها بى اختيار بودن انسان ر  قرآن

قيم اين مطلب را افاده مى كند كه انسان در گونه مستقيم و غيرمستبه  قرآنآيه 

ان چنگشت شمار چند آيه ان، فقط انتخاب راه خوب و بد آزاد و داراى اختيار است

لابيوم  هميد!! از ژولبى اختيار بودن انسان از آن خواهند ف ؛گراند كه افراد سطحى ن

ن است كه همي قرآنويى: رأى قطعى و نهايى گبآيا همين كافى نيست كه  :پرسممى 

 را كه از درك درست آن آياتىرا چانسان در انتخاب راه خود آزاد و بااختيار است؟!! 

بيرى عته اى و از تگرفصريح به بحث ن آياتعاجز بوده اى در روشنايى همين 

تصادم مى كنند؟!!! تو اين كار را كه  آياتا تمامى اين اى كه ب خوددارى نه ورزيده

و تفسير  آياتمن يكى از اين گذار علمى است نكرده اى؛ بتقاضاى ارزيابى هاى 

دقيق آن را در جلوت قرار دهم و بعد قضاوتت را در باره تعبير و انتباه نادرست 
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 ينها اند:ا اتآي، خودت خواستار شوم
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و . براى هر آنكس تان كه خواهد راست رو شودپندى براى عالميان نيست، اين جز 

 . ار عالميانخواهيد مگر اينكه بخواهد خدا: پروردگن

انبى از جانبى به استقلال و مشيت آزاد انسان اشاره شده و از ج آياتدر اين 

 گفته شده كه قرآندر يكى  گر به اين كه مشيت انسان تابع مشيت الهى است!!دي

لو رود، بشناسد و در آن جست كه بخواهد راه راست را ذكر او پند براى كسى مايه 

خداى پروردگار هستى چيزى را نخواسته است شما تا گفته شده كه: گرى و در دي

قرآنى رهنمودهاى راى كسانيكه فهم عميقى از توانيد آنرا بخواهيد. اين موضوع بى نم

: گمان مى كنند كه معنى اين آيه اين است كهندارند، سؤالاتى را ايجاد كرده است، 

هشى در ما نخواسته است خوا تا اوكه ست خدا است تابع خوابه نحوى خواست ما 

"عزم" كارى شود، بخواست او خواهشى در ما نطفه مى بندد و "اراده" و ى ايجاد نم

اگر قضيه چنين است كه هرچه را ما مى خواهيم گويند: مى  !!در ما ايجاد مى شود

و ما را به انجام  و اراده و عزم انجام آنرا مى كنيم خدا آنرا در دل ما برانگيخته است

س چرا ما در باره چنين كارى مورد پرسش قرار گيريم و مستحق آن واداشته است، پ

توانيم چيزى را ى مرده شويم؟! تا خدا نخواسته باشد ما نممكافات و مجازات ش

توانيم كارى را انجام دهيم، ى بخواهيم، تا اراده خدا بر انجام كارى نرفته باشد ما نم

مى كند، پس به چه  ءا القاو اراده انجام هركارى را خدا در دل مخواهش هرچيزى 

وضوع يكى از مباحث مربوط دليلى بايد در مورد گناهان مان مؤاخذه شويم؟ اين م

از مبادى مهم اعتقادى مسلمانان را تشكيل مى دهد و يكى به "قضا و قدر" است كه 
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آفريده شده و يا "مجبور" و  ال جواب مى گويد كه آيا انسان آزاد و مختارؤ به اين س

آيا درعملكردهايش از استقلال و حريت برخوردار است يا محكوم  "محكوم"؟

را در حصار خود گرفته و مجال مخالفت با آنرا از او سلب كرده  مقدراتيست كه او

است؟ ويا حالتى ميان اين دو: آزادى و اختيار نسبى و محكوميت و مجبوريت 

وط به اين مبحث ين موضوع بايد نخست معانى مفاهيم مرب؟ براى درك بهتر اىنسب

فاهيم عبارت اند را شناخت و سپس به چگونگى ارتباط فىمابين آنها پى برد، اين م

 از:

: ما در اين هستى سنن و ضوابطى را مشاهده مى كنيم كه همه چيز ءقضا

آن نيست، مقهور و محكوم آن بوده و هيچ پديده اى را مجال سركشى و نافرمانى از 

بط صورت مى گيرد، هيچ عمل خرد و بزرگى و هيچ هركارى مطابق اين سنن و ضوا

ندى و التزام صد درصد به اين ضوابط انجام نمى حركت بسيط و پيچيده اى بدون پاب

نموده، به حد معين قوت و كمال مى رسد، از آنجا  ءيابد، هرچه پديد مى آيد، ارتقا

پايان  مى رود، به زوال محكوم مى شود، عمرش روبه پائين بسوى ضعف وناتوانى

مطابق  مى يابد و جايش را به پديده جوان، پرتوان و نشيط ديگرى مى گذارد، همه

د، در قاموس قرآن اين سنن و نسنن و ضوابط حاكم بر اين هستى انجام مى ياب

 " ياد شده است كه داراى دوبخش است: ءضوابط به صيغه "قضا

 امل سنن و ضوابط حاكم بر كائنات. الف: قضاى تكوينى ش

قضاى تشريعى شامل قوانين و مقرراتى كه براى تنظيم زندگى فردى و  ب:

 ان وضع شده. اجتماعى انس

ثابت دارد كه بركردار و افعال او  ىبنده سنن خدا جل شأنه در معامله خود با

كارى موعد مطابق اين سنن پاداش و پادافراه مرتب مى كند. همچنان براى انجام هر 
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 كند و پس و پيش نمى شود. ى نم ثابتى وضع شده كه تغيير

 ؛ين كائنات گسترده و فراخانسان امروز به اين حقيقت پى برده كه همه چيز ا 

منقاد ضوابط و سنن ثابت بوده، حركت، سرعت، شتاب، انداخت، سقوط، نحوه 

دات، كهولت و تركيب عناصر، چگونگى پيدايش مواد و مركبات، رشد و نموى موجو 

ه نابودى آن همه مطابق اين سنن ثابت كه ساينس آنرا تخريب و تجزيه و بالخر 

 مى نامد، صورت مى گيرد. " و "قوانين فزيكى"فورمول" 

و قدر  ءقدر: كه معنى لغوى آن اندازه و حد و توان است و در مبحث قضا

كند كه آفريدگار بمعنى اندازه به بحث گرفته مى شود و اين مفهوم را افاده مى 

ندازه ثابت و معينى آفريده، براى مقدار آن حد مشخص وضع هستى هرچيزى را به ا

ى مقدار همه آفريده ها تناسب و تعادل دقيقى ايجاد كرده، نمكرده، ميان اندازه و 

كم و زياد گردد، براى  ءگذارد اين تعادل و توازن از ميان رفته، مقدار ضرورى اشيا

 براى پيدايش، دوام وى در اين هستى مسير ثابتى وضع كرده، حركت هر پديده ا

ثابت خود بوقوع  فناى آن اجل معينى تعيين كرده، هرپيش آمدى بايد در موعد

 پيوندد. ب

امروز ساينس به اين اذعان دارد كه هر چيز اين كائنات مقدار و اندازه ثابت و 

هستى و تحول پديده اى  معينى دارد، با وجود تحولات و دگرگونى هاى مسلسل در

ثابت و  ؛اين مقادير ؛ديگراى يگر و تغيير شكل ماده اى به ماده داى به پديده 

ميان اشياء به حال خود مانده، تغيير و دگرگونى در آن ايجاد نمى  تعادل و توازن

شود، اگر اندكترين تغييرى در اين تناسب بوجود آيد و توازن و تعادل مذكور صدمه 

د رفت و نظام موجود هستى مكان زندگى در روى زمين از ميان خواهاى ببيند، ا

اى از آغاز پيدايشش، تا شد، ساينس اعتراف مى كند كه هر پديده  متلاشى خواهد
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كهولت و تجزيه ونابودى خود مسير معين و مدار ثابتى را طى مى كند و داراى عمر 

اصر؛ عمر زمين و خورشيد امروز ساينس با توجه به عمر ثابت برخى از عنثابتيست. 

 كند!!  را تعيين مى 

ند كه اراده: بمعنى عزم و تصميم انجام كارى بوده و اين مطلب را افاده مى ك

، مطابق "قضاء و قدر" و به اراده پروردگار اين هستى انجام ىهركارى در اين هست

ت مى يابد، نبايد تصور كرد كه پس از پيدايش اين كائنات و تعيين مقدار ثاب

م برآن، هستى را به حال خود گذاشته، و هرچيزى درآن و وضع سنن و ضوابط حاك

ل ها و ضوابط و بشكل جريان طبيعى اكنون حوادث خودبخود، مطابق اين فورمو 

شوند، برعكس هرچند انجام هركارى و انجام هرتحولى مطابق سنن ثابت و ى م رونما

مطابق اراده خداى پروردگار هستى تغيير ناپذير الهى است، ولى آغاز و انجام آن 

 خاص ىو اوست كه لحظه به لحظه آنرا اداره مى كند، توجيه مى نمايد و نتائج بوده

اينكه اندازه ها و مقادير و ه آن مرتب مى كند. حال بايد بنگريم كه با وجود باور ببر 

مقدرات از قبل تعيين شده، سنن ثابت و تغيير ناپذيرى برهمه هستى حكومت مى 

يابد، مجالى براى اين باور باقى مى ماند كه  كند و هر كارى به اراده خدا انجام مى

سبى بوده در انتخاب يكى از دو بديل مجبور نبوده، انسان داراى استقلال و اختيار ن

 تواند با آزادى و بدون اكراه و اجبار يكى را به انتخاب خود برگزيند؟ى م

نسان به كنيم تا بفهميم كه از ديدگاه قرآن ا بر چند آيه در اين رابطه تركيز مى

معين، اختيار انتخاب يكى از دو راه و آزادى اى نحوى آفريده شده كه در دائره 

گزينش ميان خوب و بد به او داده شده است و با توجه به همين آزادى و اختيار 

ه مى شود و پاداش آنرا مى يابد، چنانچ است كه در برابر عملكردهايش مؤاخذه مى

 فرمايد:
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خواهد ايمان آرد و هركى  است از سوى پروردگار تان، پس هركىى وبگو: اين حقيقت

چون  را براى ستمگران مهيا كرده ايم كه گمان كه ما آتشى واهد كافر شود، بىخ

كه روها را بريان  ؛خيمه آنانرا فراگيرد و هرگاه استغاثه كنند باگداخته چركين معدن

؟ و ىاى و چه بد آرامگاه فريادرسى شان خواهد شد، چه بد آشاميدنى ؛مى كند

ملكرد شايسته داشتند، پاداش كسى را كه عبدون شك آنانكه ايمان آوردند و عملكرد 

 نيكو دارد هرگز ضايع نكنيم. 

از اين آيات به وضوح تمام فهميده مى شود كه به انسان اين اختيار و آزادى  

شده كه طبق دلخواه خود يا راه ايمان و عمل صالح را انتخاب نمايد و يا راه  ءاعطا

زادى و اختيار، جزاى شديد ظلم و كفر و ستم را، باتوجه بهمين قدرت انتخاب و آ 

 :را مى چشد، همچنان مى فرمايدفر و پاداش نيكوى ايمان و عمل صالحش ك
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  39النباء :  *اباً   

خواسته است جايگاهى نزد پروردگارش براى  اين است همان روز حق، پس هركى

 خود فراهم كند. 

رسيدن به خدا را  نتخاب و دلخواه او مربوط است كه راهاين هم به ايعنى 

نزد پروردگارش اى جايگاه و منـزلت شايسته  ؛در نتيجه عمل صالحكند و  اختيار

 بدست آرد. 

: و خواسته نتوانيد مگر الل ّٰهاما اينكه قرآن مى فرمايد: و ماتشاءون الا ان يشاء  
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ن با آزادى و اختيار نسبى تلفيق تواى اين مطلب را چگونه م …اينكه خدا بخواهد 

 شد؟ بايد گفت:و از تصادم ميان آنها مانع  كرد

، از تلفيق اين دو مفهوم احساس ىالرأى و داراى ديدكوتاه و سطح عناصر بادى

عجز نموده، گمان مى كنند ميان آنها تضاد و تباينى وجود دارد و احياناً در اين رابطه 

كند. در  ون رفت از آن براى شان محال جلوه مىشوند كه بير ى مرتكب مغالطه اى م

را بطور جداگانه و مستقل از مفاهيم قبلى مطالعه نكنند و در  حاليكه اگر اين آيه

رابطه با اين آيه در روشنايى مفاد آياتى كه قضاء و قدر و اراده و اختيار و آزادى 

طار آيات مذكور إد و مفهوم آنرا در ننسبى انسان را توضيح مى دهد به بحث بنشين

. بايد به اين مطلب توجه شد نوع اشكالى مواجه نخواهندكنند، با هيچ  جستجو

هستى "قضاء" و"قدرى"  داشت كه قرآن در پهلوى اذعان بر اين مطلب كه آفريدگار

وضع كرده وهركارى مطابق به مقتضيات اين قضاء و قدر و بامراعات سنن و ضوابط 

خداوند مقدرات الهى و بحكم و اذن و اراده  حاكم براين هستى و در محدوده

اختيار نسبى به انسان و صلاحيت و قدرت انتخاب يكى از صورت مى گيرد، اعطاى 

همين "قضاء" و "قدر" بوده، خدا اين سنت را وضع كرده كه  ءدو بديل به او نيز جز 

گر خود، طبق دلخواه خود تصرف كند، اى تواند در برخى از ابعاد زندگى انسان م

نمى شد او  ءاعطا بود و به انسان چنين اختيارىاين سنت جزء "قضاء" و "قدر" نمى 

محكوم مطلق مى بود و توان انجام هيچ كار دلخواه خودش را  ؛نيز مثل جمادات

نمى داشت. مشيت الهى چنين رفته، خدا چنين اراده كرده، خدا چنان خواسته است 

مى  يم كه انسان هرچهيگوى بر همين اصل مكه انسان داراى اختيار نسبى باشد. بنا

ذن و اجازه او مى كند، خداوند عزم فيصله اى و توفيق إ كند، به اراده خدا و به 

 عنايت مى كند، بهتر است اين مطلب را با مثالى توضيح كنيم: به او عملى را 
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محكم دارد، بخوبى از آن  شما مالك باغى هستيد كه ديوار هاى بلند و دربى

از دوستان  زه شما وارد باغ شود. به يكىتواند بدون اجاى رى مى شود، احدى نمنگهدا

دهيد تا وارد باغ شود و از ميوه اش استفاده كند، كليد درب باغ را در ى تان اجازه م

و از ميوه اش  يىبه باغ درآ  توانىى يد: مياختيارش مى گذاريد و به او مى گو

ا ت چپ باغ، درگوشه اى برخى از درخت ه، ولى متوجه باش كه درسمىاستفاده كن

الب و زيبا و طعمش لذيذ، ولى بجاى آنكه سود و چنان اند كه رنگ ميوه اش ج

منفعتى از خوردنش عايدت شود، برعكس براى صحت و سلامت تو مضر است. اگر 

به اين درختها قريب نروى و از ميوه اش استفاده نكنى به سود تو خواهد بود و 

از بقيه ميوه ها كه براى  من در اين است كه خوشنودىبنده.  اطرموجب رضايت خ

مفيد است و موجب رضايت خاطر من مى شود، استفاده كنى و سالم و تندرست  تو

. دوست تو به اجازه ات وارد باغ مى شود، هرچه در آن باغ انجام ىاز باغ بيرون آي

و اذن تو و با استفاده از دهد و از هر ميوه اى كه استفاده كند در واقع به اراده 

عمل كرده، اگر از ميوه مضر و زيانمند براى  صلاحيتى كه تو به او داده اىاختيار و 

صحت و سلامت خود و مايه ناخرسندى تو مى خورد و كارى را كه خلاف رضايت و 

شنودى توست انجام مى دهد و يا از ميوه مفيد استفاده مى كند و موجب و خ

اذن و اراده تو انجام  هر دو كار را به موافقه تو و پس از ؛شنودى تو مى شودو خ

مسئوليت متوجه اوست كه در انتخاب خود مرتكب اشتباه شده، از اختيار و  داده،

صلاحيتى كه به او داده اى استفاده غلط نموده و به ميوه اى دست دراز كرده و از 

 باغ شده است.  شنودى مالكو آن تناول نموده كه براى خودش مضر و موجب ناخ

، اختيار انتخاب ميوه به باغ، درب و كليد، اجازه مالكدر اين مثال، حصار  

ميوه شجره ممنوعه، خوشنودى و ناخوشنودى مالك باغ در صورت  دوست، ضرر
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استفاده دوستش از ميوه مفيد و مضر، "قضاء"، "قدر"، "اراده خدا"، "رضايت و عدم 

را بخوبى بنده در چهارچوبه حصار قضاءو قدر"  رضايت از بنده" و "حدود اختيارات

كه: زمانيكه  ن اينآ از تمثيل يك بخش مهم قضيه عاجز است و توضيح مى كند، ولى 

دوست تو كليد درب باغ را بدست مى آورد و وارد باغ مى شود، از اداره و كنترول 

 اليكهتو بيرون مى رود، پس از آن هيچ نوع سلطه و سيطره اى بر او ندارى، درح

حفاظت و اداره او بيرون يست، هيچ لحظه اى از خدا با بنده اش چنين ن معامله

گذارد، به توفيق اوست و توان كار خوب و بد را مى  نمى رود، هرگامى را كه به جلو

 او عنايت مى كند. 

پرسم: آيا شائبه اى از تعارض ميان انش مى دگر لابيوم و شا حال از جناب ژول

در صد گى اختيار انسان صد نچگو در رابطه به  قرآنارد؟ آيا بيان اين آيات وجود د

 منطبق با واقعيت ملموس و مشهود نيست؟!! 

 

 شراب در بهشت

گفته  (90 آيه 5 سوره)بد؟ مى نويسد: در  يا خوبپرسش )شراب، ناقد زير 

 سوره و 15 آيه 47 سوره)هستند. . . ولى در  شيطان کارهاى از …و شرابشده كه 

. هستند جارى شراب از هايى جوى بهشت آمده است كه در( 25 و 22 هآي 83

 اند؟ يافته راه بهشت به شيطان کارهاى چگونه

 مى فرمايد: قرآنگوييم: آرى پاسخ او مى در 
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 90المائده:  *لحِ

ل عمااز او و نجس اند  پليدفال بينى( ) ىتيرهاها و  بت شراب، قمار،اى مؤمنان! 
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 رستگار شويد. ى جوييد تا دور آن پس از ، شيطانى

ما اين اين را نيز فرموده كه در بهشت نهرهاى شراب لذيذ وجود دارد، ا قرآنو 

نه انسان را مست و مخمور مى يزه و طهور است كه پاكشراب؛ بر عكس شراب دنيا؛ 

شراب بهشت براى آن است تا انسان را ژده مگى مى كشاند. كند و نه به لغو و بيهود 

 . باز دارددر دنيا و بدمستى ها ها گى از مى خوار 

 

 ميروند؟ دوزخ به مسلمانان آيا

مسلمانان به  در رابطه به اين كه قرآن آياتخى از جناب ناقد نوشته است كه بر 

 مى گويد( 71 آيه 19 سوره)دوزخ مى روند يا نه با هم متعارض اند، مى نويسد: 

 جاهاى ديگر در اما( مدتى براى اقل حد) رفت خواهند جهنم به مسلمانان تمامى

 . ميروند بهشت به مستقيم ميشوند کشته جهاد در کسانى که ميکند ادعا

حرفهايش گر و در موردى دي لطه شدهچار مغاقد در اين جا نيز در موردى د نا

نيامده كه شهيد راه خدا )مستقيم( به بهشت  چ آيه قرآندر هيگفته، را ناسنجيده 

 جهاد در که کسانى ميکند ادعا ديگر جاهاى در مى رود، ولى او نوشته است: "اما

ورود مستقيم  قرآن كه از نظر "، در حالى.ميروند بهشت به مستقيم ميشوند کشته

 گيرد. پايى قيامت و محاسبه الهى صورت مى پس از برشت به به

پنداشته است، تمامى كه ناقد نيست گونه اما ورود تمامى مسلمانان به دوزخ آن 

گذرند، برخى به آن فرو مى چه نامسلمان از بالاى دوزخ مى چه مسلمان و انسانها 

روى آن رد ى از چ آسيببدون هيو برخى  كندن اذيت مى شعله هاى آ را برخى  ،افتند

شده كه براى عده اى هموار تشبيه  پلىمى شوند. اين راه بالاى دوزخ در روايات به 

از آن عبور خواهند كرد  گذر، عداىگ و دشوار و فراخ خواهد بود و براى عده اى تن
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 مى فرمايد: نقرآ  پرت خواهند شد و به دوزخ خواهند افتاد.و عده اى از آن 
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 72 -71مريم:  *ذِينَ ٱت

 مى شويد، كار حتمى و آن )دوزخ( وارد به( استثناء بدون انسانها) شما همه و يقيناً

پيشه پس كسانى را نجات مى دهيم كه تقوى گارت، سپرورد فيصله شده بر ذمه 

 .كه به زانو افتاده اند گذاريمرا به حالتى در آن مى گران كردند و ستم

 

 رفت؟ جهنم خواهد به مسيح آيا

ه جهنم خواهد در رابطه به اين كه مسيح ب قرآن اتآيناقد ادعاء مى كند كه 

آمده است كه  (158 آيه 4 سوره)رفت يا نه؛ با هم متعارض اند!! مى نويسد: در 

خدا  کنار آمده است كه در( 45 آيه 3 سوره)در  است، برخاسته الل ّٰهسوى  به مسيح

 مى گويد قرآن ،ميپرستند را مسيحى خدا ميليونها اينکه به توجه با گرفته، اما قرار

 قرار پرستش مورد کسى که اضافه به ميپرستند کسى را الل ّٰه کنار در آنهايى که تمام

 (. 98 آيه 21 سوره) سوخت خواهد جهنم در مى گيرد

: اولاً اين تعبير ناقد پاسخ به ادعاء بى محتوى ناقد بايد عرض كنم كهدر 

است!! بيان  برخاسته ل ّٰهالسوى  به نادرست و غيرعلمى است كه مى نويسد: مسيح

و نه به دار كشيده اند يهودى ها او را كشته اند نه  :چنين استاز اين و غير  قرآن

ثانياً اين سخن او يك مغالطه قبيح است كه  بالا برد.خود ه خدا او را به سوى كبل

و تكرار  قرآنگرفته!! ادعاء ناقد مغاير بيان  خدا قرار کنار مى نويسد: مسيح در

پسر خدا در كنار خدا بر نويسد: مسيح  اى بيهوده نويسنده بايبل است كه مىحرفه

و يكى از گاه الهى مى فرمايد كه مسيح از زمره مقربين بار  قرآنگرفت... ، عرش قرار 
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يح عليه السلام ه ها و انسانها وجود دارند كه مسمقربين زيادى از فرشتآنان است، 

ان دروغين و مى فرمايد كه مشركين با معبود قرآننيز از زمره آنان مى باشد. ثالثاً 

جعلى شان يكجا در آتش دوزخ خواهند سوخت، مراد از اين معبودان؛ بت هاى شان 

و آنهايى اند كه بر اين شرك و اين عبادت غيرخدا رضايت داده اند، نه مسيح عليه 

آنان را  مشركينگر كه نه شخصيتهاى صالح ديين معبودان است و چنالسلام در زمره 

 گرفته اند. چون معبود گ شان پس از مر 

 

 پرستش آفريده شده اند يا براى دوزخ؟جن و انس براى 

براى دوزخ؟ متصل  يا آمدند بوجود براى پرستش انسانها و اجنهپرسد: ناقد مى 

 سوره) اند آمده بوجود خداپرستش( ) پرسيتش و براى خدمت آن مى نويسد: "فقط

 "(179 آيه 7 سوره) ندا شده ساخته براى جهنم آنها ارى ازبسي اما( 56 آيه ،51

تمامى مخلوقات به شمول انسان و گار هستى آفريد گفت: ناقد بايد پاسخ در 

جن را آفريده است تا مطيع فرمان وى بوده و مطابق سنن تكوينى و تشريعى وى 

ها راه بغاوت عمل كنند. اما از ميان تمامى اين مخلوقات تنها برخى از جنها و انسان

اوار آتش جهنم مى شوند. خدا بر آنان ستم نمى كند، نمى گيرند و سز پيش مى در 

آنان وارد آتش جهنم شوند، آنها خود از اختيار شان سوء استفاده مى كنند و خواهد 

ادعاى جناب ناقد مغاير آيه  گزينند كه به دوزخ منتهى مى شود.مسيرى را برمى 

 است: چنينمورد نظر اوست، آيه 
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دلهايى  ايم كه آنان آفريده را آدميان و جن يان از و يقيناً كه براى جهنم بسيارى
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با آنها ديدن نمى كنند،  كه چشمهايى دارندگيرند، كار نمى  براى فهميدن به كه دارند

؛ گمراه تر چهارپايانند؛ بلكهچون آنها . شنيدن نمى كنند بدانها كه گوشهايى دارند و

 اند.  خبرهمينها غافل و بى 

چرا بايد در چه كسانى اند، و مشاهده مى كنيد كه افراد سزاوار آتش دوزخ 

گوش شان ل و ديده و پايان اند، د چهارگمراه تر از تر و آتش بسوزند، افرادى كه بد

و  گر از اين موهبتهام را از آنها نكرده اند، ااستفاده لاز گذاشته اند و را مهمل 

چ كسى را بى موجب خدا هي وزخ نمى شدند.دالهى استفاده مى كردند وارد  نعمات

چنين مى گر افريده، ابراى سوختن در آتش دوزخ ني چ انسانى راهيبه دوزخ نمى برد، 

پيامها و رهنمودهايش به پيامبران را با گوش به آنان نمى داد و و  بود دل و ديده

   سوى آنان نمى فرستاد.

اين آيت به ما نشان مى دهد كه فقط كسى به دوزخ مى رود كه درب دلش را 

ى عبرت نمگستره عالم در پراكنده در برابر نور حقيقت بسته است، از نشانه هاى 

اده گوش دارد اما از آن استفنيست، دل، ديده و براى شنيدن سخن حق آماده گيرد، 

 منحط تر از آنها. فهم و بصيرت پايان و حتى در چهارچون درست نمى كند، 

 

 باشد؟ داشته فرزند مى توانست الل ّٰه آيا

ناقد بدفهم زير اين عنوان نيز مغالطه قبيحى نموده و ادعاء صد در صد 

( 101 آيه 6 سوره) و ميکند تاييد( 4 آيه 39) دارد. مى نويسد: در "سورهدروغين 

 ميکند" كه خدا مى توانست يك فرزند داشته باشد!!! رد را کار اين احتمال

گونه كامل و قطعى امكان فرزند براى در حالى كه هر دو آيه مورد نظر او به 

 اينها اند: آيات خدا را رد مى كند.
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بخواست خود  كسى راچه آفريده است از ميان آنگيرد خدا مى خواست فرزندى بگر ا

 ه است.چير گانه گزيد؛ منزه است )از اين عيب( و او خداى يبر مى 
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                               در حالى كه همسرى       چگونه برايش فرزندى باشد؛ زمين و آسمانها پديد آورندهنو 

 چيز است.داناى هر چيز را آفريده و او ؛ و همه ندارد

پذير مشاهده مى كنيد كه هر دو آيه با الفاظ خيلى واضح، قاطع و تأويل نا

كاملاً همسان و  آياتامكان وجود فرزند براى خدا را نفى مى كنند؛ اما ناقد بد فهم؛ 

  ست!!!اگر خوانده هممطلب را متعارض همدي

 

 بود؟ مرده مسيح آيا

 پيامبران تمام مى گويد( 144 آيه 3 سوره)پرسش مى نويسد: در باره اين ناقد 

 سوى خدا به مسيح مى گويد( 158 آيه 4 سوره) اما اند، مرده محمد از قبل

 . برخاست

 ه اى يا مرتكب مغالطه و اشتباه شده اى، نه آيهگفتجناب ناقد! يا عمداً دروغ 

حمد عليه السلام؛ به شمول عيسى عليه پيامبران قبل از مگ تمامى به مر  3 سوره 144

 آيات!!! آن است كه تو نوشته اى 4 سوره 158 السلام اشاره اى دارد و نه ترجمه آيه

 چنين است:و ترجمه دقيق آنها 
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د و  بميرد او اگر آيا و( رفته اند؛ برانى )بودهپيام او از پيش که پيامبرى نيست جز محم 

 بازگرددپاشنه هايش بر  هر كى وگرديد؟ بر مى پاشنه هاى تان بر  آيا شود؛ كشته يا

 .داد خواهد پاداش سپاسگزاران حتمًا به خدا نمى رساند؛ و خدا زيانى بهچ هي هرگز
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پسر مريم را كشتيم، در حالى كه نه مسيح عيسى پيامبر خدا گفته شان كه ما و اين 

مشتبه شده و آنان كه در ر دار كشيده اند، ليكن كار بر آنان او را كشته اند و نه ب

گر مچ علمى به آن ندارند، اختلاف كردند در اين رابطه در اشتباه اند، هياو باره 

وى خود و او را به يقين نه كشته اند، بلكه خدا او را به سگمان و حدس، پيروى از 

 بالا برد، يقيناً كه خدا عزتمند با حكمت است.

ترجمه و تعبير كرده است، و فقره  ب ناقد؛ كلمه )خلت( را به معنى مردنجنا

پيامبرانى قبل از او مرده اند(؛ در چنان ترجمه كرده كه ))قد خلت من قبله الرسل( را 

چيزى كه قره آن حالى كه نه معنى دقيق خلت مردن است، و نه ترجمه دقيق اين ف

انى پيامبر  او از پيشچنين است: دقيق آن جمه پنداشته يا عمداً غلط نوشته، تر ناقد 

ؤيد ادعاى نادرست ناقد نيست بلكه كمال گذشته اند، اين فقره نه تنها مرفته اند يا 

در گر د!!! اگذار را در انتخاب الفاظ و كلمات و تركيب آن به نمايش مى  قرآندقت 

دسته مى  ه اى به كار مى رفت كه مردن را افاده مى كرد؛ تبر ناقداناين آيه صيغ
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 شان دشوار مى شد!!!  پرسش و اعتراضپاسخ يافت و 

 

 خالق؟ چند يا خالق يک

 «هاست خالق بهترين الل ّٰه» که ميکند اعلام دوجا در ناقد مى نويسد: قرآن

 خالق الل ّٰه از غير که استمعنى  اين به اين و( 125 آيه 37 سوره و 14 آيه 23 سوره)

 همه خالق هالل ّٰ» ميکند ادعا خيلى جاها حال عين در اما دارند وجود هاى ديگرى نيز

 خالق ديگر آنگاه است الل ّٰه چيز همه خالق اگر ،(62 آيه 39 سوره) «است چيز

 . باشد داشته وجود ديگرى نمى تواند

بهترين خالق  متعال الل ّٰهر از جانبى بر اين تأكيد دارد كه گا قرآنجناب ناقد! 

السلام مى  در مورد عيسى عليهگر ه، از جانبى دياست، و تمامى مخلوقات را آفريد

خلق مى كنم و اى را پرنده گل هيئت و صورت من از "گفت: فرمايد كه به مردم 

مى شود."، و  (دهپرنده اى )زنآن مى دمم كه در نتيجه به إذن خدا پس در س

خداوند                               

پرنده اى خلق مى ل هيئت يد كه از گجل شأنه به عيسى عليه السلام مى فرما

چيزى از سوى ردى. و اين نشان مى دهد كه كار برد كلمه )خلق( براى ساختن ك

صورت و  ؛گلعنى سخن عيسى عليه السلام اين است كه: از . مانسان مانعى ندارد

 پرنده اى مى سازم. شكل 

 ردن، قرآنگر در آو خلق دو صورت دارد: از عدم آفريدن و از شكلى به شكلى دي

ه انسان نيز منسوب كرده، از يك بابت گرى را بنده و دييكى را مختص براى خدا خوا

گر احس الخالقين. بناءً محلى براى بت ديگانه خالق است و از باخداوند جل شأنه ي

 اعتراض ناوارد تو وجود ندارد!!
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گزيده عليه السلام بر ميان ذريه ابراهيم از پيامبران تنها آيا 
 د؟شده ان

( 27 آيه 29 سوره)لطه شده، مى نويسد: ناقد در اين رابطه نيز مرتكب مغا

( 36 آيه 16 سوره) اما. اند بوده ابراهيم ترکه و تخم از پيامبران تمام که ميکند اشاره

 . است پيامبرى برانگيخته به مردمانى را ملتها همه ميان از الل ّٰه مى گويد

 كاملاً نادرست و غلط (27 آيه 29 ورهس)جناب ناقد! تعبير و ترجمه ات از 

ن اند!! اي بوده ابراهيم ترکه و تخم از پيامبران تمامگفته نشده كه است، در اين آيه 

: اسحاق و يعقوب را گفته شدهالفاظ را تو از خود جعل و اختراع كرده اى، در آيت 

برخى از به او عنايت كرديم و نبوت و كتاب را ميان اولاد او قرار داديم، يعنى 

چ ل كرديم و حامل كتاب قرار داديم، اين بيان از هياولادش را به مقام نبوت نائ

گوييم كه گرفته شود بايد بگر به معنى اختصاص ابابتى اختصاص را افاده نمى كند، 

  چنين نيست!!تمامى اولاد او به مقام نبوت نائل شده اند!!! در حالى كه قطعاً 

مى ومش؟(؛ ق نژاد از مگر نشده امبرى برانگيختهپي )آياپرسش ناقد زير اين 

 ايم برانگيخته خودشان ميان مردمى پيامبرى از براى هر مى گويد قرآننويسد: 

سامى  ديگر منابع اسلامى هم منابع هم اما ،(47 آيه 30 سوره) و( 4 آيه 14 سوره)

 . دارند نظر توافق بود قومى ديگر از يونس که اين سر بر هردو( يهودى مسيحى و)

مورد نظرت  آياتن جا نيز تعبير و تفسيرت از جناب ناقد!! متأسفانه در اي

پيامبرى به لسان قوم خودش هر "گويد: مى  4 سوره14مغالطه آميز است، آيه 

گزيده بر پيامبر از ميان قوم خودش هر گويا كه پنداشته اى فرستاده شده" اما تو 
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لوط چنين نيست،  كه ! در حالىشده و دعوتش مختص و محدود به قومش بوده!

 ؛پيوند نسبى با آنان نداشتلسلام در ميان قومى به دعوت مأمور شده كه عليه ا

پيامبران ميان گويد كه تمامى سوره الروم نيز نمى  47زبان شان مشترك بود. آيه البته 

انى( پيامبر : پيامبران )رسلاً گويد: برخى از گرديده اند؛ بلكه مى اقوام خودشان مبعوث 

 شده اند.سوى اقوام خود شان فرستاده به 

 

 غرب؟ چند و شرق چند

 26 سوره)گويد: پايه و بى مايه ناقد اين است كه مى گر از اعتراضات بى يكى دي

 بر دو( 17 آيه 55 سوره)صراحت دارد و  غرب يک و شرق بر وجود يک( 28 آيه

 غرب. چندين و شرق بر چندين (40 آيه 70 سوره)و  غرب دو و شرق

خورشيد برابر روزهاى سال مشارق )زمانها  م:پاسخ اين جناب بايد عرض كندر 

و مكانهاى طلوع( و مغارب )زمانها و مكانهاى غروب( دارد، هر روز زمان و محل 

گراف متحول دو طلوع و غروب آن نسبت به روز بعدى و قبلى تفاوت مى كند، اين 

ى توان دو مشرق و مغرب خاص خورشيد مرا دارد كه آنها در شمال و جنوب انتهاء 

خواند، علاوه بر اين ما به تعداد تمامى ستاره هاى درخشان آسمان مشارق و مغارب 

داريم، تمامى اين اجرام درخشان را مى بينيم كه در لحظه اى خاص و مكان خاص 

 مى پنهان نمايان مى شوند )طلوع مى كنند( و در لحظه اى خاص و مكانى خاص

به همين  70 سوره 40 و آيه 55 سوره17 در آيه قرآنب مى كنند(، و غر ) شوند

به مشرق و مغرب  26 سوره 28 واقعيت ملموس و مشهود اشاره مى كند و در آيه

چ نه تنها هي گونه عام و غير مشخص اشاره مى كند، ميان اين آياتخورشيد به 

رفى عالم به نمايش عرا در بيان مطالب و م بلكه كمال دقت قرآن دتعارضى وجود ندار 
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را كسى به خوبى درك مى كند كه موضوع  قرآناين بيان علمى  اهميتگذارد. مى 

تقويم و برويت آن نموده گونه دقيق و علمى بررسى طلوع و غروب خورشيد را به 

و حقجو؛ اعجاز چه از نظر يك انسان خردمند سال را مشخص مى كند. متأسفانه آن 

 مى خواند!!!بدفهم و بدسليقه آن را قابل اعتراض افراد علمى جلوه مى كند؛ 

يكى ديگر از نقادان و معترضان غربگرا به نام ساجيه؛ هرزه گويى هايى در باره 

 در مورد جن داشت كه پسرم حبيب الرحمن به استناد تفسير )د قرآن بيان قرآن

فات لازم از تصر  پلوشى( پاسخى به او داده و قبل از نشر به من فرستاده بود كه بعد

قل آن را در اين كتاب مفيد خواندم و در محضر با نشر آن موافقت كردم، ن

 خوانندگان مى گذارم: 

 

 ؛اهانت به علماء دين، انكار از آيات قرآن

 رسانه هاى تصويرى بيگانه پرست و دين ستيزو 

در اين اواخر تلويزيون بيگانه پرست و دين ستيز آريانا كه در اشاعه فساد 

گذاشته؛ حرفهاى مبتذل زنى غرب زده  و دين ستيزى از خط سرخ نيز پافراتر اخلاقى

به نام ) ساجيه ( را در رابطه به رد صحبتهاى يكى از علماء افغان به نام استاد 

"ملا های که در افغانستان هست يک  عبدالظاهر داعى به نشر سپرد، كه مى گفت:

ظاهر داعی و بعضی شب ها که من چتيات می گويند. . . يک ملا هست به نام ملا 

می باشم برنامه اش را برای اين كه صرفا بخندم نگاه می کنم . که يک چتياتی  بيکار

در مورد دين می گويد که اصلا غير قابل قبول هست. بطور مثال گفت که سليمان 

سيار پيسه دار و پول دار بود خداوند گفت که تمام عسکرش بايد جن باشد و که ب
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ستهزاء بر لب مى زند(، روز آخری که )در اينجا تبسمی برسم ا اکرش جن بودتمام عس

خداوند فيصله کرد که سليمان فوت کند وقتی وارد اتاق خود شد، عصايش در 

تمام جن ها از در و ديوار نگاه ماند( و  هدستش بود و در جايش ايستاد شد )ايستاد

عت و سه ساعت همينگونه سا می کردند که چرا سليمان به مدت يک ساعت و دو

لاخره اين آدم )ملا( می گويد که مورچه )موريانه( آهسته آهسته به مانده است، ب

تعداد هزار ها آمدند و عصای سليمان را خوردند و فرسوده کردند تا اين كه چوب 

و سليمان نيز افتاد و تمام عساکر جن . . . يعنی شما . اين صحبت ها  سليمان افتاد

همچنين  ۲۱ت، در اين قرن ف هست، اين صحبت ها بسيار ديموده هسبسيار مزخر 

صحبت ها را نکنيد، در کله هر انسان خداوند يک چيزی به نام عقل داده، من از 

با اين گونه صحبت ها تمام کارکنان تلويزيون نور خواهش می کنم که شما بايد 

ويند زن ها ناقص العقل مبارزه کنيد و نگذاريد که ملاها. . . . و اينهايی که می گ

 هستند. . . 

و گستاخ گو قبل از اين كه به ارزيابى سخنان مبتذل اين خانم غرب زده، بذله 

 در ميان بگذارم: م بپردازم لازم است چند مطلب را با دوستان

عليه دالظاهر داعى را در رابطه به داستان سليمان من صحبتهاى استاد عب •

م سخنرانى اش شنيدن حرفهاى پوچ اين خانم؛ سعى كردنشنيده ام؛ ولى پس از  السلام

بالخره يكى از صحبتهايش را در ، موفق نشدم، در رابطه به اين موضوع را بشنوم

و در مورد ات معتقدم كه صحب، را مرد آگاه و دين فهم يافتمو ا، مورد شرك شنيدم

 د بود. نيز درست و در روشنايى آيات قرآن خواهعليه السلام داستان سليمان 

در قرآن به گونه  عليه السلامو پدر بزرگوارش داؤد  عليه السلامداستان سليمان  •

اما به نحوى كه در اكثر موارد ادعاهاى بايبل را تكذيب نموده و ، مشرح آمده است
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كه در بايبل نسبت به اين شخصيتهاى بزرگ و تاريخ مى كند تمامى اتهاماتى را رد 

ى خيلى داستان مطالب خيلى مهم و رهنمود ها قرآن طى اين، ساز وارد شده

له چگونگى دستيابى از آن جم، ارزشمند و اساسى را در برابر مخاطب خود مى گذارد

پيروزى در جنگ بزرگى كه قائد نيروهاى ، به رهبرى مردم عليه السلامو نيل داؤد 

، كشف آهن و استفاده از آن در تهيه زره جنگى، و كشته شدادشمن به دست 

اختراع كشتى بادى براى نخستين ، ظروف شف معدن مس و استفاده از آن در تهيهك

، استفاده از شيشه در ساختمان هاى بزرگ، قال نامه هاتربيه پرنده ها غرض انت، بار

همچنان عدالت آنان در حل و فصل منازعات مردم چند نمونه بارز اين رهنمود هاى 

ى شاره مى كند: قرائت خيلى جذاب كه حتبه چند معجزه ايشان نيز ا، سودمند است

برايش  گروهى از جن، و همصدا مى ساختاپرنده ها را به وجد مى آورد و با 

خداوند اين فهم و بصيرت را به ، مسخر شده بود و كارهايى را برايش انجام مى داد

و نامه اى به ااز طريق ، عنايت كرده بود كه با هدهد تكلم كند عليه السلامسليمان 

ها را درك كند كه به رعيتش دستور داد تا  و صداى ملكه مورچه، ملكه سبأ بفرستد

غرض مطالعه تفصيلى اين ، تا پامال لشكر سليمان نشوندوارد خانه هاى خود شوند 

داستان و رهنمودهاى انسان ساز آن؛ شما دوستان عزيز را به مطالعه تفسير سوره 

 كنم. سبإ در تفسير )د قرآن پلوشى( دعوت مى 

حتماً مى ، باورهاى خرافى در باره جن استيكى از مطالب مهم اين بخش رد  •

ب و مكار غرض فريب مردم ساده لوح ادعاء مى كنند كه دانيد كه عده اى عوام فري

از آينده مطلع مى ، از طريق آنان به امور غيبى پى مى برند، جن را تسخير كرده اند

چه حوادث خواه مراجعين شان را آگاه سازند كه حاضر اند در برابر شكرانه دل، شوند

ات شان را تغيير قادر اند مقدر ، و پيشآمدهاى خوب و بدى در انتظار شان است
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قرآن بر ، و خرافات زياد ديگر، جن زده ها را شفا دهند و از شر جن برهانند، دهند

، تمامى اين خرافات خط بطلان مى كشد و مى فرمايد: جن موجود غير مرئى است

جن را براى آن انتخاب كرده كه معنى آن نام ، انسان قادر به ديدن آن نيست

و هيچ سلطه اى بر انسان دارد و انه ، ده ها مى باشدغيرقابل رؤيت و پنهان از دي

، و انجام دهداو را مسخر كند و كار هاى دلخواهش را توسط انه انسان قادر است 

دارد گونه كه هيچ انسانى از غيب اطلاعى نهمان، نمى تواند زيانى به انسان برساند

برود كه از اسرار  قادر نيست تا آن جا به سوى آسمان بالا، جن نيز علم غيب ندارد

يكى از محورهاى بحث تركيز  عليه السلامغيبى اطلاع حاصل كند. در داستان سليمان 

ر مسخر بودن گروهى از جن در براب، بر اين مطلب است كه جن علم غيب ندارد

اين ، و و به إذن پروردگارش مى خوانداعجزه را به عنوان م عليه السلامسليمان 

و به هيچ پيامبرى ديگر داده نشده. ااست و جز  عليه السلاممعجزه مختص سليمان 

به يك بخش ، از بحث تفصيلى در باره تمامى بخشهاى اين داستان منصرف مى شويم

ر د، انم ساجيه قرار گرفته مى پردازيمآن كه مربوط به جن است و مورد اعتراض خ

 و عرائضى دارم:اپاسخ به اعتراض 

كه پيروان آن دو ثلث نفوس ، مسيحت و يهوديت، ذهب بزرگ دنيا؛ اسلامسه م •

از خانم ساجيه مى پرسيم: به كدام يكى ، جهان را احتوى مى كند؛ به جن باور دارند

كب ارتداد شده و به مسيحيت و مرتااز اين اديان اعتقاد و التزامى دارد؟ اگر 

هبى يهودى ها و مسيحيان نه بايد بداند كه بايبل اين مجموعه كتب مذ، گرويده

و او حواريون  عليه السلامتنها به وجود جن باور دارد بلكه ادعاء مى كند كه مسيح 

جن زده ها را شفا مى بخشيدند و جن ها را از آنان مى راندند!! اين هم چند 

 ل: سطرى از بايب
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و التماس کرد که اان نزد عيسی آمد به س می نويسد: يك زن اهل کنعرقُ مَ  •

را آزار می دهد، بر من رحم کن! اما ايشان هيچ  او خترم را جن گرفته، شديداً د 

بدهد، فرياد هايش و ابه پاسخی  دو خواستناجوابی نداد، تا زمانيكه شاگردانش از 

نه  داوند فرستاده تا با يهودان کمک کنممرا خ ، عيسی گفت:هسرمان را به درد آورد

ند!! زن در پاهايش افتاد و اهای گم شده خدا  زيرا يهودان گوسفند ،با غير يهودان

اين کار درستی نيست  فرمود: گفت: بادار! التماس می کنم به من کمک کنيد، عيسى

ه شما که من نان را از دست فرزندانم بگيرم و به سگ بيندازم!! زن پاسخ داد: گفت

ان برای خوراک به دست می رسد که از دسترخ درست است، اما به سگ هم طعامی

و به زمين می ريزد!! عيسی فرمود: ای زن! ايمان تو بسيار قوی است، برو امالک 

 تو به سر رسيد، در همان لحظه دخترش صحت يافت!! آرزوى 

چون عيسی ند می دهم که پيامبری گسو شان به پيروان بايبل به نام خدای   •

اسخی را به ف عادی چنين پيبگذاريد آيا يك انسان شرعليه اسلام را در جای خود 

کسی خواهد داد؟! آيا امکان دارد که عيسی عليه اسلام آن زن ناتوان و محتاج را به 

اهل کنعان از ؟! و آن هم به خاطر اين كه يهودی نه بلکه رده باشده کيسگ تشب

تشبه کند و  سگ هپيامبر هست که غير يهودان را ب ن يكأ بود؟ آيا اين شايسته ش

نفرت يهودان را فرزندان خود بخواند؟!! آيا برای دور انداختن اين انجيل همين اتهام 

  کافی نيست؟ گيزان

است که مسيحيان حالا زنى بايبل از مريم مجدليه ياد آوری می کند، اين همان  •

دهند، اين همان خانمی هست که  نشان می عليه السلامدر کنار عکس عيسی  و راا

رانده و ارا از  ديند به اندازه ديوانه و جنی بود که عيسی هفت ارواح پليگو می

سخن بيهوده پيروانش و تعجب آور نيست که يك مذهب خيلى خيلى بود!! آيا اين 
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 بگردانند!!  درا بنياد عقيده خو زنى ديوانه و به اصطلاح بايبل جن زده )مجنون( 

وم در حالت خطبه از يك جن ناحجای ديگر می نويسد: مسيح در کفر  بايبل در •

)جن ها( را دور کرد. . . مردم حيران بودند که در د زده که فرياد می زد، روح پلي

و اطاعت می کند!! انيز از  دسخنان اين فرد چقدر اثر وجود دارد که حتی روح پلي

دش رفت و به تب اش امر اتمام و خواستند تا مادر شمعون را شفا دهد و نز اباز از 

ر همان لحظه تب اش از بين رفت و برخاست. . . مغرب تمام مردم بيماران ، دداد

فرمان او  ه)جن ها( نيز بد به هر يك شفاء داد، ارواح پليوى و آوردند و ارا نزد  خود

فرزند خدا هستی، اما ايشان ارواح  واز ديوانه ها دور می شدند!! و می گفتند: ت

زی ديگری را به آنان نمی داد، زيرا آنان می چي يد را خاموش می کرد و اجازه گفتنپل

 دانستند که ايشان مسيح موعود هست!! 

؟ آن را ى؟ مى خندىخانم ساجيه! در باره اين حرفهاى بايبل چه مى گوي •

مزخرفات و چتيات مى خوانى؟ مخالف عقل قرن بيست و يك خود مى پندارى؟ يا 

ات قطع مى شود و مجال مه ندارى چون با چنين حركتى حق الزحاين جسارت را 

مستى ها را از دست مى دهى و از ظاهر شدن در صفحه تلويزيون محروم مى 

؟ اما تا جايى كه به ما و اسلام مربوط است ما تمامى اين حرفهايى بايبل را به ىشو 

 مى خوانيم. مغاير دين و خلاف عقل و واقع ، ديوار مى كوبيم و آن را خرافات

متوجه شده اى كه چيزى تو را ، ه قصد گناه مى كنىگاهى كخانم ساجيه! آيا  •

و تمايلى به گناه را در دلت باعث شده و به گونه ، تحريك كرده و به گناه واداشته

مستمر تو را وسوسه مى كند و به ارتكاب گناه وامى دارد و تا آنگاه تو را رها نمى 

به تو دست مى ديگرى ولى متصل ارتكاب گناه احساس  ،كند كه مرتكب گناه شوى؟

چنان كه ناصحى به سراغت ، دهد و پشيمانى و ندامتى در خود احساس مى كنى
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آمده و عقل تو را مخاطب قرار داده و قباحت اين عمل زشت و نتائج بدش را به 

ه رخت كشيده؟ به من بگو اين وسوسه كننده و انگيزنده به گناه را چه نام گذاشت

مى ياد مى كنى؟ عقل قرن بيست و يك تو چه چه نا اى؟ و آن ناصح نامرئى را به

ولى ما اين وسوسه ، نامى براى آنها برگزيده است؟ تو مى دانى و نام گذارى ات

و كارش ايجاد وسوسه و تحريك ، و نيز جن استاكه ، كننده را شيطان مى ناميم

 و به نيكىفرشته مى خوانيم كه انسان را و را امخالف آن ناصح كه ما ، انسان به گناه

ما همزمان اين دو محرك را در درون خود احساس مى ، عمل صالح ترغيب مى كند

و فرامى خواند و ديگرى به سوى ايكى ما را به سوى خدا و ترس از محاسبه ، كنيم

ما هر ، براى اثبات فرشته و شيطان همين كافى است، بغاوت از خدا و ارتكاب گناه

 احساس مى كنيم.  لب خودظه وجود و اثر اين دو را در قلح

گروهى از جن را در  عليه السلاماما در مورد اعتراض تو بر اين كه سليمان  •

بايد عرض كنم: قرآن كه حرف حرفش حق است و محتوى بلند و ، تسخير خود داشت

ما و ، باعظمتش گواهى مى دهد كه از سوى پروردگار عليم و خبير فرستاده شده

راه حق ، دوست و دشمن را، مفيد و مضر را، بد راخوب و ، جهان را، خدا را، خود را

صدها نمونه حقائقى را در ، در روشنايى رهنمودهايش شناخته ايم، و راه ضلالت را

، آن يافته ايم كه علم و ساينس امروز و در قرن بيست و يك به حقيقت آن پى برده

جزه هاى امى معمهمتر و مؤثر تر از تم، قرآن هر يكى از اعجاز هاى بزرگ علمى

در همين قرآن آمده است كه گروهى از جن به حكم و إذن ، پيامبران بزرگوار قبلى

زمانى كه ، تابع و مقهور حكم او، قرار داشت عليه السلامالهى در خدمت سليمان 

، غيب نداشتندزيرا علم ، و اطلاع نيافتنداوفات كرد اينها از مرگ  عليه السلامسليمان 

، هويدا شد عليه السلام خود ماندند كه مرگ سليمان يت قبلىتا آنگاه در وضع
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هر روز در ساعت معينى در قصرى كه  عليه السلامجريان به نحوى بود كه سليمان 

ده اى را به ملاقات مى و عِ ، بر كرسى اش مى نشست، محل كارش بود حاضر مى شد

نشسته  حاليكه بر كرسى اشدر محل كارش و در در يكى از اين روزها و ، پذيرفت

، بود و بر چوب دستى تكيه كرده بود؛ داعى اجل به سراغش آمد و وفات كرد

و را تا فرصتى اخواستند خبر وفات ، دوستان نزديكش از چگونگى ماجرا اطلاع يافتند

اطلاع  پس از اتخاذ تدابير لازم و جلوگيرى از خطرات احتمالى به، مناسب افشاء نكنند

 ؛تا در همان ساعت معين ملاقاتها، حالت گذاشتند را در همينو ا، ندمردم برسان

و زنده است و اده اى نشان دهند كه شايند و پرده را كنار بزنند و به عِ گرا ب بدر 

عصاىى كه ، اما تدبير آنان نتيجه اى دلخواه نداشت، طبق معمول بكارش مى پردازد

ون كاواك شده موريانه ها از در  كيه كرده بود توسطبر آن ت عليه السلامسليمان 

همه به شمول گروه مقهور جن از حادثه اطلاع ، شكست و جسد وى فرو افتاد، بود

يافتند و قرآن در همين جا قول گروه جن را آورده است كه گفتند: اگر از غيب 

خانم اطلاعى مى داشتند در اسارت باقى نمى ماندند. اين بيان واضح قرآن براى 

عتراض دارد و آن را مغاير عقل قرن بيست و يك رك نيست و بر آن اساجيه قابل د

در حاليكه صدها نمونه داستانهاى شبيه اين را در تاريخ و حتى در ، خود مى خواند

قرن بيست و يك داريم كه زعيمى كشته شده و يا به مرگ طبيعى اش مرده ولى 

كه نشان دابيرى گرفته اند و حتى ت، كرده اندو را افشاء ناحواريونش مدتها خبر مرگ 

و حقيقت ندارد!!! خانم ساجيه بقيه او تا هنوز زنده است و افواه مرگ ادهند 

حوادث تاريخى و آن چه را از طريق رسانه هاى خبرى غربى شنيده است صد در صد 

 معليه السلا و بدون هيچ شك و شبه اى باور مى كند اما در رابطه به مرگ سليمان 

از مود ، ند كه گويا اين حرفها خلاف عقل استچنان وانمود مى ك دهن كجى نموده و
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مى گويد: ملا های که در افغانستان هست ، افتاده و ملاها آن را از خود ساخته اند

اين صحبت ها ، يک چتيات می گويند. . . اين صحبت ها بسيار مزخرف هست

در کله هر ، حبت ها را نکنيدهمچنين ص ۲۱در اين قرن ، بسيار ديموده هست

من از تمام کارکنان تلويزيون نور خواهش ، داوند يک چيزی به نام عقل دادهانسان خ

 می کنم که شما بايد با اين گونه صحبت ها مبارزه کنيد!!!     

به خانم ساجيه مى گويم: تو و امثال تو از دستآوردهاى محير العقول انسان  •

تو ميك اپ  آرايش و به اصطلاحاى داريد؟ آيا جز در قرن بيست و يك چه بهره 

مبتذل و مضحك و بازى طفلانه با زيباىى هاى طبيعى كه آفريدگار احسن الخالقين 

در انسان و مجموع طبيعت به وديعت گذاشته و تغيير زشت در اين زيبايى طبيعى 

 كمال ديگرى داريد؟!!!  ؛و خداداد

ن مجيد درنگ كنيم كه به اي الل ّٰهلام كاز خوب است لحظه اى در برابر آياتى 

 آن جا كه مى فرمايد:، موضوع اختصاص يافته
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ر سليما بود، و مسير  ه مسير صبحگاهانش يك ماههن كرديم كبادى را مسخ 

و روان ساختيم، و پروردگارش اشامگاهانش يك ماهه. و چشمه مس مذاب را براى 

و كرده و برايش كار مى كردند و اگر يكى از آنها از فرمان ما اگروهى از جن يان را رام 
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آتش يم و ( از سرپيچى مى كرد ) و به سخن سليمان گوش نمى داد، كيفرش مى داد

. آنان هر چه سليمان مى خواست برايش درست مى سوزان بدو مى چشانديم

كردند، از قبيل: قلعه هاى مستحكم و بلند جنگى، تماثيل، طشتهاى بزرگ همانند 

حوضها، و ديگهاى ثابت ) كه از بزرگى قابل جابه جائى نبود. به دودمان داؤد 

كه( ت را( بكنيد، و ) بدانيد ين همه نعمگفتيم:( اى دودمان داود! سپاسگزارى )ا

اندكى از بندگانم سپاسگزارند ) و خداى را به هنگام خوشى و نعمت ياد مى آرند. 

 ؛پس كارى كنيد كه از زمره اين گروه گزيده شكرگزار باشيد(، زمانى كه بر سليمان

ر داشتيم، جن يان را از مرگ   عصاء وى راى كه يو نياگاهانيد مگر موريانه هاامرگ مقر 

يمان فرو افتاد، فهميدند كه اگر آنان از غيب مط لع مى مى خوردند. هنگامى كه سل

 بودند، در عذاب خوار كننده )اسارت( باقى نمى ماندند . 

 عليه السلام مطالب زير آمده:ن در اين آيات مبارک در مورد سليما

هانش يك ماه و مسخر کرده بود که مسير صبحگاا راىخداوند متعال بادی را ب •

بود که به فضل  عليه السلامعنی اين سليمان يه بود، و مسير شامگاهانش يك ما

ساخت که توسط باد حرکت می کرد، سرعت اى خداوند متعال قبل از همه کشتی 

بود که از صبح تا چاشت مسير يك ماهه را طی می کرد و از چاشت اى آن به اندازه 

 ود. شام نيز مسير يك ماه را می پيمتا 

مس و ساختن وسايل مورد ضرورت و  معدن مس را کشف کرد و ذوب کردن •

 و آموخت. اظروف از آن را به 

انجام ی را برايش مسخر کرده بود که به حکم خداوند متعال به يجن ها •

 کردمى نان سرکشی و انحراف آ ، اگر يكی از براى او مصروف بودندکارهای مختلف 

ن قلعه را می ساختند که ايشان می خواست، چو سزايش شعله آتش بود، آن چيزی 
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شبيه ، طشت های بزرگ بزرگ منظره هاجنگی، تماثيل و مستحكم و بلند های 

 . پا برجاو ثابت ديگ های بزرگ ، حوضها

ی شده بود که يپيروان اش رهنما واز طرف خداوند متعال به ايشان و اهل  •

جا آريد و به بمتعال را  عمل کنيد، شکرنعمت های خداوند همچون بندگان شاکر

 تان می پسندد. ى آن تصرف کنيد که منعم حقيقی شما برا دراى گونه 

و را گرفت در حالتی روح اش قبض شد ازمانی که خداوند متعال تصميم مرگ  •

 تا زمانی اند،که بر عصايش تکيه کرده بود، ناظرين گمان می کردند که ايشان زنده 

گونه خورد که  عصايش را به)موريانه( از زمين اى ه در اين حالت باقی بود که خزند

نکرد، جن ها بعد از طلع موى فتد، چيزی ديگری آنها را به مرگ يبجسدش بشکند و 

اگر ما بر غيب آگاهی می داشتيم پس تا  :وفات کرده، گفتندوى اين فهميدند که 

 مانديم.  امروز در اين عذاب ذلت بار باقی نمی

 داشته باشيم:در نظر بايد را لب مطچند رابطه  در اين •

و مسخر و تسليم ابود که گروهی از جن به  عليه السلام معجزه سليمان اين •

و به اانجام می دادند، نه اين معجزه به غير از  ار  شبوده و کارهای مورد پسند

. مى ديگری مسخره بودهبرای کسی جز او و نه جن ها شده پيامبری ديگری داده 

ه جن ها را مسخر کرده اند فريبکار برای فريب مردم می گويند ک اىعده دانيد كه 

و از غيب آگاه شان می کنند!! اينان برای فريب دادن مردم می گويند: ما به کمک 

مسخر کرده بود، از طريق  عليه السلام چيزی جن ها را مسخر کرده ايم که سليمان

يم که در آينده با چه يبگويدا می کنيم، می توانيم به مردم پاهی غيب آگاز جن ها 

است و كار وبه رو خواهند شد!! هر کس که اين ادعاء را می کند فريبسرنوشتی ر 

خلاف سخن قرآن حرف می گويد، قرآن در اينجا از قول جن ها می گويد: اگر ما از 
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م ، اينان از اين هم عاجز نمی ماندي بارغيب آگاه می بوديم تا امروز در عذاب ذلت

د ، از امور غيبی ديگر چگونه باخبر باخبر شون عليه السلاموفات سليمان  بودند که از

 خواهند شد؟!! 

يا در حالت  ،ته بر زمين وفات يافتهسدر حالت نش ن عليه السلاماين كه سليما •

ده، در نشسته برکسی و يا ايستاده، و اين كه به چه مدتی در همين حالت باقی مان

چيزی  حت آن نشده است، در روايات صحيح نيزاينجا و در آيات ديگر قرآن وضا

بر همان کرسی در حالت نشسته  عليه السلامغالب سليمان  لاحتمابه نمی يابيم، 

اعضاء خود بر آن به مدتی می نشست.  هاىوفات کرده که هر روز برای انجام کار 

وفات كرده است، ولى خواسته اند براى كه وى  و فهميده انداو مقربين خانواده 

مانده اند، حالت همين را در  به اين دليل او گ او مانع شوند،پخش افواه مر دتى از م

مانع آنانى پرده را كنار بزنند تا شايند و گدر اتاق را بروز تا هر گرفته اند و ترتيبى 

گر نيفتاده و شان كار تدبير اما بغاوت شان خواهد شد، و باعث اگ شوند كه افواه مر 

و جسد او می شکند ؛ ودبرآن تکيه کرده بيى كه او عصا ،کردهاين حالت زياد دوام ن

گروهها مخصوصاً در و رهبران بارها ديده شده که خبر مرگ حاکمان فرومى افتد، 

 تا مدتی پنهان نگهداشته شده است. گ حالت جن

انجام می دادند  لسلامعليه ا در اينجا ضمن کارهای که جن ها برای سليمان •

فته می شود که انسان. مده است، تمثال به آن تصوير و نقش گساختن)تماثيل( نيز آ 

در مورد تمثال می  بحيوان، گياه ، يا چيز ديگری را تمثيل می کند، لسان العر 

: تمثال نام آن مصنوع الل ّٰهنويسد: التمثال اسم للشئ المصنوع مشبهأ بخلق من خلق 

کشاف می گويد:کل ما يكی از مخلوقات خداوند متعال باشد، تفسير است که شبيه 

ه من حيوان و غير حيوان: تمثال به هرآن تصوريری گفته می شود صور علی صورة غير 
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که بشکل تصوير حيوان يا غير حيوان رسم شده باشد. متأسفانه عده از اين به عنوان 

ز بود، و ئساخت مجسمه جامجسمه تعبير می کنند و می گويند: در اديان گذشته 

أثير تتحت ند، اين رأی را مجسمه ها می ساخت عليه السلامليمان گويا جن ها برای س

ست، اغلط بايبل پيش کرده اند، اما اين يك اشتباه بزرگ و رأی غلط ادعاء هاى 

اديان الهی تحريم شده، منسوب کردن گفته نادرست بايبل  ىساخت مجسمه در تمام

بايبل را ادعاء هاى  کار کسی است که عليه السلام ها به سليمان در داشتن مجسمه

و اين در حاليست که در جاهای زياد ديگر بايبل از پذيرفته اند، با چشمان بسته 

ساخت مجسمه ها ممانعت جدی به چشم می خورد، بايبل می گويد: خداوند از 

ده است: بت ممانعت کرده و فرمو آن ساختن هرنوع مجسمه و عبادت در مقابل 

دت سنگ های تراشيده برای عبا و، مجسمه نسازيد و عبادت بت ها را مکنيد

د. . . همينطور می گويد: پس خداوند از موسی خواست که به بنی اسرائيل ينساز

بعد برای خود از نبگو: شما ديديد که جگونه از آسمان با شما صحبت کردم!!! پس م

 دت مکنيد. . . عباآن را زر و نقره بت ها مسازيد و 

شكوكى  السلامعليه كه در رابطه به داستان سليمان و را اخانم ساجيه و امثال  •

در دل و واهمه هايى در دماغ دارند دعوت مى كنم كه تفسير سوره سبأ را در 

مطمئنم كه پاسخ مقنع تمامى پرسشها و ، مطالعه كنندرا تفسير )د قرآن پلوشى( 

 .واهمه هاى شان را خواهند يافت

شما از مراعات  :گويمگر مى الطه پر رو و مغنقادان پاسخ به اين پايان در 

مشاجره و منازعه خيلى فاصله اکت ز نپاس حرمت زبان و كلام و ب انتقاد و ادآ 

را  افغانستانگفته هاى ملاهاى شما که داريد، از درك زشتى الفاظ تان نيز عاجزيد، 

از آن، با دشنام جلوتر و حتى  21را فرزندان قرن انيد و خود خو از مد افتاده می 
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 گونه اين دشنامچتان  21يد، عقل قرن ركيك و مغاير اخلاق بر آنان مى تاز هاى

 واداشته؟!! قدسات ديگران را توصيه كرده و شما را به اهانت به مهای زشت 

رين كتاب عظيم الشأن اين مقدس ترين و باعظمت ت قرآنخانم ساجيه! تو به 

ارد، از روز نزولش تا امروز پيرو دالهى اهانت كرده اى، كتابى كه يك و نيم مليارد 

حفظ كرده و در سينه اش محفوظ داشته، و آن را حرف حرف يون انسان صدها مل

اين كتاب مقدس بى باكانه اعتراض نموده و ادعاء كرده اى كه  تاآيتو بر يكى از 

براى فهماندنت آيه اى از همان ست اخوب ست!! ين ۲۱مناسب با قرن مدعاى آن 

پى برد، در سوره حقيقتش به  20گذارم كه انسان در قرن ابرت برا در بر  قرآنسوره 

چه ها آمده است كه تحت فرمان ملكه اند، يعنى زعيم و فرمانرواى سبأ در باره مور 

در باره پس از تحقيقات عميق و  20چه مؤنث( است، انسان در قرن شان ملكه )مور 

ملكه اداره مى شود،  چه ها توسطچه ها دانست كه واقعاً خانواده مور گى مور زند 

و امثالت حرف عادى و بى اهميت جلوه مى كند براى انسان حقجو و چه براى تو آن 

گى مى بخشد و باورش را پختگ علمى است كه به ايمانش جلا و اعجاز بزر  ؛مؤمن

بدون شك كتاب الهى است. نمونه  قرآند كه نسبت به اين حقيقت استوارتر مى ساز 

انواده زنبور عسل نيز مى فرمايد كه خ گذارم: قرآنمانت مى چشگر را نيز در جلو دي

چند و فقط که ما اکنون داراى فرمانرواى مؤنث )ملكه( است، و اين حقيقتى است 

کريم قرآن پى برديم، به آن پس از تحقيقات عميق در باره زنبور عسل و سال قبل 

پيدايش  ه ها، درياها،آفتاب، مهتاب، كوهها، در  ،ستاره هازمين، ، هادر مورد آسمان

پيدايش ماده و اجرام گ كه به چالها، انفجار بزر سياه حتی زمين، انسان بر روى 

گر بياناتى دارد كه هر يكى مورد ديو صد ها . آسمانى و كهكشانها منتج شد و . . 

 قرآننس امروز و در اين قرن همان حرفى را دارد كه گ علمى بوده و ساياعجاز بزر 
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 گفته بود!!! د سال قبل چهار صهزار و 

اشغال  ؛چرا با استفاده از تلويزيون! 21و مترقى مال قرن ه خانم پيشرفت

افغانستان را نکوهش نمی کنی؟ آيا اشغال در ذات خود زشت نيست؟ آيا هيچ انسان 

يى امريكاها به دست را کشتار بی رحمانه افغانآزاده اشغال کشورش را می پذيرد؟ چ

 و پيرسالان هموطن تو نوزادان ،نمی کنی که در آن جان زنانرا محکوم  هاى وحشى

گاه ، بر خانه هاى شان در اثناى شب و آنگرفته مى شودبه دست جلادان امريكايى 

  به خواب عميق رفته اند راكت و بم مى ريزند!!كه 

ندارد، نمی  ىزندگی می کند از وضعيت زنان آنجا خبر  اين خانم در کشوری که

 ميق آنان تبديل شده، درو تحشهوت مردان تحريك برای اى سيله و به داند زن 

های رسمی وجود خانه از زنهای برهنه استفاده می شود، فاحشه تجارتى اعلانات 

 صرفاًدارد که حکومت از آنان ماليات می گيرد، زن به يك موجودی تبديل شده که 

كه ما زار مرتبه بگويند هاين ها گر ا ،برای بازار يابی کالا از آن استفاده می شود

متأسفانه گويند، امثال تو را فريب مى دهند، زنان هستيم دروغ مى حقوق مدافع 

شما از توجه به تمامى اين فجائع عاجزيد، ساكت ايد، نه اعتراضى بر آن داريد و نه 

 حرفى بر زبان!! 

ساز و رقص و سرود های از طريق عقل کشی که  هبدر رابطه شما د بو زم لا

گرفته روى دست گرى اخلاقى و لاابالى  و منافى عفت و اخلاق و عامل فسادذل مبت

که جوانان و اند همين ها مى كرديد، مخالفت اعتراضى مى داشتيد و با آن نيز شده، 

و توانمندى ها و استعدادهاى شان را  دننيروی پر شور يك ملت را از پای در می آور 

اينها هاى با عاملين و تقويت کننده چرا  ذوب مى كنند و به هدر مى دهند،

گنده، منافى انسانيت و اينان هستند که فيلم های مبتذل و  ،مخالفت نمی کنيد
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سايت  ،در سراسر دنبا پخش می کنندو ع يوسپيمانه ه بپاكدامنى ها را شرافت و 

که از حمايت اى به گونه  ،بوجود آورده اندو ناموس فروشى ی بداخلاقی های انترنت

هر انسان باشعور به آسانى پردازند، و به دولت كميشن مى  ندات برخوردار حکوم

درك مى كند كه اثرات منفى اين برنامه ها در متلاشى ساختن خانواده ها، ذوب شدن 

چه بندو بارى و بدمعاشى ها تا تشويق و ترغيب شان به فساد، بى  ،ژى جوانانانر 

و ضعيت نابسامان مردم و ال دنيا و جوان به جای اين كه به حنو يك  پيمانه است،

زى اين كه در فکر خودساه جاى بينديشد و بها بی عدالتی و ظلم و ، ور خودكش

و سعى كند عضو مفيد براى جامعه اش باشد، در مرداب فساد اخلاقى و بى باشد 

و رانى بى مهار، رقص شهوت  ،قمار ،در گودال سياه شراب مى رود، وبندوبارى ها فرو 

 و مضر به جامعه انسانيت تبديل مى و به انسان جانىود. . . گير می کند، ساز و سر 

ى اين انحرافات؛ كشورى قرار دارد كه در نظر تو و امثالت مترقى تمامشود، در عقب 

فتنه ها و فسادها در دنيا مى پيشرفته جلوه مى كند ولى در حقيقت عامل تماو 

  است. 

 آنپناه قر ارائه كرده، در  قرآناست كه راه نجات انسان فقط راهى به نظر ما 

شفابخش دردهاى  قرآنرهنمود هر مى توان به قله هاى بلند سعادت و ترقى رسيد، 

پند و ، و مايه حقيقت مسلمگر يك انسان و حلال مشكلات او است، هر آيه اش بيان

پرسشهايش و درمان پاسخ تمامى رجوع كند  قرآن، هر كى با ذهن شفاف به اندرز

دارد و قلب سياه و بيمار كسى كه ذهن  ى دردهايش را در آن خواهد يافت، ولىتمام

اندرزهايش بى بهره خواهد بود و رهنمودهايش را از گرفته شيطان را رهنماى خود 

 گرفت. پيش خواهد مخالفت در مخالف سليقه شيطانى خود خواهد يافت و راه
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 مشخص نيست؟زعيم در اسلام  آيا طريقه انتخاب و تعيين

ينل تلويزيونى چ؛ در امريكارانى الاصل مقيم رايان شيعه مذهب ايگيكى از غرب

؛ در سخنرانى كه در رابطه به مودل نظام در اسلام داشت ادعاء كرد امريكامستقر در 

هار زعيم نخستين اسلام بعد چكه اسلام مودل خاصى براى تعيين زعيم ارائه نكرده، 

در ضمن اين رديدند، گهار طريقه مختلف تعيين چسلام به يامبر عليه الپ از رحلت

كه اعتراف مى كرد باور شيعه ها در مورد غصب امارت توسط ابوبكر و عمر و 

ذيرفته و آن را خلاف پعثمان نادرست بوده و او با آن كه شيعه است اين ادعاء را ن

مودل نظام انتخاب زعيم و ى گگونچعقل و منطق مى شمارد، تأكيد مى ورزيد كه 

نين باورى دارند؛ عرائضى چسخ او و كسانى كه اپذار شده است... در گبه مردم وا

 دارم:

گريم نه از گار بنگاه يك تاريخ نر به قضيه تعيين زعيم در اسلام از ديد گا

خود تمامى سليقه هاى  گرشگاه يك محقق امور سياسى و مذهبى و در اثناى نديد 

 به اين نتائج مى رسيم: گذاريما كنار بشخصى و مذهبى ر 

، مردم به چ سفارشى نكرده بوددر باره جانشين خود هي يامبر عليه السلامپ •

اختيار و انتخاب خود كسى را انتخاب كردند كه شايسته اين مقام و سزاوارتر از 

 پنداشتند.گران مى دي

و از سوى چهار خليفه مسلمانان در مسجد عليه السلام پيامبر از رحلت پس  •

 رديدند.گدر نتيجه بيعت معلن و غير اجبارى انتخاب  ،مردم

 . پيامر نداشتنداولين و دومين و سومين زعيم رابطه نسبى با  •

گونه موروثى به اقارب نزديك او عليه السلام به پيامبر كه زعامت از گونه همان •

 شد.ه شان انتقال نگونه موروثى به اولاد و اعضاء خانوادانتقال نيافت از آنان نيز به 
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، تنها كسى زعيم قانونى شمرده بيعت مردم شرط اساسى مشروعيت زعامت بود •

 مى شد كه مردم با او بيعت مى كردند.

 زعيم منتخب مستقيماً در رأس مجموع نظام قرار داشت. •

پذيرفتند اوامر زعيم را فقط در صورتى مى چيز بود، مردم قانون بالاتر از هر  •

 نون نداشت.كه مغايرتى با قا

قرار نداشت همه به مشوره  امورى كه متعلق به همه بود و در إطار قانوندر  •

گاهى گرفت و گاهى عام بود و در مسجد صورت مى انجام مى شد، اين مشوره 

چه پيامبر چنان، ندگى هاى خاصى در آن شركت مى كردژ خاص بود و افرادى داراى وي

ا در امور مربوط به عامه ت نده اى خواستعليه السلام از هر قوم و قبيله اى نماي

  ه كند. مردم با آنان مشور 

اولين خليفه در يك جلسه نسبتاً عام و در مستوى محدود به عنوان نامزد  •

رقيب نداشت، در مسجد و از طريق بيعت مستقيم و بالمواجه ، دگرديزعامت تعيين 

 به اتفاق آراء انتخاب شد. 

نتيجه مشوره با اهل الرأى به عنوان نامزد  دومين خليفه از سوى سلفش و در •

در مسجد به عنوان خليفه مراسم بيعت انجام پس از رقيب نداشت،  ،گرديدپيشنهاد 

 احراز مقام كرد.

گرديدند، در آخر پيشنهاد ن خليفه در ابتداء شش نامزد در اثناى تعيين سومي •

فتاء عام )رأى خواهى دو نامزد در ميدان ماندند، از ميان آن ها يكى در نتيجه است

دو نامزد به عنوان نامزد داراى هواداران و عامه( توسط فردى امين و مورد اعتماد 

، از مردم در جلسه عام داخل مسجد خواسته شد به او گرديدحاميان بيشر اعلان 

به اين ترتيب او به عنوان و شد مراسم بيعت انجام رأى بدهند، مردم توافق كردند، 
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 يت همه احراز مقام كرد.زعيم مورد حما

به ز توافق مردم و اجراى مراسم بيعت پس اخليفه نيز در مسجد و چهارمين  •

 زعامت رسيد.

گى چگوندر باره مودل نظام و داشت همين حقائق تاريخى نظر  گر با درحال ا

نتيجه جز اين نخواهد بود كه تمامى  پردازيمانتخاب زعيم در اسلام به قضاوت ب

و در  عليه السلام از سوى مردم، در جلسه عامپيامبر بعد از رحلت گانه چهار زعماى 

امزدى از يكى تا چند طريقه نهر گرديده اند، نتيجه بيعت معلن و مستقيم انتخاب 

پنداشته مى شود انتخاب زعيم توسط قدر مشترك چه گرى تفاوت داشت اما آن دي

ودل نظام در اسلام و براى معرفى م مردم و از طريق مراجعه به آراء آنان است.

 فوق كافى است، هر انسان خردمند مى گى انتخاب زعيم همين اصول و مبانىچگون

 پى ببرد. گر اين نظام و تفاوتهاىش با نظامهاى ديتواند در روشنايى آن به ماهيت 

گرفته و حوادث غير طبيعيست كه اين رودادها از رهنمودهاى اسلامى مايه 

چنين نبود و مردم ذهناً و به حكم باورهاى شان آماده گر اتصادفى نيستند، مترقبه و 

نمى شد. ايجاد نزاع انجام ون دگى و بآن نبودند انتخاب زعيم به اين ساد ذيرش پ

يامبر عليه السلام مبانى نظام اسلامى را ارائه كرد، به پحقيقت امر اين است كه 

ا اداره كرد كه ى ر گرويت آن حكومت، دولت و نظام ساخت، اين نظام كشور بزر 

ظامى كه در آن قانون حاكم بود و فرد نظير آن را در تاريخ كمتر مى توان يافت، ن

هناور پايتخت تا فرد عادى در دورترين نقطه كشور پ؛ از فرمانروا در گفرد امت بزر 

اسلامى و مشتمل بر ملتهاى مختلف، در برابر قانون خاضع و فرمانبردار بودند، 

 يامبر عليه السلام خلأپس از رحلت پمربوط به آن باعث شد تا وجود نظام و ضوابط 

اولين زعيم منتج نشود،  گيامبر به نزاع و جنپقدرت ايجاد نشود و قضيه جانشين 
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رديد، در تاريخ كمتر ديده شده كه گدر مسجد و به رأى معلن و آزاد مردم انتخاب 

خانواده رهبر و زعيم فقيد، ر از گسر و يا فردى ديپدر به پزعامت به جاى انتقال از 

ت مردم )حتى همه( او را سزاوار و شايسته اين به شخصيتى انتقال شود كه اكثري

گى پيوندهاى نسبى و خانواد وجه به اهليت و فضيلت او نه مقام خوانده اند، با ت

 اش با رهبر!!. 

 قرآن مىفرمايد:

 ٱ۞
ْ
وا

ُ  
د

َ
ؤ

ُ
ن ت

َ
مۡ أ

ُ
مُرُك

ۡ
 يأَ

َ
ه

ّٰ
 ٱلل

َ 
تِ لۡأٓإنِ

َٰ
نَ

َٰ َ
 م

َ
اسِ أ

تمُ بَيۡنَ ٱلن َ
ۡ
م

َ
ك

َ
ا ح

َ
لهَِا وَإِذ

ۡ
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َ
يٰٓ أ

َ
  إلِ

ْ
مُوا

ُ
ك

ۡ
ح

َ
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لِ 
ۡ
د

َ
ع

ۡ
ا بصَِيرٗا    بٱِل

ۢ َ
مِيع

َ
 س

َ
ان

َ
 ك

َ
ه

ّٰ
 ٱلل

َ 
م بهِۦِ ۗ  إنِ

ُ
ك

ُ
ا يعَِظ

 نعِِم َ
َ
ه

ّٰ
 ٱلل

َ 
 58النساء:  * إنِ

همه  يقيناً خداوند به شما امر مى كند كه امانتها را به اهلش بسپاريد. "به اتفاق

امارت است" و  فسرين هدف از امانت در اينجا قيادت، زعامت، رهبرى، امامت وم

زمانيكه بين مردم حكم مى كنيد )اين منصب به شما سپرده شد شما امام، امير، 

زعيم و رهبر مردم شديد، خداوند به شما امر مى كند كه در آنصورت( به عدل حكم 

 كنيد.

 است: توجهدو موضوع قابل 

لف شده اند كه زعيم شانرا انتخاب كنند و امانت را به اهلش ردم مكاول: م

 بسپارند.

دوم: زعيم يا حاكم مكلف است در اثناى قضاوت ميان مردم به عدل حكم و 

 قضات كند.

در اين آيه مباركه به چند مطلب اساسى و بنيادى در رابطه با انتخاب زعيم و 

 رهبر ارشاره شده است:

متوجه همه امت است. خداوند جل شأنه  م است،نخست اينكه خطاب عا •
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سازد، مخاطب اين امر همه اند نه عده ى مركم مخاطب مصيغه يأ  ههمه امت را ب

اى محدودى، نه نخبه ها نه برگزيده ها در اجتماع و نه هم اهل رأى جامعه، بلكه 

   خطاب متوجه همه است، چنانچه مىفرمايد:
ُ
ن ت

َ
مۡ أ

ُ
مُرُك

ۡ
 يأَ

َ
ه

ّٰ
 ٱلل

َ 
وإنِ

ُ  
د

َ
 ٱؤ

ْ
يٰٓ لۡأٓا

َ
تِ إلِ

َٰ
نَ

َٰ َ
م

لهَِا 
ۡ

ه
َ
امت و همه تمامى ست و خداوند جل شأنه پس اين مسؤليت همه ا …أ

سازد تا امانت منصب امارت، زعامت و رهبرى و ى مسلمانان را مكلف به اين م

  قيادت اجتماع را بكسى كه اهلش است بسپارند.

ست كه تشخيص اين ا دومين مطلب اساسى كه در اين آيه به آن اشاره شده •

نند كه چه كسى واجد شرائطى است اهل اين منصب نيز كار امت است. اينها بايد ببي

 كه براى امارت ضرورى است.

گر از سوى دياعطاى اين منصب، وظيفه و واجب امت است و بناءً از يك سو 

، بايد مردم خودشان ببينند كه چه كسى مسئوليت آنان تشخيص اهل اين منصب

 . پارندبستا اين امانت را به او  استمارت و زعامت ائط اواجد شر 

كه اين نه تنها حق مردم است بلكه واجب شان شاهديم در اين آيه همچنان 

بهمين خاطر  .اين مسؤليت و مكلفيت است زيرا به صيغه امر ذكر شده است است.

 فرمايد:ى است كه پيامبر عليه السلام م

براى هيچ  ...خود امير انتخاب كنيد مياناگر شما دو نفر هم باشيد يكى را از 

زندگى كند كه بدست اميرى گونه اى به گوشه دنيا كدام كه در ز نيست ئمسلمانى جا

ده مرگ او كه بميرد در حاليكه بدست كسى بيعت نكر  كسى.... كرده باشد.نبيعت 

 مرگ جاهليت است.

يان خود براى چون خداوند جل شأنه امر كرده پس شما حتماً بايد كسى را از م

 قرآناين كه  ت را به او بسپاريد.زعامت، رهبرى و قيادت انتخاب كنيد و اين امان
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؛ اين دستور پردهرا به تمامى مسلمانان ستشخيص شخصيت واجد شرائط وظيفه 

نمايد كه ى اين حقيقت را ثابت م از ميان برده وشبه اى را  احتمال هر نوع شك و

 ست. انتخاب امير حق و واجب امت ا

د كسى را بايد عنه جراحت برداشت، صحابه آمدند و گفتن الل ّٰهعمر رضي 

جانشين خود انتخاب كنى، فرمود: اگر من كسى را جانشين خود انتخاب نكنم و اين 

مل كرده ام كه نسبت به من بهتر بود، يعنى دنيا را ترك بگويم به سنت كسى ع

رحلت كرد بدون اينكه كسى را بعنوان پيامبر عليه السلام، چون پيامبر عليه السلام 

ه صحابه درباره كسى توصيه اى كند، او خواست به اين سنت خليفه نامزد كند و يا ب

ا وادار عمل كند و كسى راجانشين خود انتخاب نكند، صحابه فشار آوردند و او ر 

 كردند كه بايد كسى را نامزد كند او گفت كه اگر من كسى را نامزد كنم به سنت كسى

ى نم عنه. الل ّٰه عمل كرده ام كه نسبت به من بهتر بود، يعنى ابوبكر صديق رضى

خواست كسى را نامزد و تعيين كند ولى فشار زياد صحابه او را وادار ساخت تا 

آنها را مؤظف بسازد كه بعد از وفاتش به شورى  بالاخره از شش نفر نام ببرد و

فه نامزد كنند. به پسر خود گفت: در اين بنشينند و كسى را از ميان خود بعنوان خلي

كند ولى حق ندارد كه بعنوان امير انتخاب شود، گفت: از  شركت دتوانى جلسه م

گر گناهى خانواده عمر يكى كافيست، اگر كار خوبى كرده برايش كفايت مى كند و ا

عفو كند. بالخره بعد از مشوره هاى طولانى  خداوند جل شأنه براى اومرتكب شده 

ر باقيمانده از ميان سه نفاز نامزدى دست كشيدند، سه نفر به نفع ديگران 

عنه  الل ّٰه كرد، بعد اخيتار فيصله ميان عثمان رضى ءاستعفا نيزبن عوف عبدالرحمن 

لرحمن بن عوف سپرده شد و او سه شبانه روز ميان وجه به عبدا الل ّٰهو على كرم 

و هر جايى  ؛پرسيد، ازمرد و زن دز فرد فر اهالى مدينه منوره به استفتاء پرداخت، ا
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توانست مشوره كرد، تا ببيند كه ى رفت و با هر كسى كه م كه برايش ميسر بود

كانديد و نامزد خلافت اين دو  اكثريت اهالى مدينه منوره به خلافت كدام يكى از

ك گيرى از اهالى مدينه در ى سه روز مشوره و استفتاء و رأ  دهند، بعد ازى رضايت م

دهند. در ى ه رضايت معن الل ّٰهكرد كه اكثريت اهالى مدينه به خلافت عثمان رضى 

عنه به خواب  الل ّٰه كه در اين سه شبانه روز عبدالرحمن بن عوف رضىآمده روايات 

شوند و عبدالرحمن بن ى محدود، بالخره مردم در مسجد جمع م اعاتىمگر س ؛نرفت

گيرد كه با فيصله او موافقه ى اين دو نفر تعهد معنه يكبار ديگر از  الل ّٰه عوف رضى

و در مسجد اعلان كرد كه اكثريت اهالى مدينه منوره به خلافت عثمان مى كنند، ا

ن او را بعنوان خليفه اعلان مى كنم، دهند، به اين خاطر مى عنه رضايت م الل ّٰه رضى

ان خليفه مسلمين بيعت مى كنند و او بعنو  عنه الل ّٰه بعد مردم همه با عثمان رضى

 پذيرفته مى شود.

عنه در نتيجه استفتاء و به اصطلاح امروزى ما  الل ّٰهانتخاب عثمان رضى 

فتوى بگيرد( انتخابات و رأى گيرى، )اينكه رأى فرد فرد پرسيده شود و از هر يكى 

عنه دليل واضح و بارزى است براى  الل ّٰهصورت گرفت. استفتاء در مورد  عثمان رضى 

ب اساسى را انتخاب امير بايد توسط مردم صورت بگيرد. اين جريان چند مطلاينكه 

 نشان مى دهد: 

اول اينكه اگر مسلمانان در يك مقطعى از زمان با معضله انتخاب يك امير از 

ميان چند نامزد مواجه شوند، مى توانند در اين مورد استفتاء كنند و از مردم بپرسند 

يت بدهند او را بعنوان خليفه و امير انتخاب كنند، اگر و بر هر كى اكثريت مردم رضا

صحابه مير از ميان چندين نامزد را مطابق منهج مى خواهد مشكل انتخاب يك اكسى 

 حل كند بايد با استفتاء از مردم موافقه كند. 
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 ءدومين مطلب اساسى كه اين جريان نشان مى دهد اينست كه اگر استفتا

سرى و تحريرى هم اشكالى ندارد، بلكه اولى تر  ءستفتاشفاهى و علنى جائز است، ا

 شتر منتفى مى سازد.يرا احتمال شك و شبه را بياست، ز

همچنان اگر رأى گيرى و استفتاء توسط يك فرد جائز باشد، انتخابات توسط يك 

 كميسيون و يك گروپ چندين نفرى اولى تر است.

ممكن است: بشكل مستقيم،  اظهار رأى در رابطه با انتخاب امير از دو طريق

ى در ميان باشد رأى تقيماً بدون اينكه واسطه يمردم همه در رابطه با امير خود مس

رئيس دولت در نتيجه  ؛ه امروز در اكثر كشورها معمول استكگونه همانمى دهند، 

انتخابات مستقيم از ميان مردم و در نتيجه مراجعه به آراى عامه انتخاب مى شود. 

ا انتخاب مى ه توسط نمايندگان مردم انتخاب شود. مردم نماينده هاى خود ر و يا اينك

 مورد امير و زعيم تصميم مى گيرند. نماينده ها دركنند بعد اين 

تجارب تعداد زيادى ازكشورها ثابت كرده كه انتخاب زعيم و رئيس دولت به 

و نيرومند  شكل مستقيم و در نتيجه مراجعه به آراى مردم منتج به يك نظام قوى

 مركزى مى شود.

ت و عزل او م انتخاب شده نيرومندتر اسزعيمى كه بطور مستقيم از طرف مرد

هم مربوط به مردم است. ولى زعيمى كه توسط نماينده هاى مردم ذريعه يك 

 محدود انتخاب مى شود، به چند دليل ضعيف است: ىپارلمان و توسط تعداد

 ءارضاات امتياز را با دادن  ىكلاء و نماينده هاىاولاً اينكه او مجبور مى باشد تا و  •

اگر لحظه اى عده يى از وكلاء از امير ناراض شدند، را به اين مقام رسانده، كه او كند 

طبعاً از او سلب اعتماد مى كنند، او مجبور است در مورد تقرر افراد، تصرف در 

 ءكارى نكند كه وكلا  وكلاء و نماينده ها را حاصل كند،اين امكانات، هميشه رضايت 
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او محدود مى شود و باعث عدم استقرار ت هاى ناراض شوند، به اين ترتيب صلاحي

و ثبات در نظام مى شود. اگر تاريخ تعداد زيادى از كشورها را مطالعه كنيم مى 

بينيم كه در جائيكه انتخاب صدر اعظم و يا رئيس جمهور به پارلمان مربوط است، 

د ات و استقرار حاكم است. مى بينيم صدر اعظمى يكسال خو در آنجا حالت عدم ثب

يد كه معارض و آ ديگر مى  وره نكرده كه سلب اعتماد مى شود، بعد كسىرا پ

مخالف اوست، حزب مخالف مى تواند وكلاء را تطميع و ارضاء كند، سلسله خريد و 

كند و از او مى  ءيابد و دوباره او را مجبور به استعفاى فروش در پارلمان ادامه م

نماينده ها و به شكل غير  ز طريقسلب اعتماد صورت مى گيرد. انتخاب زعيم ا

سازد. چون مى ى نم نيزاين كار با روح اسلام  مستقيم اين مشكل و نقص را دارد.

بينيم كه اسلام اصل بيعت را براى امارت شرط اساسى قرار داده است. امير كسى 

ه طيب خاطر و رضايت كامل به دست او بيعت است كه مردم بدون جبر و اكراه ب

پذيرند، هر چند او را يك اجتماع كوچكى ى وان رهبر و زعيم خود مبه عن كنند، او را

ازخبره ها معرفى كرده و يا امير بر حال نامزد كرده باشد و به هر طريقى كه نامزدى 

علن بيعت مسجد به شكل معام او صورت بگيرد، تا زمانيكه مردم با او در جلسه 

شكلى و تشريفاتى نيست كه  جريان بيعت با امير يك ؛امارت اومسلم نيست ؛نكرده

بعد از انتخاب امير مردم الزاماً بايد به دست او به شكل مراسم تشريفاتى بيعت 

 كنند.

گويا ، نيستمراسم تشريفاتى يزى بيش از چكه بيعت پندارند ى به مى اعده 

يند و به دست او آ اب مى شود بعد مردم مى انتخگر از طريقى ديامير نخست 

 در حالى !!رسماً به كار آغاز مى كند ؛بعد از انجام اين مراسماو  و !!!دبيعت مى كنن

و مشروعيت كه مسئله قطعاً به اين ترتيب نيست، بلكه بيعت مردم براى جواز 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

393 

 

شرطى است اساسى. امارت هيچ كسى بدون انجام  امريست لازمى وامير امارت 

 يعت با او مسلم نيست. ب

به دست، در مسجد و به شكل  ممكن است كه بيعت به شكل علنى و دست

مناطق دور دست، به امارت كسى رضايت مستقيم نباشد بلكه مردم از ولايات و 

ر واقع بيعت يعنى دپيام بفرستند كه با امارتش توافق دارند.  نشان بدهند و به او

انقياد در برابر اوست. بعد از برگزارى و  اعت واظهار رضايت به امارت كسى و اط

                                          اجراى

وان خليفه پذيرفته مى شود و خلافت او مسلم مى اين بيعت است كه او به عن

 شود.

پس از نظر اسلام وظيفه انتخاب زعيم و امير به مردم سپرده شده، خداوند اين 

و اين حق مردم، و واجب و مكلفيت مردم است. آنها بايد حق را به مردم داده 

 واجد شرائط زعامت و رهبرى را تشخيص بدهند و اين امانت را به او شخصيت

تفويض كنند. آيات قرآن صريحاً به اين حكم مى كند و جريان انتخاب عثمان رضى 

انتخاب امارت عنه از طريق استفتاى اهل مدينه، اين جريان را ثابت مى كند كه  الل ّٰه

عده يى نخبه و اهل حل و  كار عده محدودى نيست كه پشت درهاى بسته، توسط

او را بعنوان امير بپذيرند، بلكه اين حق عقد انتخاب شود و بعد مردم مكلف باشند 

فرد فرد امت است كه در مورد امير اظهار رأى كند، كسى را كه شايسته اين منصب 

  او بسپارند.شمارند، اين امانت را به ى م

 

 پيامبر درآمد؟اح گى به نكعنها در نه سال الل ّٰهآيا عائشه رضى 

در مورد سن  قرآنگريم كه بن پرسش جواب ارائه شود بايدقبل از آن كه به اين 
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و يا نه، مى شمارد جائز را پسر نابالغ آيا نكاح دختر و چه رهنمودى دارد، ازدواج 

گر نيز مى تواند بدون موافقه اده يا كسى ديپسر و دختر داختيار اين نكاح را به 

 قد را ببندد؟اين عپسر دختر و 

 اين آيه توجه كنيد:بجوييم؛ به  قرآنپرسشها را در پاسخ اين بياييد 
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  6النساء:  *هِ ح

پس  برسند(؛ ازدواج نكاح برسند )به بلوغ و سن به كه بيازماييد هاگتا آن را يتيمان

 وپاريد، د و هوشيارى شان را احساس كرديد مالهاى شان را به آنان بسرش آنان از اگر

كى خواهند شد، و هر  نخوريد، از بيم اين كه بزرگ شتاب و عجله با و اسراف آن را با

 طرز به باشد يازمندهر كى ن و كند، خوددارى( مصرف اموال آنان از)  است ثروثمند

 كه هنگامى مصرف كند، و( آن از خود الزحمهحق   اندازه به و)و مناسبى  شايسته

 و بگيريد، شاهد آنان بر داديد، بازپس( و رشد بلوغ از بعد) آنان  به را اموالشان

 .است كافى مراقب و حسابرسچون  خدا

م به آنان؛ رهنمودهايى گى اهتماچگوندر اين آيه متبركه به اولياء يتيم در باره 

حد خاصى دارد و آن را گويد كه متوجه شده؛ در ضمن آن در رابطه به سن نكاح مى 

نكاح )به بلوغ و  به كه بيازماييد هاگتا آن را به اين صيغه مشخص كرده است: يتيمان

 ازدواج بلوغ و سن به كه بيازماييد را ا زمانى يتيمانيعنى ت ازدواج( برسند؛ سن

رشد و هوشيارى لازم را احساس كرديد  در جريان اين آزمايش ها در آنان گرا برسند؛

گاهى يك كار و در امور مالى آنان را بيآزماييد، پاريد، مالهاى شان را به آنان بس
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ى داراى ارزش كم آنان چيزهاپاريد، به خريد و فروش گر به آنان بسگاهى كارى دي

گيرى زم را دارند و قادر به حفظ و كار هاى لاگى يد شايستگر ديدكنيد ارا امتحان 

 هستند تمامى اموال شان را به آنان مسترد كنيد. اموال شان 

 ازدواج در امر مسترد كردن اموال شان به آنان؛ بلوغ و رسيدن به سنگر حال ا

؛ در رابطه به ازدواج و نكاح گر شرط باشدياز يك سو و رشد و هوشيارى از سوى د

يزى باعث رضايت و چو چه چه خواهد بود، آموزه هاى آن  و تقاضاء قرآنهدايت 

پردن خيلى بيشتر از سازدواج خواهد بود؟! يقيناً كه اهميت  متعال الل ّٰهخوشنودى 

يست كه چ شكى نرا دارد، در اين هياهتمام و اعتناء بيشتر ايجاب اموال شان بوده و 

تشكيل خانواده و چون هدف از نكاح بلوغ و رشد از شرائط لازمى نكاح است، 

نه فقط اشباع غريزه جنسى. رابطه جنسى با طفلى كه به بلوغ ادامه نسل است، 

 نرسيده خلاف آموزه هاى دينى و مغاير فطرت است.

ت كرد در روشنايى اين رهنمود الهى و با استناد به آن به آسانى مى توان قضاو 

به آنان كه  رفته است!!گعنها بايد در كدام سنش صورت  الل ّٰهه نكاح عائشه رضى ك

اعتراضاتى دارند و سعى مى كنند شكوك و شبهاتى را ميان پرسشها و در اين رابطه 

 و كافى است. روش كاملاً پاسخ اين آيه افراد بى خبر از حقائق ايجاد كنند 

و مدينه او در مكه و نكاح عنها در  هالل ّٰ بايد واضح كرد كه خِطبه عائشه رضى

م شده، در باره عمر او روايات از هم متفاوت و با هم متعارض انجاپس از سه سال 

گفته، دليل و شاهدى نيز سراغ نمى گر چيزى ديچيزى و برخى خلاف آن اند، برخى 

ن و محدثي. رأى اتفاقى محققين گرى ترجيح دادشود كه با استناد به آن يكى را بر دي

كه در ترجيح يكى بر  اين استو در رابطه به روايات متعارض چنين مواردى در 

گر اين روايات و از استناد بر آن خوددارى شود، مخصوصاً اگيرد احتياط صورت گر دي
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برايش  قرآندر باره احكام باشد، در رابطه به متن و محتوى شاهدى در متعارض 

 باشد.  و غريب سراغ نشود، و از ناحيه سند ضعيف

است و در غريب آورده است،  بخارى كه هفت بار تكراراًگر چه يكى از روايات 

عنها در نه  الل ّٰهعائشه رضى گويد كه نكاح دو طبقه تنها يك يك راوى دارد، مى 

كه نوجوانان در مناطق گويند برخى براى توجيه اين روايت مى گى انجام شده، سال

 زود تر به سن بلوغ مى رسند، و احتمال مى ق سردسيررمسير به مقايسه با مناطگ

اينها نيز بلوغ را شرط گى به بلوغ برسد، اين مناطق دخترى در نه سالدهند كه در 

عنها در مكه نشان مى دهد كه  الل ّٰهاما از يك سو خِطبه عائشه رضى  .گرفته اندنكاح 

دارد كه نشان  تى وجودروايا گر او حتى در مكه به سن جوانى رسيده بود، از سوى دي

پيامبر خواست  در مكه و قبل از خِطبه عنه مى  الل ّٰهرضى پدرش ابوبكر مى دهند 

و به  ء ورزيدااو از ايمان آوردن اب گر به نكاح بدهد، اماعليه السلام او را به كسى دي

عنه در  الل ّٰهگويد: على رضى گر مى روايت دي .گرفتهمين دليل اين نكاح صورت ن

به اين دليل عنه  الل ّٰهعنها به خِطبه عمر رضى  الل ّٰهبه دخترش كلثوم رضى رابطه 

با اين خطبه گاه آنو است و به سن جوانى نرسيده!!!  صغيرجواب منفى داد كه او 

و روايات صريح به وضوح تمام  آياتتوافق كرد كه به سن جوانى رسيد!! از اين 

 ست.اسى صحت نكاح امعلوم مى شود كه بلوغ شرط اس

  

 تعدد زوجات در اسلام

اه وارد مى كنند و جواز تعدد گعاندين ناآ اين نيز يكى از اعتراضاتى است كه م

زوجات را مغاير برابرى ميان مرد و زن و تبعيض عليه زنان عنوان مى كنند، اين 

، زگينفرت انگر از سوى افراد حقجو عنوان شود نه قابل نكوهش است و نه اعتراض ا
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نه به كه سوى كسانى عنوان شود گيز است كه از كوهيده و نفرت انناما زمانى 

مساوات ميان انسانها باور و التزامى دارند و نه اعتقادى به قانونمند شدن روابط 

پاك و جنسى و اكتفاء به يك همسر قانونى و خوددارى از روابط جنسى آزاد، نا

  !! غيرقانونى

پرسيم: ارائه كنيم از معترضين مى  پاسخ مشرحتراض قبل از اين كه به اين اع

 گونه طبيعى و يا در نتيجه حوادث غيريك جامعه )به تعداد زنان در احياناً گر ا

چه  چگونه حل خواهد شد؟!!مترقبه( بيشتر شود؛ مشكل نياز جنسى اين زنان 

اين  نمى توان از كنار پيشنهادى داريد و از كدام راه حل حمايت خواهيد كرد؟!!

ن به اي قرآنگذشت و جواب علمى و مقنع براى آن نداشت.  اعتنائى پرسش با بى

را زمانى و در تعدد زوجات جواز ارائه كرده و موضوع دقيق و علمى جواب  ؛پرسش

درست بيوه ها مواجه شدند، ايتام و گرفته كه مسلمانان با مشكل محلى به بحث 

بايد راه حلى براى اين . زيادى از مسلمانانگها و شهادت عده اى بعد از آغاز جن

پرستى هاى مالى و جنسى بيوه ها و سر معضله ارائه نموده و براى رفع نيازمندى

جواز تعدد چنين مرحله اى بود كه برنامه اى وضع مى كرد. در از ايتام مطمئن 

 به بحثگ كنيم و رهنمودهايش را بياييد در برابر آياتى درنگرديد. زوجات صادر 

 ات مربوط اين جواز اينها اند:آيپرداخته، وضوع گيريم كه به اين مب
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 3النساء:                                                                                       

پسندتان ؛ از ميان زنانى كه مورد ترسيديداز عدم عدالت تان در باره يتيمان گر و ا

عدالت كه  يدترسيدگر از اين و ا ازدواج كنيد.چهار چهار دو دو، سه سه و  باهستند 
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)از زمره كنيزان(،  چه مالكش هستيديا آنو باشد پس يكى يد كرد؛ را مراعات نخواه

 نكنيد. و ستم  ىكجرو ( به آن نزديكتر است كه اين )كار

هم ازدواج با بيش از يك زن  ؛قرآنچه مشاهده مى كنيد در اين رهنمود چنان

فاء بر يك زن، بيم از عدم مراعات عدالت نيز به به )عدالت( مشروط شده و هم اكت

به صيغه عام گرديده، غه عام آمده و تنها به مراعات عدالت ميان زنان محدود نصي

معنى گريم كه بايد بن ...د كردگر از اين ترسيديد كه عدالت نخواهيفته شده: اگ

چه ست و زمانى نكاح با بيش از يك زن جائز اچه . چيستدقيق اين رهنمود قرآنى 

و مسئوليت يك مسلمان و مبتنى بر  مقتضاى اين رهنمودزمانى اكتفاء بر يك زن 

ايجاب مى كند كه اين آيه مباركه را با تمعن و پرسشها دقيق به اين پاسخ عدالت. 

 گيريم. ه بيشتر به بحث بچتأمل هر 

 رهنمودهاى ظاهر و صريح اين آيه مباركه اينها اند:

د؛ كه نكاح ميان شان جائز باشولى و كفيلى مانده اند پرستى ايتام به سرگر ا •

فرزند عم و عمه، در اين صورت ولى يتيم زمانى مى تواند او را به نكاح خود چون 

تكب بى عدالتى نشود و قصدش درآورد كه مصلحت يتيم مطمح نظرش بوده، مر 

 تصرف اموال يتيم نباشد. 

اتلاف حقوق يتيم مى شد موجب چنين نكاح ى بيم داشت و عدالت از بىگر ا •

گر زنان همسرى براى خود انتخاب در عوض از ميان ديبايد از آن خوددارى كند و 

  نمايد.

نه؟ ذكر هر دو  با يتيم رابطه و تعلقى دارند ياگر كدام ها اند؟ اما اين زنان دي •

 وپيوند در كنار هم و در يك آيه نشان مى دهد ميان اين ايتام و اين زنان حتماً 

ن كمك به ايتام اين است كه مى دانيد كه اساسى ترين و مهمتري .ى وجود داردباطارت
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پرست نمانند، كسى مادر بيوه اش را خود و مادران شان كفيل و متولى داشته و بى سر

كه يتيم با از دست دادن پر خواهد شد ين نكاح از جانبى خلأى  ؛ با انكاح كند

. بدون شك مشكل بيوه ها حل خواهد شد گراز جانبى ديپدرش با آن مواجه است، 

پدر يتيمى در راه اسلام به شهادت برسد و يا به بى عدالتى است كه  كه اين ظلم و

پرست بمانند و هم همسرش، نه فرزندان او بى سرهم گ طبيعى بميرد؛ در نتيجه مر 

در برابر بيوه ها، راه حل مناسب و م احساس مسئوليت كند و نه ايتاكسى در قبال 

ها به نكاح درآورده شوند. ذكر عادلانه مشكلات ايتام و بيوه ها اين است كه بيوه 

جواز تعدد زوجات در ضمن بحث در باره ايتام همين مطلب را افاده مى كند كه 

عليه السلام و پيامبر در اصل غرض حل اين مشكل بوده است. از سنت اين جواز 

؛ نخستين موضوعى كه به آن گجن هرپس از عمل صحابه همين را مى آموزيم، كه 

پيمانه حل مشكل بيوه ها و ايتام همرزمان شهيد شان بوده، به اهتمام نموده اند؛ 

كسى مسئوليت چه گرفته مى شد كه گ اين تصميم حتى در ميدان جناى كه 

 السلام عليههمسران پيامبر  گيرد.پرستى ايتام و بيوه كدام شهيد را به عهده مى سر

 عنها همه بيوه اند.  الل ّٰه جز عائشه رضى

نان در هر كشور و هر جامعه اى بيش از مردان است، مى دانيم كه تعداد ز  •

ته مى شوند، اكثراً مردها كشگها در جنپسران است، عادتاً تولد دختران بيش از 

و عدم توازن و تعادل در شمار گ با مشكل بيوه ها همواره كشورهاى دخيل در جن

وز نيروهاى در سالهاى تجاگردند، تر شدن تعداد زنان مواجه مى مردان و زنان و بيش

كه اكثريت ، ندديه شهادت رسب افغانحدود يك و نيم مليون  افغانستانشوروى بر 

يران و عراق تقريباً يك مليون ايرانى كشته شدند كه اگ شان مردها بودند، در جن

ت در اسلام اعتراض دارند اكثريت شان مردها بودند. از آنان كه بر جواز تعدد زوجا
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چه نسخه اى گونه و با چاجتماعى در اين دو كشور  گپرسيم: اين مشكل بزر مى 

ا با نسخه از طريق نسخه غربى و جواز زنا و روابط آزاد جنسى؟ ي؟ حل خواهد شد

يا از طريق جواز تعدد زوجات؟ عواقب وخيم  موقت؟!متعه و نكاح شيعى و جواز 

 پنهان نيست، همه مىچكسى امروز از هيبط آزاد جنسى رواخطرناك پيامدهاى و 

چه مصيبتها و آفتهاىى را براى پديده شوم و مخالف فطرت انسانى دانند كه اين 

، است ىبيمار زاده همين ز يداخطرناك جامعه انسانى باعث شده است!! بيمارى 

ابط امروز محققين علوم اجتماعى و دكتوران و طبيبان امراض جسمى و روانى، رو 

پذير و منشأ بيمارى هاى علاج نا گ اجتماعىآزاد جنسى را مايه ناهنجارى هاى بزر 

ر پرورش دخطرناك همانهايى اند كه از  جانيان انسانى مى خوانند، معتقد اند كه اكثر

بر سرش كشيده نشده، كسى پدر آغوش مادر مهربان محروم مانده اند، دست ترحم 

انه، دلسوزى و محبت راستين را از او آموخته را نيافته كه عاطفه و ترحم صادق

متلاشى شدن بنياد خانواده و فرار غربى ها از تشكيل خانواده؛ با تمامى عواقب  باشد،

نتوانست مشكل ايران از همين جا نشأت كرده است.  بد و وخيمى كه با خود دارد،

عه و صيغه حل ناشى از ازدياد شمار زنان نسبت به مردان را از راه نكاح موقت و مت

گرفته نى از سوى افغانهاى مقيم ايران به نكاح زن ايرااز صد هزار بيش چند كند، هر 

ن مشكل همان است گانه ايراه حل ياما مشكل تا هنوز به حال خود مانده.  ؛شدند

ارائه كرده و در اين آيه مباركه انعكاس يافته است. اسلام نه تنها كه شريعت اسلامى 

مروت و  همت وه آن را نشانه بلكخوانده جائز اين نكاح را  چنين شرائطىدر 

احساس مسئوليت در برابر بيوه ها و دلسوزى نسبت به ايتام خوانده. اما در كنار 

يش از يك زن بايد مطابق تقاضاى عدل باشد و اكتفاء به يك ا بگويد: نكاح بآن مى 

 عدالتى.  همسر نيز برخاسته از عدالت خواهى و اجتناب از ظلم و بى
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زن داده و موافقه زن را شرط اساسى  در حالى كه اسلام حق انتخاب همسر را به

گر ا، ؟!!دباقى مى مانبر جواز تعدد زوجات چه مجالى براى اعتراض نكاح مى خواند؛ 

چ كسى نمى تواند او گر نيز دارد هيبه نكاح كسى در آيد كه همسر دي زنى نمى خواهد

 . را وادار به اين كار كند

ابطه غير مشروع و غير قانونى آيا كسانى كه در كنار يك همسر قانونى؛ ده ها ر 

د جنسى را مباح و غير قابل اعتراض مى خوانند؛ حق اين را دارند كه بر جواز تعد

چنين اعتراضى را دارند همسران قانونى در اسلام اعتراض كنند؟!! آيا كمونيستها حق 

را از بقاياى جامعه غيركمونيستى و مردود مى تشكيل خانواده در حالى كه آنها 

گيرند و باور دارند كه بساط تمامى مى  ى(فرد ملكيتد و آن را شبيه )خوانن

خانواده بايد چيده شود، بر بايد قات آن( ملكيتهاى فردى به شمول )خانواده و ملح

نه خانواده  (مال)اولاد تخليه شود،  آزاد جنسىمنحل گرديده و جاى آن به روابط 

پدر و نه  ان به دوش دولت باشدپرورش آنجامعه تلقى شوند، مسئوليت  (ماله )بلك

پرورش شان در پرورش يابند، مادر، به جاى آغوش خانواده بايد در كودكستان 

را در آنان باعث  ى(فرد ملكيتنواده احساسات و افكار غلط و غير كمونيستى )خا

  مى شود؟!!! 

عليه السلام بايد عرض كنم: به همه پيامبر ت اما در رابطه به تعدد زواجا

ه جخدي گى پنج سالدر بيست و  عليه و سلم الل ّٰهصلى  الل ّٰهرسول ست كه هويدا

گرفت، تا وفات او همسرى ل سال به نكاح چهرا كه بيوه بود و سنش عنها  الل ّٰهرضى 

رضى  هخديجگى به يك همسر اكتفاء كرد، پس از وفات پنجاه سالگر نداشت، تا دي

در زمره نخستين سوده رد، نكاح كنيز بيوه  را كه اوعنها  الل ّٰهسوده رضى ؛ عنها الل ّٰه

ردند، يكجا با همسر قبلى اش به حبشه ېامبر عليه السلام ايمان آو پكسانى بود كه بر 
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نه جمال، اشت و نه مال دحجرت نمود، و دشوارى هاى جانكاه حجرت را تحمل كرد، 

ها يك همسر غير تن عليه السلام مبراپيبود. ايمان قربانى در راه  وى ايمان قو  شامتياز 

گ بزر مصلحت بيوه داشت، بقيه همه بيوه بودند، در هر يكى از اين ازدواج ها 

عنها اهداف و  الل ّٰهرضى  حفصهگى نكاح چگونمطمح نظرش بود، شايد اجتماعى 

 :براى تان روشن كندگيزه هاى يقيه ازدواجها را ان

گ قبلى اش در جنبود، شوهر عنه  الل ّٰهرضى  عمرعنها دختر  الل ّٰه رضى حفصه

 ابوبكرنزد رفقايش  ؛عنه الل ّٰهرضى  عمركرد، وفات گ طبيعى شركت داشت، به مر بدر 

حفصه رفت و از هر يكى جدا جدا خواست كه عنه  الل ّٰهرضى  و عثمان عنه الل ّٰهرضى 

انستند او را در حل اين مشكل يارى كنند، شان نتو  معاذيربنابر گيرد، اما بنكاح را به 

او به اين دليل گذاشت و عليه السلام در ميان  مبراپيرا با مشكل  عنه الل ّٰهرضى  عمر

توافق كرد تا از اين طريق يكى از همراهان مخلصش را  عنها الل ّٰهرضى  هحفصا نكاح ب

 حل نكردند. گران در حل مشكلى كمك كند كه دي

يوه ب، يدشهادت رسبه بدر گ كه شوهرش در جن عنها لل ّٰهازينب رضى چنان هم

ام بود كه همه او را به ن مشهوركلان سن بود، در انجام كارهاى خيريه به حدى 

عليه السلام به اين خاطر او را به نكاح خود  مبرا، پيمى كرد ياد )مادر محتاجان(

ان داده و ان مخلص را نشپذيرفت كه از جانبى همدردى اش با يكى از مجاهد

مشكل گر و از سوى ديگذارد ه نمايش ببگر را گى وفا دارى مؤمنان به همديچگون

عنها را حل كرده باشد. اين مادر  الل ّٰهرضى چون زينب انسان صالح، خيير و مؤمنى 

 گر زنده بود. نيكوكار مؤمنان و محتاجان فقط دو سال دي

شوهرش در ، داشت اولاد 6ود، عنها از زمره اينها ب الل ّٰهرضى ام سلمه چنان هم 

 ميرياپش منتج شد، گباز و به مر  در جنگ ديگر زخمشزخم برداشت، احد گ جن
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گين شد كه اشكش ريخت، چهار ماه پيمانه اى اندوهاو به گ عليه السلام از خبر مر 

گارى كرد، او عذرش را ه فرستاد و از او خواستام سلمبعد از وفات او كسى را نزد 

م. و ش تاذيتاعث زياد دارم، نمى خواهم ب اولادمن كلان سنم، كشيد: پيش گونه اين 

گى چگونه السلام مى خواست با اين نكاح؛ اسوه فراموش ناشدنى از علي مبراپياما 

پرستى از بيوه ها و ايتام را گر شان و سرى نسبت به برادران همرزم و همسنوفادار 

انجام شد!! تمامى نكاح د و اين داقناعت ه را ام سلمگذارد. پيروان خود بدر جلو 

 گيزه هايى انجام يافته. نين انچعليه السلام از اين نوع و با  مبراپيازدواجهاى 

آن اينكه از و بود، مضمر گ اى بزر مصلحت هگر از در اين ازدواجها يكى دي

عليه السلام خيلى از بخشهاى دين؛ مخصوصاً بخشهاى  مبراپيطريق ازواج مطهرات 

آنان حيثيت معلم و هر يكى از ، هديرس مسلمانان؛ به سائر گىور خانواد مربوط به ام

شما به كتب روايات مراجعه كنيد؛ در هر صفحه گر اگران داشت. مدرس را براى دي

يت شده، در اين كتب رواياتى را خواهيد يافت كه از اين معلمين و مدرسين روا

له مشاهده خواهيد كرد، از او عنها را در بلندترين ق الل ّٰهزمره آنان عائشه رضى 

 تاريخ بشريت نظير او را كمتر بخود ديده. شخصيتى ساخته شد كه 
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 گى را لغو نكرد؟اسلام برد  اچر 

چون سود، شراب و گى را چرا برد  گر از اعتراضات است كه قرآناين نيز يكى دي

ى و برابر مغاير خلاف عدالت و گى قمار با الفاظ قاطع و واضح تحريم نكرد، برد 

 است، اسلام از جانبى بر طبقاتىه مساوات ميان انسانها و نشانه نظام هاى ظالمان

گر داشتن برده و كنيز را جائز عدالت و برابرى ميان انسانها تأكيد دارد و از سوى دي

  ؟!!شمرد

نخستين بار در گفت: دينى كه قبل از همه و براى اعتراض بايد پاسخ اين در 

 از نيم ا از ميان برد اسلام است، اسلام در مدت زمانى كمترگى ر برد  ؛تاريخ بشريت

؛ به پانياگسترده خلافت اسلامى؛ از مليزيا تا اسدر قلمرو را گى قرن نه تنها بساط برد 

گان چيد، بلكه در دامنش از همين نسل برده ها؛ تعداد زيادى از برد گونه كامل بر 

فرمانروايان سرزمين هاى فراخ و  گاهخصيتهاى نامور تاريخ تبديل و جايبه ش ؛ديروز

نداى گى و اسلام زمانى شعار لغو برد گرفت؛ را ى فاتح و سربلند پاههافرماندهان س

ى امروزى شاهد امريكاغرب در مجموع به شمول برابرى انسانها را بلند كرد كه 

و بيش از از امروز د سه قرن قبل پا در حدو و ارو امريكابدترين برده دارى بودند، 

از غربى ها ند!! قبل از اين پرداختگى ؛ به لغو برد سال بعد از اسلامو دو صد ر هزا

گى مردود است و آن نيز عاجز بودند و به خيال شان خطور نمى كرد كه برد صور ت

غو گى لبرد رئيس جمهور ابرهام لينكلن در زمان  ؛امريكادر  نها با هم برابر اند!!اانس

با اى سفيد نبود،  هبر ورقسياه يش از جملات چيزى ببرده ها  ىآزادگرديد، اما 

تا سالهاى متمادى ادامه داشت، حتى تعداد زياد برده ها گى برد  ؛اعلاناين وجود 

براى گى را بر آزادى ترجيح دادند، گشتند و برد پس از آزادى به بادران قبلى شان بر 
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گى آزاد براى آنان د آماده بودند و نه لوازم و شرائط زنزاد آ گى براى زند ذهناً  آنكه نه

تاريخى را در جلو خود  قئحقاگر شده بود. ا در جامعه آن وقت امريكا فراهم

گران وابسته به يى نخست به بزر خواهيم ديد كه برده هاى جامعه امريكا ؛گذاريمب

زمين خريده و  ؛ كه يكجا بازمين و در خدمت زمينداران و فيودالان تبديل شدند

 تغييرپس با و س گر انتقال مى يافتنددست به دست ديفروخته مى شدند و از يك 

ى( اين برده هاى وابسته به زمين به بورژواز شكل نظام فيودالى به سرمايه دارى )

تبديل شدند كه حاصل عرق ريزى ها و آبله هاى دست شان در كيسه گرانى كار 

در ن گرار گران و كاشعار آزادى برده ها، برز  ه ها مى ريخت. كسىفابريكصاحبان 

به آزادى آنان باور خواهد كرد كه نه نظام هاى سرمايه دارى را عنوان خواهد كرد و 

 چشيده. معنى و مفهوم آزادى را درك مى كند و نه ذائقه آزادى حقيقى را 

گى موروثى برد  -1گى دو منشأ عمده و اساسى داشت: بايد متوجه باشيم كه برد 

به نام كه نسلى گر انتقال يافته، سلى ديه ريشه در دل تاريخ داشت، از نسلى به نك

گران و از ديپست تر گى از ذاتيات اين نسل؛ حقيرتر و برد و  ناخته مى شدبرده ها ش

گها گ و قحطى، در نتيجه جنچون جنناشى از حوادثى گى برد  -2سزاوار بهره كشى. 

گر يگى كشانده مى شدند، عده اى دنجا به برد عده اى به اسارت مى رفتند و از همي

 . ندهگى تن دبرد  واميداشت تا بهگ گى و ترس از مر گرسنرا فقر و 

ابتداى دعوت و با الفاظ قاطع و گى موروثى از همان اسلام در رابطه به لغو برد 

چ انسانى اد، هيژ انسانها همه باهم برابر و برادر اند، از يك نسل و نگفت: صريح 

برده نخوانيد بلكه دوست و برادر خود  گر نيست، برده راانسانى دي حقير تر از تر يابر 

چيدن . اسلام براى بر گى بكشدبه برد انسان آزاد را كسى حق ندارد چ هيخطاب كنيد، 

 گى اين رهنمودهاى سازنده و حكيمانه را داشت: بساط اين نوع برد 
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شما با هم برابر و برادر ايد، اعضاء يك خانواده گفت: به برده ها و برده داران  •

 يك جد و جده. و فرزندان 

نام برده ياد نكنند، بلكه برادر خود بخوانند،  به مسلمانان امر كرد تا برده را به •

و از غذاى  ندگير او را به كارى بالاتر از توانش مكلف نكنند، او را شريك سفره خود ب

 . ندخود به او بده

نكاح  نكاحى عار نداشته باشيد، بدونچنين ه نكاح خود درآوريد، از كنيزها را ب •

از اين راه به يكى از چون اشيد، نيز مى توانيد با آنان مباشرت جنسى داشته ب

علاقه اى به گر آنان اما اگفته مى شود، نيازمندى هاى طبيعى و انسانى شان جواب 

 نكنيد. شان مجبوراين مباشرت نداشتند؛ مزاحم شان نشويد و 

گى نسان آزاد را به برد چ كسى حق ندارد اپس از اين هياين دستور را داد كه  •

گام نخست و اساسى در جهت و گى اعلان لغو برد اين دستور در حقيقت بكشد. 

 !!گى بودچيدن بساط برد بر 

گفت: گونه عام به مردم براى آزادى برده هاى موجود در جامعه از جانبى به  •

و از  گار تان استپرورد گترين كار ثواب و باعث خوشنودى بزر  آزاد ساختن برده ها

كفاره اش آزادى گناه شد آن  گونه خاص فرمود: هر كى مرتكب اين وگر و به سوى دي

 .و برده استغلام 

تان خواستار آزادى بود؛ يا او را گر كدام برده ا: به باداران برده ها هدايت داد •

گار تان آزاد كنيد و يا در پرورد ب رضاء مجانى و بدون معاوضه و محض براى كس

 چون آموزش حرفه و فن خاصى بهو كار و خدمت خاصى؛  برابر معاوضه مناسب

 . عده اى از مسلمانان

رد كه بخشى از ثروت و سرمايه بيت المال را به مكلف كحكومت اسلامى را  •
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 آزادى برده ها اختصاص دهد. 

در مدت كوتاهى؛ در تمامى  همين تدابير حكيمانه باعث شد كه نه تنها

بخشكد بلكه از برده گى ؛ ريشه خبيثه برد سرزمينهاى تحت سلطه خلافت اسلامى

گ و تاريخ ساز ساخته شود، كه هر يكى زمامدار و هاى بزر شخصيتديروز  هاى مظلوم

اروپا، تمامى گى در گى شد. و اين همه در حالى كه بازار برد كشورهاى بزر  ىفرمانروا

ران حتى علمبردا ؛چ كسىبود و براى هيغير اسلامى گرم ه كشورهاى و بقيامريكا 

پذيرفتنى آزادى برده ها باوركردنى و  وبرابرى ميان انسانها هاى شعار حقوق انسانى؛ 

  نبود!!

جاز تسلط بر تمامى حگير و چشمپيروزى هاى پس از اسلام اين كه چرا اما 

پرسش را اين واب ها را اعلان نكرد، جنمود و آزادى تمامى برده تحريم نگى را برد 

 گى روش خاصپس در چگونى آن وقت و ساجتماع طظروف و شرائنخست در بايد 

براى اسلام نسانى جستجو كرد. ادر معالجه معضلات اجتماعى و حل مشكلات اسلام 

گونه تدريجى و مرحله گزيده است كه به حل برخى از اين معضلات؛ اين روش را بر 

ماده گونى آ گر يتها را براى تغيير و د ذهننخست پردازد، معالجه آن مى وار به حل و 

 را انجام مى قدماتىهاى مكار كند، لازم را در جامعه فراهم مى  شرائطمى نمايد، 

پايان مى كند، منشأ آن را از ميان مى برد و در قطع گر پى ديدهد، ريشه ها را يكى 

شراب و قمار بن مى كشد. در رابطه به ى و فتنه را از بيخ و شجره خبيثه اين بيمار 

گى در مورد برد گونه تدريجى جمع كرد، به بساط آن را  گرفت،همين اسلوب را بكار 

 و دين ژى،چ ايديولوو موفقيتهايى داشت كه تا حال هيهمين اسلوب را اختيار كرد، 

كند  گ را بايد زمانى لغوناشى از جنهاى گى ى به آن نائل نشده. اسارتها و برد مذهب

وابسته است و گ جن خاتمهچنين كارى به چيده شود، بر  (گهاكه بساط منشأ آن )جن
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اً درست نيست و اسلام نمى توانست و نبايد به طور نياز دارد، قطعتوافق جهانى  به

 . پرداختبه لغو آن مى گير با اسلام يك جانبه و قبل از توافق طرف هاى در 
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